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و به ضمیمه‌ی آن 


احکامی مهم برای هر مسلمان 





برادر و خواهر مسلمان- درود خداوند برشما باد - بدان که یادگیری چهار چیز بر ما واجب است : 
[ علم : : که شُناخت خداوند- سبحانه وتعال ) پیامیر بل و دین اسلام است. زیر باید با علم و 
دانش دا را شناخت و پرستش نمود نه با جهل و ناداف. کسی که چنین عمل نماید» سرتوشت او به 
سوی گمراهی و دراین امر هماتند مسیحیان خواهد بود. 
| عمل : کسی که [جیزی را] بداند اما [یه آن] عمل نکند: همانند بهود خواهد بود. زیرا انها علم 
داشتند اما به آن عمل نمی کردند. بکی از حیله‌های شیظان آن آست که افسان را از علم دور کند تا اسان 
ییا در یه میاه حول و فا عذر و بهانه بیاوردا [افسان ] نمی‌دانست که هر کسی که 
توآنایی یادگیری داشته باشد اما آن را امجام ندهد؛ در حقیقت حجت بر او تمام شنده اشتت: . قوم نوح تلد 
آین حیله را در پیش گرفتند: ربهر تیم واستنگر یبم 4 انگشتهایهان را در گیششان فرو 
بردند و لباسهایشان را | پایعز بین آور ردند [سرشان را کاملا پوشاندند]) تا حجت بر آنها اقامه ذشود). 

69 دعوت به موی خنوند: زیرا دانشمندان و دعوتگران وارثان پیامبران هستند. خداوند. -سبحانه وتعالی 
ی سرا ثیل.را لعن و نقرین کردند. زیرا آنها ‏ کَانوا یناور عن منک فعلوه لش ماکّاوا 
7 ما ۲ را از ز کار خلاف نهي نبی‌کردنه وحتی جمي از نیکانآنها با سکوت و سازشكاري» افراد 
و۱ اعمال 1 نها دسیار زشت و ناپسند بود. 

دعیت کردن [مریر به نوی خداوند] و آموزش دادن فرض کفایه اشت .کر گروهی از مردم آن را انجام دادئد» 
هیچ کس گناهکار مخواهد بود. اما آگر همه مردم از انجام آن سرباز زنتد همأی گناهکارند. 

69 داشتن صبر و بردیاری در مشکلات و آزارها : در همة مراحل یادگیری ؛ عمل کردن به آن 
تعالیم و دعوت کردن به سوی آن. 

ما با هدف مشار ت+در از بد بین ن بردن جهل و تسهیل کسب علم واجب» د ین کتاب ختصر حداقل کای [و 
لازم) از علوم شرع را همراه با سه جرزء آخر قرآن کریم ار علت انتخاب این اجزاع» 
کثرت تکرار سوره‌های آن بود. (آب دریا را گر نتوان کشیده هم به قدر تشن باید چشید). 

در این کار همة تأکید و تلاش ما بر رعایت اختصار و احادیث صحیح پي ۲ مت بوده است. ما ادعاً 
نمی‌کنیم که در این کار به صورت کامل عمل نمود‌ايم چرا که کمال یکی از صفاتی است که فقط به خداوند 
اختضاص دارد اما این کار نهایت تلاش انسان کم کاری است: آگرربه راه صواب رفته باشد که این کاره لطف 
خداوند استته و جناعجه آشتباهة باشده این کار از خودمان و شیطان است و خداوند و پیامیرش از آن عهرا 
هستند. خداوند آن کسی را رهت کند که عیب‌هایمان را با نقد هدفمند و سازنده به ما هدیه نماید. 

از خداوند ی‌خواهيم که به همه کسان که در تهیه جاپ و نشر این کتاب متهنار کت داشته‌انده 
بهترین پاداش را عتایت فرماید و [اين عمل] آنان را بپذیرد و جزا و پاداش آنان را مضاعف بگرداند. 

واه أعلم» وص له وسلم عل سیدنا و نبینا محمد وآله وصحیه أجمعین. 

برای کمك یا مشارکت در خواست کتاب به صورت عمده یا اطلاعات بیشتر دربار: طرح په 
سایت 315800۲.1060]. ۷/۱۷ مراجعه کنید و یا با یست الکترونیی 212)5067.10]0) 137 مکاتبه نمایید. 
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<< قرآن کریم» تفسیر ختصری از سه جزهء آخر قرآن کریم ی و ی اب وی ی 
۳- سژالات مهم در زندگي اسان مسلمان 3 


ار طهارت وپاكيزگي ره 


4- احکام خاص به زنان: خون حیض خون نفاس ی ی ی ی ها دنه 


۸- اوراد روزانه در هر بامداد و شامگاه ی 
*- مأمورات(0٩):‏ فضائل اقوال و اعمالی که در شرع به آن امریا تشویق شده با دلائل... 
۲- منهیات (08: اقوال واعمای که درشرع نهی شده با دلائل.سسسس-.. ‏ 
ار ۷ 
۳ حونی تسار خواندن یبد بجر با میت رو هو مسرت هی یهت هگ دوجو شم 
۶ لا زمة علم» دا مه تک و منک و ومد تتیی مه میک وتف وم بش وتو متشه 











۳۳ ار 

است» و قرائت آن برترین کلای است که زبان برای‌ ان به رک در م‌اید. 
۷ تعلیم و تعتم قرآن و قرانتش دارای فضائل زیادی است. از جمنه . 
4 پاداش تعلیم قرآن؛ پیامبر 1 ی‌فرماید : « خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ‏ بحری» . « بهترین شما 
فان اد ره و آنرا پاد ی‌دهد ). 
4 پاداش قرائت قرآن؛ پیامبر باق ۱" 
ای هک وا ار ار ار 
حسنه ده اه داده ی‌شود ). 
4 فضیلت حافظ قرآن و کسی که در خواندن آن ماهر است؛ پیامبر اکرم :: می‌فرماید : « مثل الذي 
یقراً القرآق وهو حافظ له م السفرة الکراع البرری ومثل الذي یقرا القرآن وهو یتعاهده وهو علیه شدید 
فله جران» مق عیه . « مثال کسی که قرآن را می‌خواند و حافظ آن است» «جایگاه او در بهشت» با 
ملائکة بلندمرتبه و نیک است» و مثال کسی که قرآن ی‌خواند و به آن توجه وافر دارد و بر آن پابرجا 
و خحکم است» دارای ۱ ۱ و همچنین ی‌فرماید 1 1 لصاحب القرآن: اقراً وارتق 
ورتل ما کنت ترتل في الدنیا فِنْ منزاحك لد آخر آية تقراً بها » «ربنی» ‏ به همنشین و یار قرآن (در 
روز قیامت) گفته ی‌شود: بخوان و بالا برو قرآن را با ترتیل بخوان همانگونه که در دنیا تلاوت 
می‌نمودی» چرا که جایگاه تو در ابهشت» جایی است که آخرین آیه را می‌خوانی». 

خطایی می‌گوید 1 و (حدیث) آمده است که تعداد آیه‌های قرآن به میزان تعداد درجه‌های بهشت 
است» به قاری گفته ی‌شود: از پله‌های «بهشت» بالا برو به میزانی که از آیه‌های قرآن تلاوت کرده‌ای» پس 
هر کس تمای قرآن را تلاوت نموده در بالاترین درجه بهشت در آخرت قرار ی‌گیرده و هر کس قسمتی از آنرا 
خوانده» پیشرفت او بدان میزان خواهد بود» پس نهایت پاداش به موازنه‌ی انتهای قرائت است ۳ 
4 پاداش کسی که فرزندش قرآن را حفظ ی‌کند : «مَنْ قرا القرَآن تلم وعیل به الا یوم 
القيامة َة تاج ین ور وه مفل ضوء الشْمّس» وَیْکمّی ولا تین لا یقوم تا نی یقوّلان: بع 
0 بقل باحذ دم کی القرَان » (حاکم) . ) هر کس قرآن بخواند و آنرا آمو ان دهد وبدان عمل 
نماید بر سر پدر و مادرش در روز قیامت تاج از نور قرار ی‌دهند که نورش همانند نور خورشید 
است» و جامه‌ای بر تن آنها خواهند کرد که در دنیا «بخاطر گرانبها بودذشان» قیمت‌گذاری نیی‌شوند: و 
انیا ی اط حه ی ها را ها شاه ۲ کته ون اط که فا فا را 
حفظ کرده). 
4 شفاعت قرآن برای پیروانش در آخرت؛ پیامبر اکرم 2 م‌فرماید :"رز الفْزآن اه نیز 
القیامة مَفیعا لاضحابه ) (مسلم) . «قرآن را بخوانید همانا قرآن در روز قیامت» شفیع پیروانش است۲. 

و همچنین ی‌فرماید: ۱ الصیام َالقَرَانْ یَشْمَعَان لِلعَبّد یوم القیامة -- ا رح ۰ ۱ روزه و فران برای 
هد روز فب ت شقاعت یکسا 
4 پاداش کسانی که برای تلاوت و یادگیری و بررسی قرآن جمع ی‌شوند؛ پیامیر برع می‌فرماید :ما 
اجِتَممٌفوَمْ نی بیتٍ من یوت الله تعال بنلون کتاب الله یاوه یه الا رل عَلَيهُم السکینةه 





مت 


وخشینهم الَحَة مت الا وه ود گرم ایله فِیِمَنْ عَنْده » (ابر داود. «گروهی نیست که در خانه‌ای از 
خانه‌های خداوند متعال جمع شوند و کتاب خدا را قلاوت کنندر به مطالعه و بررسی ان مشعول بافن 
مگراینکه آرامش بر آنها نازل می‌شود و رمت آنان را در بر ی‌گیرد و ملائکه به گرد آنان حلقه می‌زنند و 
ار را ۱ 
۷ آداب قر انت قرآن ؛ ابن کثیر برخ از این آداب را بیان می‌کند» از جمله : (قرآن» لس یا 
خوانده نشود مگر شخص طاهر باشد و قبل از تلاوتش مسواک بزند و بهترین لباسش را بپوشد و رو 
به قبله نماید و در صورت میازه کشیدن از قرائت خودداری نماید و قرائتتش را بخاطر صحبت نمودن 
جز در صورت ضرورت قطع ننماید و حضور ذهن داشته باشد و در ایه‌های وعد و نعمت» وقف نماید» 
و از خداوند خواهان انها باشد» و در ایه‌های وعید و خطر نیز به خداوند پناه ببرد و قران را بصورت 
پراکنده «بر روی زمین» قرار ندهد و بالای آن چیزی قرار ندهد و بعضی از آیات بلندتر از بعضی دیگر 
در قرائت» با صدای بلندتر نخواند و در بازار و مکانهای شلوع نیز قرائت نکند). 
< چگونگی خواندن قرآن . از آنس ۶ درباره‌ی قرائت پیامبر 37 سوال شد و گفت :« کانَ 
یمد مدا دا قرا: بشم اه امن الرجیم؛ یمد باشم ال ومد الَمن» وید الرَجیم ۷(بحاری». «ایشان در 
حالت مد مد می‌دادند» زمانیکه بسم اللّه الرمن الرحیم را ی‌خواندند سم اللّه را مد ی‌دادند» الرمن 
والرحیم را نیز مد می‌دادند) . 
#۷« مضاعف شدن آچر قر اف ۰ هر کس خالصانه قرآن را تلاوت نماید؛ اجر و پاداش می برد 
ولکن این پاداش چندین برابر و زیاد ی‌شود در هنگام حضور قلب» تدبر و فهم آنچه که تلاوت می‌شود 
چندین برابر زیاد ی‌شود ؛ ويك حرف از ده برابر حسنه؛ تا هفتصد برابر بیشتر ی‌شود. 
#۷ مقدار قرانت قرآن در شب و روز ۰ اصحاب پیامبر 2 هر روز مقداری از قرآن را 
برای تلاوت کردن تعیین نموده بودند و هرگز آنرا کمتر از هفت روز ختم نبی‌کردند و حق از ختم قرآن 
در کمتر از سه روز نهی شده است. 

پس ای برادر بزرگوارا بر غنیمت شمردن وقتت برای قرائت قرآن حریص باش و برای هر روز 
مقداری از قرآن را برای تلاوت اختصاص بده و در هر صورت آنرا ترک نکن و رهرو آن است که 
آهسته و بیوسته رود نه که تند و گهی خسته رود. و اکر غافل شدی با در خواب ماندی آنرا فردا قضا 
کن چرا که پیامبر لو ی‌فرماید : من تام عن جزبه آز عن مَيْء یله ره فیما نب لا المجْر 
وصلا: السهر کیب له اّما ره مق الیل ۷سلم. اهر کس از سهم حزیش ادر قرائت قرآن» یا از 
قسمتی از آن خواب ماند «و نتوانست آنرا بطور کامل قرائت نماید» » در بین نماز صبح و نماز ظهر آنرا 
بخواند و جر آن در آن موقع «برای او معادل با اجر قرائتش" در شب نوشته می‌شود. 

و از کسانی مباش که قرآن را ترک نموده‌اند و به هر صورق آنرا فراموش کرده‌اند مانند قرائت يا 
ترتیل یا تدبر آن ویا ترک عمل بدان و طلب مداوا نمودن از آن. 
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سوره ( القاتحه ) 
این سوره را " الفاتحه " (اغازکننده) نامیده شده زیرا قرآن 
عظیم با آن آغاز می‌شود. و آن را ای " (تکرار 
شده) نامیده شده زیرا آن در هر رکعتی از نمازها تکرارا 
خوانده می‌شود. و بجز این دی نامهای دیگری نیز دارد. 
( ۳2 آغاز مر کنم تلاوت ترآن را به ام "له "در ی که 
ز او در اجرای امور خویش یاری خواسته و از او توفیق 
وقبول را می‌جویم. «لّه» نام وی پروردگار تبارک وتعالی 
نیست» پس این نام ویژه‌ترین نامهای اوتعالی است که جز 
و کی دیگر را بان نامیده نمی‌شود. (الرحمن) صاحب 
رحمت عام وشامل که رحمت او همه چیز را دربر گرفته 
ست. «الرحیم) بسیار مهربان به مومنان. «الرحمن» و 
«الرحیم) از جمله نامهای اه علرٌ است. و در ضمن 
هریک از ین دو نام اثبات صفت وت ات برای 
() « الحمد رب العالمین» این ایت دربردارنده ثنا 
وسپاس الّه لا است به ذکر صفات او که همه صفات 
کمال است. و ذکر نعمتهای اشکار ونهان او اعم از نعمتهای 
دینی و دنیوی, و در ضمن آن دستوری است برای 
آغا زکنندة آفریدگان وکاردانندة امور آنان وپرورش دهندهة 
تمام خلق به وسیلة نعمتهای گوناگون خود وپرورش دهندة 
دوستان خویش به وسیلة ایمان وعمل صالح. 
(0) الرحمن,» : بسیار بخشاینده که بخشایش او همه 
خلق را دربر گرفته است. «الرحیم» : بسیار مهربان به 
بندگان مومن خود. وهریک «الرحمن» و «الرحیم» از 
نامهای اللّه است. 





لسن اند ات رادر هی رکستی در بر دداوری 


است مر او را به روز اخرت. و تشویق است او را برای 
استعداد و آمادئی گرفتن برای آن روز با انجام دادن 


7 " عمل صالح و باز ایستادن از گناهان وبدیها. 
ل( ما تنهاتو رابه طاعت و عبادت تخصیص 


می‌دهیم. و تنها از خودت در تمام کارهای خویش 


6 کی همورن بت دریی از آن را مالک ست و در 
ار ات فل است ره رای لا لس 


چیزی از انواع عبادات را برای کسی جز اه عِ صرف 
کند. مثل: دعاء فریادرسی خواستن, قربانی و طواف 
وغیره. و نیز در این ایت شفایی است از بیماری تعلق قلب 
بغیر اله» و از بیماریهای ریا (خودنمایی) وعجصب 
(خودبینی) وکبر. 

رح ما را رهبری ورهنمایی کن وتوفیق ده به راه راست؛ 
و تا روز دیدارت ما را بر آن ثابت قدم وپایدار ساز. وراه 
راست همانا دین اسلام است راه روشنی که به 
خوشنودی ال عْلز و بهشت او می‌رساند. آن راهی که 
خاتم انبیا حضرت محمد یووبه آن رهنمایی کرده 
است» پس نیست بنده را هیچ راهی به سوی سعادت 
مکر با استقامت ویایداری بر ال راه راست. 

( راه کسانی که بر آنان نعمت ارزانی کرده‌ای از 
پیامبران وصدیقان وشهیدان ونیکوک‌اران که آنند 
راهیافتگان وثابت قدمان. و نگردان ما را از آنانی که 
پیروی نمودند راه کسانی را که مورد خشم قرار 
گرفته‌اند. آنانی که حق را شناخته‌اند ولی به آن عمل 
نکردند» وهمانا بهودیان وهمشکلان آنانند. و نگردان ما 
را از گمراهان. و ایشان کسانی‌اند که راهیاب نشدند و 
راه حق را گم کردند. مراد گروه نصاری وپیروان روش 
ودرا دا تا ات مد ار 
بیماری انکار ونادانی وگمراهی ودلیلی است بر اینکه 
بزرگترین نعمت بطور مطلق نعمت اسلام است. پس 
هرکه حق را شناسنده‌تر و او را پیروتر باشد به راه راست 
شایسته‌تر است. وشکی نیست که شایسته‌ترین مردم به 
راء راست بحد از سا باران سامیر ار اند سس این 
یت دلالت بر برتری و مرتبه بلند ایشان میکند. و در 
حق کسی که این سوره را در نماز می‌خواند مستحب 
ست که در پایان تلاوت آن «امین» بگوید» و معنایش 
بنست که : الهی! دعایم را اجابت کن. مگر این کلمه به 
تفاق علما جزو ایات سوره فاتحه نیست. بناء همه 





جماع نمودند که نباید در مصحف نوشته شود. 


- در باره شوهرش اوس پسر صامت و در باره آنچه از او 
در حق وی سر زده است از قضیه «ظهار» - مجادله 
بر سل ید و رل زر 
و 2 ورس هداب هی 
ی : در حرمت نکاح. (آری! الّه تعالی گفتگوی آن زن 
را شنید) در حالی که ناله و زاری و شکایت خود را 
به‌سوی اه می‌پراکند». بدان امید که او تعالی اندوه و 
سختی وارده بر وی را برطرف سازد و راه گشایشی به 
رویش پدید آورد و قطعاً له تعالی گفتگو شما دو تن را 
می شنود. هرآینه له هر قول را شنوا و هر چیز را پیناست» 
ار 
کر و 

هی ی ۱ 
نافرمانی کرده و به شریعت مخالفت ورزیده‌اند. وزنان آنان 
در حقیقت هرگز مادرانشان نیستند. بلکه همسرانشان 
هستند ویس» مادرانشان بجر کسانی که انان را زاده‌اند. 
ی ی 0 
دروغ می‌گوینده که هرگز آن به صحت شناخته نشده || عد 
است. و هراینه اللّه بسیار بخشاینده و بسیار امرزنده است 
برای کسی که از او جیزی از مخالفات سر زده است. 
سیس ال را با نویه راست و درست دنله نموده است: 
()ر کسانی که 
بر جماع و همبستری زنان خویش عزم و تصمیم 
می‌گیرند. پس - در این حالت - بر مرد ظهارکننده کفاره 
ظهار واجب است. و او همانا ازاد کردن برده مومنی ات 
(یعنی: کنیز یاغلام مملوکی) پیش از ان‌که بازن سس 
ظهارکرده خود جماع کند» این است حکم الّه در حق 
کسی که با زن خود ظهار کرده است که به آن شما را - 
ای موّمنان - اندرز داده می‌شوید تا مبادا در ظهار و در 
اینگونه سخن دروغ واقع شوید. و اگر در آن واقع شدید 
کفار؛ آن را بجا آورید. و تا دوباره به سوی آن باز نگردید» 
و هیچ چیزی از اعمال شما بر الّه تعالی پنهان نمی‌ماند. و 
او خودش شما را در برابر آن اعمالتان جزا می‌دهد. 

() پس هر کس که برده‌ای نیافت تا آن را آزاد کنده 
بر وی دو ماه پی‌درپی روزه داشتن واجب است پیش 
از الک ارت رد هم ری کل پس کسی که 
نتوانست دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد؛ به‌سبب شرعی 
(همچون پیری» پا بیماری) پس در آن صورت باید 


زنان خود را بر خویشتن از راه ظهار 


و قرو 
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عرص هوک و تسد( 


ی ات و تن کر 
مسایلی که از احکام ظهار برایتان بیان کردیم برای آن 
و است که اه را تصدیق نموده و از پیامبرش پیروی 
کرده و به آنچه تشریع نموده عمل کنید و آنچه را که 
در دوران جاهلیت خویش بر آن بودید رها کنید. و این 
احکام یاد شده همانا فرمانهای اللّه و حدود وی است. 
پس از آن تجاوز نکنید و برای منکران و 
تکذیب‌کنندگان آن عذابی است دردناک. 
ره کال ای که باه و مرن دی 
می‌کنند و فرامین الّه و رسولش را مخالفت می‌کنند 
راز دا تلا که ای را 
- از امتهایی که با اه و پیامبرانش دشمنی کردند - 
خوار و ذلیل شدند. و به راستی ما آیاتی فرود آوردیم 
که حجت روشن و آشکاری است دلالت بر حق بودن 
شریعت الّه و حدود وی می‌کند. و برای منکران آن 
0 در 9 عذاب ذلت‌بخشی ات 
(ح) و به یاد اور - ای پیامبر! - روز قيامت را. روزی 
که اه تعالی همه مردگان را زنده میکند و تمام 
پیشینیان و پسینیان را در روی یک زمین گرد 
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سپس آنان را به آنچه کرده بودند از خیر و شر خبر 
می‌دهد. الثه تعالی آن اعمال را شمارش کرده و در لوح 
مسفوط یت مود است. و آن را در اعمالامه‌هایشان 
بر ایسال حفط نمرده است» مکر خودشان آن اعمال را 
فراموش کرده‌اند. و الّه تعالی بر همه چیز گواه (آگاه و 
ناظر) است. پس هیچ چیزی بر وی پنهان نمی‌ماند. 
() آیا ندانسته‌ای که الّه تعالی همه چیز را که در آسمانها 
و زمین است می‌داند؟ هیچ سه نفری از آفریدگانش نیست 
که با همدیگر با سخن پنهانی رازگویی کنند مگر اینکه 
اوتعالی - با علم و احاطه خود - چهارمین آنهاست. و نه 
پنج نفری مگر این راردا 
اس عددهای مد ‌کور: رز به سر از ال مکر ایس که رسای 
"با علم حود با نهاست هرجا که باشنده هیچ چبری از 
امور آنها بر او پنهان نمی‌مانده سپس اه تعالی آنها را در 
روز قيامت آگاه می‌سازد از آنچه کرده بودند از خیر و شر؛ 
و در برابر آن» آنها را سزا می‌دهد بی‌گمان الّه تعالی به 
همه جچیز داناست. 

(م) آیا تو - ای پیامبر! - به‌سوی کسانی ندیدی که از 
پنهان سخن‌گویی (رازگویی) به گونه‌ای که در دلهای 





مومنان شک و شبهه را خلق کند. نهی شدند سپس به 
آنچه که از آن نهی شده‌اند باز می‌گردند. و با هم به آنچه 
که گناه و دشمنی و مخالفت با امر رسول الّه است سخن 
پنهانی می‌گویند؟ و چون به نزدت - ای پیامبرا این 
یهودیان به غرضی از غرضها بایند. بر تو به عبارتی که اله 
تعالی آن را تحیت و سلام تو گردانیده» تحیت نمی‌کنند 
بلکه به عبارتی دیگر تحیت میکنند پس میگویند: «السام 
علیک» یعنی: مرگ برتو, و در میان خویش می‌گویند: اگر 
محمد حقا پیامبر باشد پس چرا به خاطر انچه ما در حق 
وی می‌گوييم الّه تعالی عذابمان نمی‌کند؟ جهنم آنان را 

بس است که در آن داعا شده و گرسای آن را 
مي‌چشند. پس جهنم چه بد بازگشتگاهی است. 
() ای کسانی که اه و رسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت وی عمل کرده‌اند! چون در میان خود به پنهانی 
سخن می‌گفتید. نباید سخنی بگویید که در آن گناهی 
جاشت باسح که در ال تعدی ر تحار بر ترا 
باشد» و يا نافرمانی و مخالفت با امر پیامبر ع باشد» 
و باید سخنی بگویید که در آن خوبی و طاعت و 
نیکوکاری باشد. و از اه بترسید با فرمانبرداری از 
اوامرش و پرهیزگاری از نواهیش, زیرا تنهابه سوی 
اوست بازگشت شما همراه با همه آن اعمال و اقوالتان 
که ان را 
در برابر آن جزا خواهد داد. 

جز این نیست راز گفتن به گناه و تجاوز, از 
وسوسه شیطان است. پس هموست ارایش‌دهندة آن و 
بردارنده بر آن» تا در دلهای مومنان غم و اندوه را 
بیفگند و هرگز او هیچ زیانی به مومنان رسانده 
نمی‌تواند مگر به مشیت الّه تعالی و اراده وی» و مومنان 
باید تنها بر اه توکل و اعتماد کنند. 
0 ای کسانی که اه و رسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت وی عمل کرده‌اندا چون از شما خواسته شد تا 
برخی برای دیگری در مجالس جای گشاده کنید باید 
جای گشاده کنید؛ تاالّه تعالی برای شما در دنیاو 
ارت کیت کل و حول ار تما 


بر شما شمارش نموده است. و زودا شمارا 


- ای مومنان! - 
خواسته شد که از جاهای خود -برای کاری از کارهایی 
که در آن خیر شماست - برخیزید. پس باید برخیزید. تا 
ق ‏ و ی و 
برد. و نیز مقام و مکانت اهل علم را به درجات فراوانی 
در پاداش و مرتبه‌های خوشنودی رفعت دهد و ال 
تعالی از همه اعمال شما آگاه است. هیچ چیزی از آن بر 
او پنهان نیست. و اوتعالی شمارا در برابر ان جزا دادنی 
است. و در اين آیه کریمه اشادتی است به فضل و مقام 
دانشمندان و رفعت درجاتشان. 


( ای کسانی که ال و رسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت وی عمل کرده‌اند! چون می‌خواستید با رسول‌اله 
به طور پتهانی مان خود و میات وی سحن گرید؛ 
پس باید دب رن صدقه‌ای برای اهل حاجت تقدیم 
ار رک 
برای شما ین است از نگاه لینکه در آل ار و توا 
است. و (نیز این کار) پاکیزه‌تر است برای دلهای شما از 
گنامان. و اگر چیزی برای صدقه دادن نیافتید پس (در 
این حالت در رازگفتن‌تان با رسول اله #) گناهی بر ام 
شما مترتب نمی‌شود. زیرا له تعالی برای بندگان مزمن 
حود بسیار امرزنده و با ایشان سیار مهریان است. 

( آیا - در صورت تقدیم صدقه پیش از رازگویی با 
رسول الّه - از فقر و فاقه ترسیدید؟ حال که آنچه بأن 
امر شده‌اید را اجرا نکردید. و ال تعالی هم شما را اعد 
بخشید. و به شما در ترک این کار رخحصت داد؛ پیس 
رآ" 
داشتن نما و پرداختن زکات. و اطاعت اه و رسولش | 
در هرچه به آن امر شده‌اید و اه از همه اعمال 
تسا اگاه است. و شمارا در برابر آن جزا دادنی است. 
آیا ندیدی به‌سوی منافقانی که بهودیان را دوست 
گرفته‌اند و باایشان یاوری نمودند؟ و منافقان در 
حقیقت نه از مسلمانانند و نه از یهودیان و بر دروغ 
سوگند می خورند که مسلمانند و آنکه تو رسول الّه 
هستی» وحال آن‌که آنان خود دروغگو بودن خحویش را 
در آنچه بر آن مب کید خورده‌اند. می‌دانند. 

() اه تعالی برای این منافقان عذابی نهایت سخت و 
دردناک آماده کرده است بی‌گمان بسا بد است آنچه 
می‌کردند از 0 سوگند خوردن. 

(0)؛ منافقان سوگندهای دروغین خود را وقایه و سپری 
برای خود قرار داده‌اند تا به اتهام کفر کشته نشوند. و تا 
مسلمانان از قتال آنها و گرفتن 0 دست بردارنلد» 
پس به سبب آن, خویشتن و دیگران را از ره الّه که همانا 
اسلام است؛ بازداشتند. پس سرای اسان در دوزخ عذابی 
خوارکننده است» چراکه از ایمان آوردن به اه و رسولش 
گردنکشی کردند و از راه له مردم را باز داشتند. 

() مرگر اموال و اولادمنافقان از ایشان چیزی از عذاب 
له را دفع دمی‌ک ایس رود اصحاب دوزخ‌اند. که در آن 
داخحل می‌شوند. و آن جا هميشه می‌مانند. و هرگز از آن 
بیرون آورده نمی شوند. و این جزا شامل هر کسی است 
که (مردم را) از دین اللّه با قول يا فعل خود باز می‌دارد. 
() اه تعالی در روز قيامت منافقان را همه یکجا از 
قبرهایشان زنده بیرون میکند. پس به حضور اوتعالی 
سوگند می‌خورند که آنها (در دنیا) مومن بودنده چنان که 
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آنا ورسل رک الله قوی عزبیز 
برای شما - ای مژمنان! - در دنیا سوکند می‌خورند و 
- جل جلاله - سودی خواهد بخشید. چنان که 
در دنا ند مسلمانان برایشان سودی می‌بخشید. آگاه 
ار 
(و) شیطان بر آنان دست یافته و چیره و مسلط شده 
است. تا جایی که (از خاطرشان یاد اللّه را فراموش 
وی را ترک کرده‌اند. این وه سک ان هب ان 
شیطانند. اگاه باشید که بی‌گمان سر بان شیطان در 
دنیا و آخحرت - زیانکارانند. 
() بی‌گمان کسانی که با فرمان اه و پیمبرش مخالفت و 
ستیره هی کنبل. این کرو در دسا و آخرت - در زمره 
ذلیل‌ترین مردم و از جمله شکست خوردگان 
خوارشد گانند. 
(6)؛ ال تعالی در «لوح المحفوظ» نوشته و حکم کرده 
است که نصرت و کامیابی برای خودش و برای کتابش 
و برای پیامبران و بندگان مومنش می‌باشد. بی‌گمان الّه 
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ات را تصدیق نمودي بر ۰ اه اللّه برایشان 
تشریع نموده عمل کنند. و در عین حال با کسانی 
دشمنی نموده و فرمانهایشان را مخالفت کنند. هرحند 
که آنان رسای با ف ات ال را بر ادرنش ان با 
خویشاوندانشان باشند. این گروهی که دوستی و 
دشمنی‌شان خاص از برای الّه است. الّه تعالی در 
دای ای اس را و ار رآ و 
۱ 





از جانب خویش بر دشمنانشان در 
دن امه ک ده ات و اس ان را شرا اه 
بوستانهایی در آورد که جویباران از زیر درختان آنها 
جاری است؛ و در آن جا زمانی طولانی‌ای که هرگز به 
پایان نرسد. به سر می‌برند. الّه تعالی رضایت 
وخوشنودی خود را بر ایشان فرود آورد سپس هرگز بر 
ایشان خشم رد و ات ان هم از پروردگارشان 
خشنود شدند به سبب آنچه به ایشان بخشیده است از 


ء || انواع کرامات و مرتبه‌های بلند و بالا» این گروه ایشانند 
لت در بان اه و دوستان وی و ایشانند رس تکار آن ۶ 
دست بافتگان به سعادت دنیا و آخرت. 










() آنچه در اسمانها و آنچه در زمین است ال را 
(تسبیح گفت. و اوتعالی را) از هرچه لایق او نیست به 
پاکی یاد کرد . و اوست «عزیز» یعنی: قوی و غالب که 
هر سس را ات نشود. و اوست «حکیم» در 
تقدیر و تدبیر و صنع و تشریع خویش, که اشیاء را در 
]| مرضع مناسب آنها قرار می‌دهد. 
| (ری) ال - آن ذاتی است که کسانی را 
که پیامبری محمد له را انکار کرده بودند از مردم 
ال ات که ها هرد تص ی رسد از 
خانه‌هایشان که در همسایگی مسممانان در ما حول 
مدینه قرار داشت بیرون ساخت. و ان هم در نخستین 
بیرون رآندن یهودیان بود از «جزیره عرب» به مسرزمین 
ی - ای مسلمانان! - گمان نمی کردید که آنها 
باه بل ار دا خر رون اد 
و || چراکه آنها دارای نیروی محکم و بشتیبانی قوی بودند 
1 
|| پناهگاه‌هایشان عذاب الّه را از سرشان باز می‌دارد و 
هیچ کس توانایی آن قلعه‌ها را ندارده پس الثه تعالی از 
جایی بر آنان آمد که هرگز بخاطرشان نمی‌گذشت. و 
در دلهایشان ترس و هراسی سخت را افگند. خانه‌های 
خود را به دستهای خود و به دستهای مژمنان ویران 
می‌ کردند. پس ای صاحبان دیده‌های سالم و خردهای 
افزون! (به خود ایید) و از آنچه به آنها رویداد پند و 
(0) و اگر اه بیرون شدن آنان از دیارشان را (بر این شیوه) 
نوشته نمی‌کرد و بر آنان به این کار حکم نمی‌کرد 
حتماًآنان را در دیا با کشتن و بردگی عذاب و مجازات 
می‌کرد. و برای آنان در آخرت عذاب آتش است. 

آنچه این بهودیان را در دنیا رسیده وآنچه در 
اخرت نز انتظار انهاست» به سیب ان است که انان 
فرامین الّه و فرامین پیامبرش را به سخت‌ترین گونه 
مخالفت کردند و با الّه و رسولش جنگیدند. و در 
معصیت و نافرمانی وی کوشیدند. و هر کس باالّه و 
سل اد سس اک ال ۱ 
سخت عقوبت خواهد داد. 
هر درخت خرمایی را که شما - ای مومنان! - بریدید 
یا آن را ایستاده بر پایه‌ها و ریشه‌هایش گذاشتید. بدون 


اینکه بر او تعرض کنبد؛ پس به اجازه اللّه و فرمان او 
بوده ات (و گناهی متوجه شما مسلمانان نمی‌باشد. و 
له به این کار اجازه داده است) تا بیرون‌روندگان از 
خوار و رسوا گرداند. آنگاه که شما را بر قطع نمودن و 
سوزاندن درختان خرمای ایشان مسلط ساخت. 

() و آنچه اه خر از اموال بهودیان بنی‌نضیر به 
صورت فیء بر پیامبرش برگردانید. شما (مومنان) برای 
لت ورین ان ۵ اس تسار شاه وه بر 
چیز تواناست هیچ چیزی او را عاجز نمی‌دارد. و «فیء» : 
آنگونه اموالی است که از کافران به راه حق بدون جنگ | 
گرفته می‌شود. 

(۵) آنچه اه به صورت فیء بر ۱ 
و ۱ و براسی يب | 
ال ر از ال 
صرف می‌شود. و متعلق به‌خویشاوندان رسول الّه - 
لو و به یتیمان - یعنی: کودکان فقیرانی که قبل از 
رسیدن به مرحله بلوغ پدرانشان را از دست داده‌اند - 
و به مساکین - یعنی: اهل فقر و حاجت -وبه اد 
رال خی مسافر بیگانه‌ای که نفقه‌اش نابود 
شده و دارائی‌اش از وی قطم گردیده است - می‌باشد. 
ار ۱ ۰ تامبادا اموال تنها در 
ملکیت 0 نان 
دست به دست گردیده: وفقر اه و مسائیی از ان اموال 
محروم و بی‌نصیب بمانند. و هر چه پیامپر به شما بدهد 
از اموال» یا آنچه برای شما تشریع کند از امور شریعت؛ 
باید آن را بگیرید. و هر چه شمارا از گرفتن آن یا 
انجام آن منع کند پس, از آن باز ایستید. و از اه بترسید 
ار 4 شواهی وی؛ زیرا الّه برای 
مخالفت می‌ورزند سخت عقوبت 4 
ایت کریمه اصل و دلیلی است بر واجب بودن عمل به 
سنت رسول اه - لو - خواه قول باشد پا فعل با 
تقریر. (سنت تقریری آن را گویند که در حضور رسول 
له - بر - گفته پا کرده شده باشد. و رسول اه هم 
آن را اقرار کند و انکار نکند). 

(ه) و اين چنین از مالی که اه تعالی بر رسولش به 
صورت فیء عاید گردانیده» برای فقیران مهاجرین داده 
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می‌شود. آنانی که کفار «مکه» ایشان را ناچار از دیار و 
هر راد ای ها 
می‌طلبند که بر ایشان فضل کند با روزی یافتن در دنیا 
و کسب رضای حق تعالی در آخرت و الّه و پیامبرش 
را نصرت می‌دهند با جهاد در راه له این گروه 
ایشانند صادقانی که گفعار حویش را با کردارشان 
راست گردانیده‌اند. 

() و کسانی که پیش از همجرت مهاجران در «مدینه» 
جای گرفته و ایمان آوردند - یعنی: مردم انصار - 
با یرای را تست مدا رات را امیال 
خویش کمک و مواسات می‌کننده و نسبت به آنچه که 
به مهاجران از اموال فیء و غیره داده شده است. در 
سینه‌های خود هیچگونه حسدی نمی‌یابنده و مهاجران 
و محتاجان را بر خویشتن مقدم می‌دارند» هرچند در 
خودشان فقر و نیازمندی وجود داشته باشد. وهر کس 
از بخل و از منع نمودن مال زاید از قدر حاجت؛ سالم 
مات ار ال روا کار کی هط 
خود دست افته اند. 
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حصتة آزین وه جر مهم سدهم‌سشدید حسیهم 
هورق کت ی هلوت ( 
ک رت من‌قبلهم‌فریبا 0 بل مره مدب 
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ی و مومنانی که پس از انصار و مهاجران پیشین 
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آملوانت می کوبند: برورد کارا برای ما کتاهان مارا 


پیامرزه و برادران دینی ما را که بر ما به ایمان آوردن 
سبقت کرده‌اند. نیز بیامرز و در دلهای ما نسبت به اهل 
9 قرار نده» پروردگارا! تو به 
بندگان خود بسیار مهربان و بسپار رحیمی. و 
کریمه دلیلی است بر اینکه باید فرد مسلمان گذشتگان 
اینکه باید یاران پیامبر - ولگ 
ایشان را به خوبی یاد کند. و برایشان خوشنودی اللّه را 
بخواهد (هميشه بگوید: («رضی اه عنهم)). 

زر آیا به‌سوی منافقان ندیدی که به برادران خود در 
کفر از بهودیان بنی‌نضیر می‌گویند: اگر شما را محمد و 
کسانی که با او اند از خانه‌هایتان بیرون رانند. البته ما 
نیز همراه شما بیرون می‌اییم» و هیچ کس را از انانی که 
بیرود ۱ هرگز اطاعت نمی‌کنيم: و 
له ار 0 مافقان 9 


| دوست دارد. و 


م ]| هستند در آنچه که به یهودیان بنی‌نضیر وعده داده‌اند. 
( اگر بهودیان از شهر «مدینه» بیرون رانده شوند. 
هرگز منافقان با ایشان بیرون نمی‌آیند. و اگر با ایشان 
جنگ و قتال در گیرد. هرگز همراهشان - چنان که 
را ۱ 
فرض - همراه با ایشان (علیه مسلمانان) جنگ و قتال 
مها 
فا و 
و || بلکه خوار و ذلیل‌شان می‌گرداند. 

بی‌شک ترس و هراس از شما - ای مزمنان! - در 
سینه‌های منافقان نسبت به ترس و هراسشان از الّه - 
جل جلاله -بزرگتر و سخت‌تر است. و آن به سبب 
ات که انا درم اند که عطمت ال و اما او را 
درست نمی‌فهمند. و از سزا و عقوبت او نمی‌ترسند. 
( بهودیان هرگز به صورت دسته‌جمعی در جنگ با 
شما روبرو نمی‌شوند. جز در میان قریه‌هایی که با 
دیوارها و خندقهای محکم استوار شده است. یا از 
پشت دیوارها (که ان را برای خود سپر قرار می‌دهند) 
دشمنی و عداوتشان در میان خودشان سخت است. 
گمان می‌کنی که آنان همه متحد بر یک کلمه‌اند» 
درا که دما رالات را رت و 
از ات ها هد 1 
فرمان الّه را نمی‌فهمند» و در آیات وی نمی‌اندیشند 
(هع) داستان اين بهودیان در بارٌ آنچه از عقوبت اه که 
بر ایشان فرود امد. به مانند داستان کفار قریش در روز 
«بدر» و به مانند داستان بهودیان بنی‌فینقاع است. که 
پیامد بد کفر و دشمنی خویش با رسول الّه - لو - 
با حشلدنل. و اقلته از ای ابر اسان در ارت در 
عذاب دردناکی است. 
() و داستان اين منافقان در مورد برانگیختن یهودیان 
بر جنگ و قتال و وعده دادنشان انان را به نصرت و 
کمک علیه رسول اه - سوه -مانند داستان شیطان 
است انگه که کب را در عکاه انسان اراست و ار را 
به کفر واداشت و به کفر برانگیشت» پس جون (انسان 
فریب شیطان را خورد و به‌سبب پیروی و فرمانبرداری 
از وی) کافر شد؛ گفت: باس لا بر و 
برکنارم. من واقعأً از ال پروردگار همه افریدگان 
می‌ترسم. (اين برخورد از سوی شیطان در روز قیامت 
روی می‌دهد) 
0 پس عاقبت کار شیطان و آن انسان که از او 
اطاعت نموده کافر شد. این بود که هر دو در دوزخ 
ان د؛ هميشه در آن بمانند و این است جزای 
تجاو زگرانی که از حدود الّه تجاوز کرده‌اند. 


(6 ای کسانی که اه و رسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت وی عمل کرده اند! از الّه بترسید. و از جزا و 
عقوبت او باحذر باشید با فعل انچه شمارا بان امر 
ی را رد 
باید هر نفسی بیندیشد که چه چیز از اعمال را برا 
روز قیامت پیش فرستاده است. و از الّه - در مورد 
آنچه انجام می‌دهید و آنچه ترک می‌کنید - بترسید 
نا ال 
از اعمال و احوالتان بر او بنهان نمی‌ماند» و قطعا او جزا 
دهنده شما در برابر اعمالتان می‌باشد. 

(و) و نباشید - ای مومنان! - مانند کسانی که حق الّه 
- جل جلاله -را که بر ایشان واجب گردانیده است» 
کر هب ال تا ای ار 
فراموشی گردانید که نصیب و حصه خود را از کارهای 
خیر که باعث نجات آنان از عذاب روز قیامت می‌شود؛ 
فراموش کردند این گروه آنائند وصف‌شدگان به 
فسق بیرون‌رفته گان از دایره طاعت الّه و رسولش. 
() اهل ی ی رب 
نوش ونعمت‌اند هرگز برابر نبستند. اهل بهشت ایشانند 
رستگاران. یعنی: دست یافتگان به هر مطلوبی» و نجات 
یافتگان از هر ناحوش‌آیندی. 

(ع) اگر ما این قرآن را بر کوهی از کوه‌ها فرود 
می‌آوردیم : و وعد و وعیدی را که در آن است 
می‌فهمید؛ 0 را -به رغم محکمی؛ . صلابت و 
ضخامت جرم آن از ترس اله تعالی فروتن» خوار و 
درهم شکافته می‌دیدی, و ما اين مثلها را ؛ برای مردم 
می‌زنيم. و آن را برایشان روشن می‌سازيم تا شاید که 
آنان در قدرت و عظمت الله جل جلاله - بینديشند. 
و در اين آیه کریمه تشویقی است بر تدبر قرآن و 
فهمیدن معانی آن» و عمل به مضمون آن. 


(ع) ارست اله کّ 





له آن معیودی برحق که غیر از او 
مود بر ی نیست» دانای نهان و آشکار ات 
حاضر و پیداست. و اوست «رحمان» که رحمتش همه 
چیز را دربر گرفته است» «رحیم» به مومنانی که به او 
۱ 

() اوست اه آن معبودی برحق که جز او معبودی 
رجف نس امک . یعنی: مالک همه چیزهاو 
تصرف کننده که 
(جلوگیری) یا مدافعت (دور داشتن). از هر نقصی منزه 
تصایی کتا » فرستاگان و بامرانش هت یا اجه به 
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آنان فرستاده است از نشانه‌های روشن وآشکارا بر همه 
بندگان ۱ کیاه بایان سا ات 
ِ9ِ یعنی: غالب ان ِِ ۳ 
برای 0 گردن نهاده‌اند. «متکبر» یعنی: 
والامقام وفرازمند است که کبریا و عظمت تنها از آن 
اوست. الّه تعالی پاک و منزه است از آنچه او را با وی 
در عبادتش شریک می‌سازند. 
)0 اوست اه ی «حالق» ب 
آفریدگان را به اندازه و مقدار 3 اه آفریده 
است» (بارعغ» یعنی: نویدید ار و ایجاد گر آنها بر 
مقتضای حکمت خویش, «مصورا یعنی: صورتگر و 
شکل‌دهندة افریدگان خحود به انگونة که حودش 
می‌خواهد. تنها برای اوست نامهای نیکوتر و زیباتره و 
صفات بلندتر و والاتر همه انچه 7 
رت اعزیز) د با ۱ 
خود سخت انتقام 0 «حکیم» یعنی: دارای 


یعنی: آفریدگار که همه 
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() ای کسانی که له و رسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت وی عمل کرده‌اند! دشمنان من و دشمنان خود 
را نهحیت بر گزید کال و دوستان هرید بهسوی آنان 
پیغام دوستی را می‌افگنید. و اخبار رسول ال - لو - 
و عموم مسلمان را به آنان می‌رسانید. در حالی که آنان 
به آنچه از حقی که برای شما آمده است - از قبیل: 
ایمان به اه و رسولش و آنچه بر او ِِِِ/ 
آیات قرآن کریم - کفر ورزیده‌اند پیامبر مت و یز 

0 0 
آن که شما پروردگار خود الّه ع را تصدیق نمودید» و 
به یگانگی او اقرارید. اگر شما - ای مومنان! - واقعاً 
جهادکنان در راه من هجرت نموده‌اید. و طلب‌گاران 
خشنودی من هستید؛ یس نباید با دشمنان من و 
دشمنان خویش دوستی کرد. پنهانی به‌سوی آنان 
دوستی می‌ورزید. و من به آنچه پنهان می‌کنید و آنچه 
آشکار می‌کنید داناترم» و هر کس از شما که این کار را 
بکند پس به راستی که او از راه حق و صواب به 
بی‌راهه رفته و راه میانه و هموار را گم کرده است. 


صوام ح 2 
2 اد ‌ 
تس 








() اگر اب ین کسانی که شما به طور پنهانی به‌سوی آنان 
دوستی می‌ورزید. به شما دست پیابند؛ آنگاه علیه شما 
|| اعلان جنگ خواهند کرد و دستهای خود را به کشتن 
و برده گرفتن شماء و زبانان خویش را به دشنام دادن و 
ناسزا گفتن به‌سوی شما بگشایند. و - بر هر حال - 
ات ار اه ار 
(پس مادام که کار چنین است. قطعاً دوستی با امنال 
آنان اشتباهی است بزرگ) 

() مرگز خویشاوندان و فرزندان‌تان به شما سودی 
نمی‌رسانند آنگاه که شما به خاطر آنان با کفار دوستی 
منم || و مهربانی می‌ورزید اللّه - جل جلاله - روز قیامت در 
تا ی تا اه تا تا را 
به‌بهشت و اهل معصیت خود را به دوزخ داخل می‌کند. 
شد || و الّه تعالی به آنچه می‌کنید بیناست . هیچ چیزی از 
اقوال و اعمالتان بر او پنهان نخواهد ماند. 

(ع) بی‌گمان برای شما - ای موّمنان! - در ابراهيم و 
کسانی که همراه او بودند از مومنان الگوی خوبی و 
سرمشق نیکویی است. آن گاه که به قومشان - که به ال 
کافر بردند - گفتن ال مار شمای از اه که یی اه 
می‌پرستید از معبودان و بتان بیزار و برکناريم ما به شما 
ج || کافر شدیم. و از کفری که شما بر آنید انکار ورزیده‌ايم» 
با 
خود پایدارید - دشمنی و کینه پدید آمد» (و این شیوه و 
روش سا تما نا رما که بت اش ان 
آزرید رو شری را ری فد بس وی چ تردی این 
دشمنی به دوستی و این کینه به محبت تبدیل می‌شود. 
برای شما در همه سخنان ابراهیم عصَلرٌ الگو و سرمشق 
۰ است) لیکن استغفار و آمرزش خواهی او برای 
پدرش شامل ان نیست؛ زیرا امرزش خواهی ابراهیم 
علصَلار برای پدرش. در وقتی بود که هنوز برای وی 
دشمنی پدرش با له روشن نشده بود. اما چون برای وی 
روشن شد که پدرش دشمن الّه است. از وی بیزاری 
نمود (آن گاه اه تعالی سخن ابراهیم عحَلِر برای 
پدرش را به اتمام رسانده و می‌فرماید: و برای تو در 
برابر اه صاحب اختیار چیزی نیستم) پروردگارا! بر تو 
توکل و اعتماد کرده‌ايم. و به‌سوی تو با توبه باز گشته‌ايمی 
و به‌سوی توست بازگشت در روز قیامت. (این جمله 
اخیر و نیز جمله آینده از دعاهای ابراهیم یلاو 
یارانش و از چیزهایی است که در ال سره نکر 
است که باید در آن به ابراهیم اقتدا شود). 

له پروردگارا! ما را فتنه‌ای قرار نده برای کسانی که 
کفر ورزیده‌اند» با عذاب کردنت ما را؛ یا با مسلط کردن 
اه با کب را ان میت سا بای با 


پیروز گردند و به سبب آن در فتنه واقع گردند و 
بگویند: اگر اینان بر حق می‌بودند» اپن عذاب به انان 
تست ببس ان کاس کی ود می‌افزایند. و ای 
پروردگار ما! با عفو خود ۱ 
بر ما ستر کن» بی‌گمان تو «عزیز» یعنی: غالبی هستی 
که هرگز مغلوب 0 ِِ 
صاحب حکمتی هستی در اقوال و افعال خود. 
بی‌گمان برای شما ۳ 
یکلا و کسانی که با او بودند اایری مرها ات 
(وای ین الگو گرفتن و اقتدا به ایشان فقط) برای هر کسی 
است که در دنبا و احرت به خبر و رحمت الله 
می‌بندند. ولی کسی که از آنچه اه تعالی (بندگان حود 
را به سبری ال تخود اسب ار بر وی اقلا ه 
پیامبرانش روی برتافته» و با دشمنان اه رابطه دوستانه 
برقرار نماید» پس (باید دانست که) الّه تعالی از همه 
بندگان خود بی‌نی از بوده در ذات و صفات خحود 
را 
() امید است که الّه تعالی میان شما - ای مومنان! - 
راک ۱ دج از 
خشاوندانتان از مشرکان - بعد از بدبینی دوستی. و بعد 
از کینه‌توزی الفت و همدمی را پدید آورد به گونه‌ای 
که سینه‌های آنان را برای دین اسلام بکشاید و اله 
تعالی بر هر چیز تواناست. و اله تعالی سرای ستد فان 
خود سار امرز کار و بد اسان بی‌حد رحیم ات 
ما تعالی شما را - ای ممنان! - از کافرانی که با شما 
به سبب دین نجنگیده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون 
نکرده‌اند» باز نمی‌دارد که با آنان به مقتضای خیر و خوبی 
را ۱ ای در تا ات را 
عدالت کنید. بی‌گمان اه تعالی کسانی را که در اقوال و 
افعال خود عدالت و انصاف می‌کنند. دوست می‌دارد. 
() ال تنها شما را از کسانی باز می‌دارد که به خاطر دینتان 
با شما جنگیده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون کرده‌اند و 
کافران را بر بیرون راندن شمایاری داده‌اند. (اری! 
بازمی‌دارد شما را) از این که آنان را به یاری و دوستی 
بگیرید و هرکه آنان را علیه ممنان یاری کنندگان و دوستان 
بگیرده پس آن گروه آنانند که بر خویشتن ظلم و ستم 
کرده‌اند. و از حدود و مرزهای اللّه ع تجاوز نموده‌اند. 
(0) ای کسانی که اه و رسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت وی عمل کرده‌اند! هنگامی که زنان مژمن به 
سوی شما از دار کفر به دار اسلام همجرت کرده بيایند؛ 
پس باید ايشان را بیازمائید؛ تا صدق ایمان آنان دا پسس 
بدانید. له ع به حقیقت ایمان آنان داناتر است» پس 
اگر آنان را ممن دانستید - به‌طبق نشانه‌ها و قرینه‌های 
که برای شما ظاهر می‌گردد - آنان را به‌سوی شوهران 
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0 1 
آزونجهم 2 
کافرشان باز نگردانید؛ زیرا برای زنان مومن حلال 
و بر اه کر 
مردان کافر نیز حلال نیست که زنان مژمن را به 
همسری بگیرند. و به شوهران این زنانی که مسلمان 
شده‌اند. به مانند آنچه بر آن زنان از مهرها خرج 
کرده‌اند. بدهید. و بر شما هیچ گناهی نیست که با 
ایشان ازدواج کنید به شرطی که به ایشان مهرهای 
دا و و و 
ایشان). و زنان کافر خود را در نکاح خود نگه مدارید. 
و آنچه را وت کرده‌اید از مهرهای زنانتان که از اسلام 
بر کنتته‌اند (کافر شده‌اند) و به مشرکان پیوسته‌اند» از 





آنان طلب کنید. و مشرکان هم باید آنچه را که خرج 
کرده‌اند از مهرهای زنان مسلمان خود که مسلمان سل ند 
ازدواج ۰ ۵ این ِ شده در سن 
آیهو < ۱ می کند 
اه 


جر و رم رهق ام 
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(۳) ای کسانی که به اه و رسولش ایمان آورده‌اند! 
کسانی را که اه -جل جلاله -بخاطر کفرشان بر 
تین || ایشان خشم گرفته است. یاران و دوستان صمیمی خود 
تک ان النه از ترات و باداش ال در ارت 9 
در آخرت نا امیدند. آن گاه که حقیقت امر را به چشم 
له هیچ نصیبی نیست. يا معنی چنین است: چنان که 


کافران از دوباره زنده شدن مردگانشان نا امیدند؛ به 


خاطر عقیده‌شان که مردگان برانگیخته نمی‌شوند. 


سوزه ( الصف ( 
() آنچه در اسمانها و آنچه در زمین است ال را 
(تسبیح گفت. و اوتعالی را) از هرچه لایق او نیست به 
پاکی یاد کرد و اوست «عزیز» یعنی: قوی و غالب که 
ی دا نشود. و اوست «حکیم» در 
| وال و افعال خویش 

)ای کسانی که اه و رسولش را تصدیق نموده و به 





9 شریعت وی عمل کرده‌اند! چرا وعده‌ای را وعده 


یه 
ِِِ_ 1 
تدوننی وقد تعلمورک نی رسول له ال 
اه 2 و مرف روگ مح ۳ 4 
وا زا له هم وال ام دیق سیون (د) 


() و اگر برخی از زنان شما مرتد شده و به‌سوی کفار 
رفتند. و کفار هم مهرهایی را که به ان زنان داده بودید 
به شما باز ندادند؛ سپس به این کفار با کافرانی دیگر 
دست یافتید و بر ایشان پیروز گردیدید (وغنیمت 
گرفتید؛) باید به مسلمانانی که زنانشان رفته‌اند (وبه 
کار ات ما اس را که کل به ان از 
مهرها داده‌اند. از اموال غنایم یا غیر ان بدهید و از الله 
که به او ایمان دار یل ترسید, 

ای پیامبر! چون زنان مومن که به له و رسولش 
ایمان دارند. به نزد تو ایند تا با تو عهد و پیمان بندند 
بر این که با له علٌ هیچ چیزی را در عبادتش شریک 
و اولاد خود را - یس با بیش از ولادت < تکشیل و به 
شرهراشان فررتدای را که ار ان تسد مسرت 
اه 
۱ تن از 
اللّه امرزش بخواه. همانا اللّه سار امرزگار است کناهان 


م0 





بندگان توبه کنند گانش را بسیار مهربان است به ایشان. 


می‌کنید یاسخنی را می‌گویید که آن را انجام 
نمی‌دهید؟! و این سرزنش و انکاری است بر کسی که 
کردارش گفتارش را مخالفت می‌کند. 
(0) نزد ال تعالی بسیار بد و منفور است که چیزی به 
زبانهای خود بگویید که آن را انجام نمی‌دهید. 

در حقیقت الّه کسانی را که در راه او صف زده 
جهاد می‌کنند دوست دارد. (چنان صف می‌کشند) که 
گویی ساختمانی به به هم چسبیده محکمی هستند. که 
دشمن به هیچ وجه نمی‌تواند از آن ساختمان (در 
صفوف و سنگرهایشان) نفوذ کند. و در این ایه کریمه 
بیان فضیلت جهاد و مجاهدین است. بخاطر محبت و 
شتن اللّه - سبحانه وتعالی - مر بندگان مزمن 
خود را چون روبروی دشمنان الّه صف گرفته علیه آنان 
در راه وی جنگ می‌کنند. 
ی و یاد کن - ای پیامبر! - برای قوم خود هنگامی را 
که پیامبر له موسی تلر به قومش گفت: ای قوم 
را 
خود می‌دانید که من فرستاده اللّه به سوی شما هستم؟! 
را 
کجروی کردند. و بر اين (کار زشت خود) پایداری 
نمودند؛ الّه تعالی دلهایشان را -به عنوان جزای این 
گمراهی که برای خود انتخاب کرده بودند - از قبول 
حق و هدایت برگردانید. و الّه تعالی هدایت نمی‌کند 
قومی را که از طاعت و راه و روش حق بیرون رفته‌اند. 


دوست داد 


لرح)و یاد کن - ای پیامبر! - برای قوم خود هنگامی را که 
عیسی پسر مریم عْسُِ به قومش گفت: بی‌گمان من 
فرستاده اللّه به‌سوی شما هستم. تصدیق‌کننده انچه پیش 
از من آمده است از تورات؛ و گواهی‌دهنده به صدق 
پیامبری هستم که بعد از من می‌آید و نامش احمد است 
- و او همانا محمد و است - و دعوت‌کننده‌ام به 
تصدیق نمودن آن. پس چون محمد و با نشانه‌های 
روشن به پیش ایشان آمد؛ گفتند: این چیزی را که برای 
ما و جادویی واضح و 

( و هیچ کس ستمکارتر و دشمنی‌تر از آن کس نیست 
را ۱ 
همتایانی گردانیده است» در حالی که او به‌سوی در امدن 
در اسلام (که سعادت هر دو سرا در آن است» و اخلاص 
عبادت برای الّه یگانه؛ فراخوانده می‌شود. و الّه تعالی 
قومی را که خویشتن را با کفر و شرک ستم کرده‌اند به 
سوی آنچه در آن رستگاری ایشان است؛ موفق نمی‌کند. 
(م)) اين گروه ستمکاران می‌خواهند حقی را که محمد 
جه با آن فرستاده شده است - که همانا قرآن کریم 
است - به سخنان دروغ خویش باطل و نابود سازند. 
در حالی که اه تعالی آشکارکننده حق است و دین | 


خود را به تمام و کمال می‌رساند اگرچه آن را ۵ 


انکا رکنندگان دروغ‌پنداران دوست نداشته باشند. 

(و) اه تعالی کسی است که فرستاد:ٌ خود محمد 9 
را با قرآن و دین اسلام فرستاده است؛ تا آن را بر همه 
ادیان مخالف آن برتر و غالب گردانده هرچند مشرکان 
آن را خوش تنداشته باشند. 

(ی) ای کسانی که الّه و رسولش را تصدیق نموده و به 
ی ها ار کر 
رهنمون شوم که شما را از عذاب دردناک می‌رهاند؟ 
() (آن تجارت عبارت از اینست که) بر ایمان خود به 
له و رسولش دوام دهید (و پایداری و سا 
ی زر ی 
هر ار 
شما از تجارت محض دنیاء اگر شما واقعاً سود و زیان 
چیزها را می‌دند؛ پس باید این قرمان رابجا آرید. 
(۳(۳0) اگر شما - ای مومنان! - آنچه ال شما را به 
آن امر نموده (از ایمان و جهاد) انجام دادید؛ اللّه تعالی 
۱ 
می‌سازد)»» و شما را در باغهایی که از زیر ۳ 
جویبارها جاری است و در خانه‌هایی پاک و پاکیزه در 
بهشت‌های اقامت همیشگی و ماندگار که هرگز قطح 
نشود؛ درمی‌آورد. اين است رستگاری (بسا بزرگی) که 
بعد از آن رستگاری بیشتری سراغ نمی‌شود. و (بجز 


ود قال عیسی این مر بلمی سر یل نی رم 
مس و تا 7 ۰ 
مین دی من کرد ومبشر! درم سول یا مرا 


و صح. 5 ‌‌ 


باهذ ایتز 
۳ ری دی یی ی 
زورک اک 


‌ 
مرح مرن رم 


لکفروت (ری) هوا زیاس شم دی وونل هر 
َ نز کهالمتمک ِِ 
یکین ی ئ 
مادک شک دی تن کون 

یبرجت اي ۲ 
یو رز و 
یت وش الم ییوت (0) یی لد و 
ِِ رون ساره لد 


درم ص َِِ 


مرو > 


وم 


مم ی وی و مب مح و 


مر ار ۵ مرن مر 


وی 


اه ود نل را ها - ای مومنان! - نعمتی دیگر 
و 


7 





می‌اید. و فتح و پیروزی نزدیکی است که بر دستهای 
شما تمام می‌گردد. و - ای پیامبر! - مژمنان را به فتح و 
پیروزی در دنیا و بهشت در اخرت مزده بده. 

ای کسانی که اللّه و رسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت وی عمل کرده‌اند! پاوران و مددکاران دین ال 
باشید. چنان که پاران برگزیده عیسی 0 
(حواریون) یاوران و مددکاران دین الثّه بودند تکام کت 
عیسی - علیه السلام - به ایشان گفت: چه کسی از 
شما عهده‌دار پاری دادن و کمک کردن من در جهت 
امری هستند که انسان را به ال - جل جلاله - نزدیک 
می‌کند؟ گفتند: ماييم نصرت‌دهندگان دین اله. پس 
گروهی از بنیاسرائیل راهیاب شدند. و گروهی گمراه؛ 
پس کسانی را که به اه و رسولش ایمان آورده بودند 
یاری دادیم و آنان را بر کسانی با ایشان دشمنی کردند 
از فرقه‌های نصارا نصرت دادیم پس علیه آنان غالب 
شدند. و آن هم به سبب بعثت محمد یلو بود. 


۱ له ال لاير 


نما اسمَوتِوما ی دض لك دوس المیز 
کر تن آلاسن شرت شا 
ی تیه و ورکیم رهم مالکتت وا رکه وک 


سوم مرج زا و 


1 یرای 


ار هر مه م 


وهوالعر | كِ کید له پیب میاه و وا 
خرآت تیم ()عل لت شیورد نم 
۱ 


یی واه 2 ری موم یلیرت (ه)) 


قل رک تکام ها و ان زعمتم نک آاباء من 
اس ۳ 
0 


0 ماد 


() انچه در آسمانها و آنچه در زمین است الّه - جل 
جلاله را از هر انچه لایق او نیست مره دانشته رو به 
پاکی یادش میکنند). و اوتعالی مالک همه چیزها بوده 
و در هم آن -بدون هیچگونه منازعی - تصرف‌کننده 
است. از هر عیب و نقصی پاک است. «عزیز» بعنی: 
غالب شعس‌اید بر است. در ساعت و ندیسر ود با 
که ت ات 

()۳() ال - سبحانه وتعالی - آن ذاتیست که در میان 
مردم عرب که نه خوانده می‌توانستند. و نه کتابی (از 


هر مرو ی 





جانب الْه) پیش خود داشتند. و نه هم کدام بازمانده‌ای 
از رسالت (پیامبران پیشینیان) نزد خود داشتند؛ پیامبری 
را از خودشان به سوی همه مردم فرستاد» که بر آنان 
قران می‌خواند. و انان را از عقاید فاسده و اخلاق 
ناشایسته پاک ثٍِِِِ_ِ وبه انان قران و سنت 
می‌آموزد. بی‌گمان ان پیش از تست اتحضسرت مارقلر 
نسبت به حق در ری و انحراف آشکاری قرار 


داشتند. و اوتعالی آنحضرت را نیز بر قوم 0 
فرستاده که هنوز به آنها نپیوسته‌اند و به زودی در 
اه خواهند آمد. چه از مردم عرب یا مردم د کرت و 
له تعالی تنها خودش بر همه چیز غالب بوده. و در 
قوال و افعال خود دارای حکمت است. 

فرستادن اين پیامبر ولو در امت عرب و غیر 
ایشان, فضل و کرم هم است که آن را به هر کس 
ز بندگان خود بخواهد ارزانی می‌دارد. و اوتعالی تنها 
خودش صاحب احسان و بخشش بزرگی ات 

(م) داستان کسانی که به برپا داشتن تورات و عمل به 





آن, مکلف شدند سپس به آن عمل نکردند (و از آنچه 


که در تورات به آن ما بودند اطاعت نکردند) 
همانند داستان خحری است که کتابهایی را بر پشت 
برمی‌دارد ولی از محتوای آنها خبر ندارده حقا که زشت 
گردیده است داستان قومی که آیات الّه را دروغ 
من || شمردند. و از آن هیچ بهره‌ای نبردند. و اه تعالی هرگز 
قوم ستمکاران را که از حدود الهی تجاوز می‌کنند. 
(ح) بگو - ای پیامبرا -به کسانی که به دين یهودییت 
تحریف ‌شده ردست ده تدبادین)) چنگ زده‌اند: ناه 


و از 


رم | دروغ - دعوا دارید که شما دوستان اللّه اید نه مردمان 
ارو مرک ک اک وافسا در دح بای 
خویش - که الّه شما را دوست دارد - راستگوانید. 
() و اين بهودیان -به سبب آنچه که از کفر و 
کردارهای بد پیش کرده بردد هر کر مک را اررو 
نمی کنند؛ زیرا آنان زندگی دنیا را : بر آخرت ترجیح داده 
و از عذاب و شکنجه الّه - جل جلاله - در ترس اند. 
آنها او مان نی ان 

(م) بگو: آن مرگی که از آن می‌گریزید. هیچ جای 
ار را 
شمابه سر می‌رسد. امدنی است سپس در روز 
رستاخیز به سوی الّه - که به آنچه غایب است و آنچه 


() ای کسانی که اه و رسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت او عمل کرده‌اند! چون مژذن برای نماز در روز 
جمعه ندا زد پس به سوی شنیدن خطبه و ادا نمودن 
نماز بروید. و خرید را و همچنان فروش راو همه 
اموری را که شمارا از نماز جمعه بخود مشغول 
می‌سارده رها کنید. این فرمانی که بان فرمان داده 
قواید بای تما خویت و باستحا که در ان 
آمرزش گناهانتان و پاداش (نیک) نزد اه ع برایتان 
می‌باشد. اگر شما - واقعاً - مصالح خویشتن را 
می‌دانید؛ پس باید این کار را بکنید. و در ایه کریمه 
دلیلی است بر اینکه حاضر شدن در نماز جمعه و 
گوش دادن برای خطبه واجب است. 

پس چون خطبه را شنیدید. و نماز جمعه را ادا 
نمودید. در زمین پراگنده شوید. و از راه کسب وکار از 
روزی الّه ع# طلب کنید. و در همه احوال خود الّه 2 
را بسیار یاد کنید؛ تا باشد که به هردو خوبی دنیاو 
آخرت رستگار شوید. 

و چون بعض مسلمانان کاروان تجارتی پا چجیزی 
از لهو (سرگرمی) و زینت دنیا را ببینند» به‌سوی آن 
پراگنده می‌شوند. و تو را - ای پیامبر! - ایستاده بر منبر 
در حال خطبه گفتن رها کنند» بکو - ای پیامبرا -به 
ایشان: انچه نزد اه است از پاداش و نعیم بهتر اسست 
برای شما از آن لهو و از آن تجارت. و اللّه تعالی - تنها 
خودش - بهترین ذاتی است که روزی دهد و بخشش 
فرماید. پس از او طلب کنید. و با انجام طاعت برای 
بدست‌اوردن انچه نزد اوست از خیر دنیا و اخرت؛ 
یاری خواهید. 







(ی) چون منافقان در مجلس تو - ای پیامبر! - حاضر 
شوند می‌گویند با زبانهای خود (خحلاف آنچه را که در 
دلهایشان است): گواهی می‌دهیم که بی‌گمان تو پیامبر 
وا تا ۰ 
ال گواهی می‌دهد که بی‌گمان منافقان دروغگویند در 
آنچه نمایان کرده‌اند از گواهی خویش برایت. و بر آن 
با زبان خود قسم خوردند. و در دل کفر به آن را پنهان 
نمودند. 

(۳(۳) جز اين نیست که منافقان سوگندهای خود را 
که سو گند خورده‌اند» برای خود پرده و سپر قرار داه‌اند 
تا انال را ار خراس و عتای که دارد ‏ سار 
داشته‌اند خود و مردم را از راه له که راه راست است. 
چه بد است آنچه آنان می‌کنند. این (دروغ گفتن» و 


| 4 


کایها ال ءامنوا|ذا ودی للصَله ین تور ألجمعة 


مرو 7 مج و7 1 و 
بیع دیجم خير لحم ان 


سوق کم ودرا 
ی وی ام اس اس اس ح مر هر مهم م و مج 
؟ تون () فاد فضبت | ا 9 روای‌الارّض 
رصو ور و ۳ صر رم وم صم 4 #صش فرح 
وابتغوامن سل اه ود کرواه کر لح حون 
مر ۵ چ م مر ک ککرع ص مس رسمه و مهم مه ماهر 
() دا رو ره ارو آنقضو روتکو تایمافل 
سم : 7 سك رصن رمرم ره ۱۳1 
ما دلوم اجره امه را ری () 


م ح 
ن وگن 22 


اه مر مگ موم رصق رصم ی 
دا جاء هون لوأنشهذ نك ارسول اه وله یعلم 
4 ار ور و سم وحم و موم م سم 

لک سول هدرن منت لگبوک زد 

+ و اه 3-1 ص مدرد 

مومرط ء مرح ور روم هو 2 ۹ رم هد 

تسوت (») ینم منوا کنو فطیع عل قلویرم 
2 مرا مگ هه رم کر ِِ 
مهو (۳) ولد راتهم نعجبک آجسامهم 
من هر یمود درو ور 
ون یقولوا ی 
ص ص مص ار ۳ رصح موه هط 39 همم 
صیحَة عم هرا لعد وف حد ره فتله له آن نوت زد 
بازداشتن از راه اله) به سبب آن است که آنان در ظاهر 
ایمان آوردند. سپس در باطن کافر شدند. پس الْه تعالی 
- به سبب کفرشان - بر دلهایشان مهر نهاده پس آنان 
نمی‌فهمند آنچه را که صلاح و رشدشان درآ ات 
() و چون منافقان را ببینی. هیأت و منظر آنان تو را 
به شگفت آورد. و چون سخن گویند: به سخنشان 
گوش دهی؛ به سبب فصاحت زبانهایشان» وآنان به 
سبب خالی بودن دلهایشان از ایمان» و خالی بودن 
عقلهایشان از فهم و علم نافع مانند تخته‌هایی‌اند که بر 
دیوار تکیه داحه سلده اسست. و ههع) حان و حیاتی در آن 
یت ان ماد میرعد که ه الک دای بل 
زیرا آنان به حال خود دانا اند» و از حد زیاد بزدل اند» 


و 
مسندة سیون 





و ترس و رعب در لهایشان سخت جای گرفته است. 
آنان دشمنان واقعیانی‌اند که با تو و با مومنان سخت 
کته و دشمنی دارنك بس از انان بر حار اش له 
تعالی آنان را رسوا کند و از رحمت خود براند. چگونه 
از حق برگشته و به‌سوی آنچه در آن نفاق و گمراهی 
است روی می‌آورند؟ 


و دافیل تلو لوا سم 
هم دون رهم فتکیروت () واه لو 
کفترت لمکم کتفیز هل آنبفیر هد 
یدیل مسق مک (3) هم زیت و 
هه 
رن لسوت والازض وک کیت هون 


یکی تن لکوت ض جنر 
مها لول نم ات منبک ون 


۱۳ 1 توت (رم) نالرت ۱ منوا لاله 
توت ول دم عن ز کانمن یل 
او ری یه 
ار سوه نی 

من ألصَ لسن )ون 

قساعاء آسهاوا ع را كِ 2 


ِ_ شووالتجان ‏ ارس 


(م) و چون به اين منافقان گفته شود: بیائید و روی 
آورید توبه کنان و عذرخواهان از آنچه از شما صادر 





شده ات از سخنان بد و گفته‌های پوج. تا رسول ال 


برای شما آمررت خواهتد و از ال ۶ براسان بش 


بخشش و درگذشتن از گناهانتان را درخواست نماید؛ 
سرهای خود را - از روی تمسخر به این سخن. و کبر 
و غرور - مایل کرده و تکان می‌دهند. وآنان را می‌بینی 
۰۰۰۵ ۱ رای ۰ ۰ و 11 
فرمان‌بری برای آنچه از ایشان خواسته شده تکبر 
می‌ورزند. 

3 برای اين منافقان یکسان است. چه تو ای پیامبرا 
کیان ار ال این امسر وراه سا را ان 
آمرزش نخواهی, هرگز الثه تعالی از گناهان آنان درنمی 
کذرد ۱ ان رو که بر فسی رد بای فده و کر 
خود استمرار می‌ورزند. بی گمان الّه ع گروه کافرانی 
را که از دایره طاعت وی بیرون رفته اند؛ هرگز به 
سوی ایمان موفق نمی‌کند. 


() اين منافقان همان کسانی‌اند که به اهل مدینه 
گفتند. بر مهاجرین از اصحاب رسول اله ور افاق 
نکنید تا از ما حول او پراگنده شوند در حالی که 
کنجیه‌های اسمانها و زمین و انجه در آن دو است از 
هرکه خواهد می‌دهد و از هرکه خواهد باز می‌دارد. 
ولی منافقان هیچ علمی پیش خود ندارند. و اگر داشته 
باشند هم برایشان هیچ سودی نمی‌بخشد. 

و || (2)؛ این ن منافقان می‌گویند: اگر ما به «مدینه» باز گردیم 
۱۱ ۱ ۱ ۳ 
ِ از «مدینه) پیرون ِِ - اند 
که 
دیگر, مگر منافقان -به سبب سخت جهالتشان - این 
را نمی‌دانند. 

(0) ای آنانی که ال و رسولش را تصدیق کردید و به 
شریعت وی عمل نمودید. مبادا اموالتان و نه اولادتان 
شما را از عبادت الّه و طاعت وی به خود مشغول 
بسازد. و هر که اموال و اولادش او را از عبادت و 
طاعت پرورد کارش بحود مش غول بسارد یس ان ان 
هی ی ور و 
- ای آنانی که به اه و رسولش ایمان آورده‌اید - 
برخی از آنچه را که برایتان عطا فرمودیم در راه‌های 
خیر خرج کنید» و این کار را هرچه زودتر انجام دهید 
از اینکه مرگ به سراغ یکی از شما بياید. و دلایل 
ای ان را تا اه ما ۰ در 
پروردگارا! چه می‌شود اگر مرا مهلتی ببخشی و مرگم 
را مدات کمی به تأخیر اندازی؛ تا از مال خحود صدقه 
بدهم و در نتیجه از زمره صالحان و پرهی زگاران شوم؟! 
() و اه ع هرگز مرگ کسی را به تأخیر نمی‌اندازده 
هنگامی که وعدهٌ مرگش فرا رسد و عمرش به پایان 
آید. و ال تعالی به آنچه می‌کنید - از خیر و شر - آگاه 


است و در برایر ال شما را سرا خواهد داد. 





۱ 
میکنند)» تصرف (وفرمانروائی) مطلق تنها از آن اوست» 
و برای اوست سپاس و ستایش نیکو و زیباه و اوتعالی 
بر هر چیزی تواناست. 

() اه همان کسی است که شما را از نیستی به هستی 
آورد» پس بعضی از شما خدایی او را منکر است. و برحی 
او را تصدیق‌کننده و به شریعت او عمل‌کننده است. و 
اوتعالی به همه اعمال شما بیناست» هیچ چیزی از آن بر 
او پنهان نیست. و زودا شما را در برابر آن جزا خواهد داد. 
() ال 3 آسمانها و زمین را به حکمت بالغه (رسا؛ 
تامه» استوار و محکم) افریده ات و نت ما را در 
نیکوترین و زیباترین شکل و صورت خلق نمود. 
باز گشت در روز قیامت به سوی اوست. پس هر کس 
را به طبق عملش جزا می‌دهد. 


اه همه آنچه را که در آسمانها و زمین است. 








می‌داند و نیز می‌داند آنچه را که شما اک مردم! در میان 
خحود بنهان می‌داریدء و انجه را که آشکار می‌کنیده و الله تعالی 
به آنچه سینه‌ها می‌پوشاند و نفس‌ها پنهان ی‌دارد داناست. 
(م) آیا - ای مشرکان! - خبر کسانی که پیش از شما 
کفر ورزیدند از امت‌های گذشته. به شما و ات 
آنگاه که در دنیا پیامد بد کفرشان و نتیجه اعمال 
زشتشان (به حیث عذاب دنیوی) بر ایشان فرود آمد. و 
اپشان را در آحرت عذابی است دردناک. 

(ج) آن (عذابی که) آنان را در دنیا رسید. و آن (عذابی 
که) در اخرت برایشان می‌رسد. به سبب آن است که 
ای ان ها رت ره 
آشکار می‌آوردند ولی آنان انکارکنان می‌گفتند: آیا ما را 
آدمیان همچون خودمان هدایت و رهنمایی می‌کنند؟! 
پس به له ع کفر ورزیدند. و پیام پیامبرانش را انکار 
نمودند. و از حق روی برتافتند پس آن را قبول نکردند. 
و اللّه تعالی بی‌نیازی جست. و اه بی‌نیاز است. و برای 
اوست توانگری و بی‌نیازی تام و مطلق. و او در اقوال و 
افعال و صفات خویش ستوده بوده و هرگز به آنان پروا 
تم یک و تمراهی آنان به او هیچ زیانی نمی‌رساند. 
کسانی که به ال کفر ورزیدند باطلانه پنداشته‌اند 
که هرگز بعد از مرگ از قبرهایشان برانگیخته 
دی وت بر -ای پیامبر! -: آری؛ ی 
پروردگارم که البته از قبرهایتان زنده شدگان برانگیخته 
می‌شوید» سپس به انچه در دنبا کرده‌اید. خبر داده 


هم ان لاير 
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(ماپس -ای مشرکان! -به الّه و رسولش ایمان بیاورید. 
و به قرآنی که بر پیغامبرش فرود آوده است هدایت ابید 
و اللّه تعالی به آنچه می‌کنید آگاه است. هیچ چیزی از 
اعمال و اقوال شما بر او پنهان نمی‌باشد. و اوتعالی شما را 
در برابر آن در روز قیامت جزا دادنی است. 

(ج) بیاد آورید روز حشر را که در آن روز اله عْ همه 
پیشینیان و پسینیان را گرد می‌آورد» او همان روزیست 
که در آن. زیانمندی و تفاوت میان خلایق هویدا 
می‌گردد؛ پس مومنان بر کافران و فاسقان زیان 
می‌رسانند. به اين گونه که اهل ایمان به رحمت ال 
وارد بهشت می‌شوند. و اهعل کفر به عدل اللّه وارد 
دوزخ می‌شوند. و هرکه به له و رسولش ایمان بیاورد 
و به طاعت او عمل کند؛ گناهان وی را محو کرده و 
خودش را به بهشت‌های درآورد که از زیر کاخهای آن 
جویبارها روان است. در آن بهشت‌ها جاویدان برای 
هميشه می‌باشند» این جاویدانه‌گی در آن بهشت‌ها خود 
ار ار 


60 »ام 
رم 
یهد قلبه ,وا 
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ار 
ا رت 7 ِ 
ار ۳9 سس عَدَ 
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كٌ 1 2 7 سم مر هر نم 
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ی ۶ (0) فان ۳ 
واسمه ۳ هشیم 

5 وخ مه( رد 
کت هک ریت رک وان کر 
یدج مت یک 


ورزر شالطلاق یات 3 


تست 
معبودی برحق است. و نشانه‌های پروردگاری و 
قا لا ار که ۱ 
فده ات لب کردهانل آن کرره اها 
دوزخ‌اند که در ان جاودانه خواهند بود. و چه بد است 
جای بازگشت که آنها به سوی آن باز می‌گردند. 

() هیج کسی را چیزی از ناگواری نمی‌رسد مگر به 
اذن اللّه و قضا و قدر او و هر کس به الّه ایمان آورد. 
دلش را برای گردن نهادن به فرمان الّه و خوشنودی به 
قضا و قدر وی راهنما می‌سازد و او را به بهترین و 
نکر ترین کفتارها ز کردارها و رال موفی می کدد: 
زیرا هدایت در اصل برای قلب می‌باشد. و دیگر 
اعضای بدن تابع آن می‌باشد. و اه تعالی به هر چیز 
داناست» هیچ چیزی از ان بر او پنهان نمی‌باشد. 

() و - ای مردم! - ال را اطاعت کنید و به سوی او 
منقاد شوید در باره آنچه به آن امر نموده وآنچه از آن 
نهی کرده است. بسا را ات در 
بارهُ آنچه از جانب پروردگارتان به شما رسانیده است؛» 


بتس اک از اطاعت اله و رسولش روی کر داندب له 


2 و ع و - 
فتنة والله عنده جر 





(بدانید که) در روی گرداندن شما هیچ ری پر 
پیامبر ما نیست. تنها همین قدر بر او لازم است که 
آنچه را با او فرستاده‌ايم به طور واضح و آشکارا به شما 
برساند. 
(#) ال تنها ذاتی است که جر او معبودی برحق 
کا که یت را ار تا 
در تمام امور خود تنها بر او تکیه و اعتماد کنند. 
() ای کسانی که به اه و رسولش ایمان آورده‌اند! 
بی‌گمان برخحی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما 
هد که نا راز ره ال ام درد و از طاس ار 
سست و تنبل می‌سازند. پس باید از ایشان در حذر 
باشید. و آنان را اطاعت نکنید. و اگر از بدیهای ایشان 
گذشت می‌کنید و روی می‌گردانید. و بدیهای ایشان را 
می‌پوشانید» پس (بدانید که) له بسیار آمرزنده و بی حد 
مهربان است. گناهانتان را برایتان می‌آمرزد؛ زیر ال 
دارای آمرزش بزرگ و رحمت وسیع است. 
() اموال و اولادتان برای شما جز وسیله ابتلا و 
آزمون نیستند. و نزد اه مزد بزرگی است برای کسی 
که طاعت وی را بر طاعت دیگران ترجیح داده و حق 
وی را در مال خود ادا می‌نماید. 

- ای مومنان! - باید در راه تقوا و ترس از اللّه 
]|| توان و طاقت خویش را بکار بیندازید. و به رسول الّه 
و گوش بدهید گوش دادن همراه با اندیشیدن و 
دقت نمودن و از اوامر وی اطاعت کرده و از نواهیش 
خودداری نمایید. و از انچه اه تعالی به شما روزی 
داده است (در راه‌های خیر) انفاق کنید تابه خیر 
خودتان تمام گردد. و هر کس از آفت بخل و از منع 
نمودن باقی‌مانده مال زیاده بر حاجت؛ سالم بماند پس 
آن گروه ایشانند که به هر خیری مظفر گردیده و به هر 
مطلبی رستکار شدند. 
( اگر اموال خویش را در راه الّه با اخلاص نیست. 
طیب خاطر (و با کمال رغبت) مصرف کنید؛ الّه تعالی 
پاداش انچه انفاق نمودید را مضاعف (جند برابر) 
می گرداند» وی را برایتان می‌آمرزد. و اللّه تعالی 
را وا از ۸ 
تال را 0 آنجه انفاق نمودند جزای نیکوتر 
می‌دهد. (حلیم» یعنی: بسیار بردبار است که به مجازات 
تافرماتان ات تم کل 
(م6) و او تعالی به آنچه غایب است و آنچه حاضر 
است داناست. «عزیز» یعنی: بر ورمندی است که هر کر 


و ۳ یعنی: در تمام اقوال و 





سوره « الطلاق ) 
() ای پیامبرا چون - تو و مومنان - خواستید زنان 
۵« «-«-.«-. ۵ ۵ 19 
که به‌سوی عله خویش روی آورده باشند - یعنی: در 
هنگامی طهر ویاکی‌ای که در آن جماع و مقاربت واقع 
نشده باشد. یا در حالت بارداری آشکار - و حساب علّه 
را نگه داشته (و وقتی را که طلاق در آن واقعم شده است 
به خاطر بسپارید) تا هر گاه می‌خواستید به زنان (مطلقه) 
خویش بازگردید؛ وقت رجعت "" را بدانید. و از له که 
پروردگار شماست بترسید. و زنان مطلقه را از خانه‌هایی 
که (در هنگام طلاق) در آن سکونت داشتند. بیرون نکنید 
تا آن‌گاه که دوران عده‌شان به سر می‌رسد. و مدت آن 
(یعنی:عدهٌ مطلقه) سه حیض است - بجز زن خردسالی 
که هنوز به سن حیض نرسیده است. با بزرگسالی که 
حیض او قطع شده و از آن نومید شده است. با زن 
باردار (که عدّه آنان در ایات اینده بیان می‌شود) - و 
برای خود زنان هم جایز نیست که به اختیار خویش از 
اب 
وآشکارایی - همچون زنا - گردند و ا ین است احکام 
تا 
له ی ی کل نب را ی ود 
ستم کرده است. و او را به راه‌های هلاک و نابودی 
کشیده است. و تو - ای مرد طلاق‌دهنده! - چه میدانی 
شاید که الّه تعالی بعد از این طلاق. کاری را پدید اورد 
که هرگز آن را توقع نداشتی» پس در نتیجه همسر 
0 

(ر۳)6) پس چون زنان مطلقه به پایان عده خود نزدیک 
تا ای ی ها بت وا 0 ۱ ان 
رجوع کنید. يا با تمام ادا نمودن حقوق آنان و بدون 


هیچگونه ضرر رساندن رهایشان کنید. و دو مرد عادل . 


را از میان خود بر رجعت (چنانچه رجوع می‌کردید) يا 
برجدایی و مفارقت (چنانچه جدا می‌شدید) گواه گیرید. 
و - ای شهادت‌دهندگان! - شهادت را خاص برای 
ادا تماییل» به برای جیری دییر این :دستوری که 
تعالی شما راابه آل دستور داده استه بفای است که ا 
آن کسی را که به اللّه و روز آخرت ایمان دارد. پند د 
می‌شود. و هر کس از الّه بترسد و سرانجام به اوامر 
عمل نموده و از نواهی او اجتناب ورزد اللّه تعالی بر 





(۱) رجعت یعنی: بازگشت مرد طلاق‌دهند به سوی زن مطلقهً 
خود بدون عقد نو. 


ش ال زير 
رد الا 927 ن توش هت 0 و ‌ِ أُ 
نم 


۸ ف ۳ ۶ هو م2 
لا خرجوهرت من بوتهنَ 


صی س سم مت تم وم 


بینو مه وتلك دود 


ك- 
و 


عنرخرت لا آن؛ تین بفلحشَة من 


و 


تَفسَه, لاتذری لعل 
(رد) داب آجلهن فامسکوهن 


۰ص 2 


بمعروی وأدودوت عدل من 
و م۵ 
سک مه 


مرج مجح كِ_ وود و 
دای ۳ 0 هسضرجا ((۳)) ورزقه 
29 عل ان و 


نی ری ص ح 0 مدرم و؟ 
من‌تعد حدود آلله فقد ظلم نفسه 
و 3 2 وی ام 


ام 


1 
محر ث بعد 


2 مم 


حتسب ومن سود 


0 ینت 


هي > دبن کته امه 


تاه 


مس سر مس هه کی 


یم رت جع 
من‌المحیض من نیج أن ارتتر 


9 ۳ #ِ م2 وم مس چم حور م 


1 وی 
الیلَرعضَن ات کال و 
وم له یروش( لت لك آمرامه ره 
رتم م مه تاو مج مود 

اه تحرومن سق له د عنْه سازه. بطم له جرا (رم) 
او از هر تنگنائی راه نجات یدید وت را او اسباب 
رزق و روزی را از راهمی که هرگز به خاطرش نمی گذرد 
ار 


او را پریشان کرده اسست؟ کافی و بسنده ات بی‌گمان 


له تعالی به مراد خویش رسنده است. و هیچ چیزی از 
وی فوت نشده. و هیچ مراد و مطلوبی او را عاجز 





نمی گرداند. به راستی الّه تعالی برای هر چیزی میعادی 
گردانیده است که به آن به پیان می‌رسد. و اندازه‌ای مقرر 
کرده است که از آن تجاوز نمی‌کند. 

() و زنان طلاق‌شده‌ای که -به سبب کلانسالی - خون 
حیض (عادت ماهیانه) آنان قطم شده ات اگر به شبهه 
افتادید وندانستید که حکم (عده) الال چست؛ پس (باید 
دان ات هل نان داد است. و دختران خردسالی که 
به سن حیض نرسیده‌اند عده آنان نیز سه ماه است. و زنان 
باردار مدت عده‌شان این است که وضع حمل کنند (یعنی: 
عده آنان با وضع حمل به‌پایان می‌رسد). و هر کس از له 
رل و را و ی 
او کارش را در دنیا واخرت اسان می‌گرداند. 
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دا 1 
خود و بر فرزند خود خرج کند. در حالی که شوهر دارای 
گشادگی در رزق باشد. و آن کس که بر وی روزی‌اش 
تاه ات ری ی و و ات ات 
پس باید از آنچه که الّه به او بخشیده است از روزی 
خرج کند اه تعالی شخص فقیر را به مانند شخص توانگر 
تکلیف نمی‌کند. زود است که الّه 9 پس از تنگدستی و 
دشواری آسایشی و توانگری را پدید خواهد آورد. 

و بسیاری از شهرها بود که اهالی آنها از فرمان 
اف ها 
برابر اعمالی که در دنیا انجام داده بودند محاسبه کردیم 
محاسبة سخت. وآنها را عذاب کردیم عذابی بزرگ و 
ع ایا ی کف رت سس و کر شون | 
حشیدند» و سرانجام کفرشان هلاک و زیانکاری‌ای بود. 
کار اور ار 
| ((ل تعالی برای اين قومی که سرکشی کرده‌اند؛ 
و فرامان وی و فرمان پیامبرش را مخالفت نمودند» 
عذابی بی‌حد سخت مهیا کرده است» پس ای صاحان 
عقل‌های برتر که له ورسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت وی عمل کردید! باید از الّه بترسید. و از خشم 
و غضب وی باحذر باشید. هراینه له به‌سوی شما - 
ای مومتان! ‏ دعری فررد اورده است که شما را با ان 


نع کل یو ۳۲ ی 60 


ی آنچه در پیرامون طلاق و عده یاد شد. حکم اه 
است که آن را به‌سوی شما - ای مردم! - فرستاده است تا 
تال عم کل ر هر که ار له رب ب سس وا ۸ 
گیرد با ترک نمودن گناهان و ادا کردن فریضه‌هاء اللّه تعالی 
گناهان وی را پاک نموده و پاداشش را در روز غخرت 
بزرگ گردانیده, و خودش را به جنت داخل می‌کند. 
(ح) زنان مطلقة عویش را - در دوران عده‌شان - 
در حدود طاقت و توان خود و به انان زیان نرسانید تا 
عرصه را ان در مک تک ک 1 واخر ان 
مطلقه‌تان باردار باشند پس بر آنان - در مدت عده‌شان 
- خرج کنید تا ان‌که حمل خویش را وضع کنند. پس 
اک ای ماقرا رد را که زرا ان 2 
کرایه شیر دادند. باید کرایه شیردهی‌شان را برایشان 
بپردازید. و باید یکدیگر را به آنچه که معروف است از 
جوانمردی وخوشدلی امر کنید. و اگر در مزد شیردهی 
مادر به توافق نرسیدید پس برای پدر زنی دیگر - جز 
مادر طلاق شده - شیر خواهد داد. 


تذکیر نموده. و بر نصیبتان از ایمان و عمل صالح 
آگاه‌تان می‌سازد. و این ذکر همانا رسول ال است که 
ها ی ها ۰ 
را از باطل بیان میکند» تا کسانی را که اللّه و رسولش را 
تصدیق نمودند. و به آنچه الّه ایشان را امر نموده است 
عمل نموده و از او اطاعت کرده‌اند؛ از تاریکی‌های کفر 
به‌سوی نور ایمان بیرون آورد» و هر کس به الّه ایمان 
اورد وعمل شایسته کند. او را به باغهایی در می‌اورد 
که جویبارها از زير درختان آن جاری است. در آنجا 





روزی مژمن نیکوکار را نیکو ساخته است. 

اللّه تنها خودش آن ذاتی است که هفت آسمان و 
(همانند آنها) هفت زمین را اف رای اه سر 
پیامبرانش وحی کرده است و این چنین فرمانی را که 
با آن شئون افرید گانش را تدبیر می‌کند در میان اسمانها 
و زمین فرود می‌آورد؛ تا بدانید - ای مردم! - که ال 
نمی‌سازد. و (بدانید) این که اللّه تعالی با علم خود همه 
جیز را احاطه کرده است. پس هیچ چیزی از حیطه علم 
و قدرت وی خارج نیست. 






(ی) ای پیامبرا چرا خویشتن را از چیز حلالی که ال 
تعالی آن را برای تو حلال گردانیده منع می‌کنی؟ آیا 
خشنودی زنان خود را می‌طلبی؟ و الله برای تو بسیار 
آمرزگار و با تو بسیار مهربان است. 

() قطعاً ال تعالی برای شما - ای مومنان! - گشودن 
و شکستن سوگندهایتان را مشروع کرده است با ادای 
کفاره آن» وکفاره آن قرار ذیل است: طعام دادن ده 
مک ای ان اسان باراد رنب 
برده. و ال علر نصرت‌دهنده و کارساز شماست. و 
اوست دانا به آنچه که شما را اصلاح می‌کند پس آن را 
برایتان مشروع می‌گردانده و اوست حکیم در افعال و 
و 

(0) و آن‌گاه که پیامبر با همسر خحود حفصه لیا 
رازی را در میان نهاد. و حفصه وید آن راز را با 
عائشه هیا در میان گذاشت (به گمان این‌که در اين 
کار حرجی نیست واشکالی وجود ندارد) و الّه تعالی 
پیامبر را بر افشا نمودن او راز وی را مطلع گردانید؛ 
(آنگاه پیامبر «9) حفصه حعتا را به بخشی از آن 
رازگوئی‌اش خبر داد. و - از روی کرم - از خبر دادن 
آن به بخشی دیگر صرف‌نظر نمود. پس چون پیامبر او 
را از افشای رازش خبر داد آن زن گفت: چه کسی تو 
راار افتای را وسطظ سس آگاه کرده است کف مرا 
از آن اه دانای آگاه که هیچ امر نهانی‌ای بر او پنهان 
ای کر 

اگر شما دو زن (حفصه و عانشه علعنید) به 
درگاه الّه بررگردید و توبه کنید رال تعالی برگشت و 
توبه شما را می‌پذیرد) به راستی که از شما چیزی صادر 
شده است که بر شما توبه کردن را واجب می سازد. 
زیرا دلهای شما به دوست داشتن چیزی مایل گردیده 
(یعنی: افشای راز وی) که رسول اله بل آن را 
ناخوش می‌دارد. و اگر هردو با هم علیه او در کاری 
هی با ار ما 1 
دانیست که) الّه تعالی خودش مولای و یاور اوست و 
این چنین جبرئیل و شایستگان مژمنان» و فرشتگان نیز 
بعد از نصرت اللّه. پشتیبانان ویاوران او اند بر علیه 
ک ا ۱ 
اگر شما را - ای همسران! - پیامبر و طلاق 
دهد. چه بسا پروردگارش برای او همسرانی - دوشیزه 
و غیر دوشیزه -بهتر از شما عوض دهد زنانی که 
برای اه با طاعت گردن نهندگان به الّه و رسولش 


کصر مص سس مسارم 
آحل له لاک تبغی‌مرضات آزواجك والنه 
‌ 

ره وی 
عفوررجم 
مهم 1 


له لک له میک نوک 
وهوا لعلیم 


مس و ص22 هرک در گِ- 4 

کم )ود آسر نی ٍل بع ض آزواجو عَی 

م ِ روصم سیم مور و عم 6ج صز 
فلما تبات به. وآظهره له عََِه عرف بعضه,وآعرش‌عن بعض 


سر سس 
سس ماع مود 


(2) ان نود صکت قلوتا ران ره 
تمه همه وجتریل وسیخالموییون رالمکپمکة 
رب 


مس مت 2 رل رس ۶ ود و 
عَد لك ظهیر ((۰)عی یه وان مکی آنبِّ 


2 


ی مه مق سم 
لمَ نها قالت مناد هد اقا نا 


1 ِ ی م2 4 2 سر سر مس 
9 ت ۱ و ۰ ۳ ۱ 2 ۳ دب 1 ۹ 
رام سس مومتت ی 


7 
میم تترر نوس ص مرم راو هس فورظ ری مر 
کیب وایکا )اي رما موافراآشکروآمی 
ما م روص ۱ :۶ مس و ص 
نار وفودها آلتاس والیجارة ها که فلاظ داد 
۰ 2 سعر مور مرح گر م م ‌ووم 7 م وم 
لایعضوت له ما آمرهم ویفعلوت ما وود () یتیا 
مِ رس وک و ۵ مج روم وم م ام مر مسق هر مره م 
ایمان دارندگان از الّه تعالی فرمانبران» به سوی آنچه 
تعالی را تسار پوست کران: و روزه‌داران اند. 
(ح) ای کسانی که اه و رسولش را تصدیق نموده و به 
شریعت وی عمل کرده‌اند! نگاهدارید خویشتن را با 
انجام دادن آنچه که الّه تعالی شما را بدان امر کرده 
است و ری اجه که شما را از ال نهی کرده امکت: و 


ار ار ما 





خانواده خویش را نیز نگاهدارید با آنچه خویشتن را 
نگاه داشتید, (آریا خحود وشانوادهتان را نخاهدارید) از 
التی که انب ی آن مردم او و سنیها ادن علانت 
کردن اهل آن بر عهده فرشتگانی گمارده شده است که 
تعالی را در فرامینش مخالفه نمی‌کنند. و هر چه به آنان 
فرمان داده می‌شود انجام می‌دهند. 

() و گفته می‌شود به کسانی که اين را انکار نمودند 
ورزیدند: امروز عذرها نجویید؛ جز این نیست که 
سزای انچه را در دنیا می‌کردید داده می‌شوید. 


سر هرت رت له ۳ 2 


9 با ک 


نها نهر ری ما 


ِ 
و ورووع ی یر 1۹ 


ف‌ جح 4 ‌ و ‌ِ 9 
مس ریبک ابرم نکم یف وَرکا 
جر رس ۳ 


تیمک ارام رانک عل ملق فرظ ۳ 


ص رم رصح رم مر مر ور 


ی و و 


مت 


معّ ورح رم و چم ِِ_ 
و یلص زد مرک 
مء ۹ ح- 


ی یف یغتیاعنها 
۳ مس یو ٩‏ سم 


کت ان کار یبن 
ه مکلا تما 1 روموت 


مک 


شییت نت 
ندرم یر ی 
سس سس سس 
شریعت وی عمل کرده‌اند! بازگردید از گناهان خود به 
سوی طاعت الله باز کشتنی که کناهی بعد از آن نیست؛ 
کند. و شمارا به بوستانهای دراورد که از زیر کاخ‌های 
ان جویبارها روان است. روزی که الّه تعالی پیامبر و 
کسانی راهمراه او ایسان اورده‌اند عوار نسازده و 





تور آنان در بشایش وسمت راسستان راه می رود 
می‌گویند: پرودگارا! برای مانور مارا تمام ده تا از 


صراط بگذریم و به جنت راه يابیم» و ما را عفو کن و م 


رها سارک و اه را ما 
هر چیز توانایی. 

( ای پیامبرا با کسانی که کفر را اظهار نموده و آن را 
اعلن کردهاند جهاه کی واه مس عله انا 
بجنگ و با کسانی که کفر را پوشیده و آن را پنهان 
نمودند با ذریعهٌ حجت ودلیل و برپایی حدود الهعی و 


شعاثر دین؛ جهاد کن. و در جهاد با هردو گروه از 


شدت و درشتی کار بگیر و روز 
اه 
كِ ی و ان ۰ 
وآنکه اين کار هیچ سودی به‌حالشان ندارد چراکه 
ایشان به الّه تعالی کفر ورزیده‌اند - به حال همسر 
پیامبر له «نوح» و همسر پیامبر له «لوط» عٍ مثلی 
ار است: که این دو زد در زیر نکاح دو بنده از 
بندگان شایسته ما بودند. پس آن دو زن به آن دو بنده 
ما خیانت دینی کردند. زیرا هردو کافر بودند. پس 
دو پیامبر از همسران خود چیزی از عذاب اللّه را ِِ 
تک دنل و به هردی همسس کفته نب ل: به دوزخ درا 
همراه با کسانی که بدان ۱ ایراد این مثل 
ِِ برای 9 نمی‌بخشد مادامیکه 
را تعالی ۳9 مومنان - آنانی که ال را 
را 
شریعت وی عمل نمودند» و آنکه آمزش ایشان باکفار 
در معامله. به ایشان زیان نمی‌رساند- به حال همسر 
فرع ول ملای اآورده است 
عصمت سخت‌ترین کفار قرار داشت - آنگاه که گفت: 


ارت زن مومنه‌ای که در 


پروردگارا! برایم نزد خودت در جنت خانه‌ای بنا کن» و 
مرا از تسلط فرعون وشکنجه وی و از هرچه از اعمال 
بدی که از وی سر می‌زند. رها کن, و این چنین مرا از 
مردمان پیروان وی در ستمکاری و گمراهی و از 
عذابشان نجات ده. 

(9 و نیز ال اور با تا 5 
ایمان ۷ ۰۰ ۰ ا ۲ 
دا ار 
محفوظ ومصون داشت. پس الّه تعالی به جبرئیل 
لکلا فرمان داد تا در چاک پیراهن وی (از جای 
گریبانش) بدمد. پس دم او به رحم وی رسید و در 
نتیجه او به عیسی عءاتَلاز باردار شد. و کلمات 
پروردگار خود را تصدیق کرد و به قوانین و احکامی 
که برای بندگانش مشروع کرده است عمل نمود و به 
کتابهای او که بر پیامبران نازل کرده است نیز عمل 
نمود و از فرمانبرداران بود. 






سوره «الملی ( 


خیر ال بسیار و انعام وی بر تمام افریدگانش 
فراوان گردیده است. آن ذاتی که پادشاهی و فرمانروایی 
آسمانها و زمین در دنیا 
حکم و فرمان او در هردو (دنیا و 
روان است. و او بر همه چیز تواناست. و از این یه 
کریمه ثابت بودن صفت «دست) : برای اه علرٌ بر 
ان رک ای ار رد 
() همان کسی که مرگ و زندگی را آفرید؛ تا شمارا - أ _ 
یا ۱ 
و اوست «عزیز» یعنی : عالب که 
هیچ چیزی او را عاجز نمی‌دارد. 9 
تویه پیشه کرده است از بند کانیی. و در اين آیه تشویقی 
است بر ادای طاعات. و منعی است از ورزیدن گناهان. 
() همان کسی که هفت آسمان را بالای یکدیگر و 
هماهنگ آفریده است. تو - ای بیننده! - در آفرینش ال أامن 
تا گر تس تضاد» کجی و ناسا زگاری‌ای 
نمی‌بینی» باز تگاهت رایه اسمان بدوز (و تأمل کن) را 
م شکاف يا رخنه و خللی در آن می‌بینی؟ 
۱ ۱ 
ی » سرانجام دیده‌ات با ذلت و حقارت از این که (در 
آفریش اسان چیزی از عیب را سند» خسته و مان ده 
به سویت بازمی گردد. 

() بی‌گمان ما آسمان نزدیک (به شما) را که به 
چشمها دیده می‌شود. با ستارگان بزرگ و درخشنده‌ای 
آراسته‌ایم, و آنها را شهابهای سوزاننده‌ای گردانیده‌ایم 
برای شیطانهای که (خبر آسمان را) به دزدی می شنوند» 
و برای آنها در آخرت عذاب آتش افروخته‌ای را آماده 
کرده‌ايم که گرمای آن را خواهند چشید. 

(0) و برای کسانی که به آفریدگارشان کفر ورزیده‌اند 
عذاب جهنم است. و جهنم چه بد سرانجامی است برای آنان. 
(0 چون اين کافران در جهنم (دوزخ) افگنده شوند 
برای ان اوازی سخت و زشتی می‌شنوند. و آن (دوزخ) 
بر ایشان برمی‌جوشد جوشیدن سخت. 


و ارت به دست اوست و 


0 نفوذکننده و 


و با اخلاص‌تر است؟ 


نزدیک است که دوزخ از شدت خشم بر کفار از هم 
شگافته و پارهپاره شود. هرگاه که گروه از مردم در آن 
افگنده شوند وطیفه‌داران آن - از سر توبیخ و سرکوفت - 
از ایشان می‌پرسند: آبا نزد شما در دنا یامیری نیامد که 
شما را از این عذابی که بسر می‌برید برحذر می‌ساختند؟. 
7 
فرستاده‌ای از جهت اله ْْ امد و ما را بیم و هشدار داد 
پس ما آن فرستاده را تکذیب کردیم و در باره اجه ۰ 






سح 


م2 و رم و مم 


ری 0 


2 


حم م 


عََ 
مرت ویو باوم کآ معا وهوا مر مور( 


لسع س وین مار ف عق رن من 


تقلوت نون نی لفط نیزر 


یتک ام تا رگا وشو ع ی ((۵) مد وک ماه 
رس مس 


۹ تاشعاب 
صِوح- هر 


الستمیر(ه) ولاز گفرو] 
0 ده 


قبط کل فا ترج ام رنب یکیو (م) 


حمح مسم حص ام مج سم و 1 


ره زر 
صکلگ یم (1) وال وکسم ازنتول ماکان اس 


رواب 7 را رت 


رم هر مر مرو رومام مور 


ی رهم بای آهم عفر وک (9) 


خود از آیات آورده بودید ی ری از 
ات جیزی فرو نفرستاده است» بی‌ مان شما ع 
ای فرستادگان 


۳ 


- از حق و راه راست بسیار دور هستید. 
و اعتراف‌کنان گفتند: اگر ما می‌شتيدیم شتیدن 
کسی که طلبگار حق است. و یا می‌انديشيدیم در اجه 
به سوی آن فراخوانده شده بودیم؛ هرگز از زمره 
دوزخیان نمی گشتیم. 
(0) پس به تکذیب و کفر خود - که به سبب آن 
سزاوار عذاب دوزخ شدند - اعتراف کردند» پس 
دوری باد بر اهل دوزخ از رحمت الّه. 
بی‌کمان کسانی که از بروردگار جویش هی ترشند 
سرانجام او را پرستش نموده و - در حالی که از چشم 
مردم پنهانند - از او نافرمانی نمی‌کنند» و این چنین از 
عذاب او می‌هراسند در حالی که آن را با چشم 
ندیده‌اند؛ آنان را نزد اه جر عفو و بخشایش بزرگی 
4 هر رین بر 
ی ی ی ات ی ال 
و پنهان دارید ۱ - سخن خود را در هر 
کاری از کارهایتان. يا اشکارش نمایید. هر دو حالتان 


هر 4 ی 


وأیَواقوا وا ج هرمن میات 

یمن ی هو 

ی ی ی ۳ ۳ 
(*) ینم من ناسمه آن شیف یک الم فاد 
کِ و 


م امنتم من ی 


۱ معا تا 


ح ق نب 


تمور 


1 تم 0 ونکت ب لیم تیم ۹ 


۳ مر سم محح و 

روأٍل دم لفب صْمَتِ ومضن 

بکل‌تی ویر اه 
و جر 
0 
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(رت) مهد آزیبرزفکن أمسَک اه ِ 
و 
مرت( قاری تا کوج تکز اشنم 
و 1 ۳ ۳ 
ناارض وال رون () وت می‌مَدالوَدد کر 


هار9 و ور 


ور 0 رح سم مه 
ص دقن (0) قل تما العامیند اه وتا رین 


ور و ور > 


هوچند روت الق خرور 





پیش الّه تعالی یکسان است. بی‌گمان او ة 
در سبته‌ها بگاهداشته شدءس داناسست؛ 2 
سخنان و کردارهای شما بر او پوشیده می‌ماند؟! 
آیا پروردگار جهانیان به آفریدگان خود و شون . 
ایشان دانا نیست. و حال آنکه او حودش آنها را افریده 
وا ات ابا رت ره ۱ ره 
2 
و بر مهر» و به آنها و اعمالشان آگاه و داناست. 
() اه تعالی تنها خودش ذاتی است که زمین را برای 
0 ابید پس در 
بر و 
زمین برآورده است. بخورید. و تنها به‌سوی اوست 
برانگیختن از قبرها پرای حساب و جزا. و در آبه کریمه 
اشاره‌ای است به طلبیدن رزق و روزی و کسب و پیشه 
و دلالتی است بر اینکه اه عرْ تتها خودش معبودی 
برحق است. هیچ شریک و همتای ندارد و نیز دلالتی ۳ 
است بر فقدرت (شکست ناپذیی او تعالی و باداوری 
است به نعمتهای او تعالی. و باحذر ساختنی است از 
تکیه کردن به دنیا و آرام گرفتن به سوی آن. 





(() -ای کفار «مکه» - آیا از اه علٌ که در بالای 
اسمان است ایمن شده‌اید ان‌که شما را در زمین فرو برد؟ 
پس بناگاه زمین (در هنگام فروبردنتان) به لرزش و جنبش 
اسان است ایمن شده‌اید ان‌که بر شما بادی بفرستد که با 
هم || سنگریزه‌ها سنگسارتان کند؟ پس - ای کافران! - چون 
مر || عذاب را به چشم سر دیدید آنگاه به زودی خواهید 
دانست که بیم دادن من شما را چگونه است؟ و آنگاه 
دا نان بو بسا را اه کب 
«علوه (یعنی:بلند و با بودن) را برای اه ما چنان که 
و هراینه کسانی که پیش از کفار «مکه» بودند - 
ه ری را 
۱ ۲ ۱ نمودنم 
* || آنان فرود آمده و هلاکشان ساخحت؛ چگونه بود؟! 
(-() آیا این کافران گرفتار غفلت شده‌اند. و به 
م || پرواز بالهایشان را گشاده می‌دارند و گاه آن را به 
رحمان کسی انان را از افتادن ِ زمین) دگاه نمی‌دارد؛ 
1 
بلکه کیست آن کسی که او بهپندر شما -ای کافران! 
ی 
بدان می‌فریبد). بلکه چه کسی است این روزی‌دهندة 
گمان‌برده شده که - اگر الّه رزق خود را باز گیرد و آن 
را از شما باز دارد - به شما روزی دهد؟ بلکه کافران 
در عناد و سرکشی و نفرت از حق پای فشارند. نه بآن 
گوش می‌دهند و نه از آن پیروی می‌کنند. 
6 آیا آن کس که نگونسار بر روی افتاده راه می‌رود 
- نمی‌داند کجا برود وچگونه باید رفت - هدایت 
بافته‌تر و بر راه استوارتر است؟ با ال کسی که با فامت 
رالات تندرست و بر پای ایستاده بر راه روشنی راه 
می‌رود که در آن هیچگونه کجی‌ای نیست؟. این ی 
1 
() بگر - ای پیامبر! - به ایشان: اه علز همان 
کسی است که شما را از نیستی به وجود اورد. و پدید 
آورد برای شما گوش‌ها را تا به وسیله آن بشنوید. و 
چشم‌ها را تا به وسیله آن ببینید. و دلها را تا به وسیله 


ال دید ما - ای کافران! - بسیار کمی شکر این 
نعمتها را برای پروردگارتان - که آنها را : بر شما ارزانی 
کرده‌است - ادا می‌نمایید. بگو به ایشان: الّه تعالی همان 
ها 
جرا به سوی او گردآورده می‌شوید. 

()۳(ع) و کافران می‌گویند: ای محمد! این وعده که 
شما در مورد حشر و قیامت به ما می‌دهید؛ چه وقت 
فرا می‌رسد؟ 0 0 
دهید. بگو -ای بابرا به آنان: :اه 
بریاشدن قیامت تنها به اه عل اختصاص دارد (و 
ی را نمی‌داند) و من فقط بیم‌دهنده‌ای هستم 
برایتان آنچه را که اه علِر مرا به بیان آن امر نموده 
- به خوبترین صورت - بیان می‌کنم 

() پس هنگامی‌که کافران عذاب الّه عل را نزدیک 
خود ببینند و آن را به چشم مشاهده کنند. نشانه ذلت و 
حقارت و بدحالی بر چهره‌های ایشان هویدا گردد. و 
ات ۱ 
است آنچه ان را در دنیا به شتاب می‌طلبیدید. 
تا ان 
دهید. اگر الّه مرا و ممنانی را که همراه من‌اند بمیراند 
- همان گونه که شما در حق ما آرزو و تمنا دارید - یا 
اجل‌های ما را به تأخیر افگندن, 
و بر 9 1 
از 1 اک #9 کرده و رهایی می‌دهد؟. 

() بگو: اه همان خدای رحمان است که ما او را 
تصدیق نموده‌ايم. و به دین و شریعت او عمل کرده‌ايم. 
و از او پیروی نموده‌ايم و در اجرای تمام کارهای خود 
تنها بر او تکیه کرده‌ايم» پس آن‌گاه که عذاب فرود آید؛ 
به زودی خواهید دانست - ای کافران! <- که کدام یکی 
از دو گروه -مایاشما - در دوری و گمراهعی 
شکاری است که از راه راست اه به‌دور رفته است. 
(ج) بگو - ای پیامبرا - به اين مشرکان: مرا خبر دهید؛ 
گر اب شما - که از آن می‌نوشید - در زمین فرو رود 
ها و ۳ 
آن دسترسی يافته نتواند؛ پ پس چه کسی جر الله بر 

شما آب روان می‌آورد؟ را اه 
برای دید گان اشکارا باشد. 


است 


پر ما رحمت اورد پس 
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(!«ن » سخنی که تعلق به حروف مقطعه دارد 
)۱ 


در اغاز سوره بتره پیش گلذشته است. 
و4 قسم یاد کرده است به قلم که فرشتگان و 
ما ۱ 
له با رت 
- هرگز کم خرد و بد انديشه نیستی. و هراینه ترا تقو 


ات 


در آنجا گفته است: « الم » این حرفها و غیره از حروف مقطعه 
(حروفی که جدا جدا خوانده می‌شوند) در اغاز سوره‌های 
قرآن کریم اه علِز خودش مراد از آنها را می‌داند و در آن 
وی اس بت اس را سم 
آن با مشرکان تحدی و هماوردطلبی صورت گرفته است» مگر 
> از معارضه با ان عار ماد در حالی که قرآن کریم از عین 
هو ریت دی ات اه لت مر سل برد 
است. پس عاجز آمدن عرب از آوردن سخنی همچون قرآن کریم- 
در حالی که فصیح‌ترین عرب بودند - دلالت بر این می‌کند که 
قرآن کریم از نزد اه تعالی است نه از ساخته محمد بل 


لو صب ناد آضمو 


- و عو 


اطایف من ربا رت 


1 
ی ره ی 
وهرتایموت (۱)فاصَب صبحتکلصَرم() فاد وا مصیحی (0) آن 
دوع رون کم مدرم (9) فاطفواوهریتک منوت ()) 
ادلی عخر یکی ( )وال عز ریت () ی 

ی یو 


وموت () لوط هقی 


اون (0ع) سبح رتا نا کاطلییت (0) بل 
بیع 
ره یال سار وت (۳0) کت لمات اب 
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خر موی سس ون 

رس 
مد تسس درم 

۹ له 

َ عم ((۰) مهم شرهوش ۰ 
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1 مرگ 
و کم وقطع نشدنی است. و بی‌گمان تو 0 
بر احلاق بزرگی هستی» و همانا اخلاق نیکویی 
رن رم مس بآ است. و قرمانمردی از 
قرآن کریم خوی و طبیعت آنحضرت ولو بوده 
اوامر ان را بجا نموده و از نواهی آن پرهیز می‌کرد. 
ی( پس - ای پیامبر! - زودا خواهی دید و کافران نیز 
و( 
بی گمان پروردگارت تْة داناتر است به آن بدبختی 
که از دین اه جر و راه هدایت گم گشته. و نیز او داناتر 
است به آن پرهیزکاری که به‌سوی دین حتی راه یافته است. 
(م) پس - ای پیامبرا -بر آن صورتی که هستی از 
مخالفت و ستیزه با تکذیب‌کنندگان ثابت‌قدم ویابرجا 
باش و هرگز از آنان پیروی مکن. 

مشرکان تمنا و دوست دارند که با آنان نرمش و ملایمت 
کنی» و در رایع با برجی كِ 0 
مر اطاعت نکن رم 
فا ۱ ۱ 
مردمان را غییت می‌کند و در میان ایشان در پی 





سخن چینی می‌رود. و از جهت افساد و درهم زدن انان. 
سخن برخی از ايشان را به برخی دیگری نقل می‌کند. 
ی 3 آن در راه حق 
بخل می‌ورزد. و از هرگونه خیر سخت بازدارنده» و در 
دشمنی و ستمگری علیه مردم و دست درازی بر 
محرمات؛ از حد و اندازه خود تجاوز کرده و بسیار 
گناهکار است. و در کفر خود سرسخت بوده بسیار 
بدکار پست همت و منسوب به غیر پدرش (حرامزاده) 
است. به خاطری که مالدار و پسران‌دار بوده طغیان نموده 
و از حق سرکشي کرده است. و چون کسی بر او ایات 
قران را بخواند. آن را تکذیب کند و گوید: این خرافات 
وافاه‌های بیان است. این ابات ای چه در شان 
۰|بعض مشرکان نازل شده است - مانند «الولید بن 
لمغیره؛ - مگر در آن برای بنده مسلمان تحذیری است 
ز موافقت کسی که چنین صفات زشت را در خود دارد. 
(8) به زودی بر بینی او نشانه‌ای خواهیم نهاد که 
هميشه با او باشد و هرگز از او جدا نگردد. این عقوبتی 
ست برای او؛ تا پیش مردم رسوا گردد. 

(6۷() بی گمان ما اهل «مکه» را به قحطی و گرسنگی 
آزمودیم چنان که صاحبان بوستان را آزموده بودیم 
پهرا ‏ < . س۰ <<" چ_ 
در صباح برخیزند و میوه‌های بوستان خویش را 
ار ۱ 
همانند ایشان از ان نخورد. و ۱ ان شاء ال ۸ نگفتند. 
(و(ت) پس ۹ در 9 بودند. اش کل 





و 
۳( پس در هنگام صبح همدیگر را فراخواندند 
ما و 1 ۱ ۱ ۱۳5 
بامدادان در اول وقت به سراغ کشتزارتان بروید. 

که (9(0) سپس شتابان رهبا تقد در ای که مان 
خود آهسته به همدیگر سخن می‌گفتند: که امروز نباید 

یچ مسکینی بر شما در باغ وارد شود. 

و در اغاز بامداد - به همان قصد بدشان در مورد 
منع کردن بی‌نوایان از میوه‌های باغ - رهسپار باغشان 
شدند» (درحالی رفتند که) خود را -بگمان خود -بر 
بجا نمودن این کار نهایت توانا می‌دیدند. 

-(۳9) پس چون باغ خویش را سوخته شده دیدنده 
الا تخد ر کف قطعاً ما راه باغ خویش را گم 
کرده‌ایم. سپس چون (خوب تامل کردند) دانستند که این 
همان باغ آنها است آنجا گفتند: نه بلکه ما -به سبب 
تس ار بل یر ای 
ری یت ی شدگانیم. گفت 
بهترین و با انصاف‌ترین آنان: مگر به شما نگفته بودم که: 
باید استثنا کنید و ان شاءله بگوئید؟ بعد از اینکه به عقل 
و رشد شود باز گشتند. گفتند: پاک است اللّه پرورد گار ما 


از این که در آنچه به مارسیده است ستمک باشت بلکه 
ما خود به نفسهای خویش ستم کرده‌ایم؛ بسبب ترک 
خر سس به هم رو 
اوردند وکدبی را بر ترک کردن استاء و قصد 
نامیمونشان سرزنش کردند. گفتند: ای وای بر ماء ما -در 
بازداشتن فقیران و مخالفت با فرمان اللّه - از حد تجاوز 
کرده‌ايم. امید است که پروردگارما - به برکت توبة ماه و مد 
اقرار ما به گناه خود - بهتر تر از آن باغ به ما عوض دهد 
ما تنها به سوی پروردگارمان رغبت‌کنند گانيم. امیدوارن 
0 9 

بی که صاحبان آن باغ را به آن سزا داده‌ایم» همین 
1 ۰ 
له را نافرمانی کند. و به نعمتهایی که الّه تعالی برایش 
عطا فرموده است بخل ورزد. و حق الّه را در آن ادا 
نکند. و هرآینه عذاب آخرت بزرگتر و سخت‌تر است از 
علاب دنا اکر زاین را واقعا) مدای یا هر 

که باعث عقوبت و عذاب است دریغ می‌کردند. 

بی‌گمان کسانی‌که خویشتن را از عذاب و شکنج اه 
نگاهداشتند - به اینگونه که آنچه ایشان را به آن امر کرده 
است بجا نمودند و آنچه ایشان را از آن نهی کرده است از 
ان خودداری نمودند - برایشان نزد پروردگارشان باغهایی 
اسیت که در آنها نود و یایدار است. 
را کر و 
از او فرمان برده‌اند همانند کافران قرار خواهیم داد؟ 
شما را چه شده؟ چگونه به چنین حکم و داوری 
ظالمانه داوری کرده‌اید؟ پس هر دو گروه را در ثواب و 
بادان بکسان گردانیده‌اید؟. 


۳0/۳0 یا مگر کتابی دارید که از آسمان فرود آمده 
در ان اسان فرمانبردار را مانند اسان گناهکار در 
می‌یابید پس آنچه را که می‌گوئید در آن کتاب 
می‌خوانید؟ اگر چنین باشد حتماً در آن کتاب هرچه آرزو 
دارید می‌بایید! هرگزا هرگز برای شما چنین کتابی نیست. 

يا این که شما بر ذمه ما عهدها و پیمانهای محکمی 
دارید (که حکم آن تا قيامت باقی است) به این مضمون که 


7 نمائید برایتان داده می‌شود؟ 
دا ار ی 
و است که برای او 
آن حکم واختیار داده می‌شود؟ پا انان شریکانی دارند که 
برایشان هرچه را که می‌گویند کفالت می‌کنند. و آنان را 
بسن اک 

دعوای خود راست می‌گویند 0 را با 
روز قيامت هول و هراس به اوج خود می‌رسد. و 
کار سخت دشوار 1 رای داوری میان 
خلایق و فیصله‌نهایی 9 - سبحانه 
وتعالی - ساق کریمه خود را - که هیچ چیزی به او 
مشابهت ندارد -برهنه می‌کند» حضرت رسول اه 7 





در بلس اوردن انحه می‌طلبند پاری می‌دهند؟ ب 


هدرم را 
حصو ‏ 2 کر ماه موی و و عم 


در وس یگب بکذااقدیت مستّدرجهم من رت 
کت (*) همهم 

رت نز 
کاب دک وهوسکضوم (م) رل 


مم و ره تس سم مر رم مه چا 
اند که سره نعمة من زیه.لنبذ بالعراء وهومذموم 2 


و ارم 


7 له من لص لسن () و ایکا لین کتروا یر لفونک تم رهر 


ِ_ ِِ واه 


وت (ه) وماهو] لاد کر عبت ِ 
()وماهو 
0 ۹ 
فا 


و مر مت 


0 بلاج ره) وا ۴ 
2 و و فاص 
ام 7 ۳[ همم 


فرموده‌اند: «پروردگار ما ساق خود را برهنه می‌کند» 
پس هر مرد مومن و هر زن مومنه‌ای برای او سجده 
می‌کنند. و باقی می‌ماند کسی که در دنیا از روی ریا و 
سمعه سجلده می‌ کرد پس تا می‌رود که سجده کند. 


که هو 


دبت نمود 


و 





پشت وی (مانند تخته الواری) راست می‌ایستد و قادر 
به سجده کردن نمی‌شود». روایت امام بخاری و مسلم. 
دید گانشان (از خواری و ذلت) به زیر افتاده است» و 
به سبب عذاب الهی؛ خواری و پستی وجود ايشان را فرا 
می‌ گبرد. در حالی که (بیش از این) در دنیا به نمازگزاری 
و عبادت له فرا خوانده می‌شدند» و تندرست هم بودند و 
بر انجام دادن سجده قادر هم بودند. ولی از روی سرکشی 
رگ نداشتن خود. سجلده نمی کردند. 
(ژس) پس ار دا ی تا وا 
را تکذیب می‌کند واگذار جزای ایشان و انتقام گرفتن 
دش سب ای لد با ل 7 
استدراج و غافلگیری - به مال وفرزندان و نعمتهای 
فراوان یاری خواهیم ای رای که ار ۱ 
که آن سبب هلاک نمودن ایشان خواهد بود. و ایشان 
را مهلت داده و اعمارشان را دراز خواهيم کرد؛ تابر 
گناهان خود بیفزایند. هراینه نقشه و چاره‌جوئی من 
علیه کافران سخت استوار و قوی و محکم است. 


"ِ_ِِِ 


عون وس توالت کث بلاط ((۰) فصو رسول 
٩‏ 9 اکن لا 


()لجا 0 


م اح رم 


کر م رم رس گر 
کر و آذن وعيه (۱) نفخ نی لور 


ی او وی 0 

موق لاه( 
رصح م2 و ِ یر 

()والم ات ع آزمایها وتیل عرش رید فوقهم بو 


بان م م صوام 


نمی الما قهی تومیز واهية 


رود 


تشرد لتق سا من وس 
تبم نو ول مراک ( نک آن مب 
حسايه (ر) هو ع حبة رای (0) ی جکد ماه () 


2 رو میت بت سل نس ان 
(د) وآمام اوق کنبه. بشماله ول تلاوت کنيية 
)وراد ماحسایه )اک تیه( انش 
یه (0) ملع یبد (ج) حدوه مه (ج) زيم 
7 سوه سکره ۳ ره 
اه مظیم (7) ولا عض عل طعام مت لمکم یکین () 


- ای بیامبر! - از این مشرکان در برابر 
1 دنیوی طلب می‌کنی» پس 
نان از تاوان آن, بار گرانی را متحمّل می‌شوند (بناء 
دعوتت را نمی‌پذیرند؟). یا اينکه نزد آنان علم غیب 
دا ها ۳ 3 

بجند اه مهو متوات پر ار 

ی پس صبر کن - ای پیامبرا - در براپر آنچه 
پروردگارت به آن حکم نموده و فیصله کرده است - و 
ز جملهان: مهلت دادن مشرکان» و به ۱۳ انداختن 
نصرت تو علیه آنان است - و همانند صاحب ماهی - 








هو یونس علیه السلام - نباش, در غضصب و 
ناشکیبائی اش بر قوم خود. ان‌گاه که پروردگار خود را 
به فریاد خواند. در حالی که 39۱ 
عذاب را برای قوم خود به شتاب می‌طبید. ۳ 

از جانب پروردگارش او را و 
ی توفیق دادن پونس عالکلز به توبه 
الهی نمی‌بود؛ البته را 0 میاه 
هلاک‌بخش افگنده می‌شد. و در ان صورت او مرتکب 
کاری می‌بود که بر ان مذمت و ملامت می‌شد. پس 


پروردگارش او را به پیامبری خویش انتخاب کرد. و او 
را از جمله صالحانی گردانید که نیتها. گردارهاو 
گفتارهایشان در کر ات 
()) و اگر نگاهداری له و حفظ و حمایت او برایت 
نمی بود نزدیک بود که کافران چون قرآن را شنیدند 
تورا - ای پیامبر! - چشم بزنند؛ به سبب بغض و 
را 
رد می گویند: او (پیامبر) قطعاً دیوانه ات 
([) و قرآن جز پند و اندرزی برای جهانیان - اعم از 
جن و انس - نیست. (لذا نه فقط به سبب آن جنون 
دست نمی‌دهد بلکه قرآن سبب تکامل عقل و فهم 
2 ]| انسان مزمن نیز می‌گردد) 


سوره ( الحاقه ) 


ر‌قیامتی که به وقوع پیوستن آن حق و ثابت است؛ 
و وعد (نوید) و وعید (وعده بد) در آن تحقق می‌پذیرد. و 
0 
حال و اوصاف خود - چه چیزی است؟. و چه چیزی تو 
را -ای پیامبر! - به حقیقت قیامت آگاه کرد و آشنا 
ساخت» و هول و شدت آن را برایت مشخص کرد؟ 
مود - که قوم صالح علیه السلام اند - و عاد - 
لا ی اد سرا دسا را با 
هوول و,هراسهایش درهم می‌کوبد؛ دروغ شمردند. 
ما مود پس با فریاد بزرگی که در شدت و تندی 
خود از حد تجاوز کرده بوده هلاک کرده شدند. و اما عاده پس 
با تندباد سرد و سخت نیرومند (به سبب شدت وزش) به 
نابودی کشیده شدند. اه 2 آن باد را هفت شب و هشت 
روز پیاپی بر آنان مسلط ساخت به گونه‌ای که نه 
قطع می‌شد و نه آرام می‌گرفت. پس (اگر آنجا می‌بودی) 
می‌دیدی آن قوم را در ان شب‌ها و روزها که مرده (بر 
زمین افتاده‌اند) گویی آنان تنه‌های فروافتاده درختان 
خرمای ويرانة درون خورده شده هستند. پس ایا از اين قوم 
کدام شخصی را می‌بینی که هلاک نشده باقی مانده باشد؟ 
9 و فرعون سرکش. و کسانی که پیش از او بودند 
- از امت‌های که به پیامبرانشان کفر ورزیده بودند -و 
مردم قریه‌ها و آبادیهای قوم لوط که شهرهایشان - به 
را ۱ 
شرک و فواحش بود - بر ایشان روی دیگر گردانیده 
شد. پس هر یک از این امت‌ها پیامبری را که اللّه تعالی 
نعمتی به سوی ایشان فرستاده بود نافرمانی کردند. آن‌گاه الّه 
تعال مد را * کر ات و۱۳۵ 
رد ما آنگاه که آب در ارتفاع و بلندی 
ت خود از حد گذشت تا را هی ۱ و بالا 
گردید؛ ان وت پدران شما را با نوح تلصل بر کشتی 
که در آب راه می‌روده سوار کردیم د ۱ 
1 








شما - ای امت محمد بل -) عبرت و پندی بگردانيم و 
فراگیرد آن را هر گوشی که از شأن آن این است که 
ما 
(صور) بدمد یکبار دمیدن و او همانا دمیدن اول است که 


به هنگام آن همه عالم هلاک و ویران می‌شود. و زمین و 


کوه‌ها از جای‌های خود برداشته شده سپس درهم شکسته 
در نو ری شوند کار توالت پس در ان 
هنگام قیامت برپا شود. و آسمان بشکافد پس آن, در آن 
روز ضعف و مست‌پوند است؛ که نه در آل تماستی ر 


پیوندی وجود دارد و نه سختی و استواریی. و فرشتگان بر 


اطراف و کناره‌های آسمان باشند. و عرش پروردگٌارت را 


فرازشان حمل می‌کنند. در آن روز عرضه می‌شوید شما - 


ای مردم! - بر اه جر برای حساب و جزاء هیچ چیزی از 
ها ی تا ار 

((6)؛ اما آن کس که نامه اعمال او به‌دست راستش 
داده شود. پس - شادمانه - می‌گوید: بگیرید نامه اعمال 
مرا بخوانید. بی‌گمان من در دنیاً به‌يقین می‌دانستم که در 
روز قیامت سزایم را خواهم دید. بناء برای ان روز - با 
ایمان و عمل صالح 
نامه اعمالش به دست راستش داده شده) در زندگانی 
گوارا و پسندیده‌ای ات در بهشتی است که از نظر 
هریک مکان و درجات. بلند و بالا است. میوه‌هایش 
تردیک و در درب تارل کتله اسبت که آل را 2 
استاده پاش چه نسته و جه خواسله به اسانی 
دریافت می‌کند. برایشان گفته می‌شود: بخورید خوردنی 
و بیاشامید آشامیدنی دور از هرگونه اذیت. پاک و سا 
از همه امور ناکرار؛ به‌سبت انجه از اعمال شابسته‌ای که 
در روزهای گذشتة دنیا پیش فرستاده بودید. 


()-() و اما آن کس که کارنامه‌اش به دست چپش 


داده له ات یس - از روی افسوس ویشیمانی - 
می‌گوید: وی او 
هک ره 
نمی‌شدم! مال و داراب پی که در دیا اندوخته رها برایم 
ی . حجتم از دستم برفت و از نزدم گم 
برایم هیچ حجتی نمانده که به آن حجت گیرم. 

مب به نگهبانان دوزخ گفته می‌شود: بد 0 
مجرم گناهکار ره پس دستهای او را با زنجیرها بر گردنش 
ببند ید سپس او را به دوزخ دراورید تا گرمای سوزان آن را 
بچشد. سپس او را در زنجیری از اهن که درازیش هفتاد 
ذراع ات در ایرد بی‌گمان او باور نداشت که اله علز 
همان معبود برحق یکتای بی‌همتا است. و به دستور او عمل 
نمی‌کرد. و مردم را در دنیا بر طعام دادن اهل حاجت - از 
بی‌نوایان وغیر ایشان - ترغیب نمی‌کرد. 


- آمادگی گرفتم. پس او (کسي که ار 


لم ونیست او را هیچ خوراکی ب 


أ سل متام ()اط ۳ 


۳9 


ین (0) لا مه 
لاتوت (0) فلا يم مروت( وم 2 


که لول رسولکیم () وم هویقولشاعر لام نیون 
و ری وب 


۳ 


را را 


یاون (ت)فما 


۳۳9 ی (0) و[ 75 


یه تشر 


رزوی 


یت نت 
۳9 


۳ 79 سس 
۲ 1 پل بعذاب واقم ((۱)لکفرت لس له, دافع ات 


ع۶ 2 ]1 رصم و 


4 


مه 1و 


و9 کل 
رصح م مه 


وتکون لباک لمهن (د)ولامشتل جیم خیم (0 


(-(۳۷) پس نیست این کافر را در روز قيامت هیچ 
نزدیک و خویشاوندی که از روی او عذاب را دة ان 
بجز از زردآب که از بدنهای 


دوزخیان سرازیر می‌شود. ی 
گناهکارانی که بر کفر ورزیدن به الّه عِْرٌ پافشارند. 
پس به آنچه می‌بینید از دیدنی‌هاء و به آنچه 





نمی‌بینید از اموری که بر سا وله ات سس رکند 
ما ال ات 
می‌کند فرستاده گرانقدر بزرگ‌فضل. و هرگز او گفتار 
هیچ شاعری نیست چنان که شما می‌پندارید. چه اندک 
نم و 
کاهنان» بسیار کمی - برای فرق میان این دو (قرآن 
تت رل مت رن 
قران سخن پروردگار عالمیان است که آن را بر فرستاده 
خود محمد و فرود آورده است. 

()-(2) و اگر - بالفرض -محمد له بر ما چیزی از 
سخنان را می‌بست (و به‌نام ما ولی از ساخته‌های خود 
چیزهایی را عنوان می‌کرد و آن را به ما نسبت می‌داد) 


00 سجع: سخن با قافیه. 


بالا می‌روند در روزی که مقدار آن پنجاه‌ه زار سال 

ام تایه ن‌عدا مه (0) 1 تا مت و ِ 
و 2 تورته) ب بومیز نی است از سالهای دنیاء مگر این مدت طو بی بر بنده 

2 ۹9 من به اندازهٌ وقت یک نماز فر د باشاند 
فصاتها ال میرن 4 زه وفت در ز فرصی می د 

وصحیّه. وآخه صبلیه یمه لت ومن‌فی الارض || ند ا ٍِ 
ِ 9 ی ی ار 
9 )ی () )نع وی تدعو || و به شتاب خواستنشان عذاب را به صبری (نیکو) که در 

۷ ره مس سا سس ها آن بی‌قراری» و از آن کات و گلایه‌ای به جز الّه تباشد. 
0 و () 4 انس خی هوعا (() بی‌گمان کافران عذاب را (که به آن وعده 
هلو )ورام هموح () ٩‏ || شده‌اند) دور و رخ‌ندادنی می‌بینند. اما ما آن را نزدیک و 


ك 0 خ‌دادنی ۳ که از ز رخ‌دادن | آن ع) جاره‌ای نیست. 
موم ام م دورو مم شم ی سس 
مسلّت () زین هل صلاعوم دآپعوت (۳) وا زیت نف روزی ار ات 9 مل 


م م ‏ هر وو مم و 0 رم وم ذردی روغن. . وکوه‌ها همچون پشم رنگین زده شده 
سابل وا ۱ 
وی مارم )ال تارکفت ات | ردو کم پا آن را پرکنه کرده اس 


ی ی 2 2 - 
بورالی (()والزینه من عدا ریم فقوت (0)ِنَعداب ()) و هیچ نزدیکی نزدیک خود را از حالش نمی‌پرسد؛ 
7 ای تکار سای ه ال سیردت معا گرفتا باشد. 

ما 0 اا ی س ات رن رال رت رل 
رهم مت رمآمون (0) ون هرلفروجهم حفظوت (۲0) ٍلاعل ()-()) (دوستان میم وخ شاوندان زر دیعی) 
۳ 1 0 مومت فان ورد 9 را می‌بینند و می‌شناسند اما در عین‌حال هپچ 
۳ مر یکی از ایشان برای دیگری سودی رسانده نمی‌تواند. 
الک ار معَهیم رود || انسان کافر آرزو می‌کند که برای رهائی خود از عذاب 

کم رس عم #۶ || روز قیامت. پسران خود را عوض دهد و فدا سازد. 

کی (0) ری سلای له همچنین همسر و برادرش را. . ونیز خاندان وقبله نزدیک 
()أَ ی > 0 کرموت (*۳) ین کنوأ لت مهطعوت خود را که در قرابت به آنان وابسته است و (در هنگام 

۲ سختی‌ها) به او پاری و پناه می‌دهند. و حتی هرکه را در 

مرول[ سک یم با 
و سم و ما دهل) سپس از عذاب ال نجات یابد. 
آن یدخل اکلا انا خلتنهم تعلمو 
ِ هقی (۲۱0 کیت زج هرک حقفت جنن پسی که و ای کارا 
بی‌گمان از او انتقام گرفته دست راستش را می‌گرفتيم. هر عوض دهی‌ات پذرفته شود این 
تس را دس در را رد با است که آتش وی شعله می‌زند و زبانه 
رگهای قلبش (شاهرگش) را قطع می‌کردیم. پس هیچ کس می‌کشد. با گرمای سخت خود پوست سر و دیگر 
از شما از روی او عذاب ما را بازداشته نمي‌تواند. بی مان اعضای بدن را بر می‌کند. به سوی خود فرامی خواند هر 
س قرآن یندی ات برای پرهی زگاران» آنانی که فرامین ۵ کس را که در دنیا از حق رویگردان شده و طاعت ال 
له جرا بجا نموده و از نواهی او دوری می‌ورزند. .. و رسولش را وا گذاشته است. و مال را جمع کرده و 
6( و بی‌گمان ما به يقین می‌دانیم که از میان شما آن را در خزینه‌ها جابجا نموده است. و حق الله علز را 
کسانی‌اند این قران را - با بیان و روشنی ایاتش ی ان ادا نکرده است. ۱ 
می‌کنند. و هرآینه تکذیب به قرآن حسرت و ندامت بزرگی (60-()؟ بی‌گمان انسان بر ناشکیبائی و حرص و آزمندی 
است بر کافران» آن‌گاه که عذاب خود و نوش با سخت. سرشته شده‌است. چون بدی و سختی به او برسد» 
مزمنان را - که به قران ایمان آورده‌اند - می‌بینند. و بی‌گمان بسیار بی‌قرار و اندوهگین می‌باشد. و چون خیر و آسودگی 
قران حق پابرجا و محض یقینی است که در آن هیچ شکی به او برسد بسیار بازدارنده و بخیل و بی‌خیر می‌باشد. مگر 
وجود ندارد. پس الّه کر را از آنچه لایق بزرگواری او برپادارندگان نماز. همان کسانی که همیشه محانظت 
نیست پاک و منزه بدان و او را به‌ناه بزرکش یاد کن. می‌کنند بر ادا و ال سس 
۱ 
و کسانی که در اموالشان حق معینی است که الّه تعالی آن 
()-( و سس موی مقدار معین را بر ایشان فرضن گردائیده است» و همان ا 
عذاب بر ایشان فرود اید. و آن عذاب حتما وناچار بر 










ایشان در روز قیامت واقع شدنی است. نیست آن را 
هیچ بازدارنده‌ای از جانب اللّه صاحب لاهن و ۱ ی : لای شرابت» کار ما به شین سود و در 
بزرگواری. فرشتگان و جبرئیل عصلر به‌سوی اوتعالی ته ظرف جا بگیرد. 


زکات است. (آن حق معین) برای کسانی است که از ایشان 
کمک می‌خواهند. و نیز برای کسانی است که از روی 
عفت‌داری و وارسته‌گی از طلب کردن آن خودداری | 
می‌کنند. و کسانی که به روز حساب و جزا باور دارند. بناء 7" 
با اعمال صالحه برای او آمادگی می‌گیرند. و کسانی که از 
عذاب الّه بیمناکند. بی گمان عذاب پروردگارشان چنان 
اب کات کی ار ای ند را که 
شرمگاهان خود را از هر چه له بر ایشان حرام نموده است؛ 
نگاه می‌دارند. مگر بر زنان خود یا کنیزانی که دستهایشان 
مالک آنها شده است. پس این گروه مواخحذه شدنی نیستند. 
پس هر کس برای بجا اوردن شهوت خود فراتر از زنان و 
کنیزان خود بجوید. آننند که از حلال به حرام تجاوز کرده‌ند. 
(-() و کسانی که امانتهای اه علٍ و امانتهای بندگان 
را نگاه می‌دارند. و عهدهای خود را که با ال و با 
تا ما و ار تک |[ 
گواهی‌های خود را به حق (و بر وجه صحیح) ادا 
می‌کنند. بدون اينکه چیزی از آن را تغییر دهند یا کتمان 
کنند. و کسانی که بر ادا نمودن نماز محافظت می‌کنند و 
به جیزی از واجبات آن خلل وارد نمی‌کنند. این گروه که 
دای اي اوصات ک ان انب در اعهای رتیت مر 
و با همه انواع تکریم‌ها مورد گرامی‌داشت قرار می‌گيرند. 
د(و۳)؛ کافران را کدام باعث شونده‌ای باعث شده 
را ۶ ۱ تا ها 
شوند. در حالی که گردنهای خود را به سوی تو دراز 
نموده و با چشمهای خویش جهت تو روی اوردند؟ در 
راست و چپ تو به گونه حلقه‌های بسیار و گروه‌های 
ی و و ور و ی 
ایا هر یک از این کافران امیدوار است که به بهشت پرناز 
0 وارد شود؟ هرگز! حقیقت چنین نیست 
که اما اسلوار ال رها هرک به معت وارد 
نمی‌شوند. ما ایشان را - همچون دیگران - از چیزی که 
خودشان می‌دانند - یعنی: از قطره آب ضعیف و کندیله 
- آفریده‌ايم. سرانجام ایمان نیاوردند. پس از کجا به وارد 
شدن به جنت پرنعمت شرفیاب می گردند؟! 
()() پس به پروردگار مشرقها (طلوع‌گاه‌های) آفتاب 
وسایر ستارگان ومغربها (غروبگاه‌های) با قسم می‌خورم که 
بی‌گمان ما توانايیم. بر آن‌که از بجای آنان قومی را جانشین 
کنیم که بهتر از آنان و فرمان‌پذیرتر برای له باشسنده و 
هیچ کس از ما سبقت نمی‌گیرد. و اگر بخواهيم او را باز 
زنده گردانم از دست ما در نمی‌رود و مار ناتوان نمی‌کند. 
-()اپس بکذار انان را تا در باطلل خویش به 
بیهودگی درایند. و در دنبای خویش بازیگوشی کنند تا 
به‌دیدار روز قیامت - که در آن وعلده عذاب داده 
می‌شدند- برسند. روزی که از گورها شتابان و 
دوان‌دوان بیرون ایند. چنان که در دنیا به‌سوی معبودان 
باطل خویش که آنها را برای عبادت وپرستیدن بجای 
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هر 
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که رین امه 


مرح << و ور 15 


وم وت ماداب وراک ِ 


۱ ور وا سم ۶ وو موم 


ِ_- نرهقهم ذله ذلكالیوم دون 


۳01 : تالا 3 ۳۹ 
اف ۳ 
( هه آنامسدو 
مج نی و 1 
ون وب ح 
ا ۳ ی و 4 ۳ ات 
() فالربندعوت وی وتهارا ری مب هردعاءعتلا 
۱ مس وو ر سح مور زر هر رو 
فرار ار رتاو وان کلما تِ_ متخ فرلهجعلوا اصیعم 
ار ِ کر آستکارا 
اس مرو قرو 1 حع ‏ 
0 من دعوتهم جه زا رد)3 تم لن آعنت 1 هواس رت 
۱ 0 
۱ 4 ساخته بودند دوان‌دوان و شتابان می‌رفتند. در 
حالی که دید گانشان خوار گردیده و به زمین 9 
روزی است که به آنان در دنیا وعده داده می‌شده ی 
ار ی را و می‌شمردند. 


و وه 
۱ 


لله وا تقوه وآطیع 










اش 
2 
ان که عذابی دردناک بر سرشان بیاید. نوح عاکلز کفت 

ی قوم مرا هرآینه من برای شما بیم‌دهنن؟ آشکاری هستم 
از عذاب الّه عْلرٌ چون او را نافرمانی کردید. و من فرستاده 
له هستم به سوی شما پس او تعالی را تنها بپرستید, و از 
عذاب و شکنجه او بترسید. و از من -در بارهٌ آنچه شما را 
به آن امر می‌کنم و آنچه شما را از آن نهی می‌کنم - فرمان 
برید. زیرا اگر از من فرمان بردید و دعوتم را پذرفتید اه 
تعالی از گناهان شما در می‌گذرد و برایتان می آمرزد و 
عمرهایتان را تا آن وقتی که در علم اه کل برایتان مقلار 
شده است. به تأخیر می‌افگند؛ زیرا چون مرگ بیاید. هرگز 
به تأخیر انداخته نمی‌ شود اد ۳ می‌دانستید حتمأبه 
ایمان آرردن و طاعت انجام نمودن شتابان می‌پر داختید. 
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"0 


یداه کدرا )وم وونل 


تب ول کار ( )ملک ِ 
ود آطوارا [00) توا کف سب سوت 

یوج یل 
۳ 0 و 
اه ۱۳۹۳0 


۰ ون و مه 
مار لاس2 مک مه سر را 


م2 
مس کم کم مسر سر در 


لا رن ال ِ وا عنواعا ولا عقوت وبعوق 


۱ ود سا کر رات یی سک( 
مت مع آعرفو وا ترا رد وم ّن دون 
سی هر ی کین 


دیارارم) کن رواد ولا ملد مایا 
کمّار () رب آعف رل ولولدَیَ ولمن دح لسوت 

ماو َمومبن وم کت ولاتزدآلطیییه ابا (ه) 
ی( کفت نوح تلکلوز: پروردگارا! من قومم را 
(پیوسته) در شب و روز به سوی ایمان به تو و اطاعت از 
لی +عوت کردم ولی دعوت من ایشا را ب» سوی یمان 
جزبر گریز و روی گردانیدنشان از انچه به‌سوی 
آن دعوت می‌شدند نیفزود. و همانا من هرگاه که آنان را 
به‌سوی ایمان به تو دعوت کردم تا آن سیبی باشد برای 
آمرزش تو مر گناهان ایشان را؛ انگشتان خود را در 
گوشهایشان درآوردند تادعوت حق را نشنوند و 

جهره‌های خود را با جامه‌های خود پوشانیدند تامرا 
یننده و بر کفر خود پای فشردند و در برابر پذیرش 
ایمان گردنکشی کردند گردنکشی سختی. میس بل نان 
را به سوی ایمان - به طور علنی وآشکارا و بدون کدام 
پوشش - دعوت کردم . باز مجددا دعوت را برای انان - 
ی کردم و در احوال 
دیگری به صدای نهان دعوت را برای آنان پنهان گفتم و 
برای قوم خود گفتم: از پروردگار خود نسبت به گناهان 





خود آمرزش بخواهید. و از کفر خویش به سوی او توبه * 


کنید. بی‌گمان او تعالی نسبت به بندگانش که به سوی او 
توبه نموده و باز می گردند. بسیار آمرزگار است. 

اگر شما توبه نمودید و آمرزش خواستید. ال 
0 رایستان رب درس م رسد وال 


و فرزندان‌تان را فراوان نموده و برایتان باغهایی پدید 
می‌آورد که به میوه‌ها وزیبایی‌های آن خوشگذرانی نموده 
تا مان رها اما ی رآ 
کشت‌ها وچهارپایان خویش را سیراب می‌نمایید. شما را 
جه شده است - ای قوم! - که از فرمانروایی وعظمت اله 
سا ۱ و حال آن‌که شما را بر مراحل پياپي و 
متفاوتی آفریده‌است: بتدا به هیأت نطفه سپس به هیأت 
خون بسته. سپس به هیأت پاره گوشت. بعداً به هیأت 
رها لا ال اسواها دنت بش اند اس 
ما || آیا ندیده‌اید که اه تعالی چگونه هفت آسمان را طبقه در 
م || طبقه بعضی بر فراز بعضی دیگر آفریده است؟ و در این 
ایا را دا ۱ 
چراغی روشنی دهنده‌ای قرار داده است که اهل زمین به 
وه ال روت کت کانه 
(() رات اصل شما (آدم عاصَل) را از زمین 
یدید اورد به‌نوعی از پدید اوردن. سپس شمارا - بعد 
ِ - در زمین بازمی‌گرداند» و دوباره شما را 
بیرون می‌آورد بیرون آوردن محقق. و الّه - سبحانه 
بات سس ارات ع ی رن بل 
تال ۱ 
()) نوح لور گفت: پروردگارا! بی‌گمان قومم در 
1 از هن و تکیت نمودن من. از حد طاشن و 
اشخاص فقیر و ناتوان ایشان از رهبران گمراه خود پیروی 
کردند. از همان کسانی که بسیاری مال و فرزند جز بر 
گمراهی‌شان 7( و 
رهبران گمراهی در حق پیروان ناتوان خویش نیرنگ بسا 
بزرگی به کار برده‌اند. وبه ایشان گفتند: هرگز پرستش 
معبودان خود را - بخاطر یکتا پرستی الّه که نوح به سوی 
آن دعوت میکند - ترک نکنید. و هرگز «ود» و « سواع» 
و « یغوث» و « یعوق» و « نسرا را ترک نکنید (یعنی: 
پرستش آنها را فرونگذارید). و اين نامهای بتان ایشان بود 
هراس ان 1 
امهای ِِ صالحی بود که بعد از در گذشت آنان؛ 
ابلیس به قوم ایشان وسوسه نمود که برای آنها تمثال‌ها و 
صو ناهگان ها حور مارا 
ببینند در طاعت و عبادت -بگمان خود - کوشنده‌تر 
شوند (پس آنها چنین کردند) سپس چون این گروه 
درگذشتند. و زمان طولائی بر آنان سپری شد؛ گروه دیگری 
دریی ایشان آمدند. و شیطان به انان وسوسه نمود که: 
را 
به آنها توسل می‌نمودند» (و شما نیز باید چنین کرد. پس 
با ار هن ریت اعا تا رورا 3 





از حرام قراردادن تمثال‌ها و این چنین حرام قرار دادن قبه 
ساختن بر قبرها هویدا می‌گردد. که اين چیزها با طولانی 
شدن زمان معبودانی می گردند برای جاهلان و نادانان. و 
هراینه این رهبران بسیاری از مردم با کم راد کرد ۳ 


۱ 
سپس نوح تعارز گفت: و نیفزای - پروردگارا! - 
ستمکاران 1 
جز دوری از حق. پس به‌سبب گناهانشان و پافشاریشان 
بر کفر و طغیان با طوفان غرق شدند. و به‌دنبال این غرق 
شدن به اتشی بسا شعله‌ور و سوزان دراورده شدند. پس 
برای خود در برابر اه عٌ هیج کسی را نیافتند که آنان را 
نصرت دهد با اينکه عذاب الّه را از آنان دفع کند. 
(ع)(0) و نوح طکلور بعد از اينکه از فهم قوم خود نا 
ام سب کف پروردگار! هیچ کسی از کافرانی را که به 
تو کفر ورزیده‌ند بر روی زمین زنده مگذار که بچرخحد و 
ات ند هم ٩‏ توا را کنر و اودد ان 
نکنی بندگانت را که به تو ایمان آورده‌اند از راه حق 
گمراه می‌سازنده و از نسل و ذریت ایشان جز کسی که از 
حق رویگردان بوده و به تو سخت کافر و افرمان است؛ 
به دنیا نیاید. پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را؛ و همه 
ای ی ار ده ی را 
و تمام مردان و زنانی را که به تو ایمان اورده‌اند؛ بیامرزا و 
کافران را در دنیا و اخرت جز هلاک و زیان نیفزای!. 





۱ با قرآن را بخضوبی گوش 

داده‌اند. پس چون قرآن را شنیدند برای قوم خحود گفتند: 

هراینه ما قرانی را شنیدیم که در فصاحت و بلاغتش. 

در حکمتها و احکام و اخبارش عجیب بود. به سوی حق 

و راستی راه می‌نماید. پس آن را تصدیق کردیم و به آن 

۰ برای پروردگارمان - که مارا 
ه - کسی را در عبادتش شریک نمی‌سازیم. 

و حقا که بلند است بزرگی و شأن و جلال 
پروردگار ماه او نه همسری و نه فرزندی بر گرفته است. 
زار این که جاهل ما -یعنی ابلیس - در حق الّه تعالی سخنی 

گفت دور از حق و صواب چون دعوای همسر و فرزند. 
0 و این که ما چنین می‌پنداشتيم که هیچ کسی بر ال 
دروغ نمی‌بندند» نه از ادمیان و نه از جنیان در نسبت 
دادن زن و فرزند به او تعالی. 

و این که مردانی از انس به مردانی از جن پناه 
می‌بردند. پس مردان جن -در نتیجهُ پناه بردن انسانها به 
ایشان - بر بلا و ضعف و هراس انسانها افزودند. و این 
پناه جستن به غیر الله - که الّه تعالی آن راب براهل 
جاهلیت انتقاد گرفته -از انواع شسرک اکبر به شمار 
ی ی لد لا را نمی‌آمرزد مگر به ذریعة 
توبه رات و ددرت و در ان ات هشدار شدیدی است 
از یناه بردن به جادوگران وشعبده‌بازان و همسانان آنان. 
لت و اين که کا ان مه 
گروه جنیان - پنداشته بودید که هرگز ال تعالی کسی 
ی 
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(ار ۹ اک 
0 آن را 1 
از ان نگهبانی می‌کنند. 0 شهاب‌های سوزاننده‌ای 
يافتیم که به ذریعةٌ آن کسی را که به آسمان نزدیک 
شود تير انداخته می‌شود. ۱ ۲ 

لد و اينکه ما پیش از اين براي ایا ابا را 
بشنویم؛ در گوشه‌ها و کنارهای اسمان حایهای اختیار 
می‌نمودیم؛ وی اکنون هر کس بخواهد دزدانه کیش 
فرا دهد. برای خود شهابی در کمین مي‌یابد که او را 
می‌سوزاند وهلاکش می‌کند. و این دو ایت باطل کننده 
اتعاهای رت جادوگران و سا نکن استتاء 
آنانی که اذعای علم غیب می‌کنند. و به دعواهای دروغ 
وساحتگی خود ضعیف خردان را فریب می‌دهند. 

(ر و اين که ما -گروه جنیان -نمی‌دانيم آیا برای 
ساکنان زمین شر و بلا در نظر گرفته شده است. و يا این 
0 1 ما 
فرقه‌ها و گروههای متفاوت و گوناگونی هستیم. 


سم گم 


حرسّا 


مح ام 


وم دون دك 





۳ 7 ِ 2 مر آنان آب فراوانی می‌بارانيديم و رزق و روزیشان را در 
و من آسلم فاوليك دنیا گشایش می‌داديم. تا آنان را بیازماييم: چگونه 
9 که ظ ول هم ح] حطباره)) نعمتهای اه را که بر ایشان ارزانی نموده شک کزاری می‌کنند؟ 

۳ ِ ۳ 0 و هر کس از طاعت پروردگارش و از گوش‌دادن به 
و ۹ مواعلالط ر لا ایهم عَد () و ط قران و تدبر آن و عمل به آن روی بگرداند. اه تصالی 


7 او راد حلات سحت و تسوا داخحل کا 
تسس فد ح سر ۰ 0 مرت مر و تک شوار شا 
فیه ومن برض عن کر رب سل که و و این که مسجدها مختص یگانه پرستی الّه عز 


0 است» پس در آنها کسی را جز او تعالی پرستش نکنید» و 
دعا و ۱ - تنهابرای الّه خالص 

مج و خی مسرت مر هي رز ۵ مب ۳ ۳ كِ نِ 

۰ و ها اه تا ۳ 


ِ 


و ب تنها الّه ٍ 1 9 دیکری و این آست بیان؟ 
0 و به ال 3 . محمد لو را آلوده‌گین می‌سازد. 
1 6 و این که چون محمد بو بر پای ایستاده پروردگار 
مََورسلیوومنیعص له ورسوله نله ار جهن کرد راعادت م رد دح در ۱ 
خر فا بدا (60) ید روموت و ازدحام برای شنیدن قرآن -در گرداگرد انحضرت تاد 
7 ۰ 
من آضعف تاصر وأقلعددا() فان ذرعت آفریب اس ای این کارا ست 

مرو حه سوم و ۶ () و 2 و که د کا ۱ 1 با ا 
تشر ار رسد (ع ع و لبق ر و می‌کنم. و با او کسی 
بظهرع خه هه مدا )لاس ارت 0 (16() بگر -ای پیامبرا -به ایشان: قطعاً من 
و ۳۹ را ی اد و زر رت ا 
0 برایتان جلب نمایم. بگو: هرآینه اگر پروردگارم را 
9 0 ۳ 0 تفای دج ی و وا مرا از عذاب او تعالی 
5 1 رها کند. و به جز او پناهگاهی نمی‌يابم که به سوی آن 
7 و اين که ما یقین داریم که الّه تعالی بر ما قادر از عذاب اه کر فرار نما یم. لیکن تنها کاری که می‌توانم 
ست. و ما در قبضه و فرمانروایی او قرار داریم وا بکنم ایست که شما را از جانب اه تعالی تبلیغ کنم با 
حق تعالی در بارة ما چیزی را اراده کند -هرجا که انچه که مرا به تبلیغ کردن ان برای شماامر فرموده 
۰ - هرگز از او خود را خلاص نمی‌توانیم کرد و است؛ و برسانم برای شما پیام او را که مرا به آن به 
گر بما زیانی خواهد هرگز نمی‌توانيم خود را از سوی شما فرستاده است. با 
شکنجٌ او خطا کرده به آسمان گریخت. نافرمانی کرده و از دین او روی گرداند. سزای او آتش 
و اين‌که ما چون قرآن را شنيدیم. به آن ایمان دوزخ است که از آن هرگز بیرون نمی‌آید. 
وردیم» و و اقرار نمودیم که آن حقی است از نزد اللّه تا آن‌گاه که مشرکان اه راو دا 2 1 از 
خل . پس هر کس به پروردگارش ایمان آورد او نه از عذاب ببینند. پس به هنگامی که عذاب بر ایشان فرود 
ی در تب مر ۵ ی ۲ مراد شراع تست اجه کی مک کل کال و 
فزودن در بدیهایش به آو برسد. پاوراندٌ بسا لس دح و را( 
(د( و اين که در میان ما فروتنانی‌اند که به طاعت )4 (0)؛ بگو -ای پیامبرا -به این مشرکان: من نمی‌دانم 
له خر گردن نهاده‌اند. و در میان مانیز کجروان و آیا این عذابی که وعده داده می‌شوید. زمان او نزدیک 
ستمگرانی‌اند که از راه حق به بیراهه رفته‌انده پس هر است يا این که پروردگارم زمان طولائی و زیادی را برای 
کس به طاعت اه گردن نهد. انانند که قصد راه حق و ان قرار داده است. و او تعالی دانا است به آنچه از دیدگان 
درست را کرده‌اند» و در اختیار نمودن آن به کوشش و پنهان است. پس هیچ کس از خلقش را بر علم غیبش آگاه 
تلاش برخاسته‌انده پس سرانجام اه تعالی ایشان را به نمی‌سازد. مگر کسی که الّه تعالی او را برای پیامبری خود 
آن با ها بح تا که از راه اسلام اختیار نموده و پسندیده است» پس او را بر برخي از غیب 
به پیراهه رفته‌اند. همانا هیزم وا تش‌انگیز جهنم اند. آگاه می‌کند» و از پیش رو و از پشت سر آن پیامبر 
زره رهز اگر کافران انس و جن بر راه و روش اسلام نگهبانانی از فرشتگان را برمی‌گمارد که او را از تصرض 
پایداری می‌کردند. و از آن به بیراهه نمی‌رفتند. البته بر جنیان نگه‌دارند. تا مبادا از او استراق سمع کرده و سپس 











شنوده‌های دزدی‌شده را به‌سوی کاهنان القا نمایند. تا 
پیامبر 07و بداند که پیامبران پیش از اوه نیز بر مانند حال 
او بودند از نگاه تبلیغ و دعوت بحق و صدق» و اینکه او 
را نگاه کرده شده چنان که آنان را نگاه کرده شده بود و 
اينکه الّه تعالی از همه چیزهایی که نزد ایشان است - چه 
در درون و چه در بیرون -از شرایع و احکام و غیره 
کاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارده و هیچ چیزی از او 
فوت نمی‌شود. واینکه او تعالی هر چیزی را دانه‌دانه 
سرشماری کرده است» و هیچ چیزی بر او پنهان نمی‌ماند. 














0 
ارات زا ۳ 
-«_«_«_«_«ِ«ِ«ِ 
0 فران را با نرمی و اهستکی ویبان نمودن 
حروف و مراعات وقوف بخوان. 
() هرآینه ما بر تو -ای پیامبر! -قرآن عظیمی را نازل 
خواهیم کرد که مشتمل بر اوامر و نواهی واحکام شرعی است. 
(رج) بی‌گمان عبادتی که در دل شب انشاء و اغاز 
می‌شود موثرتر است در دل. و استوارتر و نمایان‌تر 
دنما خالي می‌باشد. 

هرآینه تو را در روز برای مصالح خحود گشست 
وگذار و تحرک بسیاری است. و به امور رسالت سخت 
مشغول هستی. پس خویشتن را در شب برای عبادت 
پروردگارت فارغ کن. 

یاد کن -ای پیامبرا - نام پروردگار خود ره و او را 

ی 
0[ 
بر او اعتماد کن. و تمام امور خود را به او بسپار. 

و در برابر انچه مشرکان - در حق تو و در حق دینت 
- وید صبر کن: و با آنان در افعال باطل شان مخالفه 
و از ایشان روی گردان» و از ایشان انتقام مگیر. 

اه ۳ 
تکذیب می‌کنند و دارای نعمتها و اسایش‌اند واگذار و 
ِ نان اندکی مهلت ده با تخیر نمودن عذاب از ایشان 
نا 0 
زنجیرهای گران» و سار یا ۱ 
سوزانده می‌شوند. و (همچنان برایشان نزد ما) خوراک 
زستی است که در کلو کر مي‌کند و فرو نمی‌رود و 
فا ان ما دا ات 
()) روزی که زمین و کوه‌ها بلرزد. و چنان بجنبش در 
ال کی رها ۰ 


1 2 اه والتمزآزير 


نی سور مه گر وت که 
ریک نصعهء آوانتص مه قیلا 


۳ ۳ یه 


2 


)ماه نطو آقو یلا( 
لا رسحاطوبلا )و کم لیا 


لا 

رب شرت والشر بل هلا هیده ویلا زد واضیز 
ماه رم یل( نزن کی 
و سم ومهلهرکیلا(0) دا آنک لاوجیعا (0) 
اه 0 این 9 
وت جلاک تهلای1ازتا را هد 
رک لزع ولا وت 
نهآ ولا () فکیف ککفون ان کر بوما یل 
1 
و فمن شاه اذل رن یلا (ه) 


بوده‌اند - به توده ریگهایی تبدیل می‌شوند که (از 
شدت تکان و زلزله) پاشان و روان گردیده‌اند. 
و ها با تما مس 
را به حیث پیامبر فرستاده‌ایم که بر شما -در 
را 
بس گواه است. چنان که موسی اسر را به‌سوی فرعون 
سرکش به حیث پیامبر فرستاده بودیم. پس فرعون 
موسی تعارز را تکذیب کرد و به رسالت او ایمان 
نیاورد و فرمان او را نافرمانی کرد پس او را هلاک 
کردیم هلاک سخت و سنگین. و در اين داستان ۳ 
د و تحذیری است از نافرمانی پیامبرمان محمد ولد ۳ 
را 
و قومش رسیده بود. 
( پس -اگر کفر ورزید - چگونه خویشتن را نگه 
می‌دارید از عذاب فا که در ۱ روز کودکان 
خردسال به سبب شدت هول و سختی‌های آن» پیر و 
موی سفید می‌شوند. 
(0۸) آسمان در آن روز - به‌سبب هول و هراس سخت 
و عظیم آن - از هم شکافته می‌گردد. البته وعده ال در 
باره به‌وقوع آمدن آن روز قطعاً انجام گرفتنی است. 





ممصح مس 26 و وگیم 


ریک یرک ومیل ونضته ِ وطامَةٌ 


رصم مم م مم و و او م2 


منرت معک واه یر ال التبا ان نصا 
کت مایم هب 


و لام 


سرب أّض 0 ون 


و سس و 
وءاخرون بط 
مر ِ و 
مرک هرد هر مج 2 و و 
ه ان 0 
م صریه. درم ۳3 مس مه م 2 وو وه 9 


اس ماه 0 ِ_ِ 


۳ 
ورگ کر( )وتاب فطهر() 
میرن وان نهتکر (2) وریک اضیر() 
رن لاور( فتلای وم یوم عبر (0) ع[ کی 
عرص( دومن َ وحدا (0)وجَعل مر 
م 0 شود )وم دت له 0 
آ‌آزید (ه)کلا تشکان ینت عنیدا (0) سأزوقه صمودا(0)) 


بی مان ایات هل که فر آن باکی ا 
دل‌کوبنده وجود دارد. پند و موعظه‌ای است برای مردم 
پس هرکه خواهد از اين آیات پند گیرد و بهرمند شود 
باید به‌وسیله طاعت و پرهیزگاری ت روگ 
خوشنودی پروردگار خود در پیش گیرد آن 
پروردگاری که او را آفرید و پرورید. 

بی‌گمان پروردگارت می‌داند که نو 


وتف سا 
رکه و 


و همم 


رضوا له 
نا 


۳ 








-ای پیامبرا 

گاهی نزدیک به دوسوم شب. و گاهی نصف آن. و گاهی 
یک سوم آن را برای نماز تهجد برمی‌خیزی» و نیز گروهی 
از یارانت همراهت برمی‌خیزند. و اللّه تعالی تنها خودش 
شب و روز را اندازه گیری می‌کند. و اندازه‌های آن دو را 
می‌داند. و می‌داند که چه مقداری از آن دو می‌گذرد و چه 
مقداری باقی می‌ماند. الّه تعالی دانسته است که شما هرگز 
همه شب را برخاسته نمی‌توانید بناء برایتان تخفیف و 
اسانی را اختیار نموده پس اینک انچه را که بر شما از قران 
اسان و مقدور باشد در نماز شب بخوانید اللّه تعالی 
دا رح لت بسا 

آنان را از قیام شب عاجز می‌دارده و گروهی دیگری که در 
دس دای تجارت و سب و کار عست ور هید 
روزی حلال می‌جویند. و گروهی دیگر که در راه له - 
برای اعلای کلمت الّه و نشر دین وی - جهاد می‌کنند» 


پس بخوانید در نمازهای خود هر چه میسر می‌شود از 
قران» و بر نمازهای فرضی خود پایدار باشید. و زکاتی را 
ح || که در اموال شما فرض شده است بدهید. و از اموال خود 
-با امید خوشنودی الّه - در راه‌های خیر و نیکویی صدقه 
کنید. و آنچه از کارهای خیر و نیکویی و طاعتها انجام 
می‌دهید. اجر و پاداش آن را در روز قیامت نزد اللّه - 
نسبت به اعمال خیری که ان را در دنیا پیش فرستاده‌اید - 
بهتر و وابي از آن بزرگتر خواهید یافت. و در تمام احوال 
خود از اللّه آمرزش بخواهید؛ بی گمان اللّه سبحانه و تعالی 
بان ار کار ار مان ات 


سوره « المد ثر ) 

|| ژد( ای مرد جامه بر سر کشیده (و در بستر خواب 
۱ 
بیم ده و برحذر دار. و تنها پروردگارت را به بزرگداشت 
و یکتاپرستی و عبادت اختصاص ده. و جامه‌های خود 
را از پلیدی‌ها پاک دار؛ زیرا 0 وحمل پاکی باطن 
کردن از بتا و اثان و از تماماعمال شرکآمیز مداومت 
و مواظبت کن» را 9 و بخشش و 
از هس ری هب 0 
بخشش کن). و برای خوشنودی الّه ۱ 
نواهی صبر و شیکیبائی کن. ض 

پس چون در شاخ (صور) نفخه برانگیختن و 
تید ی ار رو ار 
اس هرک اسان نت که ار انچه در ال رو 
می‌برند رهایی یابند همچون مناقشة حساب و غیره از 
اهوال آن روز. 
واگذار مرا -ای پیامر - با کسی که او را در 
0 
- نه مالی داشته است و نه فرزندی. و بخشیدم به او مالی 
فراخ و فراوان. و فرزندانی که همراهش در «مکه» حاضر 
بوده و از او غایب نمی‌شوند. 0 گردانیدم برای او 
وسائل روزگار و زندگی را ره باز هم - 
بعد از همه این دهش و بخشش - دارد که در مال 
و فرزند او بيفزايم, در حالی که به من گفر ورزیده است. 
۱ ۱ 
و ۳ الهی 0 ستیزه‌جو و دروغپندا 
ات زود است او را به عذاب سخت و کار 
تکلیف دهم که هرگز او را از آن» راحتی نباشد. مراد از 
شخص مذکور: ولید بن مغیره است آن شخصی ستیزه گر 
با حق. جنگجو با ال و رسولش و اینست جزای هر 
کسی که با حق مخالفت ورزد و او را قبول نکند. 







تا بوده ات 





()-(0)) هرآینه او در دل خود اندیشيد و نزد خود بررسی 1 
0 
0 

مستحق سر رت دا ۰ ۱ 
خود آماده کرد؟ باز هم آنچنان لعنت شد. باز در آنچه تهیه 
نموده بود از طعن در حقانیت قرآن» تامل کرد و دقت 
نمود. باز آن‌گاه - چهره‌اش را درهم کشید. و دگرگونی و 
ترشرویی‌اش شدت گرفت؛ چرا که همه حیله‌ها! براو 
را را اد را را 
سپس بازگشت رویگردان از حق» و خود را بزرگتر از این 
دید که به حق اعتراف کند. پس در بارةٌ قران گفت: این 
سخنانی که محمد میگوید جز جادویی نیست که آن را از 
پیشینیان نقل کرده است. این جز گفتار مخلوقین (آدمیان) 
نیست که محمد آن را از ایشان آموخته است سپس دعوا 
نموده که آن از نزد له است. 
(8)-() به زودی او را داخل سقر (دوزخ) ۳ 
کرد تا کی آل ا تا وب اس ال رد وتو 
سا تا ی ی رای ی 
نه استخوانی را می‌گذارد مگر اینکه آن را می‌سوزاند. 
تغییر دهنده رنگ بوستها ساه کتله و سوزراننده آن 
است . وظیفه‌داری دور خ و عذاب ترا دوزخیان بر 
عهدهٌ نوزده تن از فرشتگان نگهبانان نیرومند است. 

9 دوزخ را جز از فرشتگان درشتخویان 
یم. و ما آن شماره را جز آزمایش و امتحانی 
برای کسانی که به النّه کفر ورزیده‌اند نگردانیده‌ايم و تا 
برای آنانی که کتاب داده شده‌اند از بهود و نصاری 
یقین حاصل گردد به اینکه آنچه در مورد نگهبانان 
دوزخ در قرآن آمده است قطعا حق و از جانب له 
است» بدان جهت که بیان قرآن در مورد شمار نگهبانان 
دوزخ با کتب منزله آنان موانقت کامل دارد. و تا 
مومنان در تصدیق و ایمان خود به اللّه و رسولش و 
عمل به شریعت وی بیفزایند. و تا آنانی که کتاب داده 
شده‌اند از بهود و نصاری و همچنان ممنانی که به الّه 
و پیامبرش ایمان دارند در حقانیت آن شک نکنند. و 
تا کسانی که در دلهایشان تفای است و کافران تبعر 
بگویند: الّه از بیان این شماره تعجب‌انگیز (که در 
دوری و غرابت خود همچون مثل است) چه چیزی را 
اراده داشته است؟ به مانند انچه که (از گمراه‌سازی 
منکران این شماره و هدایت نمودن باورمندان آن) ذکر 
بی اه لد عمراه مي‌ ند ی وا که عم راهس را 
خواسته است. و هدایت می‌کند کسی را که هدایتش را 
خواسته است» و شماره لشکریان پروردگارت را - که 
از جملة آنها فرشتگانند - جز خود او نمی‌داند و 
دوزخ جز پند و موعظه‌ای برای مردم نیست. 

سس داب هس 

04 پیامبر در انچه آورده است. الّه مه 
یاد کرده است به ماه و به شب چون پشت برگرداند و 





رم م 


یک رکف درم نظر 
بر ره 


هت نک () ماه سر ()وم آبرد 


را ره تم 
ِ با میک التبم اون 
وثاالکتب وزدد یت امو ایک 


هر 2 


رو ینب ون ول ینف فلویهم مرش 
و حم 


زیت که لس ی 

رود ریت لاه وه ماه از لکلا 
0[ یج شم (۳) یا لاعدی 
الک () را (ا۳) لسن شاه کون تدم ام (۳) کل 
تس یمیت رهینه () ات مین (۳۱)ی جک یاون 
()عالمجریب(0)مامکککرن مر )شوت 
مصلی (7د)اورنك نطلعم آلمسکین () وکا مخوض مَع 
ایض (ه) رانک ب ببورالین() نیقی (ا0) 


ی نم 
برود. و به صبح چون روشن ود ار کرد 
بی‌گمان دواج یکی از هی رک اس 
ی 
طاعات 3 1 به ب ارات ی 
عمال رشت رت در وان ده ویر و کال ان ات 
هرگز از آن رهایی نمی‌یابد تا حقوق و عقوبتهایی را که 
اصحاب مت راست. انانی که گردنهای خویش را با 
انجام طاعات آزاد کرده‌اند. ایشانند در باغهایی بهشتی 
که وصف آن را (چنان که شاید و باید) کس در نیابد 
برخی ایشان برخی دیگری را می‌پرسند. از کافرانی که 
رو و ی و چه چیز شما را در 
دول دراورد. و سا را باعث کرد با که کرمتافش آن را 
چشیدید؟ مجرمان می گویند: در دنیا از نمازگزاران 
نبودیم. و به فقیران و بینوایان صدفه نمی‌دادیم و 
احسان نمی کردیم. و با بیراهان و گمراهان باطل‌گویی 
وبیهوده گویی مي‌کرديم. . و روز حساب و جزا را دروغ 
می شمردیم. تاان زمانی که بر ک هس راعمان امد و ما 
هنوز در همان کگمراهی و منکرات خود بسر مر 


2 
رهم 


ان وفدرا 


همم م 


۱ 
2 
3 


آر 


نار 
الزن | 


سح 


ار سس نی 


و 


سم 





دا و 9 مردم ات برا 


هر هی به سب اجه کست کرد: است ار 


2 


فماد 


وود 2 


شَعَعَة یمیت (0)) ماگ منز و معرضین 
یره( ی و2 ی 
1 آمري هم نیو صحفا مره )کل ۷ بل لا افوت 
لته 


رش شون سم مرمم ۹ ۳ محر 
۴ 
و لا آن؛ 


هل موی ول سشت 


خر الاک ۰ 


پر 7 ده 
۹ آقیم وم الم( )ره آقیم م ال مسب 
اکن امه (2) یی قرع آنشوی بان )بل 
رید ان لیمجرمامه ( )یل موز )مر 


مرطج م م2 مد رود 


توکس( رز سور 
و لاور یمسر( وشن 
دوم بوم نما دم واخر وعر (0: بل آلادکن نش بصیرة ول 


و 


مس مر صرح 


مه سس سور و 


معازیر 4( رل هلالک لعج بو نلیتا جمعهه 
ح سح چم 220 مر رس 

وف انه/(0) فد قرآکه نیع فرهنه(0) 2 ات 
۱ ۳ 
تعاعت نها رای کتای است که له تعای ار رس ده 
و به شفاعت گر او اجازه داده اب ت را راک او 
شفاعت گری کند). 
(8)-(0) پس چه شده است این مشرکان را که از قرآن 
مشتمل بر پندها و موعظه‌ها روی‌گردانند؟ گویی اسان 
خرای بای سحت رال » کر وال ال ۱۰ بر 
فکتیری یه رسد بش 
(»)() بلکه هر کدام از اين مشرکان امید دارد که ال 
1 ۰ ات 9 دعس اه 
محمد وونل کرد هرگز چنین نیست که آنان ما 
مرب بلکه حفت این است هلاه ار ارت 

+()) حقا که قرآن (سراپا) پند و اندرز رسا وبسنده 
است برای پندپذیر شدن آنان. 0 
پندپذیر شود از آنچه در قرآن است. پند گیرد و 
راهنمائی اه 
بخواهد برایشان هدایت را. اوست سزاوار آن که از او 





بپرهیزند و اطاعت کنند. 


کسانی که به او ایمان آورده‌اند و از او اطاعت کرده‌اند 
گناهانشان را بیامرزد. 







سوره (« القیامة ) 


()-() اله تعالی قسم یاد کرده است به روز حساب و 
جزا؛ و قسم یاد کرده است به نفس مومن و پرهیزگار که 
۱( ۱ :۱۳ 
)|| هلاک‌کننده سرزنش می‌کند. که مردم حتما برانگیخه 
می‌شوند. ایا این انسان کافر می‌پندارد که ما استخوانهای 
]| او را بعد از پراگنده شدن آن گرد آورده نمی‌توانیم؟ 
آری! ما قطعاً آن را به زودی گرد می‌اوریم ما توانجم بر 
این که سر انگشتان را - ید از گردوزی و پوستن 
آنها - (بی‌هیچ نقصان و تفاوتی) همان طور که پیش از 
رک بت اس اد کمن اسر 
را( 
ِ در روزهای عمری که پیش روی وی است. 
بر فجور و بدکاری خود دوام دهد. این انسان کافر - 
برپا شدن قیامت را دور و نا ممکن شمرده - می‌پرسد: 
چه وقت روز قيامت به وقوع خواهد آمد؟ 

پس آن‌گاه که چشمها - ترس از آنچه می‌بیند 
از اهول -حیران و دهشت‌زده شود. و نور 
و روشنی ماه (تماما) از بین برود. و خورشید و ماه هر 
دو یکجا با هم - از جهت نابود گردیدن روشنایی‌شان 
- گرد اورده شوند. پس هیچ کدامی از ان دو نور و 
روشنی نمی‌داشته باشند. در ان هنگام انسان با 
ز راه ِ_ از عذاب کجاست؟! 
(0() قضیه چنین نیست که تو - ای انسان! - تما 
داری از جستن راه گریز هیچ گونه پناهگاهی 
ونجاتگاهی نداری. در روز قیامت بازگشت و قرارگاه 
همه خلایق به سوی اللّه است. پس هموست که هر 
یکی را به آنچه مستحق است پاداش می‌دهد.  .‏ 
(0) در آن روز انسان از همه اعمالش -از خیر و شر آن - 
خبر داده می‌شود آنچه از ان پیش فرستاده با بازیس داشته‌است. 
شا ما 
او را به انچه کرده يا ترک نموده ملزم می‌سازد. هر چند همه 
عذرها را پیشکش کرده و به آن از جرم خود عذرخواهی 
کند. آن عذراوریها به حالش هیچ سودی نمی‌کند. 

اک پیامبر! - زبان خویش را در هنگام 

ِ وحی به تکرار کردن قرآن نجنبان؛ تا ان را - از 
بیم آن‌که مبادا از نحاطرت برود - شتابگرانه حفظ کنی. 
زیرا گرداوری آن در سینه‌ات» سپس بازخوانی آن به 
زبانت هرگاه که خواهی همه بر عهده ماست. پس 
ز چون جبرئیل طِِر بر تو قرآن را بخواند؛ به خواندن 
او گوش فرا ده و سر تاپابه او توجه کن. سپس 
همانگونه که جبرئیل تو را به خواندن 0 آن 
را بخوان. گذشته از اینهاء در صورتی که در فهم 


جیزی از معانی و احکام آن بر تو اشکالی وارد می‌شود» 
و توضیح آن اشکال بر عهده ماست. 

((0) حقیقت چنین نیست که شما - ای گروه 
هر مر .۱ ۱ 
دوست می‌دارید. و آخرت و نعیم آن را فرو می‌گذارید. 
(() در روز قيامت چهره‌های امل سعادت 
درخشان. زیبا؛ تازه و خرم است. می‌بینند افریننده و 
مالک امر خود را؛ پس به دیدن او لذت می‌برند. 
6( و چهره‌های بدبختان در روز قیامت ترش و 
دگرگون است. توقع کنند که به آنان بلای بزرگی در 
ریت فا ره 

(ع() حقا که چون روح به بالای سینه برسد. و 
برخحی از حاضرین (نزد فرد محتضر) به دیگری بگویند: 
آیا افسونگری هست که بر او دم و دعا کند و او را از 
این حالتی که به‌سر می‌برد شفا دهد؟ و محتضر (کسی 
که روح وی به گلوگاهش رسیده است) یقین کند که 
انچه بر او نازل شده. جدایی از دنا است؛ زیرااو 
فرشتگان موکل به مرگ را عیاناً می‌بیند. و سختی پایان 
دنیا با سختی آغاز آخرت بپیوستد. در آن روز (روز 
قیامت) مسیر و بازگشت تمام بندگان به‌سوی ال عل 
است: انان را به‌سوی بهشت يا به‌سوی دوزخ می‌برد. 
(۲9()۳) پس این انسان کافر نه به پيامبر و قرآن ایمان 
آورده, و نه نمازهای فرضی را برای اللّه تعالی ادا کرده است. 
ولی قرآن را تکذیب کرده و از ایمان روی‌گردانیده 
است. سپس سرمست و خرامان در راه و رفتارش به 
سوی خانواده‌اش رفت. فر ی بر را مرکا باز هم 
مرگ بر توا مرگ! 

()-( آيا اين انسان منکر می‌پندارد که مهمل و 
عبث فروگذاشته خواهد شد؟ پس نه مورد امر و نهی 
قرار خواهد گرفت و نه مورد محاسبه و مجازات و 
مواخذه؟ (هرگز چنین نیست). آیا این انسان نطفه 
ضعیفی از اب حقیر (منی) نبود که در رحم ريخته 
می‌شد؟ سپس قطعه‌ای از خون بسته‌ای گردید پس الّه 
تعالی او را به قدرت خود افرید و در نیکوترین 
صورت و هیئثت او را درست و برایر کرد. پس از این 
انسان دو صنف از نوع بشر را - مرد و زد را - پدید 
آورد. آیا چنین خدای که آفریگار این همه چیزهاست؛ 
4 ان ات ار 0 
دیگر زنده بسازد؟ آری! قطعا بر اين کار تواناست: 






ژد بی مان پر انسان - پیش از تد دمن در او 5 
وقت درازی از رو زگار کال اه اش اه چیز قابل 
ذکری نبود. و هیچ اثر و نشانه‌ای برای او شناخته 
ی 


رحس 


الابل وال »)و رو خر 
یره 7 ووجود مزا 


وکا مس مگ رم مر مس روم و 
کلاداب رای (0) وقیمنراي (0۷) وظی آنه لاق 
و 


یز السَاق()اصقَ ولاصلل 


رو 


السَاقبالسَاق (۳) (ل ریک یوم 


وک( مب کی( ان 
داز رورس (ج) 


1 مرو رت سگرن م مگ 2 2 


لک مهم (۳9) مان فسوی () من 
ادلی( سل ور آن ی لوق () 
اج ور لیات 3 
میک شا دور (0) 

یرالیه آلکییل ما عاکرا وا کفووا() 
دا للکفریبت سکیلا ولغللا وسیبر (م)ن 
ارات رت سا ها اه 


(() بی‌گمان ما آفریدیم انسان را از نطفة آميخته از 
اب مرد و اب زدء نا او را - در انده یه تج الیف 


نحص و 


مج ۶ 22 مس ِ» 
هلق علی ا لسن حين من آلذ هر 


2 
"> 2 





شرعی بیازماييم» پس او را بدین سبب شنوا و بینا 
ساختیم؛ تا بشنود آیات را و ببیند دلایل و نشانه‌ها را. 
هرآینه ما راه هدایت و گمراهی و خیر و شر را به او 
نمایان نموده. و او را به آن آشنا ساختیم. تا خواه او 
ممن شکرگزار باشد یا کافر ناسپاس. 

بی‌گمان ما برای کافران زنجیرهایی اماده کرده‌ایم 
از اهن که ترسط آن باهای انان سته متي‌ رد و 
بلهایی که با ان دستهای آنال ب کر دهاش ان ند 
3 شوده و ات که در ان سوزانده می‌شوند. 
ی به تحقیق اهل طاعت و اخلاص یعنی: انانی که 
حق الّه را بجا می‌آورند؛ در روز قيامت از جامی 
مر ود که و آل سرای ات امه ند ات رین 
انواع خوشبویی‌ها که همانا آب کافور است. 

)این شرابی که با آب کافور آمیخته شده عبارت 
است از چشمه‌ای که بندگان اه عْلر از آن می‌نوشند» و 
0 اختیار تصرف دارند. و به هرجایی (از 
بندگان در دنیا به آنچه بر خویشتن لازم کرده بودند - از 


هر بو مم 


2 ترشجوت تیب وفوت درون 
ماکان شر مستطیرا عون 0 
0 
)اف مریم وا قطررا (ن)فوقهم قاهم اله شرد 
هم ره ورد رم 


صو م و ی 


(0) مکی باعل لیف لامرود نها سول رنه 


حص مگ سک ی 


يم لاد لت فطوفها یل (۱) یاف عیمعيِة 
رارکت یات ۱ قواررآمن فص وروی (۳)) 


رو ور لش سک 


4 


۳ ود وف یم ورن ندرج تم لولوامتئورط 
(0) ولداریت مرت تم رمک کر( مرج بسن 


فرح ووم و واه گر< 7 ور 


خضرواستبرق وحلوا آساور من فص وستَهم دهم شرا 


ی مس مسر بیس م مد وس م مسر 
طهورا(()ن هداکان لک جرا و ودان 2 تور( 
تن رل عكک فان تیک قریر یولع 
و مفرح اه 2 
مایم کنو (2) واذکر انم رک سکره یلا (0) 

۳. 

در روز قیامت آن روزی که ضرر آن بسیار خطرناک» و 

شر و بدی را 

کسی که ال تعالی آن را رحم نماید. و طعام را - 

وجود دوست داشتنشان ان ان 

- بر (اين سه گروه) اطعام می‌کنند: فقیر و بی‌نوایی که از 
کسب وکار عاجز مانده و هیچ چیزی از حطام دنیا در 
دست ندارد و طفلی که پدرش وفات نموده و هیچ مالی 
باخود 3 ات 
چه از مشرکان باشد يا غیر ایشان. و در دل با خود 

م و خر اسن سسعت که ما ففعط رای سب 

خشنودی الّه وطلب ثواب وی به شما احسان می‌کنيم. 
و زب در معایل له ۶ عرص و ی می‌ خواهیم و 

نه ثنا و سپاسگزاری. ما از پروردگارمان روز دشواری را 

می‌هراسیم که از شدت هول و سختی‌های آن. چهر ها 

ترش و پیشانی‌ها درهم کشیده می‌شود. ۲ 

نگهداشت. و به ایشان زیبایی و روشنی در ۹ 

خرمی و شادمانی در دل‌ها ارزانی تا و ایشان را - 

در برایر صبرنان در دبای طاعتت وستان بزر کي 

پاداش داد که از ان هرچه خواهند می‌خورند و در 





آنجا جامه ابریشمین ملایم را می‌پوشند. در آنجا (در 
بهشت) بر تخت‌های اراسته با کالاها و پرده‌های 
گرانبها تکیه زنند. آنان در آنجا نه گرمای خورشیدی را 
ت ‏ و و نزدیک است از ایشان 
درختان بهشت که بر ایشان سایبانی ۳ 
یه شده اس دسترسی به ایآ آسان گرد 
لك || ()-(ه) ر (در هر دم) خدمتکاران گرداگرد ایشان - 
1 
از شيشه اد بل ان ات رز می‌خورند. حامهای 
شیشه‌ای که از نقره است. بو 
بیش و نه کم. و این بندگان نیک وکاران درب و 
نوشانیده می‌شنود که پر از شرابی است آميخته با زنجبیل. 
از چشمه‌ای و ۱ ۱ ) نامیده 
می‌شود؛ از جهت اينکه آب آن سالم» خوش و گوارایی 
است که بسیار زود و راحت در حلقوم فرو می‌رود. 
(9)) و بر گرد این نیکوکاران پسرانی جاودانی - که 
هميشه بر جوانی و تازگی و خرمی خویش باقیند - 
برای خدمیشان می کردند. چون ایشان را بسی» کمان 
می‌کنی که ایشان مرواریدهای افشانده شده‌ای 
درخشنده هستند؛ از بسی که رنگاهایشان زیباه و باصفا؛ 
وجهره‌هایشان درخشان اس 
(6) و چون هرجایی از جنت را بنگری» نعمتی فراوان 
و وصف‌ناپذین و ملک ویادشاهی بزرگ و گشادی 
بینی که غایت و نهایت ندارد. 

1 لس ای رت وی ات اه 
۱ ارم ات ۱ و رت از 
ابریشم ستبر است. و آراسته شوند از جملة زیورها به 
با دستبندهای از نقره و 7 بالای هم آن نمیم - 
پرورد گارشان بدیشان شراب پاکی می‌نوشاند که در آن 
نه پلیدیی وجود دارد و نه چرکی. 

(9) و به بهشتیان گفته می‌شود: اين انواع نعمتهاء آماده 
شده برای شما در برابر اعمال نیکتان. و اعمال شما در 
دنیا نزد اللّه پسندیده و پذیرفته بود. 

(6) هرآینه ما از نزد خود قرآن را بر تو -ای پیامبرا - 
چنان که باید وشاید فرود آوردیم؛ تا مردم را با آنچه در آن 
۰ از وید و وعید و تواب و عقاب امده است. پند دهی. 
6( پس بر حکم قدری پروردگارت شکیبایی کرده 
و ان را قبول کن, و نیز بر حکم دینی او شکیبا بوده و بر 
وفق‌آن راه برو و از مشرکان کسی را که در شهوات 
" خویش غرق بوده يا کسی که در کفر و گمراهی به حد 
مبالغه رسیده است 0 و بر یاد نام پروردگار 
خود و دعای او در اول و اخر روز مداومت کن. 


1 استر: پارچه‌ای که زیر لباس بدوزید, 


()) و در بخشی از شب برای پروردگارت فروتنی نموده و 
نماز بگزار و برای او وقت درازی از شب را زنده دار. 
بی‌گمان این مشرکان دنیا را دوست می‌دارند» و به آن 
سرگرم می‌باشند. و عمل برای آخرت و برای چیزی که در 
ان نجات و کامیابی ایشان ات در روز سختی‌ها و شدائد. این 
همه را پشت سر خود می‌افکنند (و به آن اهمیتی نمی‌دهند) 
(#ع) ماييم که آنان را آفریده و آفرینش آنهارا استوار 
1 
نابود کرده و کسان دیگری را جانشینشان می‌گردانیم که 
برای فرمانهای پروردگارشان مطیع و فرمان‌پذیر باشند. 
بی‌گمان این سوره پند و موعظه‌ای است برای 1 
و خود در دنیا و آخرت خیر و 
خوبی را خواهد. به وسیله ایمان و پرهیزگاری راهمی 
انتخاب می‌کند که او را به مغعفرت و خوشنودی اللّه 
ای ره را 
مک ۵ زر راو اک ی 
به تمام احوال بند گانش دانا بوده. و در تدبیر و کار خود 
حکیم است. هرکه از بندگانش را ها 
وخوشنودی خویش در می‌آورد. و همان ا بندگان 
مومنانند. و برای ستمگارانی که از حود الّه خر تجاوز 
کرده‌اند عذاب دردناکی اماده کرده است. 


سا ) المر سلات ( 
(ری) یاه تعالی قسم یاد کرده است به بادها چون پیاپی 
02 دی را دنل کید و ب* 
بادهای تند روان هلاک‌کننده. و به فر کی که بر ابرها 
ی 
می‌رانند. و به فرشتگانی که با پیامهای از نزد اه رٌ فرود 
می‌آیند که حق و باطل و حلال و حرام را از هم جدا 
می‌کنند. و به فرشتگانی که وحی را از نزد له فراگرفته و بر 
پیامبران وی فرود می‌آورند. (فرشتگان وحی را) به‌عنوان 
عذر نمایاندن یا به‌عنوان هشدار از جانب اللّه به سوی 
خلقش فرود می‌آورند. تا ایشان را هیچ حجت و بهانه‌ای 
تباشد. (اری! سوگند به آنچه ذکر شد) که آنچه وعده 
افته‌اید از شأن روز قيامت و چیزی که در آن به وقوع 
پیوند از حساب و جز قطعا حواه‌ناخواه 
وی دک شوگ ای رد رتور و 
روشنی آنها از بین برود. و آن‌گاه که اسمان شکافته شود 
و پاره‌پاره گردد. و آن‌گاه که کوهها در فضا بر باد رفته و 
برکنده و پراکنده شوند و همچون گرد و غباری گردند 
که بادها آنها را (در اینجا و آنجا) پخش و پراکنده 
می‌سازند. و ان‌گاه که برای بیامبران وقت و وعده‌ای 
ار رف از 
امتهایشان. گفته می‌شود: برای چه روز ترس ۰ 
پیامبران راب کات کلم سل ای برای روز 
قضاوت و فیصله نهایی در میان خلایق پس‌انداخته شده 
است. و چه چیز تو را دانا کرد که روز داوری و جدانی 










رخ دادنی است 


4 سح لا طویلارج) زک 


تال مسج له 

حول وت لاله وروت وراه برمتیلا )من 
حلفتهم وسَددت رهم ولد شتا بل آمتلهم بَریلا 
)رن هه نکر اه ره یلا (م)) 
و ِِِ 


ِ 


۱ 


ِِِ آن مشاه آ 


۹ سر 
1 وا زیر 

رسک عره ()فلصفت عصفال)وا رت کر () 

ارب قرف )فا میت زوا (م) عزو آزندوا )رگا 

مشک یوم لیس (2 و یت 

ردول ال منت )رها رسل اه 9 


9 1 


لیوا فص ل(7) وم آدریک مابومَتصَل () ول 
۹ و زب یت 

م2م سم مسق مج و م هو م 
() کذلك کی 
0 صورت می‌گیرد؟. 

۱[ 
۳ - چون اقوام: 
نوح, عاد. مود - هلاک نکردیم ؛ آن‌گاه که پیامبرانشان 
وا تکدیت کر دید ؟: 1 - از کسانی که در 
تکذیب و نافرمانی مانند آنها بودند -به دنبالشان روانه 
خواهیم کرد. به مانند این هلاک نهایت زشت این 
مجرمان را از کفار «مکه» هلاک خواهيم کرد بسبب 
تکذیبشان مر پیامبر بو ر. 

هلاک و عذاب سختی است در روز قيیامت برای 
هرکه این را که اللّه تنها خودش معبودی برحق است. و 
او را هیچ شریک و همتای نیست. و نبوت. و زنده 
0 
م (()-(0) ایا يافريديم " شما را - ای گروه کافران! - 

پس آن را در جایگاهی استوان محفوظ و محکم قرار 
اک تا مدتی تعیین شده و 
دانسته شده نزد الّه خلر ؟. پس ما توانائی آفریدن و 
صورت بخشیدن و بیرون آوردن آن نطفه را داشته‌ايم 
و ما چه خوب توانا بوده و هستیم. 





کر من و2 هی (رافجه جهن فرار کین ( ]در 
9 ما 
رصم لاش کنات (ه) آحباءه وآموت (() وجعلتافپا راسی 

۰ ۳ 0 ب () 


وق مد کر (*) وال ظل زی لت 


شعب (رج) الیل ولاین من لب () ری تور 


۶ حِِ (۳ (۳0) ودب ناو سر نا 
نمی کین 


0 که 
ع" 


1 


لش 


ح کچ و مرو سم و 
و 2 
وس و 
م7م لا م مرو رم مر تحص نا 0 مه 
لکد میلست ی 
وو 1 ی پکتررر طرظر و مصو مرو و م 
5 روا هنیعا 
مر مق م2 
9 >( لاک ری تین (*») وف 
مس ور و 2 مس مس 
ری )اوقت موه( 
تکیت (9 وال دا تن 
یز زب ۶ 9 
0 در روز قبامت برای 
602 مان زس ‏ اه 
کننده نگردانیده‌ایم؟. به طوری که بر روی خود 
فراگیرنده زندگان زیادی است که به شمار نمی‌آینده و همچنین 
در درون حود جمع کننده مردگان فراوانی است که احاطه 
نمی شوند. و در ان کوههای پایدار و بلند پدید آوردیم؛ تا 
زمن با شما نلرزد و به شما آبی شیرین و گوارا نوشانيدیم. 
ملای و تباهی است در روز قيامت برای 
ار ۵ 
(6)-() در روز قیامت به کافران گفته می‌شود: بروید 
به‌سوی همان دوزخی که آن را در دنیا دروغ می‌شمردید. 
ی سس در ۱ 293 دوزخ سایه گیریرد. دودی که از 
آن سه شاخه بزرگ جدا شده است. با ۱ 
سردی است که از فرهای آن روز انسان 
نه چیزی از گرمی و سوزندگی شعله‌های آتش را 
بازمی دارد. بی‌گمان ددرحج شراره‌های 0 از 1 نش 
می‌افگند که هر شراره‌ای از آن شراره‌ها (آتشپاره‌ها) در 
بزرگی وبلندی خود مانند بنایی بزرگ 0 است 


(آسمان خراش). وی آن شراره‌هایی که از اتش تس دورد ج 
حدا شده وبه‌هوا پراکنده رشان ازستها شتران سا هتابی اند 


که رنگ آن به زردی می‌زند. 


رم اس در 
ی (0) في عدیت ده بٍمتوست 





(۳) هلاک و عذاب سختی است در روز قیامت برای 
تکذیب کنند گان هشدار و وعید الهی. 
این روز قيامت است که در آن روز 
تکاب کنر کال یخی نود که اسان سود 
وا ار که ۳ ۲۳ 
عذرخواهی کنند؛ زیرا آنها هیچ عذری ندارند. 
() ملاک و عذاب سختی آست در روز قیامت راک 
0 
ین همان روز داوری و فیصله نهایی است که 
ِ ک ( ( 
جدا می‌شود. ما شما را - ای کفار این امت! - در این 
روز با کفار پیشینیان از امتهای گذشته گردآورديم ۰ رن 
اگر هم‌اکنون در دفع کردن عذاب از خود رگ دارید؛ 
آن نیرنگ را علیه من به اجرا درآورید. و خویشتن را از 
گرفت ال و انتقام‌گیری وی نجات دهید. 
هلاک و تباهی است در روز قيامت برای 
تکذیب‌کنندگان روز قیامت. 
()-ه)؟ بی گمان آنای که در دب از بروردکار فان 
می‌ترسیدند» و خود را با فرمان‌برداری از اوامر و 
پرهیزگاری از نواهی او - از عذاب او نگاه می‌داشتند؛ 
ان در روز قيامت د ااران ان در 
کنار چشمه‌های آبی روان» و در میان میوه‌های فراوانی 
اک 
می‌کنند. به ایشان گفته می‌شود: بخورید خوردن 
خوشمزه. و بنوشید نوشیدن گوارا؛ بسبب آنچه در دنیا 
از ای ای اد ما 
۱ 
فرمان‌برداریشان از ما نیکی می‌کردند - جزا می‌دهیم. 
هلاک و عذاب سختی است در روز قيامت برای 
تکذیب‌کنندگان روز جزا و حساب و آنچه در آن به 
وقوع می‌پیوند از نعمتها و عذاب. 
سپس الّه تعالی کافران را ترسانده و فرمود: 
بخورید از لذایذ دنیاه و بهره برید از شهوتهای نابود 
شویدء ال هت اند کی جراکه شمسا محرماند بسیت 
شرک‌آوریتان به ال کل 
هلاک و عذاب سختی است در روز قيامت برای 
تیب ند کان رور حساب وا 
)و چون به اين مشرکان گفته شود: برای اه نم از 
بگزارید. و برای او فروتنی کنید. فروتنی نمی‌کنند و 
نماز نمی گزارند. بلکه بر تکبر و کردنکشی خود 
ار 
()(ی) ملاک و عذاب سختی است در روز قیامت 
برای دق و کان ابات اله 3 اد با قران 
ایمان نیاورند. پس به کدامین کتابی و سخنی بعد از آن 
ایمان می‌آورند؟! زیرا قرآن بیانگر تمام چیزها است. و 
واضح و روشن در حکمتها و احکام و اخبار خویش, و 
اعجا ز کننده در الفاظ و معانی خود می‌باشد. 





را از آن خبر عظیم‌الشان می‌پرسند» و او همانا قرآن عظیم 
است که از وقوع رستاخیز خبر میدهد. ان رستاخیزی که 
کفار قریش در بارةٌ ان شک کرده‌اند و او را تکذیب نموده‌اند. 
حقیقت چنین یست که این مشرکان 

می‌پندارند» به‌زودی این مشرکان پیامد تکدیب 
نمودنشان را خواهند دانست. وبرایشان نمایان گردد که 
له تعالی با آنان در روز قیامت چگونه معامله خواهد 
کرد. باز هم این حقیقت برایشان 0 می‌شود و 
راست بودن آنچه محمد عل آورده است از قبیل قرآن 
کریم و وقوع رستاخیز برایشان بتأکید ثابت می‌گردد. و 
در این ایتها تهدید و وعیلدی است برای آنان. 

بو ۳ 
که 

و ایا شمارا به صورت جفتهای نر و ماده نیافریدیم؟ 

و خوابتان را مایه ارامش و اسایش ابدانتان 
نکرده‌ايم که در آن راحت شده و آرام می‌گیرید؟ 
() و شب را لباسی قرار ندادیم که تاریکی آن شما را 
می‌پوشاند و فرا می‌گیرد» چنان که لباس صاحب خحود 
را می‌پوشاند؟. 
روشنی آن به طلب انچه که سبب برپایی معیشت و 
زندگی‌تان ٍِِ ِِ ۹ رده شده. و 
| ۲ 
افرینش و 
وشكافي نیست. بنا نکردیم؟ 
(0 و افتاب را چراغ درخشان و فروزانی نیافریده‌ايم؟ 

()() و از ابرهای باراننده, آب فراوان و ریزان فرو 
نفرستاده‌ایم؟ تا توسط آن دانهایی بیرون آوریم که مردم 
با ی ی 
۰ 
پیچیده‌اند. از ان رو که شاخه‌های انها به هر سو دویده 
است و بسیار پرشاخ وبرگ گردیده‌ان. 
زیم ِِ روز داوری میان ِِ 
۱ 5 
گروه بياییده هر گروهی با پیشوای خود. 
و آسمان شگافته شود. پس دارای دروازه‌های 
بسیاری می‌گردد تا فرشتگان از آن دروازه‌ها فرود آیند. 
(ر)) و کوه‌ها بعد از اينکه ثابت و پابرجا بود برکنده وپراکنده 


یور قیامت - 


ار ای 0 
داش اقب لمطیم()آزی‌هزفیه ون( 
و وگلا ساموت (ه) علض مهد( 
وال آوتادا(ه) وعلفتکر ازجا (ه) رجا مسا 

وج ابا سالجا لارم مارم وتا 
کت اواج وآنزتتا 
من المتورات ماه تجاجالت) تم بسا وان )وج 
فا (7)ن وم لقَصَلِ ی یت ناش 


رم هر مر عم مر 0 


ور تا 
وسیررت 


تون آفواجا()وفیحت آلسماء فکانت توب 
ال کات مرن مه 
ات ِِ قوی فا راو ها 

جرا اقا () ام ک انا 


۱ 
آَحصه کت با (0) قذوقوا فان تزیدکم ۱۳0 
شوند. پس چون سرابی گردند. (سراب: اب‌نما که به 
سبب شکست نور پیدا و جلوه‌گر می‌شود. یعنی: کوه‌ها 
چون گردی به هوا پراکنده شوند به طوری که بیننده 
می‌پندارد که آن کوهی است - زیرا بر صورت کوه 
ست - درحالی که حقیقتاً در آنجا کوهی نیست بلکه 
محضا خباری است و مس) ِ 
()(ح) به تحقیق جهنم در آن روز کمینگاه بزرگی 
ست که برای کافران تهیه شده است. جهنم مرجع 
وبا کت‌کاهی است برای کافران سکس در ال 
روزگاران پیاپی وبی‌نهایت بسر می‌برند. نمی‌چشند در 
آن چیزی که گرمی دوزخ را بر آنان سرد سازد. و نه 
وی که ان زاس رات کل مگر آبی گرم و 
جوشان. و خونابه و زردابهٌ دوزخیان. انان به همه اینها 
پاداش داده می‌شوند. پاداش عادلانه موافق و مناسب با 
اعمالشان که در دنبا انجا می‌دادند. 
6 ان از زیر اب می‌هرات ام رای آن 
هیچ عملی تقدیم نکردند. و انچه را که پیامبران اورده‌اند 
به کلی تکذیب کردند. و ما همه چیزها را خوب دانسته و 
شمارش نموده و آن را در لوح المحفوظ ارات کت و 
ضبط کرده‌ايم. . پس بچشید ای کافران! - پاداش اعمال 
خویش راء که ما هرگز جز عذابی بر عذابتان ن نمی‌افزائیم. 
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- رتیت دزی 
عظّما ره( واتلک زد کره یره )ما هی جرد 
ره 


(-(0) بی‌گمان برای کسانی‌که از پروردگارشان 
هی در ستد و کارهای شایسته می کند رستکاریی اسست 
بسبب وارد شدنی ایشان به جنت. البته برایشان 
بوستانهای بزرگ و درختان انگوری است. و برایشان 
همسرانی ار " که همه در یک سن 
دا ی 
در جنت نه سخنان اطل و بهو‌ای می‌شنوند دنه چم 
دی ویس رالات می کین 

()-(۳) آنچه ذکر شد پاداش و احسانی است برایشان 
ار نا 
(از جانب) پروردگار آسمانها و زمین و آنچه که مابین 
ات مر دا ارت 
وی سوال کنبد مکر در آمری که برایشان احاره داده‌است. 
روزی که جبرئیل و فرشتگان همه به صف می‌ایستند. 
ات تا ای را ۱۳ 
داده باشد در امر شفاعت. و گفته باشد سخن حق و 
درست. این (روز ایستادنشان بر وصفی که ذکر شد) 





(۱) دح با زنی که بستالنهای رامده ز کرد مایند انار داسته 
باشد. «فرهنگ عمید» 


, ]]همانا روز حق است که در رخ‌دادن و متحقق شدن آن 
سا|| هیچ شک و شبهه‌ای نیست. پس هرکه نجات از 
سختی‌ه‌ای آن روز را می‌خواهد باید راه‌بازگشتی 
به‌سوی پروردگار خود بگیرد با انجام اعمال شایسته. 
هراینه ما شمارا از عذاب نزدیک روز اخرت 
0 لا آنچه راار ری 
یت او بر یی با و رد از 
هول وترس حساب گوید: ای کاش من خاک می‌بودم 
تا هرگز زنده نمی‌شدم). 
سورة ( النازعات » 
(ی)(ی) ال تعالی قسم یاد کرده است به فرشتگانی که 
اروا- ی 
ق ‏ اه ۰ 
فرود آمدن خود از آسمان و پس بالا رفتن‌شان به 
سوی‌آن شناوری می‌کنند. پس به فرشتگانی که برای 
آچرا کردن اوامر اه مي‌شتانند و میت می فرند. سس 
۱ 
در مورد آنچه ان را به آنها واگذاشته ات از 
کون اس کون رم کد داب » در شا که هم 
خلایق بعد از مرگ برانگیخته و محاسبه و رسیدگی 
خواهند شد. و باید دانست که برای مخلوق جایز 
نیست که به غیر از خالق خود قسم یاد کند پس اگر 
روزی که زمین -به سبب دمیدن نفخه اول 
(در صور) که نفخة مرگ است - به‌جنبش و اضطراب 
درمی ان به دنبال آن, نفخ دوم - که برای زنده 






تن است 2 درمی‌اید و رخ می‌دهد. 

دلهای کافران در آن روز از ترس و هراس 
ِ ار رد هی کرد ود ان نها دعل 

ینند خوار و ذلیل می‌شونل 
توس ( 
خویش ک بت یرت را 
بازگردانیده می‌شویم؟! ایا ما واقعاً به زندگی بازگردانده 
مر انکه استخوانهای پوسیده و فرسوده‌ای 
اس با کت میاه ما حتما 
باکت 3 د‌ تا 
جر بی‌بهره و دروغ می: 
(۵۳ (یعنی: ای مراد قامت رادور از تصور 
نپندارید و فکر نکنید که پدیدآوردن آن بر اله دشوار 
می‌باشد) فقط یک دمیدن («در صور) است» پس ناگهان 
همه آنان زنده بر روی زمین می‌گردند بعد از آنکه در 
(«) آیاداستان موسی به تو - ای پیامبرا- 
رسیده‌است؟ 


0 .()) آن گاه که پروردگارش او را در وادی پاک و 
پر برکت - که نام آن طوی بود- صدا زد پس برایش 
گفت: برو به سوی فرعون, که او در عصیان و نافرمانی 
از سحد کاشبه استه پس یکی به وی ابا درست واری 
که نفس خود را از همه بدی‌ها پاک نموده و به ایمان 
آراسته سازی؟ و تو را به سوی طاعت پروردگارت 
رهبری کنم. در نتیجه تو از وی بترسی و (از اسباب 
عذاب او) پرهیز نمائی؟. 
پس موسی عصَلرز (به نزد فرعون رفته) 

برایش نشانه بزرگ را که همانا عصا (که به اژدها تبدیل 
می‌شد) و دست وی بود (که آن را در گریبان خحود 
داخته باز می کشید سفید و رخشان - بسان ماه تابان - 
بیرون می‌آمد). ولی فرعون پیامبر ال موسی تعکر را 
تکذیب نمود. وپروردگار خود را نافرمانی کرد. سپس 
از ایمان بشت گکردانید و رو برتافت» در حالی که در 
معا وله با مرش به سعی و تلاش می‌پرداخت. 
(8)-(۳) پس فرعون اهل مملکت خویش را گرد آورد 
و صسدا زدشان او ات3 منم پروردگار شما که 
پروردگاری والاتر از من نیست. همین بود که الّه تعالی 
از او انتقام گرفت و او را در دیاو ارت کرفتار 
عذاب کرد و او را برای ان از سرکشان 
سا کر که 
عذابی که بر او نازل شد پند و اندرزی است برای کسی اب 
کی کدی ای 
(0)-(0) ای مردم! آیا در تقدیر شما زنده گردانیدن |الک 
شما بعد از مرگ دشوارتر است یا افرینش آسمان؟ اللّه 
علز آن را بر بالای شما همچون کاخی بنا نهاده است. 
را را 
درز و ناسازگاریی وجود ندارد. و شبش را با غروب 
آفتابش تاریک ساخت. و روزش را با برآمدن آن نمایان 
کرد. و زمین را بعد از آفرینش آسمان هموار کرد. و در 
آن منافع و فایده‌هایش را گذارید. وچشمه‌های آب را 
در آن جاری ساخت. وگیاهانی را که چریده می‌شوند 
در آن رویانید. و کوه‌ها را همچون میخ‌هایی برای آن 
ستوار و پابرجا کرد. الّه - سبحانه و تعالی - همه این 
نعمتها را برای بهره‌مندی شما و چهارپایانتان آفریده 
ست. بی‌گمان بازگردانیدن آفرینش شما در روز قيامت 
پر اه اسان ات از افر نی این چیزهاء و همه آن بر 
ِ - سبحانه وتعالی نی و اسان است. 
((۳) پس وقتی که بياید قيامت کبری و بلای سخت 
و فراره .و آن عبارت ازنفخه دوم است. آن گاه بر 
انسان تمام اعمالش از خیر و شر عرضه کرده می‌شود. 

پس آن اعمال را بیاد می‌آورد و به همآن اقرار می‌کند. 
( و دوزخ برای هر فرد بینائی» انتکا و سا ان 
می‌گردد و آن را با چشم دیده می‌شود. 
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2 
کرده باشد. و زندگی دنیارا؛ بر ارت بر رده و 
ترجیح داده باشد. پس فطها با رگن ت ار وی دوزخ 
است 

()۳( و اما کسی که از ایستادن در پیشگاه اه علز 
برای حساب ترسیده باشد. و نفس خود را از هوا و 
خرن 9 فاسد بازداشته اه 





63( مشرکان تو را - ای پیامبرا - از روی استهزا 
و ریشخند از هنگام برپا شدن قیامت ی 
یم میذشی 7 می پر سند. تو از علم ان در ج مقامی 

نیستی. بلکه علم آن به له عْل واگذار 9 وظیفةً 
ی 
به کسانی است که از قیامت می‌ترسند. روزی که آنان 
ای 3 رل ۳ ور 
ظهر تا غروب خورشید. یا مابین طلوع آفتاب تا نیم 
رو دربت تور دهاند رب در دواد 
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یاد کند و به وحی او اقتدا کند. این وحی - یعنی قرآن 
- در صحیفه‌هایی ضبط و ثبت است که بسیار گرامی و 
ارجمند اند. عالی‌قدر و از هرگونه پلیدی و زیاد و کمی 
پاک ومنزه است. به دست فرشتگان نویسندگانی است؛ 
نت || سفیرانی‌اند در میان اللّه و میان افرید گانش.(یعنی: به کار 
ات ار 
(60-(60) لعنت وعذاب باد بر انسان کافر, چه قدر در کفر 
او را در بار اول از چه چیز افریده است؟! اللّه تعالی او را 
از آب آندک و بی‌مقداری -یعنی از آب منی - آفرید 
پس او را در مراحل مختلف خلقت به اندازه گردانید. 
1 
میرانید و برایش نجای ردان هدر ان کور کرده 
می‌شود. سپس او تعالی جون بخواهد او را برانگیزد. و 
ی 
هک ی دا کر و 
و می‌کنده بلکه او هرگز آنچه را به او دستور داده شده 
ای زرد 
ره یس دس 
خوراک وی را که سبب حیاتش گردانیده‌است» آفرید؟! 
ما آب را بر روی زمین به فراوانی ريختیم. سپس زمین 
را به سبب آنچه از وی بیرون اوردیم از قرار گیاه‌های 


مه کر شکافتيم. پس رويانيديم در آن: دانه‌ها؛ انگور 


آشکار شد و روی برتافت. از این که آن مرد نابینا -یعنی 
و 
خیر ارشاد کند. در حالی که رسول‌اله 9 به دعوت 
دادن سرداران قریش به سوی دین اسلام مشغول بودند. 
و کدام چیزی تو را بحقیقت حال آن مرد دانا 
مک ات ان مد هس سرا نف رد | 
پاک سازد. یا درس و عبرت زیادتر حاصل کند. 
(-() اما کسی که از دین و همدایت تو بی‌نیازی 
نشان می‌داد. پس تو به او روی می‌اوری و به سخن او 
گوش می‌دهی. و چه گناهی بر تو است اگر او (با آب 
ار کار ۱ 
(() و اما کسی که به دیدن تو بسیار آزمند بود. و 
از الله در مررد واه د مر دب مرس سس 
تو از پذیرائی او خود را مشغول می‌سازی. 
قضیه چنین نیست که تو - ای پیامبرا - 
کرده‌ای» بی‌گمان این سوره پندیست برای تو و برای 


علف برای چهارپایان. درخت زیتون و خرما باغهای 
پر از درختان بزرگ ومیوه‌ها و گیاه‌هارا تا شما 
وچهارپاینتان از آنها بهره بگیرید. 
9( پس چون بانگ روز قيامت در رسد. آن بانگ 
گوش خراش که گوشها از هول آن کر می‌شوند. روزی 
که انسان از ترس و هول آن از برادرش و از مادرش و 
از پدرش و از زنش و فرزندانش می‌گریزد. در آن روز 
هر کس از آنان را کاری است که او را به خود سرگرم 
داشته» و از انشغال با دیگران ار ی دار 
(س) چهره‌های اهل النعیم (بهشتیان) در آن روز 
درخشنده. خندان وشادمانند. و چهره‌های اهل الجحیم 
را وا 
ک ۱ او اه اد مر رف فان 
کسانی‌اند که به نعمتهای الّه کفر ورزیده و آیات او را 
تکذیب کرده‌اند. و به سبب بدکاری وسرکشیشان» بر 
ارتکاب آنچه خداوند حرام کرده است جرأت نموده‌اند. 






0 هنگامی که خورشید درهم پیچیده شود و 
روشنی آن از بین برود. و آن‌ گاه که ستارگان پراگنده 
شوند و نور آنها از میان برود. و آنگاه که کوهها از 
روی زمین رانده شوند و در هوا همجون گردی 
ی خر اک ۱ ار( 
نهاده شوند. و آن‌گاه که جانوران وحشی گرد آورده 
شوند و به هم آمیخته شوند؛ تا اه تعالی از برخی از 
آنها برای برعی دیگر قصاص گیرد. و آن‌گاه که دریاها 
افروخته گردند و به آتشی شعله‌ور و زبانه‌ کش تبدیل 
شوند. و آن‌گاه که جانها با همانند و هم‌ش‌کلان خحود 
جفت گردند. و آن‌گاه که از دخترک زنده به‌ گور شده 
پرسیلده شود. که به کدامین کناه کور شده است! و 
غرض از اين سوال خوش خاطر ساختن آن دخترک» و 
بت رون بر دهان کر له . است را اه که 
نامه‌های اعمال عرضه کرده شود. و ال گاه که اسمان از 
جاهای خود برکنده و نابود گردانیده برد و ای 
که آتش دوزخ برافروخته شود پس شعله‌ور گردد. و 
آن‌گاه که بهشت - سرای ناز ونعمت - به‌سوی اهل 
خویش که متفان‌اند ز دیک اورده شود چول ال امور 
یاد شده واقع شود. در آن هنگام هر نفسی باور کند و 
دریابد انچه از خیر یا شری را که پیش فرستاده بود. 
()(6) اه تعالی قسم یاد کرده است به ستارگانی که 
روشنایی آن در هنگام روز پنهان می‌شود. ستارگان 
روندگان (که در مدارهای خود راه می‌روند) و در 
برجهای خویش پنهان می‌شوند. و قسم به شب چون با 
تاریکی خود روی آورد. و قسم به صبح چون روشنی 
آن آشکار شود. که قران برخواندهٌ فرستاده گرامی - 
0 جبرئیل علیه السلام - است. او در اجرای انچجه 
فرمان داده شده نیرومندی است. نزد اه دارای مقام و 
مرت بلنای است. فرشتان از ار اطاعت می کته و 
وی که فرود می‌آورد امس است. 

(-() و محمد بو - که او را خوب می‌شناسید - 
هرگز دیوانه نیست. و بی‌گمان محمد وگو جبرئیل 
علیه السلام را - که برای او پیام می‌آورد - در کرانه 
بزرگ دیده‌است. و هرگز او در رسانیدن وحی بخیل 
نیست. و این قران گفتار شیطان رانده شده - از 
رحمت اللّه دور کرده شده - نیست. بلکه او کلام الله 
جلز و وحی وی است. 


دعس کورت (رد) وود الشجوم انکدرث (رت) رد ال 
ول المشار طلت )ود آلوموش حشرت 
(م) ود أعَا سرت 
و ما م موه هي مد 
موه میت (رم)بًی دم یت (رت) ول لصف رت 


سم 


ور بح < 

سارت 
2 

مس سر ار خر ده 


ود اللفوس زوجت )ورد 


واه کت ( )وود نیم سرت( وب 


محوء 


آرلتت (۳)عمت تنس ما سرت () لا يم بان ((0) 
لاک (ج رمع( واش کی( 
لول رسول کر (0)زی و ند ی مرش مکین )ماع 
ین (0) وا صَاجتکر تون () رَد ره لین 
0 
نم وی )لس ماکان 

2 


2 َ و آن بشاء ام رب العلمیت (م) 
۷ 0 (- ۱۳07 2 ۳ 
ر ااطا 9 

(در) پس بعد از همه این دلیل‌های قاطع. 


عقل‌هایتان شما را - در مورد تکذیب قرآن - به کجا 
خواهد برد؟! قرآن جز پندی برای تمام مردم نیست. 
برای هر یک از شما که بخواهد بر راه حق و ایمان 
۱ ۰ ۱ 
نمی‌خواهید» و بر این خواست قادر هم نمی‌باشید مگر 
به مشیت و توفیق الّه پروردگار تمام خلایق. 


2 
هم مرو 


مه 
فان تذهبون 


م2 


وب 









60 (ی) آن‌گاه که آسمان شکافته شود. و نظام و 
اس آن بهم خورده شود. و آنگاه که ستارگان 
فروریزند. و آن‌گاه که الّه عل بعضی دریاهارا در 
بعضی دیگر بتر کاند و آب‌های 1 از تس رید و ال که 
که گورها با گورشدگان خود زیر و رو شود (یعنی: 
خاک گورها زیر و زبر شود و مردگانی که در آنها 
سل رون ایند در آن هنگام هر نفسی؛ تمام اعمال 
خود را خواهد دانست - انچه را که پیش فرستاده بود 
و اه را که س کلاشته بد  «‏ ی ال داش 
داده خواهد شد. 


تم زآرچ‌بر 
مرن )ولد کوک سرت (ن) واداالعاد 


مه مرا خر ور خوحی سح مرح و 2 
قد مت 
سم خر ی رس امن 


رت )ها ادن ماع ریک لگ ر یر )ای 


میرص تس رصم مس 


و َاح رت () 


تکریون بالزن )وا مظن () کرام 


0 هرت زا 
ای خیم () بصلوم) بو آلزین (0) وما امین 
(0)وم رک مان )شم رد ما وم یب 


هر سد ممح 


وم لامك تفس لنفس شیتا وا موز له 


ری او ما 
ت ر_ شاطفت 0 3 
توس رتم 
یم مر یوس هو رم 
َلمطمفی(( )رن کالواعل لاس سوفن 
21 0 ِ ح ِ سا" ]۵ ۳ 
0 نوم می بو ((۳ )لا بظر و1 لک انم 
ی مر مر )وم تقوم لام بش 2 
ور شرب نز 
(ح() ای انسان انکارکنندة رستاخیز! چه چیز تو را 
در بارهٌ پروردگار بخشنده‌ات مغرور کرد؟! پروردگاری 
که خیر او فراوان بوده» و او لایق و سزاوار شکر و 
فرمالبرداری است ایا او همان دای یس که ترا 
آفرید و سجن غلفت را اسنوار کرد و بعد معتدل و 
متناسبت کرد. و تو را برای ادای وظیفه‌هایت ترکیب 


کرد و به هر صورتی که خواست. تو را آفرید. 
()() هرگز چنین نیست که اذعا دارید اینکه در 


1 محووم 





حساب و جزا را دروغ می‌پندارید. و بی‌گمان بر شما 
فرشتگان نگاهبانانی کمارده نله که در یس اه له 
گرامی قدرند. آنچه را که بشماردن و بت کردن آن 
موکل اند می‌نویسند. هیچ چیزی از اعمال و اسرارتان 
از انان فوت نمی‌شود. هرچه را که از خیر و شر 
می‌کنید می‌دانند. 

( بی‌گمان پرهیزگارانی که حقوق الله و حقوق 
بندگان وی را بجا می‌آورند در نوش ونعمت بزرگی‌اند. 
(-(0) و البته بدکارانی که در حقوق ال و حقوق 
بندگان وی کوتاهی کرده‌اند در دوزخند. در روز جزا 


( که منکر آن بود ۳ وارد دوزخ می‌شوند) و در کام 
شعله‌های سرکش آن. سختی‌ها می‌چشند (وعذابها 
میس لد و هرگ آنان از عذاب دوزخ غایب 
نمی‌گردند نه به برآمدن و نه به مردن. 

(() و تو چه دانی که عظمت و بزرگی روز 
حساب چیست؟ باز چه دانی که عظمت و بزرگی روز 
حساب چیست؟ در روز حساب هیچ کسی به کسی 
سودی نرساند. و فرمان در آن روز تنها از آن اللّه است. 
خداوندی که هیچ غلبهکننده بر او غالب شده 
نمی‌توأند» و هیچ چیره‌شوندة بر او چیره نمی‌شود. و 
ی 







()(3) برای کسانی که در پیمانه و وزن» می‌کاهند 
عذاب سختی است. انانی که اکر از مردم چیزی 
پیمانه‌شده يا وزن‌شده‌ای را بخرند برای حود تمام 
می‌گیرند. و چون برای مردم چیزی پیمانهشده یا 
وزن‌شده‌ای را بفروشند. وزن و پیمانه را کم می‌دهند و 
ار اه اب 
پیمانه و وزن اندکی می کاهند) پس کسا که اد دوه 
به دزدی یا ربودگی می‌گیرند و حقوق مردم را 
می‌خورند چه خواهد بود؟! شکی نیست که ایشان از 
انانی که در پیمانه و وزن می‌کاهند. به این وعید و 
هشدار شایسته‌تر اند. آیا این کاهندگان» عقیده ندارند 
که اللّه علز آنان را در روز هولناکی دوباره زنده خواهد 
کرد؛ و آن گاه آنان را در مورد آنچه می‌کردند محاسبه 
خواهد کرد؟ در آن روزی که مردم در پیشگاه ه اللّه 
ایستاد می‌شوند ی پس از آنان در بارةٌ هر عملی اندک و 
بسیار حساب با در حالی که ان هم در ان 
روز برای الّه پرودگار جهانیان گردن نهاده و سرخم 
مک 

(-(ستا بازگشت بدکاران و جایگاه‌شان در 
تدای سصی است و بر چه دانی قاس نکای 
سس او تاد بارعاه ات دردایی ات و 
چیزی است بازگشت به سوی آن. در تقدیر آنان 
نوشته شده است. کتاب نوشتهشده‌ای است که 
نوشته‌آن به پایان رسیده. در آن نه چیزی زیاد می‌شود 
و نه 

(-(0) برای تکذیب‌کنندگان در آن روز عذاب 
سختی است. کسانی که واقم شدن روز جزا را تکذیب 
می‌کنند. و روز جزا را تکذیب نمی‌کند مگر هر ستمگر 
بسیار گناهکار. چون بر او ایات قران تلاوت شود 


می‌گوید: این همان افسانه‌ها و گفته‌های باطل پیشینیان 
است. هر کز چیین یست که آنان کمان هی‌برند بلکه او 
کلام ال و وحی وی به پیامبرش یه است. مگر 
گناهان فراوانی که آنان مرتکب شدند دلهای ایشان را 
از باور نمودن بأن» در پرده گرفته است. هرگز حقیقت 
جتین نست که کافران کمان برده‌اند بلعه» ایشان در 
روز قيامت از دیدن پروردگارشان محجوب و در 
ی خر اس داخحل خواهند شد و 
گرمی و سوزش آن را خواهند چشید. سپس برایشان 
گفته می‌شود که: اینست پاداش آنچه که او را تکذیب 
مر 

6 در حقیقت کتاب ابرار - یعنی پرهیزگاران - 
در مرتبه‌های بلند در جنت قرار دارد. و تو چه دانی - 
ای پیامبر! - که این مرتبه‌های بلند چیست؟ کتاب ابرار 
نوشته شده و به پایان رسیده است. در آن هیچ چیزی | + 
ب ی رس رس 1 
فرشتگان هر آسمان اطلاع می‌کنند. 
6( بی‌گمان اهل صدق و طاعت در جنت در 
نوش ونعمت قرار دارند. بر تخت‌ها نشسته به سوی 
پروردگارشان و به سوی آنچه از خوبیهای که برایشان 
آماده کرده می‌نگرند. در چهره‌هایشان خوشی وخرمی 
ی ی 0 
سر کوزه‌آن بسته و محکم است می‌نوشند. آخرین طعم 
آن بوی مشک است. و در بدست‌آودن چنین ناز و 
تعمت دام ال نی کرد کال ی کل ام وه 
واسحته آن مراب وهای است در حخت که 
(تمسنیم( شناخته می‌شود. 
جشمه‌ای است که برای بندگان نزدیکان امده شده 


۱ 
و ِ 


را 


()-() بی‌گمان کسانی که جرم کرده‌اند» در دنیا 
موّمنان را مسخره هی کردید و به ریشخند می گرفشند. و 


چون از کنارشان می‌گذشتند. با هم اشارٌ چشم و ابرو ‌ 


رد و بدل می‌کردند به منظور تحقیر, تمسخر و 
عیب‌جویی ایشان. و هنگامی که نزد خانواده ونزدیکان 
جر بای کنتل بان ار اس که موم را م ورد 
ریشخند وتمسخر قرار داده‌اند اظهار شادمانی و 
خوشحالی می‌کردند. و چون این کافران» باران پیامبر 
را می‌دیدند که سروی از راه راشت نم مان 
می گفتند: همانا اینان در پبروی خود از محمد مه 


( در این ابت دلیلی است بر اینکه مزمان بروردکار حویس 
را در جنت می‌بینند. 


کل اکتب ما : فجارنی خی ونتر از کلب 
وم (۰) ونل وم کی () نیز ون وم لین ((0) 


رابب منم( وایشاقال سطیر 
کرت( کاب رات لو همم وایکسبون (۰) کل 
عن روم وم یر 1 0 


مدای کم 


()وما یرک 1 
(0)نَرلنی نیو (0») عل لك نظرون (7) رف 


وجوههمرنضرة نمی (0سْمَون من رَحق مَحتَوٍ (0) 


تام مرا مرس مر وحم 


ختمه.مسك وق ذلك فلیتا قن‌المتتفسون 
گت جع اش ما مروت یی 
۳۶۹ کانواً ۳ اًّ حون () ورد مروآ میم 
یتغامرَون (۳)واذا آنقلبوا ال آهلهم نوا كِ بو فکهین ت 


عر ور سس گس مس ار سم هم 


ولا راهم مان توت الوم () وم ازسلوعلیم 
عیطی()تل ی مواین لک ِِ 


2 
اصحاب محمد نگهبان و بازرس گمارده نشده بودند 
(تا نگهبان احوال و اعمالشان باشند). پس در روز 
قیامت کسانی که اللّه و رسولش را تصدیق کرده‌اند و به 
شریعت وی عمل نموده‌اند به کافران می‌خندند و 
اد ای که ها در ۱ 

رشخند می کردند. 


(۳(۳)۳) مژمنان بر مجلسهای گرانبها نشسته و به سوی 


علیّت ِ 


هم 


اد لت 


سم صرح آرك 


م م وو 


وم ‌اجهر 


و محر 





را 
انواع بخشندگی‌ها و ناز و نعمت. و این چنین به سوی 
روی پروردگار گرانقدر خود می‌نگرند. (خطاب به 
مومنان می‌گویند:) ایا کافران بر وفق کارهایی که در 
دنیا می‌کرده‌اند - از قبیل بدیها و گناهان - پاداش و 
سزاء داده شدند؟ 


ره هل نبا 


الاك ب ی الک 


عم 


کت 3 


چم مر و4 و مج رو وه < 

عت ( و الارض مُدت 
و 

۷ تأیه 


انس ارم وک یرت ت 


7و - موم و ک 
مسر 2 سم و سم 4 


4 و وک ۳ شوت 
عوا ور () وصل ویر (0) نف توا( 


مه مه 


نآ ور( رن رن بو ییا () نلک یم 2 
سم [0) رال رما وسق ()والتمر 5 ای (م) 
کین طبقا ء طبقاعن طبق () ما ض که دون( وداف فر 
عم لا مدرد 8 8 )بان کفووا سکدَوت 

(ت) واه اعلم بمایومورت () رهم یدای پم( 


ناما وولو لمحت | رتور( 
سوره « الانشقاق » 


(ی)(ی) آن‌گاه - در روز قيامت - که آسمان از هم 
فد و به وله ابر باره باره رده و فر مان 
پروردگارش را در بارة آنچه او را فرمان داده است از 
شکافتن و پاره پاره شدن, فرمان ببرده و بر وی واجب شده 
که برای امر پروردگارش منقاد و فرمانبردار باشد. و آنگاه 
که زمین هموار و گسترده شود و کوههای آن - در آن روز 
رس و آنچه را که در شکم دارد از مردگان؛ 
بیرون افگند واز آنها خالی کردد. و فرمان پروردگٌارش را 
در بارهٌ آنچه او را فرمان داده است» فرمان ببرد» و بر وی 
واجب شده که برای فرمان پروردگارش منقاد باشد. 
(ح) مان ای انسان! حقا که تو با تلاش زیاد به سوی 
راهسپاری, و اعمالی گوناگون از خیر و شر انجام 
هی اسضری 9 سیس سپس در روز قیامت الّه را ملاقات خواهی 
کرد و آنگاه تو را به فضل يا عدل خود بر طبق عملت 
جزا خواهد داد. 


()() پس اما هر کس که کارنامه‌اش به‌دست راستش 









داده شود - و حال آنکه او به پروردگارش ایمان داراد و 


پس زودا که با او ساب کنند سای بسا اسان وه 
سوی خانواده‌اش در جنت شادمان وخوشحال بازگردد. 
(() و اما هر کس که کارنامه‌اش از پشت سرش 
به او داده شود - و او همانا کافری است که به اللّه کفر 
ورزیده است - زودا که مرگ را فریاد خواهد داشت و 
هلاک خود را خواهد طلبید. (یعنی: چون نامه اعمالش 
به دست چیش داده شود و آن را بخواند» می‌گوید: ای 
وای بر من! ای خاک بر سرم! ای مرگ به دادم برس!). 
و در آتش درآید و سختی‌هاو گرمای سوزان ان را 
بچشد. هراینه او در دنیا در میان خانواده خود شادمان 
و مغرور بود که در پیامدهای مغروری خویش 
نمی‌اندیشید. و البته گمان داشت که به سوی افر بل کار 
خود برای محاسبه شدن. دوباره نخواهد زنده بازگشت. 
آری! الّه تعالی چنان که آفرینش او را آغاز نموده بوده 
دوباره زنده‌اش خواهد کرد و در مقابل اعمالش او را 
پاداش خواهد داد. بی‌گمان پروردرگار او از روزی که 
او را آفریده تا روزی که او را دوباره زنده می‌کند؛ به او 
بینا بوده و به حال او دانا است. 


,| (0() ا۵ خ تر تسا ری وا 





۱ 
وغیره. و به ماه چون نور و روشنی او پره و تمام گردد. 
سره در کت کت رس ر سا 
مختلفی را (یکی پس از دیگری در مسیر زندگی) طی 
خواهید کرد: شروع از نطفه (اب جهنده) تا علقه (خون 
بسته) تا مضغه (قطعه گوشتی بدان شکل و اندازه که 
رد ری سل رد ۶ برانگیخته 
شدن و دوباره زنده گردیدن. اگاه: برای مخلوق جایز 
نیست که به غیر اه قسم بخورد و اگر بکند قطعاً در 
شرک واقم می‌گردد. 
()د() پس کافران را چه چیز مانع می‌گردد از اینکه 
یمان بیاورند به اه و روز آخرت بعد از اينکه دلایل و 
نشانه‌های حق بودن آن را ان ۳ گردید؟ و 
اک 
می‌شود. برای ال سجده نمی‌کنند؟ و به آنچه در قرآن 
مت است کردد نمی‌هد؟ حفعت ایست کنه: خوی 
وطبیعت کافران تکذیب کردن و مخالفت نمودن حق 
ست. و الّه تعالی داناتر است به آنچه در سینه‌های 
خویش پنهان می‌دارند از عناد و ستیزه کردن با اینکه 
خوب می‌دانند که آنچه قرآن آورده است حق است. 
پس - ای پیامبر! - آنان را مژده بده به اینکه اه عز 
ان عذاب دردناکی اماده کرده است. لیکن آنانی 
که به اه و رسولش ایمان آورده‌اند و آنچه را اللّه تعالی 
ک بر ایسان فرص نموده ادا نموده‌اند برایشان در ارت 
پاداشی است قطع‌ناشدنی و کم‌ناشدنی. 





)دای ال تعالی قسم یاد کرده است به آسمان که 
دارای منازلی (دوازده‌گانه خورشید و بیست و هفتگانه 
ماه) است» که هر یک خورشید و ماه بر آنها مرور 
می‌کند. و به روز قیامت که اللّه تعالی بندگان خحود را 
وعده داده است که انان را در ان روز (برای حساب و 
کتاب) جمع می کند. و به و می‌دهد. 
و مشهودی که د: بر آن گواهی داده می‌شود." " (قسم به 
آنچه ذکر شده که لت ند است آنانی برای تعذیب 
وشکنجه مومنان گودال و شکاف بزرگی کندند. و در 
آن گودال آتش بزرگی دارای هیزم بسیار افروختند. 
ان کی که نارق بر کنارة ان گودال کردا گرد نیسته رانا 
هميشه بودند. و به آنچه با مومنان می‌کردند از شسکنجه 
و عذاب. شاهد و ناظر بودند. و شکنجه‌گران مومنان را 
به اینگونه عذاب و شکنجه نگرفتند مگر بخاطر اینکه 
ایشان ایمان آورده بودند به الّه غالب و چیره که هرگز 
مغلوب نشود. ستوده و لایق ستایش در اقوال و افعال و 
اف هیا ی ک را ار 
زمین از آن اوست. و او تعالی بر هر چیز گواه است و 
یچ چیزی بر او پتهان نمی‌ماند ۱ 
بی‌کمان کسانی که مردان و زان مرمن را در اش 
سوزاندند تا ایشان را از دین اللّه برگردانند» سپس (از 
اس اه رگ خود) توبه نکردند. پس بات ان ات 
عذاب جهنم در آخرت. و برای آنان است عذاب 
سخت سوزان. 
مان ای که ال و روش وا تص ابو 
نموده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. برایشان 
بوستانهایی است که از زیر کاخهای آن جویبارها روان 
است اینست رستگاری و کامیابی بزرگ. 
«در) بی‌گمان انتقام گیری پرورد کارت از دشمناتش 
و عللب او هر اسان را سار سحت و ستیین است. 
همانا او آفرینش را آغاز می‌کند و او را دوباره باز 
می‌گرداند. و اوست آمرزنده برای کسی که توبه کنده 
بسیار دوستدار و بامحیّت ومودّت برای اولیا و دوستان 
خود. دارای عرش (تخت) بزرگ و صاحب مجد و 
بزرگی که در فضل و کرم به‌حد منتهی رسیده است. 


() اه تعالی به هرچه از مخلوقات خود بخواهد تسم یاد 
می‌کند. مگر برای مخلوق جایز نیست که به چیزی جز اله جل 
جلاله قسم بخورد؛ زیرا قسم خوردن به غیر الّه شرک است. 


۱۷ 

وه دا[ زج (ولیزه لو (0) وشاهد 
(2) فیلاصب) هدور (ه)الاردات الوفو(ن) 9 
ومیل ی دز تک 


متبالدآن وه مو مه 


منوا یز رید () ای [ له ملک 


2 
هد ومسور 


ار و جمص و مرمر رس و م 
سوب والارض واه عق کل کی وهی ( )ات 


و ۱ و 
عالرموتر لصیحب کم 

چ ۰۰ ۰ ۰« ۳ 
یلید مور ووو ون 
وا عرش اد (*) فعال لا بر ی 1 
0 وعودرود زب ی گنروانی 0 من 
ِ )هتفرن 


2 


انجام دهنده‌ای هر آنچیزیست که خود بخواهد. و 
چیزی را بخواهد بر او ممتنع نمی گردد. 

(#(و) آا به تو -ای پیامبر! - خبر و داستان 
گروههای کافری که تکذیب کننده پیامبرانشان بوده‌اند» 
رسیده است؟ خبر «فرعون و مود و جه عذاب و 
رسواپی بر آنان 0 این مردم از داستان آنان پند 
کر ار اد 
پیشینیانشان - همواره در انکار و تکذیب سختی قرار 
دارند. و اه جر با علم و قدرت خود هم ايشان را 
احاطه کرده است» هیچ یکی از افراد آنان و هیچ چیزی 
از اعمالشان بر او پنهان نمی‌ماند. و قران شعر و سحر 
نیست - چنان که تکذیب‌کنندگان می‌پندارند و به آن 
بهانه او را تکذیب می‌کنند - بلکه او قرآن بزرگ و 
گرانقدری است. در لوحی نوشته شده که (از هرگونه 
دسترسی) محفوظ و مصون است. هیچ نوع تبدیل و 
تحریفی به آن راه نیابد. 


سوه و و 
زنه.هویبدی ویعید 


وه وال 


و 


وداییم 





۳ نازیر 
راسّاوالارفا(۱) وماآذردتما سار () الق ( )کل 
لفط () ترا اکن مق () ین او 
دافی( :)مرج مرن لصو لیب () نع راو( 
یر( لین فووولاناصر() رادار (ن) 
وماهومرل رم 


ورض داب َلصَنع(۱0) ان لول فصل 


یکدردکد(ه) واکنکها (0) ها لکفرن آنهاي روا () 


ار فا 


از رت ور 
ون تزی تم و( سل 
1۳ میتی( 1 
کر ی کی سیدنت 
بح ی( لزی یضارا کرک ا() 2 لاتوت 


و 2 سکیم 


5 1 منترکی( ود اسمریه فص دا 


2 





یاد کرده است به اسمان و ستاره 
که بزر ی 
این ستاره _ رد ِّ در جهن و دروزلی 
( ۱ ۱ 9 ۱:3 
می‌کند تا در روز قیامت بر آن اعمال محاسبه شود. 


که شباتگاه 0 می اند و تو چه می‌دانی 


رم( پس باید انسان انکارکنندة رستاخیز بیندیشد 0 


که از چه چیز افریده شده است؟ تا بداند که دوباره 
برگردانیدن آفرینش او دشوارتر از آغاز آفرینش نیست. 
انسان از آب مني جهنده‌ای که به سرعت در رحم 
ريخته می‌شود. افریده شده است. ان اب جهنده از 
میان صلب (پشت) بیرون می‌آید. 
۱ اف بر 
بازگردانیدن او به زندگی پس از تواناست. 

()۳() آن روز که باطن‌ها (سینه‌ها) در بارة رازهای که 
پنهان نموده بود مورد امتحان و آزمایش قرار می‌گیرد و 
رازهای نیک از رازهای بد مشخص می‌گردد (و همه چیز 


برای انسان نه نیرویی است که به واسط‌آن از خود دفاع کند 
ونه پار و یاوری است که عذاب اللّه را از او دور بدارد. 
سوگند به آسمان دارای بارش متکرر. و 
۹ 
گیاهان شکافته می‌شود. در حقیقت قرآن سخنی قاطع 
است که در میان حق و باطل فیصله می‌کند و جدایی 
می‌افگند. و او سخن گزافه نبوده و شوخی نمی‌باشد. 
آگاه: برای مخلوق جایز نیست که به غیر الّه قسم 
,| بخورد و اگر بکند قطعاً در شرک واقع می‌گردد. 
۳ ]| (-() بی‌گمان تکذیب‌کنندگان 0 تیرنگ 
می‌زنند ونقشه می‌ریزند تا با آن نیرنگ خحویش حق را 
پس‌زده و باطل را تأیید نمایند. و من نیز (در برابر آنان) 
]|| نیرنگ می‌زنم و نقشه می‌ریزم برای اظهار نمودن حق 
هرچند که کافران دوست نداشته باشند. پس -ای پیامبرا - 
در بارةٌ فرود آوردن عقوبت بر آنان عجله نکن؛ بلکه آنان را 
مهلت ده و واگذارشان مدت اندکی و برای (عذاب) آنان 
شتاب مکن, زیرا به زودی خواهی دید که چه عذاب و 
شکنجه و عقوبت و هلاکی بر آنان فرود خواهد آمد. 






(ی)(ی) نام پرورد کارت را - که از شریک ونقایص 
والاات - منزه دار تنزیهی که شايستةٌ بزرگی وعظمت 
وت . (تنزیه: به پاکی یاد کردن). آنکه آفرید همه 
رم ] مخلوقات را پس محکم واستوار و نیکو ساخت آفرینش 
نها را. و آنکه اندازه‌گیری کرد تمام پدیده‌هاراء پس 
هریک از انها را به سوی انچه که برایش سزاوار است 
راه نمود. و اک اه مر را را ۱ 
آن را عاشاکی خحشیده و تبره‌کون گردانید, 
زود است که تو را ای بیامبر! - 
نا 
1 هت ای 
فراموش شدن آن را مناسب می‌بیند. بی‌گمان الّه سبحانه 
وتعالی هرگونه گفتار و کردار اشکارا و پنهان را می‌داند. 
و تو را در تمام کارهایت به آسانترین روش موفق 
می‌سازيم. و از جملان آسان کردن برداشت سنگینی 
رسالت است. و همچنان دینت را سهل واسان 
گرداندیم که در آن هیچ سختی و دشواری نیست. 
() پس - ای پیامر! -به وسیله انچه که برتو وحی 
فرستاده‌ايم. قوم خود را برگونه‌ای که برایت میسر 
نموده‌ایم پند و اندرز ده, و انان را به سوی انچه به 
خیرشان است رهنمایی کن. و این پند و اندرز را به 
تخصیص ده که از او امید پند پدرفتن هست. 
ولی کسی که یند و اندرز در نفرت وسرکشی او 





((۳ آن کسی که از پروردگارش می‌ترسد به 
زودی بند خواهد گرفت. و بدیخت‌ترین فرد که از 
۰ 
0 0 
نه در آن می‌میرد تا - از عذابی که در آن به سر می‌برد 
- راحت گرد ونه زندگانی می‌یابد به زندگی‌ای که 
سودی به همراه داشته باشد. 

(() قطعاً رستگار شده است کسی که خویشتن را 
از اخحلاق زشت پاک داشته است. والله را باد کرده و او 
را به یگانگی خوانده» و به آنچه او را خوشنود می‌دارد 
عمل کرده» و نماز را در اوقاتش برپا داشته است. و 
همه این اعمال را برای حاصل نمودن خشنودی الّه و 
فرمان‌برداری از شریعت وی انجام داده است. 

(() لیکن شما 0 
ا ‏ ان ۲ 
با 

((9) بی گمان اين همه حقایقی که شما را در این 
سوره از ان خبر داده شده از اموری است که معانی ان 
مرخ ای ی رد در 





() ایا به تو 
مردم را با اهوال خود فرا می‌گیرد و در می‌پوشد - 
رسیده است؟ 
0( چهره‌هایی در آن روز - از آن‌رو که در 
عذاب قرار دارند - خوار و زبون خواهند بود. از عمل 
زیاد خسته شده و رنج دیده است. آتش نهایت گرم به 
ان چهره‌ها می‌رسد. از چشمة بسیار داغ و گرم نوشانده 
خواهند شد. برای دوزخیان حورای نست می از کیاه 
خارداری به‌زمین چسبیده. که از بدترین وخبیت‌ترین 
خوراکها ست. که خورنده؛ خود را نه از لاغعری چاق 
وفربه می‌سازد. و نه گرسنگی‌اش را دور ميکند. 
چهره‌های مومنان در روز قيامت شاداب و 
دارای نوش ونعمت اند. از سعی وکوشش خود در 
طاعتها که در دنبا انجام داده بودند. در روز اخرت 
راضی وخوشنود اند. در بهشت بلند مکان وبلند مرتبه 
بسر خواهند برد. آنجا یک کلمه لغو و بیهوده‌ای هم 
نمی‌شنوی. آنجا چشمه‌ای است که ابهایش بر 
می‌جوشد. انس تختهای بالابلند. وگیلاس‌های آماده 
شده برای نوشندگان. و بالشها و پشتیهائی چیده شده 
که یکی پهلوی دیگری چیده شده‌اند. وقالی‌های فراوان 
سرد فد دای است 


- ای پیامبر! - خبر قیامت - که همه 


رصح سر موه مرحم 


ی 
9 


رم قح و مر مج مس مهم 
بل تویرون الحیوة الدنا 


مدا لالح تِِ 


مه َو 
وی میس هر ۱ 


هل تدش ی َیة و کم 


 ح‎ ۳ 


ی یی ین 
یردان آسعیپا رای )نم حوع ی 


وجوه ی 
۱ 


ِِ 1 
مرس هر مر ور رد 0 مزر رم و 


مرو فد 
را بموضوعة )ار قمصَمَوفَة یت 
موم و سس 
آقلا بنظرون ال آلابل کف خلقت (۱0) ول الماک 
تن رت 9 
و 9 2 در 7 
ی و 1 0 
2 مور 2 ی م مر 
۹۳ () مدع جسابهم () 
02 رد 9 99 
آفریده شده‌اند؟! و و به نب ۱ که ۳ با ان 
بلتای تفت ار برافراشته است؟! و به سوی کوه‌ها 
که چگونه استوار وپابرجای شده‌اند » که به توسط آن 
زمین ثابت و برقرار گشته است؟! و به سوی زمین که 
چگونه بهن و کت اننله نی اس ت۱۱ 
۵ بت - ای پیامبر! - مردمان روی‌برگردان را به 
انچه با ان فرستاده شده‌ای پند و اندرز ده و بر 
رری دادن ان از وهی سر زرا و جر 
اندرزگوی وهشداردهنده نیستی» و بر تو لازم نیست که 
۳ بر یمان آوردن مور سازی, 
0 لیکن کسی که از پند و اندرز روی‌برگرداند و 
کی راد پافشاری کند. اللّه او را در دوزخ 
عذاب : سخحت ودردناک خواهد داد. 


()*() بی گمان تا که آنان بعد از مرگ به‌سوی 
ماست. سپس آن‌گاه حساب آنان و جزا دادنشان در 
برابر اسمال ان بر عهدةه ماست. 


ها 
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. مجح 


1 
)هن دل سم زی‌ج رت نم ار 
زرم ات یماد )لیم ملق منلهانی ابر رم) 
۱ 
نا کدی تاکتوایه اننک مت 
: و سوط عذاب (00) ریک لب آمزصاد )اما 
آلاشن لد م که ربه تا کرمه, ونسمه ول رت کمن 
0 ۱ 
بل لا کنو یم ())رلاعضو ار 
0 ارات آستک ار 
وتورت المال حا جع ریک دا شکب الفزنش با 
0 


کوب رک والمک صاصَم() وجای» من 

اهر ومد کر انس وان له رف (9) 
سوره ( الفحر ) 

()-() اه - سبحانه وتعالی - سوگند یاد کرده است 


به وقت بامداه و به شب‌های دهگانة اول از ماه 





ذی‌الحجه وآنچه بهسب آن شرفیاب شده است. و به 
خود رهسپار می‌شود. آیا درا وهای ادن ده 
(ح() آیا تو - ای پیامبرا - ندانسته‌ای که پروردگارت 
چگونه با قوم عاد رفتار کرده است. قبيلة ام که 
صاحب یرو وکاخها و ساختمان‌های بالا برده شده بر 
ستونها بودند. که مانند ایشان - در تنومندی» قدوقامت 
و نیرومندی - در شهرها و کشورها؛ افریده و بیدا 
نشده است. 

( و (آیا ندانسته‌ای که پروردگارت) با مردم مود - 
که قوم صالح علیه السلام بودند - چه کرده است؟ 
هه ی ۱ وادی رت ۱ 
سنگهای بزرگ را بریده و از آن برای خود خانه‌ها و 
ساختمان‌ها می‌ساختند. 


] 2 (آيا خبر نداری که پروردگارت) با فرعون 
پادشاه مصر چه کرده ان پادشاهی که دارای 
سپاهیان ولشکریانی بود که مملکت او را برقرار داشته, 
و شوکت او را قوت بخشیده بودند. 

(-(02) اینان همه اقوامی بودند که در شهرهای الّه 
ظلم وستم وسرکشی کرده. و در آنجاها به‌سبب ظلم 
"| وجور خویش خیلی فساد و تباهی به راه انداختند» پس 
بروردکارت بر سر انا علاب سخت ودردتای را 
فروریخت. بی گمان پروردگارت - ای پیامبر! - در 
کی کات رای او را اما مک 
فصب || بگونه‌ای که وی را اندکی مهلت میدهد سپس وی را 
گرفتار می‌کند گرفتار کردن چیره و پیروز و قدرتمند و 
زیر دنسعت: 

و اما انسان. هنگامی که پروردگارش او را با دادن نعمتها 
بیازماید. و كِ نماید برای او روزیش را و او را در 
ری فا دهد تا ار کات مد تا 
همه بخاطریست که او نزد پروردگارش بسیار گرامی قدر 
است. بنا می‌گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است. 
() و امّا زمانی که پروردگارش او را بیازماید و برای 
این کار روزی او را تنگ و کم نماید. آنگاه گمان 
می‌کند که این همه از جهت آنست که او پیش اله علز 
بی‌قدر و بی‌ارزش است. بناء می‌گوید: پروردگارم 
و 

(د(ع) نم مرگز چنین نیست که اين انسان می‌پندارد 
(که کرامت و ذلت انسان در نزد اه عِْْْ به دارائی و 
ناداری باشد) بلکه گرامیداشت 
اللف واهانت 1 وابسته به معصیت اواست. وشما هستید 
که یتیم را گرامی نمی‌دارید. و با او با نیکوئی معامله 
نمی‌کنید. و یکدیگر را بر طعام‌دادن مسکین تشویق 
نمی‌کنید. و حقوق دیگران را در میراث می‌خورید 
خوردنی ِِ و اموال و دارائی را بسیار و به حد 
افراط دوست می‌دارید. 

(0) نه نباید حال شما چنین باشد. آن‌گاه که زمین, 
سخت درهم کوبیده شود و برخی از آن» برخضی 
دیگرش را بشکاند. و بیاید پروردگارت - سبحانه و 
تعالی - برای فیصله کردن و داوری در میان بندگانش» 
و فرشتگان صف صف حاضر آیند. و جهنم را در آن 
روز عظیم حاضر اورند. آن‌روز است که انسان کافر پند 


ت انسان وابسته به طاعت 


(۱) بی‌آن‌که حلال و حرام را از هم فرق کنید. یادآور می 
شویم که مشرکان به زنان و کودکان میراث نمی‌دادند و سهم 
آنان را می‌خوردند. 





گیرد و توبه نماید. ولی کجا او را پند گرفتن وتوبه 
کردن سودی دهد. در حالی که در باره آن دو در دنیا 
کوتاهی کرده است. و وقت وهنگام آن درگذشته 
است؟!. 

(9ع)؟ می‌گوید: ای کاش در دنیا اعمالی تقدیم می‌داشتم 
که در آخرت سودم می‌رسانیدا. 

()() پس در آن روز سخت» هیچ کس مانند عذاب 
کردن الّه مر گناهکاران را عذاب کرده نمی‌تواند. و هیچ 
کس چون دربند کشیدن الّه» دربند کشیده نمی‌تواند. و 
هرگز هیچ کس به آن حد و اندازه نخواهد رسید. 
(ع)(0) ای نفس آرمیده به ذکر الب و به آرام رسیده 
در ایمان به اللّه و در باور داشتن به انچه الّه اماده 
نموده بنرای موهنان از نعمتهاا با زگرد بسه سوی 
پرورد گارخویش در حالی که راز کراسلانت ار مر 
تو را خشنودی» و او تعالی نیز از تو خشنود است. پس 


داخحل شو. 





در بم 







قسم یاد کرده است 
را ۰ بل و اف 
پیامبر! - در این شهر حرام اقامت گزنده‌ای. و قسم یاد 
کرده است به پدر بشریت آدم عالکللاز و به آنچه از او | | 
تولد تاه ات از فر ردان اه ۱ 
پیوسته در رنج و مشقت دنیا و تحمل سختی‌های آن 
افریده‌ايم. 
ی آیا می‌پندارد که - بسبب مال ودارائی که گرد 
آورده - هیچ کس - حتی الّه - هرگز بر او دست 
نتواند یافت؟ 


لح بافخر زیاد می‌گوید: 


من مال فراوانی به خرج 


رسانیدم!. آیا در این کار خود گمان می‌کند که الّه تعالی (۷) 


او را مسر بر ۵ کار خرد و زر نت ار را 
تا 
در آی برای او دو چشم نداده‌ايم که به وسیله 
آنها مي‌بیند؟ و زبانی و دو لب که به وسیله آنها نطو 
می‌کند؟ و برای او هر دو راه را -راه خیر و راه شر را 
۳ , 

پس اگر دشواری ومشقت آخرت را به وسیلهٌ نفقه 
کردن مال خود (در راه‌های خیر) پن سس سس کلاشته و ار 
آن تجاوز می‌کرد (نجات می‌یابید) و ایمن می‌شد. 

و تو چه میدانی که مشقت اخحرت جر ۱ 9 
آنچه بر تجاوزکردن از ان کمک می‌کند چجیست؟ 


و مرو وی 


ول ول تن تیان (9ع) یذ لا موب عاب| آمدلژه) 
امد () ایا فش أَلمطینه (00) آرجی 
ام( عبر ( هب ی َ 


9 ۹۳۰80 


مور رو مس رو 


ولابوثق‌وثافهء 


مس ااتعزازير 
مود ح مر رمرم م م 
یم یداب( وت حل ید اب ( )ور ماود 


۳ 
سح موم م2 مح م رم 


ناسون گین) سب دا ره 


دیول آهنکت کت مالا )یس آن 


)رت تن (م) سا وی 
۱ 
رقة (۳) و طعنرق بو زی مسعب )تاد مد 
هیر( خی مس 
سر وتواصوا الم () ولیک ابو( وان 
گز ایب خ اسب انتصو رح تِِ_ 


3 


سود مشقتهای 2 
میاشده) بردة مومنی را از اسارت بردگی ازاد کردد. 
()-() با در روز گرسنگی شدید طعام‌دادن به یتیمی 
حاصل می‌شود و هم صله رحم صورت ما ۱ 
طعام‌دادن به فقیر بینوایی که هیچ چیزی ندارد. 

سپس به علاوه از این کارهایی که باد سل از زمره 
کسانی باشد که خالص گردانیده‌اند ایمان خویش رابه 
اثه عرٌ و همدیگر را به صبر بر طاعت الّه. و صبر از 
نافرمانی‌های وی سفارش کر 
شفقت و مهربانی بر بندگان اه سفارش کرده‌اند. 

(» کسانی که اين کارها را انجام داده اند ایشانند 
اصحاب سمت راست. انانی که در روز قيامت به 


كت 
برهح آحد 


ممم سم وم ور 


وهد ند 





سمت راست به جنت برده می‌شوند. 

(«( و کسانی که به قران کفر ورزیدند ایشانند که 
در روز فیامت.به سمت جب به انش برده مي‌شوند. 
پاداش ایشان دوزخ سرپوشیده و دربسته می‌باشد. 








"ِ_ِِِ 


نوش ,7 وم که ور یکی( 
والّل دایم ها () وا شاه ومابتها (ه) والمضوماطها 

وس وماسودها (0) ما فورماوتَُو ها )ید 
7۳ قلح من گنها لرت) ود اب من دسا (0) بت تمود 


0 بت آشقها [0) ال شم سول اه 


سا هد ار 


اقَدَاله وستیها هک عتروها ۳9 


ی 
پیب 
یکی (0) راو (») مکی کرو( 
ان معط لش (رن) عامامن ای وانتی (م) وصدّق با نس (ح) 
یر ری (0) وم لٍواستفی (*) بسن 
ربتعم رکه (0) ین 


مس مج مس مر 


معا( راکمه لول () درو در نی( 





(ی)-() اه تعالی قسم یاد کرده است به آفتاب و 
روشنایی و درخشیدن آن در چاشتگاه. و به ماه چون از 
آفتاب در طلوع و غروب پیروی کند. و به روز چون 
تاریکی را دور کند و روشنش سازد. و به شب وقتی 
که زمین را به سیاهی خود می‌پوشاند پس هرچیزی که 
ار 
محکم واستواران. و رف و گس رش آن: وبه هر 
نفسی و کامل کردن الّه آفرینش آن را تا وظیفةٌ خود را 
بطور درست انجام دهد. سپس برای او راه بدی و راه 
خوبی را بیان کرد. (قسم به همه اینها) کسی رستگار و 
کامیاب می‌گردد که نفس خریشتن را پاک کنده و آن را 
به وسیلة کار خیر رشد دهد و بالا برد. و کسی نامید و 
ناکام می گردد که نفس خویشتن را در میان معصیت 
ا ۱ 

(-(0 قوم نمود چون در نافرمانی وسرکشی به حد 
غایت و نهایت رسیده بودند. پیغامبر خود (صالح علیه 
السلام) را تجل یب گر ادند: آن گاه که بدبخت‌رین فرد از 


قبیلة ایشان برخاست وبرای پی کردن شتر روان شد. 
پس پیامبر ال صالح - علیه السلام 7 به ایشان کت 
باحذر باشید از اینکه به شتر کمترین ازاری رسانید؛ 
زیرا او معجزه‌ای است که اللّه به سوی شما فرستاده تا 
ی ار حت از 
تجاوزگری بر نوبت آب آن ‏ شتر باحذر باشید؛ زیرا یک 
روز نوبت آب اوست و روز معلوم دیگری نوبت آب 
مات آنچه پیامبرشان خواست بر ایشان تِ تمام 
شد. بناءٌ پیامبرشان را تکذیب کردند و بیم و تهدیدش 
را نادرست شمردند. و شتر را پی کردند و کشتند. پس 
پروردگارشان به‌سبب گناهشان بر سر ایشان عقوبت 
فرود آورد. و آن را فراگیر همه آنان گردانید به طوری 
| > مج یکی از آنان از آن عقوبت جان به‌سلامت نبرد. 
و ال ععلرٌ این عذاب را بر آنان نازل کرد و از پیامد 
تس نمی ترساد. 







ی( ال - سبحانه وتعالی - قسم یاد کرده است 
به شب هنگامی که به تاریکی خود زمین و آنچه را که 
مس || بر آن است بپوشاند. و به روز هنگامی که با روشنی 
خود تاریکی شب را پاره ساخته پدیدار گردد. و به 
آفریدن دو صنف: نر و ماده. (به همةٌآن قسم یاد کرده 
است) که عمل شما مختلف و متضاد است: برخی برای 
دنیا وبرخی برای آخرت عمل می‌کنند. 
(-() اما مرکس از مال ودارایی خود (در راه‌های 
خی بل و نی کرد داز له در مورد آن رسد 
و بایر داشت کلمه « لا ادا الا ۷ ر متلول آن ره و 
چه پاداشی بر گفتن وعمل کردن به آن مترتب می‌شود. 
رت آن کس را به اسباب خیر و صلاح رت 
مرو مرف مربار ورات رها را 
و میسر می‌کنیم. 
()-() و اما هر کس بخل ورزید به مال و دارایبی 
خویش و خود را بی‌نیاز شمرد از مزد وپاداش الهی. و 
بای دا کلیه ول اه ال ۱و درل ان رای ده 
پاداشی بر گفتن وعمل کردن به آن مترتب می‌شود. پس 
بزودی برای 0 اسان 
خواهیم کرد. م ال ناه که ۱ تش جهنم فروافتد دیگر 
مال‌او که بدان بخل ورزیده‌است به کارش نمی‌آید. 
()-(9)به فضل و حکمت خویش بر عهده گرفته‌ایم 
ای ار را ما و ۱ 
- از راه ضلالت وگمراهی. و بی‌گمان ملک و پادشاهی 
زند کی اخرت و ند گی دنا همه از آن ماست. 


( پس شما را از آتشی که شعله‌ور می‌شود و زبانه 
0 - آتش دوزخ - باحذر ساخته‌ام وبیم داده‌ام. 
()(0)) در آن آتش داخل نمی‌شود مگر کسی که 
بت دست ات اه سا اد مد را 
تکذیب کرده و از ایمان به الّه و پی‌امبر وی 
وفرمانبرداری ایشان روی تابیده است. 


(8) و به زودی دور خواهد شد از آن آتش » تس 
که بحت پرهیر کار است. آنکه مدعل مال ود راز در 
راه‌های خیر) تا بیفزاید از خوبیها. و ای پین دهش و 
نش رای اد دست که منت کسی را که بر او احسان 


کرده است؛ پاداش و عوض دهد. بلکه او با صدفه‌ عویش 
فقط روی پروردگار والای خود وخوشنودی او را 
می‌خواهد. و زود است که الله تعالی برای او در جنت 
جیری دهد که به ال حوشنود حواهل شد. 







(ن)() اه تعالی قسم یاد کرده است به وقت 
حاشتکای و مقصود از ان هی را ۳ 
هنگامی که مردم در ان لد وتاریکیش دنت 
می‌گیرد و الّه تعالی به هرچه خواهد از مخلوقات خود 
قسم یاد می‌کند. ولی برای مخلوق جایز نیست که به 
غیر از افریدگار خود قسم یاد کند. زیرا قسم به غیر 
خحدا شرک است. (جواب قسم اینست:) هرگز 
بغض ونفرت نورزیده است آنگاه که فرودآمدن وحی 
بر تو به تأخیر انداخته نک 

(() قطعاً سرای آخرت برای تو بهتر است از سرای 
- ای پیامبر! - 
حشنود خواهی 

(0)-(۵) آیا تو را له - پیش از این - بتیم نیافت پس 
جایت داد و رعایئت فرمود؟! و الله ت‌الی تو را 
ازچگونگی ایمان وقرآن غافل یافت به طوری که 
نمی دانستی ایمان چجیست وفران چیست؟ پس تو را انجه 
آموخت که نمی‌دانستی و به نیکوترین کارها موفنقت 


دنیا. والبته پروردگارت به‌زودی برایت 


ساخت. و تو را فقیر و نادار یافت پس برایت روزی بخشید. ۲ 


و نقست را توسط فناعت وصبر بی‌نیاز گردانید. 
ی 
ما رک 
را ۱ 
نعمتهای که پروردگارت بر تو گسترده است با مردم 
سخن بگوی. 


حم رو مر مسر هد 722۵ 


لایس هل کی )ای دب وتول (۳) رسَیصا 
کلتی (07) زیون الم یتک (00) ملگ وند ین 
ده رداک () روت ری (ج) 


در 


مه مم 


19 


ولاقَخره دمن الدول (0) 1 کر 
و سم رل 
جک( زور یی نیز ۳ 


وم 3 


۳ و 7 
0 7 22 ۲ 


ِ 7 ی 
رت لک سر )وس دک 0 
اش کر( رفک وگ (۰) وم ما( 
مع امس ریس( رت فانصب (۷) وال ريك نت 


((د-) ای پیامبرا آیا ما سينة تو را برای برداشت 
شرایع دین و دعوت بسوی ال کر و متصف شدن به 
احلاق نیکو؛ نگشادیم؟ و بسبب آن از تو بار گرانت را 
برداشتیم. آن باری که پشت تو را گران کرده بود. و تو 
7 بسبب آن مکارمی که بر تو ارزانی کرده‌ایم - در 
منزلت بلند و والایی قرار دادیم. 

رفس ات دشمتانت نو را از تر دعرت باز 
ندارد؛ جرا که همراه با سخت و دضواری, اسایش و 
اد است. اری» مسلما با سختی و دشواری» 








ر 


اساش و اسردکی است. 

(() پس هرگاه از کارها و مشغولیتهای دنیا فراغت 
یافتی» در عبادت پروردگارت در کوش. و تنهابسوی 
پروردگارت روی آورده و در آنچه نزد اوست رغبت 
وگرایس داشهه باش. 


7 ۳۳ 
ورن( ری )رفن امین 
رک و 2 


لقن الانسن فه خن وی ()) ها سفلین 


وء 9 


۳ ام رو وم ور وه 
((2)اا ینمامنو وو متفه جر حون 


1۳۹ ۷۹ 


کا کرک باه سا *بعَکر کمن (م) 


رت الق 
3 جر ژاتيء 

آفر باس ری ی حَلقَ رد) عَ انس من عاق (ت) اف وک 

کم )ری علر بل (()عر لسن مار (ه) کار 

آلاض یط (ری) آنرهاماستفی(۱) تا ریک لوح (رم) ریت 

رنه )بدا رهص() مرکا هدک (0۱) وا ۳ 

وی( یانب و 00 رک )کین 


تهَمع لاصية (0) تام وکزبر عَاطةٍ (۳) قَیْعٌ کادیه, 
(0 سره( کلا لاه اند رازب 8 (0) 





است» و ان دو از میوه‌های مشهور اند. و به کوه «طور 
سیناء» نیز 


من از هرگونه ترس و 





بزرگی است که نه قطع و نه کم شدنی است. 


پس چه چیز تو را - ای انسان! -وا می‌دارد که 


رستاخیز و جزا را منکر گردی؟! در حالی که دلیلهای 
قدرت و توانایی اللّه بر آن روشن واشکار است. 


آیا له که اين روز را برای داوری میان مردم قرار 
داده است. در هر چه افریده است حکیمانه‌تر و متقن‌تر 


قسم یاد کرده است. و او همان کوهی است 
که له تعالی بر آن با موسی عتَلاة سخن گفته است 
سخن گفتنی. و نیز قسم یاد کرده است به این شهر با 
او همان شهر «مکه» است جای 
فرودآمدن اسلام. (قسم به آنچه یاد نمودیم که) البته ما 
نسان را در بهترین و زیباترین شکل وصورت افریدیم. 
و از پیامبر پیروی نکند 
ورده‌اند وکارهای اس نه کرده‌اند برایشان پاداش 


هد پس آیا آفریدگان خود را بیهوده خواهد 
گذاشت؟ بطوری که نه فرمان داده شوند و نه بازداشته 
کر 
این چیز درست نیست ونه خواهد بود. 







(ی)- (م) بخوان - ای پیامبرا - آنچه را بر تو نازل 
شده است از قرآن آغاز نموده خواندن خود را بنام 
پروردگارت یگانه آفریدگار. آنکه آفرید هر انسان را از 
قطعهٌ خون بسته سرخ. بخوان - ای پیامبر! - آنچه را 
بر تو نازل شده است. و پروردگار تو بسیار نیکوبخش 
وی حد بعسایشکر است. آن پروردگاری که به وسیله 
قلم به انسان نویسندگی و دانش آموخت. ان با 
ها 
تاریکی جهل ونادانی به روشنی علم ودانش کشید 
وا ۱ 
حد گذری میکند آنگاه که غنا ودارانی او را مخرور 
سازد. پس باید هر انسان سرکش وتجاوزگر بداند که 
بازگشت به سوی الّه است. و سرانجام اوتعالی هر 
انسان را به طبق عملش جزا خواهد داد. 

()- (0)) ایا عجیب‌تر از سرکشی اين انسان (ابو جهل) 
دیده‌ای, که باز می‌دارد بندة ما (محمد عِلْْوْ) را آنگاه که 
نماز می‌کزارد؟! به من خبر بده اگر این شخحصی که از 
با خرایدن بار داش ثت بر راء هلا با سس 
چگونه او را باز می‌دارد؟! یا اينکه دیگران را به تقوا 
با ۱ 
ازین کار بازدارد؟! باز هم به من خبر بده ار 

د بازدارنده تست کند انجهرا که ۰ و ال را 


او را از 


را وا دا ده 
اعمال او را می‌بیند؟! هرگز چنین نیست که ابو جهل 
می‌بنذاری اثر از دشمتی و اذیت رساندیش باز بایستده 
او را از موی پیشانیش سخت گرفته و در دوزخ بافگنيم. 
سای او سای دروعصو در سحنش: خطاکار در 
گردارش هست. پس باید فرا خواند همنشینان و 
هم‌مجلسان خود را که همواره از آنان کمک می‌طلبده ما 
هم به زودی فرشتگان عذاب را فرا می‌خوانيم (تا او را 
بگیرند و در آتش سوزان بیفگنند). حقیقت چنین نیست 
گزندی رسانده نمی‌تواند. پس هرگز از او اطاعت مکن 
ک در آنحه تو را به آن فرا می‌خواند از ترک نمودن نمازه و 
با را ما ها ان را 


بسیان یش او خود را محبوب ساخته و بدو نزدیک شو. 


سوره ()" القدر ( 


( ما قرآن را در شب شرف و برتری نازل کرده‌ايم» و 

آن یکی از شبهای ماه رصان است. 

() و چه میدانی - ای پیامبرا - که شب قدر و شرف 

چه شبی است؟ 

(6 شب قدر شب مبارکی است که فضل و برتری آن 

بهتر است از فضل و برتری هزار ماه که در آن شب 

فد تاش 

() در آن شب فرشتگان همراه با جبرئیل؛ به اجازه 

پروردگارشان به کثرت پیاپی فرود می‌آیند برای 

ات وتات | 

به آن حکم کرده است. 

دا زا ۱ ]بمد 

هنگام دمیدن صبح هیچ شر وبدیی نیست. 
سوره ( البیثه ) 

کسانی کفر ورزیدند از بهود و نصاری و مشرکان 

هرگز ترک کنندهُ کفر خویش نیستند تا وقتی که بیاید 

به سویسان آن تشانه‌ای که در کتاهای کلانته وعله 





داده شدند. 

() آن باه همانا ام له میت لد ات که 
قرآنی را در صحیفه‌های پاک تلاوت می‌کند. 

(0) در آن صحفه‌ها اخبار صادقانه و فرمانهای 
عادلانه‌ای است که به سوی حق و راه راست راهنمایی 
مک 

() کسانی که کتاب داده شده‌اند از بهود ونصاری در 
مورد حق بودن پیامبری محمد سل اختلافی نداشتند؛ 
زیرا اوصاف آنحضرت ول را در کتاب حویش 
می‌خواندند. مگر بعد از اينکه (او مبعوث شد) وخوب 
دای که ار همان را که ورات وال 
وعده داده شده‌اند. آنگاه - پس از اینکه بر حقانیت 
پیامبری او اتفاق بودند - اختلاف شدند وپیامبری او را 
انکار کردند. 


مالح تلم 
زیر 
تفن که تقد ون الق( 


م مومع 


اه الها رعر تن ال بر 


مرو آلرا که 


ور 


مارم و و 


0 9 


والروح 


فپا: ادن مت سای مج (ژه) 
ا ریاد 


9 2 


055 

تیک کنرواً ین آهل الکتب والمنرکی منکن 
تیه ( )ول ینم تلو مه ره (3) 
فا کلب قیمه(۳)ومانَّ لت آوتواالکتب امن 
وم ما لا بدا له وی 


وا رگ 


کم 


وذالك دینْ 
که 
هم ت۲۳ 10 
0 
مد رها فر من دا اند جر اک 
تنها الّه را عبادت کنند وبه عبادت خویش تنها رضای 
له علٌ را پیش نظر دارند. از شرک بریده و به ایمان 
مایل کردندء و نمار بریا دارنید و زکات بردازند و 
اینست دین استقامت که همانا دین اسلام است. 
(ح)؟ بی‌گمان سزای کسانی که کفر آوردند از یهود و 
نصاری و مشرکان آتش جهنم است که در آن همیشه 





می‌باشند اینانند بدترین آفرید گان. 

بی‌گمان کسانی که الّه را تصدیق کردند و 
پیامبرش را پیروی نمودند وکارهای شایسته انجام دادند 
آنانید بهترین آفرید گان. 


ِ 7 ِ 2 
جرآزهم ند یوم جنت جلت نی ری ین یبا بر شین 


2 و دورو سم 


فا دای عهم 0 عنه 2 ِِ_ اشمت 
۳9 


9 


و 
0 دا 


چِ 
ح 0 و ووم 


ی ۲ 
بأن رلک وی و 4 2 


9 ۳ و 1۹ 
۳ 


کت صص 9 4 


تِِ بت تن فرشم 


ویر 
یت نک( ریق یر 
)فد نقعا(لت) فوسطن پی جهالن) وس 
رب کنو )و نع دک ابید واکه لحب 
بر مدید () چه و رما شیر 
ی باداش آکان رد بروردکارش ان در ریات 
باغهای بهشتی می‌باشد که جای بود وباش وآرام گرفتن 
و در نهایت زیب وزینت است. جویبارها از زیر 





کاخ‌های ان را ات وا وا ار 
وبرای همیشه خواهند بود. الّه تعالی از ایشان خوشنود 
بودم باه اعمال ی ایتان راف ول مره اس و 
ایشان نیز از اه خوشنوداند. بسبب آنچه برایشان از 
انواع کرامات ارزانی نموده. اینست پاداش خوب برای 
کسی که از ال ترسیده و از افرمانی‌های او دریغ 
ی کت 


سوره ( الزلرله ) 
()-() هنگامی که لرزانیده شود زمین لرزانیدن 
سخت. و زمین آنچه را که در شکم خود دارد از 
مردگان و گنجینه‌ها بیرون اتلد « ا ان از روی 


ترس و هول بپرسد: زمین را چه شده است؟! 


()۳() در آن روز که روز قيامت است. زمین 


7 


آنکه الّه او را فرمان داده است که از آنچه بر سر او 


صورت گرفته است خبر دهد. 

| م در آن روز مردمان از موقف حساب گروه‌های 
با رو رال ار با تا ان 
آنچه از بدیها و خوبیهای را که عمل نموده بودند نشان 
دهد و بر طبق آن برایشان پاداش دهد. 

۳( پس هرکه هموزن مورچة خردی عمل خیر 
کرده باشد پاداش ان را در اخرت خواهد دید. و هرکه 
هموزن مورچ خردی عمل بدی کرده باشد سزای آن 
را در اخرت خواهد دید. 


سوره ( العادیات ) 


مس |( اه تعالی قسم یاد کرده است به اسبان 
دوانده‌روانی که در راه او به سوی دشمن می‌دوند. و از 
نیست که بجز اللّه قسم یاد کند؛ زیرا بغیر الله قسم یاد 
۵ 

( آن اسبانی که به اثر زدن سمهای خود بر سنگهای 
آماست 

(-(0) همان اسبانی که صبحگاهان بر دشمن حمله 
با سواران خود به میان دشمن در می‌آیند. 

ار ها و تن او دا 
سحت دویت داراد. 

2 آیا اين انسان (ناسپاس) نمی‌داند: هنگامی که الّه 
تعالی مردگان را از گورها برای حساب وجزا بیرون 
آورد. چه چیز در انتظار اوست؟ 


ن ی 
برآورده شود. 

0 در آن روز بدون شک پروردگارشان از ایشان و از 
اعمال ایشان بسیار آگاه است» و هیچ چیزی از آنها بر 
وی پنهان نمی‌باشد. 


سوره ( القارعه ) 


0 قیامتی که هول و هراس آن, دلهای مردم را به 
تیش می‌اندازد. 

() اين قيامت چگونه چیزیست؟ 

(0) و چه چیزی تو را به آن دانا کرد؟ 

() در آن روز مردم از حیث کشرت وپراکندگی 
وهرسو دویدن دویدنشان مانند پروانه‌های پراکنده 
را ما و 
0 

و کوه‌ها مانند پشم رنگارنگی 
است که به دست. حلاجی می‌شود و همچون ذرات 
غبار باشان کشته زایل مي کردد. 

)اما کسی که ترازوی حسنات و نیکیهای او 
تست کرد بس اوب صت و ری ص ای 
و 

()() و اما کسی که ترازوی حسنات و نیکیهای او 
سبک اید. وپله‌های گناهان وبدیهای او ترجیح پیدا 


دراد رود 


کند. پس جای او «هاویه» یعنی: جهنم خواهد بود. 

( و تو چه میدانی - ای پیامبر! - که «هاویه» 
(پرتگاه) چیست؟ 

( «ماویه» آتشی است از بسی که افروخته شده 
سخت گرم وسوزان گردیده ات 


سوره « التکاثر ) 


(0) فخرورزی به بیشتر داشتن اموال و فرزندان» شما 
را از طاعت الّه به خود مشغول وسرگرم داشت. 

( و سرگرمی شما به فزون‌طلبی وفخرورزی تا 
بدانجا ادامه داد که به گورستان رفتید و در گورها دفن 


تب 


چ وم 


هت تدم وم وم 
۳ 
سس و 


مر 
لقارعة 


0 


وا هم م 


ومااد رت مالقا 


َ ۱ سح و 


کون ات اس حک لفراش ال وت 


ین انلس( 


رم و مم 


مس لفات موازینه, رت و هو عیر واطب مر 
() وم ور 2 
کات ِِِ_ 
ار یکاش ات2 
۳ 
مخ تکار (0) ی رش متیر (5) کل موف 
تلم کیت و 
افحیم ارت ثر لوا 
رک ماکان من شیر (*) 
(۳) نباید گردآوردن اموال و فزون‌طلبی در آن» شما را 
این چنین غافل بداره به زودی خواهید دانست که 
سرای اخرت برای شما بهتر است. 
با تاه دا ار 


عِلم یبن 


ه)؟ لو سم 
(ب) لروت 


مدع 





بل عفلت حخود را از امله شدن برای آعرت. 

()-() نباید گردآوردن اموال و فزون‌طلبی در آن, 
تا ات ایا ها ۱ 
چه سرنوشتی در انتظار شماست) البته از این کار دست 
می‌کشید. و برای رهانیدن خود از هلاکت هرچه زودتر 
می‌پردازید. قطعاً شما دوزخ را خواهید دید. باز هم 
بدون شک وریب دوزخ را خواهید دید. سپس البته در 
روز قيامت از تمام انواع نعمتها پرسیده خواهید شد. 


حِ ۳ 2 مرا (سد ۲ 
خر ال بت 3 
اسر (0) 5 لاهن نی ختم () ول ال امن 


ی 


0 ألصَلِحت وتواصَوا ِ- ِِ ی 


م سح مر مر 


ه 9 جع 0 
ماه نله( عادو ن اعد( 
ك و ۳1 شرک 4 ی ده 
نبا موه ردان عضو ((د) 
600 ۰ 
له لاير 
رت کف فعل رباک باب الفیل() نحل که 
یل (2 رال سیم طٍ را بای () ترییهم 
ارت ین یل (*) عم کمصف مأ کول (0) 








()۳() ال تعالی به زمان قسم یاد کرده است. که 


بنی‌آدم همه در هلاکت و زیان قرار دارند. وبرای بنده 
هرگز جایز نیست که قسم یاد کند مگر بنام اه جل 


جلاله؛ زیرا بغیر ال قسم یاد کردن شرک است. 
( (بنی‌آدم همه در زیان اند) مگر کسانی که ایمان 


آوردهانن و کارهای شایسته و باسته کردهان او 
همدیگر را به تمسّک به حق, و عمل کردن به طاعت 


ال و ی وشیک ای بر ان سفارش نمودهان, 


ی 

و در حق ایشان طعنه می‌زند. 

6 همان کسی که مقصد وغایتش گردآوری مال و 

دارائی و شمارش آن بود. 

]| () کمان می‌برد که او بسبب این دارائی که گردآوری 

نموده برای خویشتن در دنیا زندگی جاودانه را ضمانت 

تموده و شود را حسات روز ارت رها کرده است. 
یت سس تیاو تانته بلاک ار را در 

آتشی فرو انداخته می‌شود که همه چیز را - که در آن 

افگنده می‌شود - درهم می‌شکند (وخرد وخوار 

مک 

ار و 

ی ۱ 

(رج(0 (حطمه) آتش برافروخته ال است! آتشی 

شدت گرمای و سوزش آن از بدنها تجاوز نموده به 

دلها می‌رسد. 

للم( آن آتش بر آنان سرپوشیده و دربسته می‌باشد, 

در حالی که آنان در زنجیرها وبندهای دراز بسته 

ماش نا هرک از آن ترا 


که 





وا ۱ ۳۹ ۳ 
۱ و 1 
می‌خواستند کعبهٌ مبارکه را ویران کنند) چگونه معامله 
کرد 

() آیا آنچه از بدیی را که نقشه‌اندازی کرده بودند تباه 
وکمزار نساعت؟ 

(() و فرستاد بر سر ایشان پرندگانی را گروه گروه 
درب فو ی الا اس هی از 
کل منک شاه 

پس سرانجام گردانید ایشان را همچون برگهای 
گاه سک شده‌ای که آل را چهاربایان جویده سس از 
دهانشان بر ین افتاده. 


سوره ( فریش ) 
()() تعجب کنید از الفت قریش ‏ وامن وامان 
از شدن مصالحشان, ومنتظم بودن دو 
رحلت آنان: رحلت زمستانی به سوی «یمن» و رحلت 
تابستانی به سوی (شام)» واسان امدن آن برایشان تا 
فراهم سازند آنچه محتاج آنند. 
پس باید شکرگزاری نمود وپرستش کرد پروردگار 
ی 
وباید او را یکتا دانسته و همهء عبادات را برای او 
خالص ساخت. 
(ی) آن پروردگاری که ایشان را از گرسنگی سخت» 
طعام داد و از ترس وهراس بزرگ ایمن ساخت. 


() ایا حال کسی را که روز رستاخیز وجزا را تکذیب 
می‌کند دانستی؟ 

( او همان کسی است که یتیم را از حقش به تندی 
وشدت می‌راند؛ زیرا او بسیار سنگ دل است. 

(0) و (حتی) دیگران را به طعام دادن مسکین تشویق 
نمی کنل» پس خونه حعودش برای او طعام خواهد 
داد؟!. 

(۳() پس عذاب سختی است برای نمازگزارانی که 
از نمازهای خود غافلند. نمازهای خویش را برگونه‌ای 
که مرب ات ود ارات ی وان 

() آنانی که خود را با اعمال نیک وانمود می‌کنند و 
برای مردم نشان می‌دهند. 

( و از عاریت دادن آنچه که عاریت دادن آن به آنان 
هیچ زیانی نمی‌رساند دریغ می‌کنند. از قببل: ظرفهای 
خانه و امتال آن. پس این مردم نه در عبادت 
پرورد گارشان احسان کرده‌اند» ونه برای بندگان الّه 
خوبی کرده‌اند. 


ار که اک 


۳ و قرب بات 3 
لیف فرنش (زد) اکنهم رعلة التَاه وس 


هم مح ح س صرو و 


(7 یبارت ماب (2) بت انسیر 
تن جرج وءاستم تن 


۹ ۳ 7 اک 


رت ی بمب (1) تک اف 
یدع لبم () ولاعض ع طا رآ لیشکن () 
َبْ تحص (0) تمعن صلاتوم سود 
(2) هه رورت (0) یعون لماشو () 


شیک نکزتر )هل رت اسر 


ِ 
2 عء< 


اداناک هو 





0 به تحقیق ما عطا کردیم به تو خیر فراوانی در دنیا 
واخرت و از جملهٌ آن «نهر کوثر» است در جنت. که 
هر دو لبهآن خیمه‌هایی است از در میان کاواک» وخاک 
انار مستک ات . 

() پس تمام نمازهای خویش را خالصانه برای 
پروردگارت بگردان. وتنها برای او قربانی‌های حود را 
تقدیم بدان وفقط بنام او حلالش کن. 

(0) البته بدبیننده تو وبدبينندة آنچه تو آورده‌ای از 
با رد مر 
بریده شده است. 


ات اش بت 3 ی 
سو ره 


رو ورس و 


()؟ چون تمام گردید برایت - ای پیامبرا - پیروزی 


مور هو مد 


71 مد 2 ۰ 
قل یا الگیزوت () 1 اهب ماهبشیه ل) رل کار وم کرد ۱ را هم م2 
وک آنشرصیدود ما مب () ول تاداع )| معطمه. 


رس ود مسر ِ 2 
د تر و 3 


و 


() و دیدی بسیاری از مردم را که گروه گروه و دسته 
دسته در دین اسلام در 0 


۹ سم 7 بر ار ت تسف اف 
تورهر -[- 0997 ( داجیا شد ریت میت رید 
۳ سس پرورد کارت امادگی گیر با تسبیح گفتن بحمد اوتعالی 


2 سر مج وم سم و 1 جِ ۲ و 

ذاجکاء نصرالله والفتح زد وراینت التاص || پروردگارت هميشه توبه‌پذیر است بر تسبیح گویان 

دوت یس ال افو زن) شرت لا را ۱ ۱ 
0 رحم می‌کند وتوبه‌شان را قبول می‌فرماید. 


وأسَحَمُهره | که,کان توابا 


2 7 
ار که بت 3 سوره « المسد ) 
شب ال لاير (ی) زیان بیند دو دست ابو لهب و بدبخت گردد بسبب 


ید اف الله مد را ها زان برد 
بت ای تپ رس )نیمه تسوت | ۰ ۳ ۰ 
رِ‌ او تحقق یافت. 


ص مس ی ی تس کت رم مرو و 


و ۲ 7 2 ۳ ۰ 7 0 1 
ِ الحطب )نی جید ها 9 دس جر رل رل رت ال برد ار را 





به زودی در و پرزبانه وبرافروخته در آید 
سوره « الکافرون ) خودش وهمسرش که خارها را برگرفته و در راه پیامبر 
نت " تم افکند تا به او اذیت وساند. 
لت تور اي مرا ای سای که ال ۶ ۱ ِ 


وپیامبرش کفر ورزیده‌اند: ای کافران! ری در گردنش طنابی محکم بافته شد» است از لیف 
۰ 1 سخت و درشت. که به ذریعةً آن در اتش جهنم بالا 





نمی‌پرستم آنچه شما می‌پرستید از بتان ومعبودان 
0 برده سپس به پایین انداخته می‌شود. 
برحقی یکتا ویگانه» که او پروردگار جهانیان و مستحق 
بعش وعادت ات به بای 
ومعبودان باطله. 
و شما نیز نخواهید پرستد در آینده آنچه من 
می‌بوستم. این آیت در شان اشسخاصی مشخصی از 
مشرکان نازل شده است که الّه تعالی به علم ازلی خود 
دانسته است که آنان ایمان نمی‌آورند. 
ری برای شا است دی ما که بر پروی از آن 
پافشارید» وبرای من است دین من که جز او دینی 


سوره « الاخلاص ) 


وس ار ای 
ت۱۳ ۳ 
1 الط مرو 
الوهیت (خجدایی -معبودی) و در ربوبیت ند )»| ۱ ِ رم کلز 
(پروردگاری) و در اسماء وصفات. کسی با او در آن ت مد میون نهک 


() اه تنها ذاتی است که همه مخلوقات در برآوردن 


نیازها و خواسته‌های خود به او روی می‌آورند. 5 سحت سر 
() او را نه فرزندی است و نه پدر و نه همسر. هه هر ار مرا صچم 7 و ای ره " 
ٍِ قل آَعوذیرت ال ((د) من رمق( وّمن 


()؟ هیچ کس از آفریدگانش او را مانند وهمتا نیست؛ 
نه در نامهایش و نه در اوصاف وافعالش. او بسیار با شَرّعَاسق دا و وَقّبَ ومن تر ای ی 
برکت و با عظمت و از همه عیب ونقص پاک ومنزه اک تکر )وی یه سبی؟ ِِ 


لته 


6 و 
1 
رسای نکاس (1102 
وج 
(د) بگو - ای پیامبر! -: پناه می‌برم وچنگ می‌زنم به 2 لاس (0) 





پروردگار (فلق». و مراد از فلق: خمیع ات 

(6) از بدی تمام مخلوقات و اذیتشان. 

( و از بدی شب نهایت تاریک چون فراگیرد و 

منتشر شود. 

و از بدی زنان جادوگری که می‌دمند در آنچه گره 

کنند از گره‌ها به قصد حادو سازی. " 

تس ۳ ار 

)و از بدی حسدکننده که مردم را پر آنچه اه تعالی 

0 وت 6 پادشاه مردم که تمام شون ایشان زیر تصرف 

برایشان از نعمتها ارزانی نموده. حسد می‌کند. و از ان ۷ ۳ 3 

ِِ 9 اوست. و او از همه ایشان بی‌نیاز است. 

بد می‌برد و می‌خواهد ان نعمتها همه از دست ایشان , 2 ث_ِ 

ِ (0) معبود مردم که جز او معبودی برحق ندارند. 

ِ ۱ (د) از اذیت شیطان که در هنگام غفلت از ذکر ال 
وسوسه می‌کند. و در هنگام ذکر نمودن اه پنهان 
9 
()؛ آن شیطانی که در سینه‌های مردم شکوک 
چه از شیطانهای جن باشد يا از شیطانهای انس. 






سوره ) التاس ( 
() بگو - ای پیامبرا -: پناه می‌برم وچنگ می‌زنم به 
کر مردم که او تنها خودش بر بازداشتن بدی 





س الات مهتم در : ز زندگی انسان مسلمان : 

۱ مسلنمانان. عقاید خود را از چه منابعی بعی أخذ می‌کفضه؟ از در منبع قرآن و احادیت صحیح 
پیامبر لو که به تعبیر قرآن: لاو 46 «لدجم:م. «آنچه ی‌گوید چیزی جز وی که راز 

جانب ال او تارل شت سس تاراما لازم به ذکر است استنباط ما از آیات و احادیث باید بر مبنای 
۲ در صورت بروز اختلاف بین مسلمانان. آنان باید به چه منبعی رجوع کضد؟ در صورت 
ی ۱ راد چم ۵ و اه 
قرآن و حدیث استنباط مي‌شود. قرآن در این رابطه مي‌فرماید : ۶ ان لرعام نی کی فردوه که 
رون 4 ادا :۹ » "و اگر در چيزي اختلاف داشتید 0 ارامو مکش پیدا 0 
ی ی کت ببسفه تن آن 5 یب مس 

بهما: : کاب ال وَسْتَة تیه " آحد. «در میان شما دو چیز را به یادگار گذاشتم تا زمانیکه به آن دو 
1 که 
رسول الله عم هستند». 

۳ چه گروهی در روز قیامت نجات بافته و رستکارند؟ پیامیر اسلام موه 2 در اين رابطه 
فرموده‌اند: ۲ وک و کشترق ی عل قلات نیون بل هم نی الثار الا ملة ها او ومن هي با ره 1 
اُه؟ ال آا یه ای ) الترمني. ترجه رام من به هفاد رسه کرو و فرقه تقسیم ي‌شوند 
وتنها چک ‏ ره ات سور وک و بقیه بر دوزخ گرفتار ي‌آیند. اصحاب از ایشان 
بسن با ول لها ان کرو چه کساد همست اسان هرمودد.. روش کهار سنت رروش ع و 

یارانم تبعیت نماید). بنابر این حدیث» مذهب بر حق» مذهبي است که از سنت پیامبر وسیرت یاران آن 
حضرت بروی بماید» و ار بدعت در دین پرهیر کند: 


۱ : شروط قبول کارهای نیک چیست؟ ۱) ایمان به خدا و اعتقاد به توحید؛ زیرا کار نیک فرد مشرک ۱ 
| پذیرفته نمي‌شود. ۲) داشتن اخلاص در انجام آن کار» به نحوي که تنها رضاي خدا مدنظر باشد. ۳) در ! 
| انجام آن کارها از سنت پیامبر اکرم 7 تبعیت شود؛ زیرا تنها بر اساس دستورات شرع مي‌بایست | 
| خداوند را عبادت نمود. رعایت نکردن هر کدام از این شروط کارهاي نیک ما را باطل مي‌کند. | 
۱ خداوند دربارة اعمال نیک کفار و مشرکان چنین فرموده است : 2۳ وقمَِماء یلوامی عم مهتم 
۱ ها منوا 46 (لفرقان:۳۳. ۱و ما به سرا ع اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در دنیا) اجام داده‌اند ی‌رویم؛» ۱ 
وراه ون را با راک هرا فا صدهی رشن راار اج رش آن عروم ي کم ۱ 
راک داش اسان موی و وا ودی اسان رباعتبار شد اعال حو دا مد دد: ۱ 


۵ مراب و در جات دین اسلام کدامف؟ مراتب این دین به ترتیب عبارت است از: اسلام» ایمان واحسان. 

اسلام چیست و ارکان آن کدامند؟ اسلام دٍ یعنی: اينکه به توحید معتقد باشیم و قسلیم خدا 
شویم» اوامر او را اجام دهیم و از منهیات او اجتناب از شرک فسبت به پروردگار پرهیز نموده و 
از شرک و مشرکان برائت جوییم. ارکان اسلام: پیامبر رل در این باره چنین فرموده‌اند: « بُی الاسَلامْ 
1 0 آ ۱ ال / اه و ِِ و ال واقام الصّلاه وایتاء ال ای وحح الب وصوم 


رمَضَانّ» متفق علیه ترجهمه:(اسلام بر پنج اساس بنیان نهاده شده است: گنتن شهادتین» اقامه نمازه 
پرداخت رکات» اداي حج و گرفتن روزه ماه رمضان). 

۷ ایمان چیست و ارکان آن کداهفد؟ ایمان عبارت است از اعتقاد قلی بیان آن اعتقاد به زبان» 
و عمل به آن به وسيلة اعضاء. مقدار ایمان با انجام طاعات و پرهیزکاری» افزایش یافته وبا ارتحاب 
گناه دچار نقصان شده و کاهش ي‌یابد. پیامبرت درباره ایمان و انواع آن چنین فرموده‌اند: الایمَانْ 
بضْم عون شُْبَةه ایا شُعبةٌ من الایمان " رواه مسلم. ترجمه:([درخت] ایمان» شامل هفتاد وچند 
شاخه است که شرم وحیاء يکي از شاخه‌هاي منشعب از آن مي‌باشد). 

چه بسا پیش آمده باشد که انسان» بعد از انجام كارهاي نیک و عمل به اوامر خداوند» احساس شور و 
نشاط مي‌کند» و بعد از ارتکاب گناهان» دچار نوعي رخوت و کسالت در انجام طاعات مي‌گردد» این 
حالات تنها به دلیل افزایش و کاهش میزان ایمان در اذسان ي‌باشد. خداوند براي حفظ و افزایش 
میزان ایمان چنین فرمودهاند : 98 وی لسََو طرَق لارام سکب بذهان سا 
(مرد:۱۱4). در دو طرف روز واوایل شب نماز را برپا دار؛ چرا که حسنات» ما رو تا ی را 
بین می‌برندا. ارکان ایمان: پیامبر اسلاع در اين مورد چنین فرموده‌اند: « أَنْ من باه ومَلایکته 
رکب نله والیوم الاخر وَاْعََرٍ خیره ور راء لبحاري. ایمان عبارت است از ایمان داشتن به 
وحدانیت الّه» و بر وجود فرشتگان» و به دیدار با الّه در روز قیامت» و به حقانیت پیامبران» و حقانیت 
بعاد راید شدن سس ار مرک و اما داشت بهنمای فص و قد را 

۸ معنی ومنهوم ( 8 اله ال القّه ) چیست؟ مفهوم آن اینست که عبودیت و اطاعت را از غیر 
خدا سلب و آنرا تنها براي خداوند اختصاص دهیم. 

4 آيا خداوند با ما و همراه ماستت؟ بله» خداوند از طریق علم خود ذسبت به ما و حفاظتش بر ما 
و احاطه‌اش بر کائنات» همراه ماست» ولي باید داذست ذات او با وجود خلوقاتش آميخته ني‌شود» هیچ 
کدام از آفریده‌هایش ني‌توانند بر او احاطه یافته و ذات او را درک کنند. در واقع او در عین حال که 
نزدیک است. از ما خی بلند و در مرتبه‌اي بسیار والا قرار دارد. و با وجودیکه از ما و توان فهم ما 
بدور است به ما بسیار نزدیک است. 

۰ آیا خداوند را می‌توان با چشم دید؟ مسلمانان اهل قبله براين مسأله متفق القول هستند که 
ذات خداوند را نی‌توان در دیا مشاهده کرد اما با استاد به اه ذیل موّمنان» در روز قیامت در 
صحرای حشر و در بهشت» خداوند را خواهند دید. خداوند مي‌فرماید : ۶ ورب (5) الا 
اه (قمه: ۳۳-۲۲ آدر آن روز صورتهای(اهل سعادت) شاداب و مسرور است و با شادانی) به 
پروردگارش مي‌نگرد». 

۱ شناخت نامها و صنات خداوند چه فایده‌ای داره؟ ى‌تردید اولین امري که خداوند آن را بر 
بندگاذش واجب کرده است» شناخت اوست» چنانه مردم خدا را بشناسند او را به طور شایسته عبادت 
کت حدارند اف ماد ی قاعک رانک له ار (محمد:۱۹). اپس بدان که معبودی بحق جز «اللّه» 
نیست». پس یادکردن رهت و بخشش گسترده خداوند باعث ایجاد امیده ذکر شدت انتقام او موجب 
ترس» و یاد کردن نعمت بخشیدن او به تنهالي سبب شكرگزاري می‌شود. منظور از عبادت کردن به 








" وسیله نامها و صفات پروردگان اطلاع پیدا کردن نسبت به آنها و دانستن معاني آنها به طور کامل» و 
خواندن خداوند به وسيلة این نامهاست. تعدادي از نامها وصفات خداوند آنهايي هستند که بندگان 
بدانها وصف ی‌شوند مانند علم» رت و عدل. گروهي دیگر از نامها وصفات پروردکار آنهاي هستند 
كت مخصوص خداوند است مانند: الوهیت» جبروت وتحبر. همچنین بندگان نیز صفاتي دارند که به 
مس نها ستوده ی‌شوند و انیا دی داده ی خرن اما توف بان ب رس ان صفات عنوع 
می‌باشد. مانند بندگي» نيازمندي» فقر ذلت» طلب کردن وغبره. پس دوست داشتنی‌ترین مردم نزد 
بروردکر آن کی است که صفاني داشته باشد که خداوند آنها را دوست دارد» و منفورترین فرد نزد 
بیدا کی ات که دارای فان اش که عدار ار انا را وم ات 

۲ نامهای نیکوی خداوند کدام اند؟ خداوند می‌فرماید: ۳9 آلاساء لس فادغوه 4 
(لأعراف:۱۸۰). «وبرای خداء نامهای نيك است؛ خدا را به آن (نامها) بخوانید». همچنین از پیامب رگن 
روت شده است که فرمود: ال له تعال سع رسعی آسما مانه ال واحدا ۸ اه 2 
متفق علیه . ابی‌تردید خداوند بلندمرتبه )۹٩(‏ - يك کم صد - نام دارد کسي که آنها را بر زبان جاري 
رن عم کی وا مه و 

منظور از احصاها در حدیث: ۱- بررسی الفاظ تعداد و بزرگداشت آنها. 6- فهم معانی ودلالتهای آن» 
وایمان بآن. مثلاً وق که نام (حکیم) را ذکر کرده است این بدان معني است که فرد باید همه امورش 
را تسلیم فرمان جدارند کت راهب براساس مت اوست. و زماني که نام قوس اد کند 
پاك و منزه بودن خداوند را از همه نقص‌ها و عیبها به خاطر ی‌آورد. ۳- خواندن خداوند به وسیله انها 
که بر دو قسم است: يکي: دعاي ثنا و عبادت. دوي: دعای طلب و درخواست. كسي که به پيروي 
از قرآن وسنت صحیح بهردازد می‌تواند آنها را شمارش نماید و بر زبانها جاري کند» این نامها عبارتند از: 





2 و او نامیست که اختصاص به 


"الرحمن) له تعال دارد» واطلاق ان کی جز اللّه جایر نیست. 


1 6 مغفرت بخشنده برای مومنان در دنیا واخرت» که آنها را در دنیا به عبادت خود راهنما وموفق 
ام ۱ 
و |اوست کسی که گناه را پاک کرده و از آن گذشت می‌کند» وبنده را بر آن عقاب نی‌دهد با اینکه او مستحق 
مگ عقاب استه 
الففور اوست کسی که گناه بنده را ستر نموده و آورا رسوا نمی کند» وبر گناهش عقاب هم نبی‌دهد. 
" الغفار: نامیست دلالت می‌کند بر کثرت مغفرت اللّه مر بندة نهکار آمرزش خواهش را. 
۰ راز «رآفت؟ گرفته 9 ۱9۳۳5 بلیغترین ورساترین رهمت سح رهمت عام برای همه خلق در دنیاه وبرای 
ابر آنها در آخرت» که دوستان موّمنان اللّه اند. 
2 مر آوست کسي که بندکانش را بزودی بعقویت نمی گبرد با آینگه بر عقویت آنها توناست؛ بلگه آز د کناهان آنها 
اروی گردانیده و برایشان ی آمرزد وقتیکه آمرزش خواهند. 
التوابب آوست کسی که هرکس از بندگانش را خواهد به توبه موفق ی‌سازد» و توبه شان را قبول ي‌فرماید. 
۳ ات کی که بر بندة خود پرده ی‌کند» پس آورا درمیان خلقش رسوا نمی کند؛ و ات کی که رت دارو از 
*بنده‌اش که بر نفس خود و بر دیگران ستر کند و این چنین عورت خود را نیز بپوشاند. 
. * اوست كسي که هرگز به هیچ یکی از ز افرید انش نیاز نمی داشته باشد» زیرا او صاحب کمال مطلق ودارای 
اصفات کامل است»وهمةٌ خلق به اونیازمند وحتاح بخشیدن ویک دردن ار هستند. 












































"ری رن را و 1 
۳ بخواهد در مقابل سوال وبدون سوال - عطا ی‌فرماید» وا کح و 
"ار كسي که در فضل وکرم به غایت ونهایت رسیده است که درین باره هیچ مانند ومثیل ندارده پس همذ خوبیها از 
"انزد اوست» ممنان را به فضل خود پاداش میدهد» وسرکشان را مهلت بخشيده» وبا عدل خود حسابگیری ی کند. 
"لاب صاحب بخششهای زیاد است عطا میکند بدون عوض؛ وی بخشد بدون غرض؛ ونعام مین زاو خواسته. 
" الجواد ی و ار کنو شست بر رید اش وک ننک به وی ایمان دارند از فضل وکرم وی 
احصه‌ای بزرگتر را ی برند. 
و ده رن داهن ور رد هت نی لت ۳ 
نماید و از ایشان خشنود شده واعمال ایشان را قبول می فرماید» وبرایشان در روی زمین قبولیت را ی گذارد. 
آچه از خزینه‌هایش بخواهد برای 1 از بندگانش که بخواهد عطا میفرماید» وبرای دوستان او حصه‌ای 
ابر رختراست از خسسهاسش و او کسی است که هرچیزی را آفرینش وصورق که لایق اوست داده است. 
,ادا رای صفات وسیع وکسترده طوری که هیچکس نمی تواند ستایش او را باید و شاید بکوید» وعظمت وپادشاهی 
۳ ی ی ۳ ی 1۳ 
2 را 
الراز او روزی دهنده‌ای ست که همه آفریده شد گل را یکجا روزی میدهد و روزیی آنها را پیش از افرینش 
ی وکامل ساختن آن را بعهد ه گرفته است اگرچه بعد از مدق. 
/ بر نامیست دلالت بر کثرت وفراخی روزی دادن وی به خلقش میکند زیر و سبحانه وتعالل آنها را پیش ازینکه از 
و شواهنه روزی میبهد پلکه آنها را بای که او را نافرمان میکن روز میدهد. 
| اوست دانا به چیزهای با ۳ ونهان» پس هیچ جرزی پوشیده‌ای بر او پوشیده نیست» خیر ومنفعت را به 
2 بندگانش از جهتهای پوشیده وا ها که مان سک ي اند 
الخببر: اوست کسی که علمش درون چیزها ویوشیده های آن را مانند بیرون ونمایان آن احاطه کرده است. 
دارد باز مي 
القلیم آوعالمی ست که علم آو به بیرون و درون و به پنهان و آشکار و به گذشته و حال و آینده احاطه کرده است. پس 
* "هیچ چیزی از چیزها بر اوپوشیده و پنهان نیست. 
9 ار 
انعمتهای وی را شمرده و احاطه کرده نمی تواند» و ا وست راست یر در وله ود ده ار گناهان بنده‌اش گذشته وا 
ااو را کمک میکند ونگاهش میدارد»ا زاو عمل اندک را پذرفته وزیادش ی سازد. 
الحکیم آو کسی است که چیزها را در جاهای مناسب آن می گذارده و در تدبیر او هرگز هیچ کوتاهی وخطا ولغزشی نی باشد. 
۳۹4 هر دا وانصاف داوری میکند پس هیچ کسی را ظلم وستم نمی کند» واو کسی 
7 هرچند کم واندک 
|باشد باداش قدهت و در مفاا شفک موین تعمته در دنب رنادت وافرون و در اخرت احر وتوات مخشد. 
7 0 است که در برد او اعمال کم واندک بند کانش» زیاد گردیده ویاداش شان را دوچند برایشان 
مر توا ین ار شک کدارش «قول فرمودن طاعت از اوست. 
و اوست زیبا ونیکو در ذات خود و در نامها وصفتها وافعالش زیبایی ونیکوی مطلق وهر زیبایی ونیکوی که در 
۳ بند گانش وجود دارد از زیبایی ونیکوی او سبحانه وتعالی است. 
الچید آوست کسی که همه فخر وبزرگواری وگرانقدری وبلندمقای - در آسمانها وزمین - تنها از آن اوست. 
الولي اوست یاوروسرپرست شئور تون بند افش وتدبیرکنندة ملکش» واوست پاری دهنده وکمک کنندة دوستانش- 
ات ستایش رده شده بر نامها وصفتها وافعالش» 9 در اسایش وتنق 0 وسختی 
ستایش گفته ی شود» واوست مستحق مد وثنای مطلق» زیرا او موصوف به تمام کمال است. 
الولی ! اوست پرورد ان پادشاه» سرور یاری دهنده» نک کت دوستاذش. 
0 3 را نصرت دهد هیچ کسی بر از 
ار را نصرت ندهد هیچ کسی او را نمی توان نصرت داد. 
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ء 0 شنوایی او احاطه نموده به هر راز وسخن نهفته و به هر آواز بلند وگفتار آشکا بلکه به تمام 
۳ آوازها هرچند پنهان وباریک ویا نمایان وبلند باشد. و اوست اجابت کنندة دعای کسی که او را دعا ميکند. 

م اوست کسي که بنایی او همه موجودات را احاطه کرده است» برایر است که در عالم پوشیده باشد یا در عالم ظاهره 
هر قد رکه نهان باشد یا آشکار وهر اندازهای که با ی 

+ اوست نگهبان وگواه بر آفرید گانش» برای خود بوحدانیت ویکانی و عدالت گواهی داده است» و به راست کویی 

وتان - چون اورا به یگانی یاد کنند - گواهی میدهد» و این چنین برای پیامبران وفرشتکان خود گواهی میدهد. 
۳ ۶ » اوست دانا وا 6اه بر همه خلفش» که اعمالشان را در شمار آورده وثبت کرده است» دس از او تعالی هیچ چیزی را 
5 رانده نمی توان کرد. 
کب 
به مهربانی و نی رویه میکند» پس آنها را ببرون از طاقت‌شان تکلیف نمیدهد» و او تعالی بندةٌ مهربانش را دوست دارد. 
, به علم و قدرت خود به همه خلقش نزدیک است. و به لطف ومهربانی ومددکاری خویش به بندگان مومنش 
"ریب "اقریب است» و با اينکه قریب و نزدیک است بالای عرش خود قرار دارد و ذات پاک او با مخلوقات آميخته نیست. 
"الجیب اوست کسی که دعای دعا کنندگان و پرسش پرسان کنندگان را بر طبق علم و حکمت خود می پذیرد. 

اوست کسی که همه رزق و روزی را و ۱ به همه خلقش به عهده گرفته است» واوست 
۱ هیچ گونه کمی وکاستی 
الحسیب 





"ریق 





آوست بسنده برای بند کانش همة آچه ۳ زاموردین ودنیایشان, وبند گان ممنان ار 
"را ز کفایتش حصهٌ بزرگتر است» و او تعالی بند گانش را در بارة آنچه در دنیا انجام داده اند حساب میگیرد. 
۱ ۸ 
"وم حجتها را ی وهرامنی که در دنیا ولخرت میباشد» او تعالی عطاکننده آن است» واوست امان دهندةٌ 
۱ بند کان مومنان خود ا زاينکه ایشان را ظلم کند یا عذاب دهد یا به ترس روز قیامت مبتلا شان کند. 
"نان صاحب بخششهاي فراوان و نیکویهای بزرگ واحسانهای زیاد بر خلقش. 
اوست پاک وسالم از هر عیب ونقص و اوست صاحب زیبایی وکمال مطلق» و آو بر آفرید گانش بسیار خوبي 
۴ , کننده است» و نمی پذیرد از اعمال وصدقه ها مگر چیزی را که پاک وحلال وخاص برای او باشد. 
شفادهنده‌ای که دضا و بدنها را از بیماریها شفا میدهد» و هیج دوایی 2 اله 
و ار تعال است. 

۳ اک 
ارکس ات که آفربنش اک رفته 0 ۹ 8 
خود را پیش  (‏ ا اه ۳ 
اشدن به آن کار او را حد وستاش گفتند: »و بعد از مبتلا شدن» به حصه وقسمت خود راضی وخوشنود شدند. 


ِ َ | نامیست که دلالت میکند بر فراوان بودن آنچه له تعالی ی آفریند» پس او سبحانه وتعالی همواره افرید کار بوده 





ات سا 


الشا 


"الوکیل - 


اوهميشه بر این صفت بزرگ هست. 

الخالق او کسی است که همه موجودات را بر گونه‌ای آفریده که آنها را در سابق هیچ نمونه ومانند نه بوده. 
۳۳ ع ع ع سس 
و وت که آفریدکان خود را بر صورت وهیأتی که برایشان اختیار نموده بمقتضای علم وحکمت ورهمت 
وش افرده اس 

آوست کسی که بندگانش را به وسیلة نعمتهای گوناگون خود تربیت نموده وآنها را چیزی چیزی پدید ی آورد» و 
ی واست ی وان خود را به آنچه دای ایشان را درست میسازد پرورش میدهد» و اوست آفررگار مالک 





|سردار. 

* " که اورا تعظیم واجلال کنند؛ و این چنین اوامر ونواهی او را باید تعظیم کنند. 

"القاهر اوست خوار 31 بند گانش» وبنده گردان آفریدگانش» بر همه انها بلند وتوانا ست» وا وست غالی که همه گردنها 

نقها رابه او تسلیم شده وهمه چهره‌ها برای او خضوع وفروتنی کرده‌اند. و «قهّار» مبالغه از «قاهر» است. 
الهیمنایعنی: قایم بر چیزی وحافظ آن وگواه بر آن و احاطه کننده به او 
















































































| تمام معای عزت ] 277 
" العزیژوی نیازی پس اوه بی نیاز است و به هیچکس نیاز ندارده عزت در قهر وچیرگ پس هیچ چیزی بدون اجازة او 
احرکتی نخواهد کرد. 
کسی که دا رای مشیت رسا و روان است» و همه مخلوقات پیش او مغلوب ونا توان اند» به عظمت وبزرق اوا 
, گردن نهاده و به حکم و داوری او تسلیم انده و او تعالی است که بر هردلی که برای او شکسته است» مرحم ی 
اکدارد تک را پیوند می دهد؛ فقیر را توانگر ی‌نماید؛ سختی را آسان می کند؛ و فرد مریض ومصیبت دیده را 
توفیق صبر و پایداری می دهد ودر عوض مصیبتی که به او رسیده» به او بزرگترین پاداش را عطا می‌کند. 
ات ۱ رید و ار مر و 0 
" الْتَکبابر مردمان سم‌کش و تجاوزگر غالب است» و اوست متصف بصفت «کبریا" و هر که بخواهد در بارة آن با اه 
منازعه کند او را هلاک کند و عذاب دهد. 
"ابیز اوست بزرگ و والا در ذات خود ودر ِِ و افعال خویش» هیچ چیزی از او بزرگتر نیست» بلکه جز اوه همه 
چیز پیش عظمت وبزرگ او خرد وکوچک است. 
+ اوست دارای شرم وحیا که لایق به بزرگواری روی مبارک او و عظمت پادشاهی وفرمانروایی اوست» پس شرم 
۶ وحیای اه از روی کرم ونیکویي وسخاوت وبزرگواری است. 
اوست كسي که حیات و زندق کامل و هميشه دارده حیافی که او را نه ابتدا ست و نه انتهاء و هر زندق که در 
اه 
آوست کسی‌که قائم به ات خودش ی‌باشد و از همه آفریده‌هایش بی‌نیاز است. اسمانها وزمین و همه مخلوقاتی 
7" الوم که در آنها هستند» بوسیله اوه قایم گشته اند؛ اوست که آنها را پدید آورده و آنچه را که مایه بقا وصلاح و قیام 
آنهاست» فراهم آورده است» وهمهةً انیا به او تار دار 
با اوست باق وبازمانده بعد از نیست ونابود شدن همه خلق» وهمه چیزها بعد از نابود شدن اصحابش به او تعای 
* اباز ی گردند» و همه آنچه در دست داریم امانتق ست که حتماً روزی به مالک اصی خود خواهد باز رفت. 
۲ او کسی است که هم خلق برای او تسلیم شده گردن نهاده انده کسی که بندگانش را بر طبق آنچه عمل کرده 
"لین اند جزا خواهد داده اگر عمل خير باشد آن را دوچند کنده وا ملد اشد مرک ان را ش که دهد ] 
امعاف کند. 
1 کسی که ار راست فرماندهی وبازداری وچیرگ وپیروزی» و اوست که در خلق خود با فرمان وکردار خویش 

7 اتصرف میکند» ی دیدن ملگ ایا اسان هچ تیب او تعالی فضل ومنت ندارد. 
» آوست مالک که ملک او از اصالت ت وشایستگی است» پس ملک از آن اوست از زمانی که خلق را پدید آورد و 
۱ ز آن او میباشد. 
"الليكگ | نامیست دلالت بر صفت ملک مطلق میکند» بناءٌ نام «الليك » بلیغتر است از نام « املك ا. 
السپوح اوست پاک ومنزه از هر عیب و نقص, زیرا او راست اوصاف کمال وجمال مطلق. 
القدوس پاک ومنزه از هرگونه نقص وعیب» زیرا اوست صاحب اوصاف کمال مطلق که برای او مثلها زده نمی شود. 
۳ ور کر کت رت جنر بای رب رت رعس رع سر »و هر سلامی که در دنیاً وآخرت 
" السلام "وجود دارد از جهت او تعالی ی باشد. 
ِ | او کسی است که در حق بودن او هیچ شک وشبهه نیست» نه در ذاتش و نه در نامها وصفتهایش ونه در الوهیتش 
یی (خدا بودنش) اوست معبود به حق که جز او دیگر معبود به حق نیست. 
۳ 
"لین راه راست ونجات را روشن کرده تا در آن» راه روند» و این چنین» راه های گمراهی وتباهکاری را بیان نموده تا از 
اهر کتد. 
القوي ات ی که فدرت لو با تال میت ار ان اوست. 
" التین اوست محکم واستوار درقوت و قدرت خویش هیچ گونه مشقت يا رنج ویا خستگ به او در کردارهایش نمی رسد. 
انقادر اوست قادر وتوانا بر هر چیزی» پس هیچ چیزی اورا در زمین واسمان عاجز نمی کند واوست تقدیر کنندة همه چیزها. 
"القدیر این هم بمعنای «قادر» است مر «قدیرا در مدح خداوندخ بلیغتر است. 
القند رانامیست دلالت برمبالغت در قدرت اللّه 4۶ میکند در اجرا کردن مقادیر وآفریدن آنها بر طبق علم سابق اللّه. 
""العلي اوست موصوف به بلندی وبرتری قدر ومرتبه» وبلندی قهر وقوت وبلندی ذات» وهمه چیز زیر قهر وسلطنت او 
۳امبي قرار دارده و هرگز هیچ چیزی بالای او نیست. 
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2۸ اوست َّ که پیش بلندی وبرتری او همه چیز خوار وذلیل است» وهرگز هیچ چیزی از او بلند وبالا نیست» 
الم که ها دب« 
همه چیزها زیر او و زیر قهر و. تت 
2 و وبرخ از 
آفرید گانش را بر برخی دیگری طبق علم وفضل خود مقدم میدارد. 
مرا دز ]و ری ۵ 12 0 
ی کر 
2 | رکه قیمت چیزها و منزلت آنها و تأثیر آنها را زیاد ویا کم ی سازد» پس بنابر ان نرخ چیزها 
گران ویا ارزان ی شود که همه آن بر طبق حکمت و علم او تعالی میباشد. 
۳ ,« اوست قبض کنندة روحها. و 0 وروزی را از هر که از بندگانش که بخواهد برای ابتلا وامتحان بر 
هن 
س‌ رای که 
لپا رای 0 اه 
امد تاد کت 
۱ واما هسق ذات پاک اوا 
الاو 1 
۱ 
" الظاهر آوست برتر بالای همه چیزن پس هیچ چیز از او برتر نیست» واوست الب بر همه چیز واحاطه کننده به همه چیز. 
" الباطن آر کسی ست که هیچ چیزی پنهان ترا زاو نیست» پس آوست نزدیک احاطه کننده پنهان از چشمهای بند گان در دنیا. 
تِِ ااوست بکتا که < بش یک رده وتنها که مانند ندارد. 
زب صِِ سادت وسروری مطلق بر همه خلقش» او مالک وپرورش دهنده تمالس وانها آفرید کان 
2۳ 
"الصمد خود به او روي می کنند» چراکه به او سخت نیاز دارند» او همه را روزی بی خوراند وخودش از خورد وخوراک 
من ری ان 
"لاح درات رکمالواجب کنده اس کر شاد یک ومد رتش با با 
۳ تفت است ۰ صفات خداوند در فحت اسماء خداوند 9 او در دو چیز با هم 
مشترک هستند؛ یکی در جائز بودن استعاذه به آنها وا رن بدانها. 
عبدالکریم» همچنین خاطب قراردادن اسماء او درست ي‌باشد مثل گفتن یا کریم» ار که این دو 
امر دربارة صفات صدق نیی‌کند و ني‌توان مثلا گفت: یا کرم ال یا نام کسی را عبدالکرم گذاشت 








اقا ی تِ مثلاً از صفت (استواء) نبي‌توان اسم (مستوي) را مشتق نمود. تفاوت 
سوم آندو اینست که اسماء از افعال او گرفته ني‌شود. به عنوان مثال از فعل (غضب) ني‌توان اسم 
ره 3 و آنرا براي خدا وضع کرد؛ ا 3 صفات از افعال خداوند اخذ مي‌شود 
که در این صورت مثلاً ي‌توان صفت (غضب) را براي خدا اثیات رد ریرارعضتی ۱ زافعال اوست. 

۶ منهوم ایمان به فرشتگان چیست؟ عبارت ات ار اسان به وود انان رکه فورشتون نوعي 
خاص از آفريده‌هاي دار فسن فران در مورد آنان چنین ي‌فرماید: رس 0 





















































مس مه 


لابسقونه بلقولی وشمآمروء بت لو 56 (لشبیاء:/۷. ((فرشتگان) بند کان شایسته 0 هر کر ورد 
سخن بر او پیشی نمی‌گیرند؛ و (پیوسته) به فرمان او عمل می‌کنندا. 

ایمان به فرشتکان» مستلزم ایمان آوردن به چهار چیز است که عبارتند از: ۸ ایمان به وجود آنان. 
؟)ایمان به وجود فرشتگاني که از طریق قرآن و حدیث» اسم آنان را مي‌دانیم» مانند جبرئیل. ۳) ایمان به 
خصوصياتي که از طریق قرآن وحدیثه در مورد آنان» به ما رسیده است» مثل عظمت وبزرگي ذات 
آنان. ) ایمان به وظائف وکارهایي که هر کدام از فرشتکان مکلّف به انجام آن هستند» مانند ملک الوت. 
۵ قرآن چیست؟ فرآن سخن خداوند است که از جانب او نازل شده و به سوي او نیز باز ي‌گردد» 
کتايي که خداوند» خوده به حروف و اصوات آن تکلم نموده و جبرئیل آنرا به محمد رسول اللّه ابلاغ کرده 
است. دیگر كتي که خداوند آنها را بر پیامبران خود نازل فرموده نیز به همین نحو کلام اللّه بوده است. 
ایا با رجوع به قرآن. از مراجعه به سنت پیامبر بی‌نیاز می‌ش۵49؟ خیر؛ زیرا سنت» مفسر 
قرآن است وجزئیات دین چون نماز را فقط با سنت مي‌توان شناخت. در همین رابطه پیامبر و چنین 
فر موده‌اند: ۱ د آرتیث الْکتَابِ وَثلهُ مَعَه مه لد بویك مَبْعان عل آریکیه ول عَلِیُم بهدا 
الْرآن» قما وَجَدتمْ : فیه من حلال یلو ما وَجَدْْمُ فیه من حرام فحرَُوةٌ " آحد وآبو اود. ابدانید که 
دو چیز به من عطا شده است: فا هت له ای 
فرا ي‌رسد که در آن مردي سیر بر تختش تکیه زده [ آزمند و جاه طلب ] و به مردم مي‌گوید: تنها 
حلال قرآن را حلال بشمرید و تنها از حرام آن بپرهیزیدا. 

۷ مفهوم ایمان به پیامبران چیست؟ مفهوم آن اینست که باور داشته باشیم خداوند در هر امتي 
پيامبري از خود آن امت برانگیخته تا ایشان آن قوم را فقط به پرستش وعبادت خداوند وانکار 
عبادت برای غیر خدا دعوت کنند. باید ایمان داشته باشیم که همه پیامبران راستگویند و مورد تأیید 
خداوند» بر راه راست هستند وپرهیزکان بزرگوارند ونیکوکا هدایت شده‌اند و هدایت‌گر. مي‌بایست 
بر این اعتقاد داشته باشیم که آنان رسالت خود را با تمام و کمال به قوم خود ابلاغ کرده‌اند و در 
مأموریت خود کوتاهی ننموده‌اند. ایمان به آن مستلزم اینست که یقین داشته باشیم آنان برترین و 
شریف‌ترین انسانها و از روز تولد تا زمان وفات از شرک ورزیدن به خداوند» پاک و منرّه ِ 

۸ انواع شفاعت در روز قیامت کدامفد؟ اول: شفاعت عغظي که خاض پیامبر اسلام مب له است 
و موقح آن هنگامیست که مردم در روز قیامت» بعد از پنجاه هزار ۵ منتظر صدور ححکم الفي 
درباره سر‌نوشتشان مي‌باشند. در این وقت است که پیامیر اسلام ملوله له از خداوند براي مردم؛» طلب 
شفاعت ي‌نماید تا مان ایشان قضاوت کند. این» همان (مقام محمود) یست که خداوند بشارت آنرا به 
پیامبر رو داده است. دوم: شفاعتي است که با آن از خداوند خواسته ي‌شود تا درهاي بهشت به روي 
مومنان گشوده شود. اولین کسي که چنین شفاعتی را ي‌کند پیامبر اسلام ع است و امت او اولین 
امتي هستند که به بهشت وارد مي‌شوند. سوم: شفاعت برای یکتاپرستاني که حکوم به چشیدن عذاب 
دوزخ هستند» آنان شفاعت مي‌شوند تا بلکه دچار آن عذاب هولناک نگردند. چهارم: شفاعت برای 
یکتاپرستان سرکش و گناهكاري که به عذاب جهنم دچار شده‌اند ودر آتش آن گرفتار آمده‌اند» آنان 
نیز شفاعت مي‌شوند تا از عذاب دوزخ به در آیند. پنجم: شفاعت براي ارتقاي مرتبه و جایگاه اهل 





بهشت. ششم: شفاعت برای مومناني است که از خداوند خواسته ي‌شود تا بدون حساب و کتاب وارد 
بهشت شوند. از همین روه خداوند افراد بيشماري را که تنها خود» شمار آنان را ي‌داند» از آتش دوزخ 
رهانیده و وارد بهشت مي کند. هفتم: شفاعتی است که از خداوند خواسته مي‌شود تا در مجازات و عذاب 
بعض دوزخیان از کشا نات شود این شفاعت هم همانند شفاعت نوع اول خاص پیامبر اسلام 
ملوک عسٍ است که ایشان آنرا براي کاهش عذاب عمویشان» ابوطالب» از خداوند خواستار خواهند شد. در 
ساير انواع شفاعتها» دیگر پیامبران» اولیاه فرشتگان و شهدا نی داراي حق شفاعت هستند اما حق 
تقدم» به پیامبر اسلام ملوکله تعلق دارد. هشه هشتم: اللّه تعال - به فضل ورهمت خود - اقوای | کسان را 
که بر توحید ویکایرسی مرده اند 0 
خواهی کسی ازآتش دوزخ بیرون کرده وبه بهشت داخلشان میکند. 
آیا کمک خواستن و استعانت. و طلب شفاعت از زندگان جانز است؟ بله. جائز است وخداوند 
مردم را به کمک کردن به یکدیگر تشویق نموده و فرموده است: «وتاوواعل از ون 6 (لند :۲ 
۱ و (همواره) در راء نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون 1 پیامبر 547 ملوله هم چنون فرموده‌اند: له نی 
و ای اف وا را بیع ات کت رل 
نیز او را ياري ي‌دهدا. با را اک 
است. الّه تعالی میفرماید: 28 من یََم شعَعَة حسکه یک له تیب یبا 46 «هرکس شفاعت پسندیده‌ی 
بکند» از آن بهره ونصیی می 1 ورسول الله مه مي‌فرماید: ۱ اشفعوا تُهْجَروا ‏ بخاری. ادرباره 
ای تا کت دا ۱ ۱ مسأله در صورت فراهم آمدن شروط ذیل 
ار است: در خواست کمک وتعاعت ار شخ رده شم زرا حواسن آن ار مرب مر لت دعا 
ی ی له تعلی میفرماید: 3 ان تعوهر لامعا مسون 
دعاء پر ولزس وم نتکابا کر« اگرآنها ای را ۱ ۱ 
جواب خواهند داد از مرده حاجات خود را بخواهیم ۳ حال که او خودش محتاح دعای 
ها 
مپرسد دیگر راه‌ها بر روی بند شده است» پیامبر و میفرماید: ۰« مات این دم ا ای 
تلا صَعقة جَاريةآَز علم ی هو و حالج و4" سلم. ۱ چون انسان بمیرد عمل او منقطع ی 
0 صدقهً جاریه» علمی با نفع» فرزند نیک که برایش دعا کندا. ۰ فرد شفیع حاضر 
باشد. ۳) در مورد امور دنيوي» شفاعت خواسته شود. +) مورد درخواست» در توان فرد شفیع باشد. 
0 9 
۰ انواع توسل کدامند؟ توسل ۳ است» بخش اول جائز است که بر سه نوع 0 
)توسل به اسماء و صفات خداوند. ؟) اظهار اطاعت و خشوع به درگاه خداوند با انجام اعمال نیک» 
قح باه رت ات اون اد مان که زنده و حاضر مي‌باشد بخواهد 
برایش به درگاه خداوند دعا کند. بخش دوم توسل که باطل و حرام است بر دو نوع میباشد: ۵ مقام و 
منت اهیران با اول را به عنوان واسطه استحات دعا قرار داده مثل اینکه بکرید: خدارندا! به 





خاطر مقام و منزلت پیامبرت یا حسین» از تو چنین وچنان ي‌خواهم. هر چند مقام و منزلت پیامبر و 
ای رد خار دار ار را ها ات هد ۱ 
جوياي خیر و نيي بودند» آ هنگام که دچار خشکسال شدند» با وجودیکه قبر پیأمبر ماه در 
کنارشان بود» به مقام و منزلت او متوسل ذشدند بلکه متوسل به دعاي عباس له عموي پیامبر وق 
گردیدند. ») اينکه فرد هنگام دعا» خداوند را به پیامبران و اولیاء سوگند دهد مثلاً بگوید: خدایا به 
خاطر پیامبرت یا به خاطر حقانیت او فلان چیز را به من عطا فرما. این نوع توسل حرام است زیرا 
سوگند خوردن مخلوق به مخلوق محنوع مي‌باشد. 
۱ حکم دعا و در خواست از مردگان با زندگان غانب چیست؟ اين کار شرک است؛ زیرا تنها 
خداوند قادر بر اجابت درخواست و دعاي ما ي‌باشد. در قرآن نیز چنین آمده است : «9والریک 
وک من دونو. مایم کورک من قط مور (5) ٍتخوهم لاس هو دعاه موم ستجا بولک ویوم 
امد یکرون بش رسک کم 44 او کید را که جر ار وا درو 
نا هت ماما دب اور اه را توا سا تا را وت را وه ده 
شما پاسخ نمی‌گویند؛ و روز قیامت» شرك (و پرستش) شما را منکر ی‌شوندا. 

همچنین پیامبر مل فرموده‌اند : « مَنْ مات وَهوّ یَذْغُو من دون الله نا دَحْل التّار» البخاري. « هر 
کس بر حالی بمیرد که از غیر خداوند درخواست اجابت دعا کند» به آقش دوزخ دچار ي‌شود». آیا به 
این اندیشیده‌اید که مردگان چگونه ي‌توانند دعايي را اجابت کنند حال آنکه آنان» خود به دعاي 
زندگان محتاجند؟!. او با مرگش دیگر ني‌تواند کار نیک انجام دهد و این دعا و كارهاي نیک زندگان 
است که ي‌تواند بر اجر ویاداش او بیافزاید. تکلیف افسان زنده‌اي که از فرد درخواستکننده» غاب 
است در مشحص است او که غانب ات و دور از دسترس» حکونه م‌تواند دعاي را اعایت ناید؟ 
۲ مفهوم ایمان به روز قیامت چیست؟ ایمان داشتن به اينکه روز قیامت به طور قطع فرا 
مي‌رسد. ایمان به روز قیامت» شامل: ایمان به مرگ» وجود عذاب و پاداش در برزخ» دمیدن در صور 
حضور اذسانها در روز قیامت در برابر پروردگارشان» دفتر اعمال» میزان و ترازوي اعمال» صراط» 
حوض شفاعت و سپس رفتن یا به سوي بهشت و یا به سوی دوزخ است. 
۳ علانم فرا رسیدن روز قیامت کدامند؟ پیامبر ول در این خصوص فرموده‌اند: لها لن موم 
خی ترزن قبلَها عفر آیاب قَدگر الکان وَالجَال والابَة وَطلُوع الشَمْس من مَغربها وتو عیمی ابن 
مریم لکد باجح وماجُوج وئلاة نوف حَسْفّ بالمَشرق وحم بالمَغرب وَسْف بزیرة ارب 
جر دك تارج ین این ترذ المّاش ال رهم " مسلم. #روز قيامت فرا نمي‌رسد مگر اینکه ده 
ذشانه وحادثه را ببینید: دخان و دود» دجال دابّه» طلوع خورشید از مغرب» ظهور عيسي بن مریم» 
یأجوح و مأجوج رخ دادن سه خسوف (به زمین فرو رفتن و ناپدید شدن) که يكي در مشرق» ديگري 
در مغرب و آخري در جزیره العرب اتفاق مي‌افتد و آخرین پیش‌آمد» آتثي است که از یمن شعله‌ور شده 
ومردم را به سوي صحراي محشر سوق مي‌دهدا. 
: بزرگترین فتنه‌ای که مردم دچار آن می‌شوند کدام است؟ رسول اه عٍْْ در اين رابطه 
فا خُلق اد ِ قیّام السَاعة ۱ الَجَال » سلم . «از زمان آفرینش آدم‌تلکل تا 





فرا رسیدن روز قیامت» هیچ فعنه‌اي برر کتر از فتنه دجال نیست». دجال انساني است که در آخر زمان 
ظهور ي‌کند. بر پيشاني او سه حرف (ک ف ر) نوشته شده است و هر مومني ي‌تواند آن حرفها را 
بخواند. چشم رات ار کر چشم دیگرش از حدقه در اد است. دجال نخست ادعاي اصلاحات 
مي‌کند» سپس خود را پیامبر ي‌خواند و آخر هم ادعاي خدايي مي‌نماید. او نخست که نزد مردم مي‌آید 
وانان را به تبعیت از خود فرا ي‌خواند با امتناع آنان رو به رو ي‌شود» اما با بردن همه اموال و ثروت 
آنان» برخی از مردم را پیرو و دنباله‌رو خویش مي‌گرداند. او آسمان را فرمان میدهد باران فرود مي‌آورد و 
زمین را آمر میکند گباه ي‌روباند. او را اب وانفی است که برخلاف طاهرشان» آتش او اي است سرد؛ 
و اش انفی است سوزان وشایسته و فا اه تا ۱ ۳ 
ببرده و اگر دجال را دریافت اوایل سوره کهف را بر او بخواند و از رویارریی با دجال ِ- کند 


ِ 


رسول اللهعه می فرمایند: «من سیع بالجال قلینا عنه راهن الَجُل آیاتیه َو یب أنَهُ مین 

قیكیعَهُ معا بیع به من الشنهات» بو دوه. ۱ هر کسی که از آمدن دجال آکاهی بافت» از رویاروی با 
ار رک ۰ 
خاط شمان که بر او هاردای شید از دجال تیعبت ی کند 1. 

او چهل روز بر زمین مي‌ماند» یک روز آن مانند یکسال» روز دوم مانند بکماه» روز سوم مانند يك 
هفته» و بقیه روزها مانند سایر روزهاي سال» است. جز مکه و مدینه به اقصي نقاط زمین مي‌رود تا 
اینکه عيسي بن مریم؛ ؛ ظهور ي‌کند و او را به هلااکت مي‌رساند. 

۵ آیا بهشت و دوزخ وجود دارند؟ خداوند آن دو را قبل از آفرینش انسانها پدید آورده وهرگز از 
بین نمي‌روند. خداوند بر اساس فضل و کرم خود» مردماني را به بهشت مي‌فرستد ودوزخ را بر اساس 
عدل خویش» نصیب دوزخیان مي‌کند. 
مفهوم ایمان به قضا و قدر چیست؟ اعتتاد راسخ به اینکه تمام خیر و شري که نصیب انسان. 
اي‌شوده بر اساس قضا و قدر و خواست و حکمت خداوند ي‌باشد. پیامبر اکرم در این رابطه چنین. 
0 ِ" لو آَن له عَّبِ هل سماواته ول اس عََبَهمْ رل هم َو رهم کات 
2 را هم ین آغتالهم زأَقفت مفل أخٍ هب نی سبیل الّه ما لاله یثك عقی تین بالقتر 
۱ نع سوت کر بسن تضینت وا آختدلوکن پسیف و شک عل خر ا لعلت 
اه ار اهل ان وزمین را عذاب دهد در این حال عذاب دادن آنها در حق خداه»؛ 
ظلم بر آنان بشمار ني‌آیده و اگر بر آنان رحم نماید» رحم و لطف او بر ایشان از تماي كارهاي نیک 
"بهتر وبرتر است. بدان. اگر به انداره کوء آحد؛ طلا انفاق تمای» تا زمانی که به قصا و قدر الهي ایمان؛ 
نداشته باشي» خداوند آنرا از تو نی‌پذیرد. هر آنچه به فرمان الهي به تو ي‌رسد» از روي خطا وحادثه! 
نبوده» و هر آنچه نصیب تو نمي‌شود» بر اساس تقدیر خداوند و خواست او به تو نرسیده است. و اگرا 
بدون اعتقاد به قضا وقدر از دنیا بروي» در آتش دوزخ خواهي افتاد». ۱ 
ایمان به قضا و قدر خود» مستلزم ایمان داشتن به چهار چیز است: ۱) ایمان به این اصل که خداوندا 
کلیات و جزئیات همه چیز را ي‌داند. با ار هر آنچه پیش مي‌آید» ۱ در لوح محفوظ | 
ذگاشته و ثبت شده است. پیامبرج و در این زمینه فرموده‌اند؛ « تب ال مَقادیر اْلایی قَبل آن علق؛ 





السَمَاوَاتِ ۱ 0 سَتَةّ " سلم. اخداوند» پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمانها وزمین | 
قضا و قدر مخلوقاتش را تعبین و ثبت کرده است». ۳) انمان به مشیکت نعودکننه له له که هیچ چیز: 
ني‌تواند خواست ومشیت خداوند را تغییر دهد وهیچ نبرويي را توان مقابله با قدرت او نیست؛ هرا 
اآنجه خواهد» انجام مي‌دهد» وهر آنچه را نخواهد صورت ني‌پذیرد. ۰ ایمان به اينکه خداوند ستط 
حل نموده وهر آجه غیر اوست» آفریده آن ذات ی رشان 

۷ آیا آنسان دارآی قدرت ومشینت وارادف حقیقی است با قیر؟ آری انسان در ورگ 7 
صاحب اراده و اختیار ي‌باشد» اما این اراده ۱ از 0 خواست و اراد خداوند خارج نیست» 
خداوند در این رابطه ي‌فرماید : : ماود له آن دسا ال 1 (لتکویر:۹). و شما اراده ني‌کنید 
محراین که جدارند -پرورد کار جهانیان - اراده کند و بخواهدا. 

همچنین پیامبر اسلام و چنین فرموده‌اند: ۱ الوا ققل میم ما ملق ل4 » سفق عل. تهامی دیا 
وآخرتتان بیردازید» اما بدانید هر آچه براي شما مقدر باشد» نصیبتان ی گرددا: خداوند به ما عقل» 
گوش و چشم عطا فرموده تا خوب و بد را از هم تمییز دهیم. آیا انسان عاقلي وجود دارد که دست به 
سرقت بزند و بعد به عنوان عذر و بهانه» این کار ناپسند خود را تقدیر الفي بداند؟! ۳ 
این عذر و بهانه را نپذیرفته و او را مجازات مي‌کنند و در جواب او خواهند گفت این مجازات را نیز 
خداوند براي تو مقدر فرموده است. بنابراین قضا و قدر را نيي‌توان عذر وبهانه کارهاي خود قرار داد و 
ِ و مرتکب دروغ شده‌ایم. قرآن در همین رابطه ي‌فرماید سول را را شاه اد 
مار َ کت ولا ءاباکا و 9 من ( 1 بت ین هر 4 (لکنعام: .6۸‏ ایزودی 
مشرکان (برای تبرئه خویش) ی‌گویند: «اگر خدا می‌خواست» نه ما مشرك می‌شدیم و نه پدران ما؛ و نه 
چیزی را تحریم ی‌کردیم!» کسانی که پیش از آنها بودند نیز» همین گونه دروغ می‌گفتند». ۱ 

۸ اهسان چیست؟ پیامبر اسلام ساره در جواب این سوّال چنین فرموده‌اند :۰ ای تمد ال کانات 
تاه قلخ لا رهق بالق ره سلمه #احسان اینست که اه را چنان پرستش کنی گویا اور 
ي‌بينی» چرا که اگر تو او را نمی‌بینی» او تو را حتماً ی‌بیند رو ناظر بر اعمال توست)». احسان بالاترین 
مراتب سه‌کانه دين است که هر مسلماني ي‌تواند به آن برسد. 
۲٩‏ اقسام توهید کدامفد؟ توحید پرسه قسم است: هر 

| که تنها به الّه تعالی اختصاص دارد چون آفرینش» روزي ی از ام ول و 
۱ قدرت خداوند بدانیم. لازم ات یا ار نت پیامبر اسلام ص عٍْ کفار ومشرکان به این نوع | 
۱ | توحید اعتقاد داشتند. ؟)توحید در الوهیت و عبارت است از اينکه کارهايي چون نماز» نذر وامثال ا را 

| که ون براي تقرب به درگاه الهي انجام مي‌دهند» تنها براي خداوند انجام داد. پیامبران و كتابهاي | 

| آنان به خاطر اثبات همین نوع توحید به میان اذسانها فرستاده شدند. ۳) توحید در اسماء و صفات ! 
۱ خداوند رای ار ات ار اه که بای حسني وصفات عليايي که خداوند وپیامبرش ۳ 
آنرا بیان واعلان نموده‌اند» براي خداوند ثابت نمائیم واز هر نوع تحریف (تغییر در معنا ومفهوم)» تکییف ! 
| (پرداختن به بیان کیفیت ومقدار)» تعطیل (نفی کردن اسماء وصفات خدا بدون ِ مفهوم و 
: وتمثیل (معتقد بودن شبیه وماندد در اسماء وصفات خدا به اسماء وصفات مخلوقین) براي آنها پرهیز نمود 





۰ ولی کیست؟ او مومنیست نیکوکار و پرهیزکان چنانکه قرآن ي‌فرماید : لا ار أ ولیاء 

له لا وف علیَهم ولاهم کح رذومک(00) اآذیرت منوا | وکانوا یقرت » (یوفس: :-۲. ( آگاه باشید 
(دوستان و) اولیای خداء» نه ترسی(از خواري در در علدات د ارت دارند ر نه ( ا دس رف 
دیا خسن ی‌شوند! همانها که ایمان آوردند» و (از خالفت فرمان خدا) پرهیز ی کردند (چرا که در 
پیشگاه خدا چيزي برای آنان مهیا است که بسي والاتر و بهتر از كالاهاي دنیا است)» . همچنین 
پیامبر اسلام در مورد ولی فرموده‌اند : "لا وی لوح موی " متفی علیه. « ولي و دوست من 
فقط خدا و مومنان پاک و نیکوکار هستند ». 

۱ جچه وظیفه‌ای نسبت به صحابه جح بر دوش ماست؟ آنان را باید دوست بداریم» برایشان 
دعا کنیم» قلب و زبان خود را از هر نوع اهانت به آنان پاک نگه داریم» به بیان و بازگوکردن فضائل 
وخوبيهاي آنان بپردازیم» از اشتباهات آنان صرف‌نظر کرده و از غوطه‌ورشدن در علل اختلافاتشان 
بیرهیزیم؛ زیرا که آنان معصوم از گناه و اشتباه نبوده‌اند. اما باید دافست آنان به درجة اجتهاد رسیده 
بودند و مجتهد اگر اجتهادش» درست باشد به اجري مضاعف و دوچندان ي‌رسد و رن صورت» 
تنها پاداش اجتهادش را دریافت مي‌کند. اشتباهات آنان در برابر آن همه فضائل وتلاشهاي فراوانشان 
براي اسلام» مانند قطره‌اي نجاست است در دريایي عظیم و ژرف آیا این قطره مي‌تواند آن دریا را آلوده 
کند؟! آنها همه بزرگواران ما بودند ویکی بر دیگر برتری داشتند؛ پس برترین آنها اعشرة مبشرین) 
آن ده تن اصحابی بودند که پیامبر اسلام «ٍ همه آنها را یکجا بشارت به بهشت نمودند» عبارتند 
از: ابوبکر صدیق سپس عمر فاروق سپس عشمان ذوالنورین سپس عی شیرخدا سپس طلحه و زبیر و 
عبدالرهن بن عوف و سعد بن ابی وقاص وسعید بن زید وابوعبیده بن امجراح تیم سپس عموم 
ما و بدر سپس باق و رضوان له علیهم اجمعین. پیامبر بت 
مورد شأن صحابهة خود چنین ي‌فرماید: لا وا آضخاييقالزي تفیی بیده لو آن حدم آنقق یل 
اد دحا ما در 1 هم ولا تصیِفْهُ ! متفق علیه. ( اصحاب مرا دشنام ندهید» به خداوندی 
که جان من در دست اوست اگر یکی ا شاه اند ره کوه اک ای اه 
که اصحاب من انفاق مي‌کنند برابری نمي‌کند». (مة پیمانه‌ای است که برخی آنرا به اندازة پری دو کف 
دست داذسته‌اند). ونیز فرمودند: :«مَنْ سب آضحایيي فَعَلیّه لَعتَة له والملاکة فک ة والتایس أَحعینَ " الطبران, 

(هرکس یاران مرا دشنام کند بر او لعنت‌الله وفرشتگان وهمة مردم بادا. 

۲ رابطه بین امامان آل بیت و صحابه یت و کسانی که بعد از ايشان آمدند. چگونه 
و9٩‏ رابطه بین آنها رابطه دوستی و احترام بود و این قضیه در اموری متجلل می‌شود» از جله: 

۱- خویشاونه‌ی: قبل از همه ازدواح پیامبر اکرم له ۶ یا اش دار ابویک وحفصه دختر عمر 
مولعم بود» وپیامبر لو دو دختر خود را به ازدواح عثمان بن عفان ضل 0 وعلی نله با اسماء 
دختر عمیس که همسر ابوبکر صدیق ومادر محمد بن الی بکر بود وصلت کرد» که این ازدواج بعد از 

وفات ابوبکر صورت گرفت» وثمره این ازدواج بح بن عل بود؛ بنابراین محمد بن ای بکر ويحي بن 





عل بن الی طالب برادر مادری هستند» وعمر بن خطاب با ام کلئوم ِِ بن ای طالب ازدواج کرد 
و از او صاحب دو فرزند به نامهای زید بن عمر ورقیه بنت عمر شد". و امام جعفر با افتخار ی‌گوید: 
ابویکر مرا دو بار به دنیا آورد"" وعبداللّه بن عمرو بن عثمان بن عفان فاطمه دختر حسین بن عل بن 
یی طالب را به ازدواح خود درآورد واز او صاحب فرزندی به نام حمد شد" و معاویه بن مروان بن 
حکم اموی با دختر بیوة امام عل وصلت کرد"» و نیز زینب دختر حسن الثنی» عقد شدة ولید بن 
عبداللک خلیفة وقت بود"* و همچنین ولید بن عبداللک با نفیسه دختر زید بن حسن بن عل ازدواج 
کرد" ؛ وامثال این وصلت‌ها در کتب سیره فراوان دیده می‌شود. 

۲-مدج و ستایش. امام عل ی‌فرماید: من اصحاب ممد را مشاهده کردم وکسی را همچون آنان 
نیافتم» با حالق آشفته صبح می‌کردند» ودر حالت سجده وقیام ودر بین پیشانی وزانوهایشان شب را به 
استراحت می‌گذراندند» در هنگام ذکر معاد همچون ذغال افروخته ی‌شدند» به خاطر طول سجده‌ایشان 
بین چشمانشان همچون زانوی بز گود شده بود» هرگاه نام خدا برده ی‌شد چشمانشان پر از اشک ی‌شد» 
آنچنان که پیشانیشان خیس می‌شد و از ترس عقاب وامید به ثواب همچون درختي در روز طوفانی به 
۳ و نیز در مدح ابوبکر ی‌گوید: او پاک جامه وکم عیب رفت» 
همه کارهایش خیر ونیک بود» وخیرش بر بدی‌اش سبقت گرفت» فرمانبرداری از خداوند را ادا کرد 


وآنجنان که شایسته بود تقوای او را پیشه کرد( آمده است که امام جعفر صادق به زنی که از او در 


این ان ۱ می‌شدند تس 


مورد ایوبکر وعمر پرسیده بود: آیا باید ولایت آنها را بپذیرم؟ گفت: را که 
بگو". و روایت شده که مردی از یاران امام باقر وقتی شنید امام باقر ابوبگر را به لقب صدیق 
توصیف کرد تعجب کرد وگفت: آیا او را چنین توصیف می‌کنی؟ باقر فرمود: آری او صدیق بود وهر 
کس به او صدیق نگوید خداوند کلام او را در آخرت تصدیق نمی‌کند(". 

۳ نامگذاری فرزندان: امامان آل بیت فرزندانشان را به نامهای خلفا اسم کار مد کل 


() جلسی در ار ار ی در الکای قسمت فروع (۱۱9/۰)- 

(؟) چون ذسبش از دو جهت به ابوبکر منتهی ی‌شود : اول از جهت مادرش فاطمه دختر قاسم بن ای بکر . و دوم از 
جهت مادر بزرگ مادریش اسماء دختر عبدالرهن بن ای بکر که مادر فاطمه دختر قاسم بن محمد بن ایی بکر است . 
رجوع شود به: کشف الغمه ارییل (۳۷۳/۲). 

(۳) نگ : الکافی (۷/۰)» و کتاب سلیم بن قیس (ص۳۹۶). 

(!) سب قریش مصعب زبیری (ص»۱). 

(۰) ذسب قریش مصعب زبیری (0). 

(7) عمدة الطالب ق افساب ال ای طالب. ابن عنبه (۱۱۱). 

(۷) نهح البلاغه خطبه شماره .)٩۷(‏ 

(۸) نهج البلاغه (ص ۳۵۰) تحقیق: صبحی الصالح. 

.)۱۱/۸( روضة الکاق‎ )٩( 

(۰) کشف الغمه (/۳۰۰). 

(۱۱) عل اربل (/07). کشف الغمه فی معرفه الاکمه. 





ابوالفرج اصفهای واریل و مجلسی ذکر کرده‌اند که ابوبکر بن عل بن ایی طالب ار له کسان برد که 
در کربلا همراه برادرش حسین وید کشته شد وهمچنین پسر حسین که ابوبکر نام داشت همراه با 
۶-دفاع فداکارانه: ی‌بينيم که هنگای که فتنه جویان سرکش منزل عثمان بن عفان را محاصره کردند 
امام عل از او دفاع کرد ومردم را از او دور کرد وفرزندانش حسن وحسین وبرادرزاده‌اش عبدالله بن 
جعف راب تفا از ارف 

۳ ابا می‌توان در مدح شأن و منزلت پیامبر 2: مبالضه کره؟ بدون شک پیامبر و اشرف 
مخلوقات و بهترین آنان است» اما نباید مانند مسیحیان که در مورد عيسي بن مریم عِکلر2 راه مبالغه را 
پیموده‌اند» ما نیز در مدح پیامبر اسلام مت زیاده‌روی و غلو کنیم. خود رسول له بو نیز ما را از 
این کار منع کرده و فرموده‌اند : « !۷ ثظژوني ما طرتِ اللّضاری اب مریم اما آکا عَبْده ففُولوا عَبْد 
له سوه البخاري. ادر مدح من آنطور که مسیحیان» در مدح پسر مریم غلو وحدگذری کردند؛ 
حدگذری نکنید. من فقط بنده اللّه ام پس (در حق من) فقط بگوپید: بنده وپیامبر الله. 

۶ آبا اهل کتاب. مومن هستند؟ همه بهودیان و نصاری و پیروان ادیان دیگر کافرند هر چند که به 
ديني معتقد باشند که اصل و ريشه آن درست است» زیرا هر کس بعد از بعثت پیامبر اسلام بو به دين 
او نگروده بر طبق قرآن» اعمال او پذیرفته نشده و در روز آخرت» در آقش دوزخ 

در انکنده مي‌شوده اه تعالل میفرماید: * وَمن یت عرلاسکم دیتا فلن یقبل ینه وهوّ نی ارو من 
۳۳۹ تِ که ال عمران:۸۵). او خر سس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق») ایینی برای خود انتخاب 
دا او نت واه ده راو خر کارا ۳ 

راک مسلمان به کف بودن نان معتقد تا ربا در اط ون فان شی داشته اش حود او نار 
گروه‌های مختلف به او (قرآن) کافر شود» آتش وعده‌گاه اوست». همچنین پیامبرَلُ درباره کافر بودن 
اهل کتاب چنین فرموده‌اند: « وال تفس محمد بیّیه لا نم ی أَحَدٌ من هَذه لامّة ولا یی ولا 
تَصران ثم لا یمن الا دَحَل الگار مسلم. اسوگند به خداوندي که جان من در دست اوست هر بهودي 
ویا نصرایي رای امت اه دعرت مرا رد و ان ان نیاورد» وارد جهنم خواهد شد). 

۵ ایا ظلم و ستم به کافر ان رواست؟ ظلم و ستم حرام است در یی حدیث قدسي» خداوند 


فرموده است: حَرَمْث للم ی تفیی وجَعله بیتَصم محرماً فلا کطالموا اس امن ستم کردن 
به شما بندکانم را بر خود حرام کرده‌ام و آنرا نیز بر شما حرام گردانیدم پس به یکدیگر ستم روا 
مداریدا. اما باید دالست از نطظر وه برخورده کار به دو دسته تقسیم يي‌شوند: اول: آنان که با 
مسلمانان عهد وپيماني پسته‌اند. خود این دسته نیز به سه قسم تقسیم ي‌شوند: ۸ اهل ذمه: کساني 
هستند که جزیه پرداخت ي‌کنند. آنان نزد مسلمانان دارای حق دّمه وپناه دایمی هستند» زیرا با 


(۱) مقاتل الطالبیین(۸۸ ۶ ۱۸۸ )تالف ابوالفرج اصفهایی چاپ بیروت. و اریل در اکشت الغمه! (؟/07)» و مجلسی در جلاء العیون (۰۸۶). 
(؟) منبع سابق. 





سکونت در سرزمین اسلام» با مسلمانان پیمان بسته‌اند از دستورات خدا و رسولش فرمان ببرند. ؟) 
اهل صلح: کساني هستند که با مسلمانان پیمان صلح بسته‌اند تا بتوانند در سرزمین آنان سکونت 
گزینند. برخلاف اهل ذمّه احکام اسلام بر آنان اجرا نی‌شود. آنان پیمان بسته‌اند هرگز بر ضدّ 
مسلمانان وارد جنگ نشوند. براي نمونه مي‌توان از یهودیان ساکن مدینه در زمان پیامبر اسلام بل 
نام برد. ۳) اهل آمان: کساني هستند که به سرزمین اسلام سفر کرده‌اند اما قصد اقامت و سکونت در 
آنجا را ندارند. این گروه عبارت است از سفبران و فرستاد گان» بازرکان؛ پناهند کان و کساني که به خاطر 
رفع نیاز وحاجت خود مثال زیارت به سرزمین اسلام گام نهاده‌اند. حکم آنان اینست که جانشان در 
امال پاش و از آنان جره گرفته ننود در میرد تاهند کال ایب گفت که اینان به دین اسلام دعوت 
ي‌شوند» اگر ایمان نیاوردند» به مکاني امن منتقل شده واز هر نوع گزندي حفاظت مي‌شوند. دوم: 
دومین گروه کفار» اهل حرب وجنگ ي‌باشند. خود این گروه انواع مختلفي دارد که عبارتند از : )نانکه 
ال و مر تا ۱ ۱ ۱ اد 
مسلمانان را ياري مي‌دهند. ۲) كفاري که نه پیماني با مسلمانان بسته‌اند» نه با آنان در حال جنگ 
ي‌باشند و نه دشمنان آنان را ياري ي‌دهند. حکم تمايي این دسته از کفار اینست که مسلمانان با 
آنان عنک وانان را از میان بردارند. 

بدعت چیست؟ ابن رجب عم در مورد بدعت چنین گفته ات بدعت ان چیز جدید ونویي 
است که در دین پدید مي‌آید و هیچ اصل و ريشه‌اي در دین ندارد. حال اگر این امر جدید» در دین ریشه 
وسابقه داشته باشد» دیگر بدعت نیست ولو اينکه در ظاهر آنرا بدعت بنامند. 

۷ آیا در دین بدعت حسنه و بدعت سینه وجود داره؟ آیات و احادیث متعددي در مذمّت 
بدعت به مفهوم شرعي آن وجود دارد. همانطور که «ِ"_«ِ_ از نظر شرعي آن ام لد 
که بدون داشتن ردشه وسابقه‌اي در دین پدید مي‌اید. پیامبر جلله و در رد بدعت چنین فرموده‌اند :۰« ومَنْ 
عا عا ا ع ار ۰ ۱ 
است ود مرت و لت اس ۹ قبول». همچنین رسول اه مه در جاي دبکري 
فرموده‌اند: « قَنَ کل دَة بدعَة وک بذعة صلالة " رواه امد. اهر امر جديدي [که در دین پدید آید ] 
بدعت است و همة بدعتها باعت گرا وضلالت ی‌شوند. اما مالک در رد بدعت مي‌فرماید: هر 
کس در اسلام» امر جديدي را پدید آورد و به ظْنّ خویش آنرا خوب پندارده محمد له را در ابلاغ تمام 
و کمال رسالتش خائن پنداشته است؛ زیرا قرآن در این خصوص ي‌فرماید : وم کل لک دیتکم 
مت عَک نمی #6 «لاندة:۳). «امرون دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛. 
1 بدعت در معناي لغوي آن آمده است. این نوع بدعت» در واقع جزء دین بوده 
اما به مرور زمان به دست فراموثي سپرده شده است و پیامبر مردم را به احياي مجدد ان تشویق 
ی کما اینکه در حدیث ذیل» این مفهوم از بدعت استنباط مي‌شود: امن سَنّ في الاسلام سَنَة بت 
حَستهة له جرا جر من عیل بها بَغده من غبر آن یفص ین أجور ی سم . اهر کس در 
اسلا» روشي نیکو بنیان گذارد» او را پاداشي خاص است» و در پاداش هر آنکس که بدان روش عمل 
نماید نیز شریک است» بدون آنکه از مقدار پاداش آنها کاسته شودا. سخن عمرتفه هم که در مورد 





او 09 [ 0 
نماز تراویح فرمودند: ۱ نعمت البدعة هذه» این کار عجب بدعت نيکویي است! به همین معناست؛ 
زیرا نماز تراویح در دین وجود داشته و پیامبر بل مردم را به برپا داشتن آن تشویق مي‌فرمود» و خود 
ایشان هم سه شب آنرا اقامه فرمودند» ولي به خاطر ترس بر مسلمانان از اينکه این نماز بر آنان فرض 
شود آنرا ترک نمودند» و عمرثله بعدها آنرا بار دیگر احیا نموده و مردم را به اقامة آن به صورت 


۳۸۱ نفاق بر چند نوع است؟ نفاق بر دو نوع است: یکی: نفاق اعتقادی پا نفاق اکبر نفاقی است که ! 


| صاحب آن هر چند به زبان ایمان آورده اما در درون کافر می‌باشد. او از اّت اسلام حارج است ! 
و انگاه که بمیرد بر کفر مرده است. قرآن در مورد اين افراد می‌فرماید : رن تن لد ۱ 


1 
و 


۹۹1 من التار که (نساء:۱۶۵). «منافقان در پایین‌ترین درکات دوزخ قرار دارند». 


می‌دهند. مزمنان را استهزاء می‌کنند» دور از چشم مژمنان» محرمات را نادیده می‌گیرند. کفار را بر 
ضلد مسلمانان پاری می‌دهند. از انجام کارهای نیک. تنها منافع مادی و دنیوی را می‌جویند. 


نمی‌شود اما صاحب آن در صورتیکه توبه نکند» ممکن است دچار نفاق اکبر گردد. از صفات 


ا فا اب یا راد ما مر ی ایا دا ال ود دار مسا اه 


ها وا تا ۱ 


: این قبیل افراد. موارد زیر را می‌توان در سم د هر اه سحن کویند در کلامتان دروغ وجود :؛ 
| دارد. آنگاه که قولی می‌دهند. به آن وفا نکنند. در هنگام دعوا و مخاصمه افراط کرده و دچار : 
گناه می‌شوند» هرگاه پیمانی ببتددل» در ان خیانت ورزند و چون به آنان اطمینان شود و امانتی : 


ربه آنان واگذار کردد در آن خانت کنند. بنابراین بر هر فرد مسلمان واجب است که مراقب ؛ 


ایا ان ات ۱ ده ار رد را 


۹ آیا ترس از نفاق بر مسلمانان واجب است؟ بل واجب است؛ زیرا صحابه از خطر نفاق 
اکرء بر خود هراس داشتند. این ابی فلنکه‌ها چنین می‌کویل: من سی نفر از صحابه را ملاقات 
کردم ودیدم که هم آنان از نفاق بر نفس خویش بیم دارند. ابراهیم التیمی ۸4 نیز می‌گوید: 
هميشه سخنم را با رفتارم مقایسه می‌کردم و بیم آن داشتم که مبادا رفتارم مخالف کلامم باشد. 
حسن بصری 2 نیز چنین فرموده‌اند: تنها ممنان از نفاق می‌ترسند وتنها منافقان خود را از آن 
ایمن می‌پندارند. عمر از خذیفه *یتتعد سژال می‌کردند: تو را به خدا به من بگو آیا رسول ال 
و نام مرا در میان نام منافقانی که به تو گفت. گفته است؟ وحذیفه فرمودند: خیر, اما بدان که 
این را تنها به تو می‌گویم و برای کسی دیگر اين راز را فاش نمی‌کنم. 

۰ بزرکترین گناهان نزد خداوند کدام است؟ شرک نسبت به خداوند بزرگ وبلندمرتبه, 
قرآن می‌فرماید: لش رن ارک لمیر وله 4 (شاد:0۳. «چیزی را همتای خدا قرار مده 
که شرک. ظلم بزرگی است». همچنین پیامبر 9و در جواب این سوال که بزرگترین گناهان کدام 
است» فرمود: « آن تجعل له نداً وهو خلقك» متفق علیه. «آنست که برای خداوند همتا و مانندی قرار 
دهی در حالیکه او تو را افریده است». 

۱ انواع شرک کدام است؟ ۱) شرک اکبو که فرد را از اسلام خارج می‌کند. خداوند صاحبان 








تم 


این نوع شرک را هرگز نمی‌بخشد؛ زیرا در قرآن چنین آمده است: * زنل لا یشفرآن دشر بو. 
ردو لک لمن وکا 46 (لساء:۸؛ و0۱5 «خداوند (هرگز) شرک را نمی‌بخشدا! 1 ۳ 
برای هر کس (بخواهد و شایسته بداند) می‌بخشد». 

این نوع شرک از خود انواع و اقسام متعددی دارد که عبارتند از: آٌ) شرک در دعا و درخواست. 
ب) شرک در نیت و قصد. ج) شرک در اطاعت. و آن اینست که از علمائی اطاعت شود که 
حلال را حرام و حرام را حلال می‌کنند. د) شرک در محبت و دوستی؛ مثل اینکه فردی را 
همانطور که خدا را باید دوست داشت. دوست بداریم . 2)شرک اصغر » دوم شرک است. در 
این نوع شرک صاحب آن از اسلام خارج نمی‌شود. 2 آ) طاهی ممکن است در 
افرال ان مان سوک حوردل ها لا با کت اه دا و تما راتسا کم کر 
خدا وفلانی نبود؛ وممکن است در اعمال باشد مانند: بستن تکه پارچه ونخ یا حلقه برای رفع و 
۱ 
را ای ی و 
وکم از این نوع شرک هستند. زیرا پیامبر موه فرموده‌اند:«لنَ سیر الرَیاء شر! لك » ابن ماجه. 

۲ تفاوت شرک اکبر و شرک اصفر در چیست؟ ۲ رگ اکبر باعث خروج صاحب ان از 
دایره اسلام جاودان بودن او در آتش دوزخ و محرومیت از بهشت می‌شود برخلاف شرک 
اصغر که صاحب ان از دايرة اسلام خارج نمی‌شود و در آتش دوزخ. جاودان نخواهد بود. 
ب) شرک اکبره تمام کارهای نیک صاحب خود را باطل می‌کنده اما شرک اصغر تنها کارهایی را 
که در رابطه با آن است زائل می‌کدد. حال یبا یک سوال مطرح می‌شود که جواب آن مورد 
احتلاف علماست و آن اینست که ایا شرک اصغر نیز مانند شرک اکبر بدون توبه مورد عفو 
رسای فرار تم کرد با اینکه ال بر ماننا کاهان کب » مرط به حرامست ررحمت عاونا 
ها ی ار ات رت را ال یاه 

۳ آيا در برابر ریا و تزویر. مانع و سپری وجود دارد؟ و در صورت ارتکاب آنها. کفاره 
آنها چیست؟ برای ممانعت از ابتلا به بیماری ریا می‌بایست تنها رضای خداوند را مدنظر داشت 
دا ریاهای کم ومحدود می‌توان با دعا به درگاه خداوند. خود ان حفظ نمود. 
پیامبر رل فرموده‌اند: یه لاش اما عذا ارات قَهُ خی ین دیّب اذل َقیل له: یف تَقَیّه 
وهو آختی من َبْب ااگثل یا سول الله؟ قال فولو: نله اعد بلق من آن رل بلق میا تلم 
وَحمَتَعْفركَ لمّا لا تعلْمَهٌ » آحمد. «ای مردم از شرک پرهیزید که شرک از حرکت مورچگان نیز 
پنهان‌تر و بی‌سروصداتر است. گفته شد: چگونه از آن پرهیز کنیم در ال که از کت 
مورحکان بنهان‌نر است؟ ایشان فرمردند بحوبد: للم گا ود بلق من أ ُشرك بلق معا کلم 
وَمسَتَعْفركَ لما لا تََلْمَه» «خدایا از اينکه چیزی را آگاهانه شریک تو قرار دهیم به تو پناه می‌بریم 
و از اينکه چیزی را ناآگاهانه شریک تو بگردانیم» از تو طلب عفو و بخشایش می‌کنیم». 
پیامب رل در مورد کفاره سوگند به غیر خدا فرموده‌اند: « من حَّف بالات والغرّی قَلیقل: لا لل 
لا اللّه» متفق علیه. «هر کس به لات و عزی سوگند خورد بگوید: لا له الا ال». همچنین ایشان 





و ات در دامن فرموده رم ره ای عن اه فد اد قالواد ما 
کف دك قال: ان ال لا خَبر الا خَبرك ولا طیر الا طیركت ولا لا عَیرلّ» آحمد. «هر کس به 
خاطر فال بدزدن و بد یمن دانستن» از کاری که قصد انجامش را داشته امتناع نماید. شرک 
ور له اب با بدا دا یت قاروا کار ۳ ان مودا بر 
له لا خر الا حَیرْك ولا طیر الا یرک ولا له عَیْرْك» «خدایا! هیچگونه بدشگونی وجود ندارد 
مگر آنچه تو بخواهی [فال بد زدن هیچ تأثیری ندارد] وبجز خیر تو هیچ چیزی وجود ندارد» و 
غیر تو هیچ خدای دیگری بحق وجود ندارد». 

۶ انواع کفر کدام ااست؟ ۱) کفر اکبر که فرد را از اسلام خارج می‌کند و عبارت است از : 
کافرشدن با تکذیب اسلام تکبر و نخوت ولو اينکه فرد معتقد به اسلام باشد. شک داشتن در 
حقانیت اسلام» روی گردان شدن از دین و ارتداد و نفاق. ۲) کفر اصغر که با ارتکاب گناهان 
حاصل می‌گردد. هر چند که فرد را از اسلام خارج نمی‌کند» مثال این نوع کفر به قتل رساندن 
یک فرد مسلمان است. 

10۵ حکم نذر چیست؟ پیامبر له مردم را از نذر کردن برحذر داشته وفرموده‌اند: « له لا ین 
بحیر» بخاری. «نذ هیچ خیر و برکتی را نصیب انسان نمی‌کند). لازم به ذکر است که در اینجا 
منظور از نذر, نذر برای خداوند می‌باشد؛ زیرا نذری که برای غیر خداست حرام می‌باشد و ادای 
آن نیز جائز نیست. 

هکم رفتن نزد کف‌بین و کاهن (فیبگو) چیت؟ اين کار حرام است. و اگر کسی معتقد 
به اينکه آنها از غیب آگاهی دارند نباشد وفقط برای کسب منفعتی نزد آنان برود با اینحال 
نمازش تا چهلِ روز مورد قبول درگاه خداوند واقع نمی‌شود: « من أق راما فسَأله عن مَیء آم 
تفیل له صلاه ارنعی له سل (هر کس نزد کف‌بیتی برود و در مورد جبزی از او سژال و 
درخواست کند. تا چهل شب. نمازش قبول نمی‌شود». حال اگر فردی نزد کف‌بینی رود وبه کار 
او باور داشته باشد او کافر شده است: «من آق عرافا َو کاهّا مَصَدَقَهُ بمّا ول َقَذ کفر بما آزل 
عل مه آبوداود. «هر کس نزد کف‌بین با کاهنی برود و به آنچه او می‌گوید باور داشته باشد. به 
قرانی که بر محمد ارل شده کافر کته است. 

۷ استسقا و طلب باران کردن از طریق ستارگان. چه وقت شرک اکبر است و چه وقت شرک 
افکو؟ هر کس اور داشته باشد که ستار کال بذون حماست و اراد سلاو بر بارش بارال 
تأثیر گذار هستند بتام باران را به ستارگان - بگونه‌ای که مخلوق به خحالق نسبت داده می شود - 
نسبت دهد دجار شرک اکبر شده است» اما اگر فردی معتقد باشد ستارگان بر اساس درخواست 
اراه اون در ارت ار تال کار ند و ال تست کات سس نارل سل باران ات 
راوید تا معی فرمرد ات که مت ا طهر فا تا ار مارد اس فد دار 
شرک اصغر شده است؛ زیرا این فرد بدون هیچ دلیل شرعی يا عقلی. ستارگان را سبب پیدایش 
باران پنداشته است. اما استدلال به ستارگان در بارژ فصلهای سال و اوقاتی که بارش باران در 
آنها جریان دارده جائز است. 





۸ وظیفه مردم نسبت به ولی امر و حاکم خود چیست؟ در مر شرائطی باید مطیع آنان بود 
واز هر نوع قیام و شورش بر ضل آنان اجتناب کنند هر چند که مرتکب ظلم وجوری شوند. می‌بایست 
از خدا هدایت و سلامت انان را بخواهيم و از لعن و نفرین انان پرهیز نمود. اطاعت انان تا 
زمانیکه مردم را به معصیت و گناه امر نکرده‌اند جزئی از اطاعت خداوند است. مادامیکه به 
۱ 
ِ_ را فرمان نمی بریم و در دیگر کارهای نیک از ایشان اطاعت می کنیم. پیامپر 7 میفر ماید: 
نم وَثطِیعٌ للایير وان رب کرک رَد مالك قَاسْمَمْ و »سلم. «برای امیر گوش داده و از او 
۷ 

٩‏ آبا پرسیدن در مورد حکمت خداوند از وضع اوامر و منهیات و احکام درست است با 
خهر؟ جائز است به شرط این که عمل‌کردن به آن دستورات تا فهمیدن حکمت آنها 
ومجاب‌شدن نسبت به آنها به حالت تعلیق در نیاید. بلکه این شناخت و فهم فقط به این خاطر 
باشد که ثبات و یقین فرد مومن را افزایش دهد. باید دانست که تسلیم محض بودن و عدم 
پرسش از حعمت این دستورات» خوده بیانگر کمال و اوج اطاعت وعبودیت نسبت به خداوند 
وحکمتهای والای اوست. همانطور که صحابه بزرگوار نج این چنین بودند. 

۰ منظور از آیه . ما صابک من ]وم آصابکین سول (ننا.:۷۰. «آنچه از نیکی‌ها به 
تو می‌رسد. از طرف خداست و آنچه از بدی به تو می‌رسد. از سوی خود توست» چیسست؟ در این ایه 
منظور از حسنه, نعمت است و مقصود از سیئه. بلا و مصیبت که هر دوی آنها از ازل برای هر 
انسای مغر سل است. در این ای ی حسات و حویها ده خلاوند نسبت داده فده است: 
که ۱ ۱ انا قطا ای در مت رها مان ره 
که خداوند بر اساس حکمت خود. انسانها را به آنها مبتلا می‌کند. خداوند هیچوقت مرتکب 
بدی نمی‌شود و هر کاری که انجام می‌دهد. خوبی و نعمت است. در واقع این بلاها چون بر 
اساس حکمت هستند. خود. احسانی است از جانب خداوند به انسان. پیامبر اسلام ماه 
می‌فر مایند: 0 دك وَالشَرٌ لیس اَیْكَ » مسلم ۰ «خدایا همه خوبیها از طرف تو ودر 
دت ال دانست که همه افعال و کارهای مردم 
افریده خحداست و در عین وفت. انها کسب خود انسانهاست. 

۵۱ آبا درست است به کسی بگویيم او شهید است؟ حکم دادن در مورد شهادت یک انسان مثل 
اینست که بگوییم او اهل بهشت است. در مذهب اهل سنت حکم دادن در مورد اهل بهشت 
بودن یا اهل دوزخ بودن یک نفر خاص جائز نیست. مگر اینکه پیامبر له خود دربارة یک نفر 
خاص چنین خبری داده باشند؛ زیرا حقائق امور ونیت هر شخص پنهان. و در خفاست. و اینکه 
انسانها در چه حالت و حقیقتی از دنیا می‌روند چیزیست که تنها خدا از آن آگاه است. وتنها 
اوست که از نیّات و اسرار درون هر انسانی مطلع است. تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم 
آنست که برای فرد نیکوکار آرزوی اجر و پاداش نماییم و برای عاقبت گناهکار بترسیم که مورد 
مجازات قرار گیرد. 





۲ آیا جانز است فرد مسلمان معینی را تکفیر نمو۵؟ نمی‌توان این کار را کرد مگر اينکه 
علائمی دال بر کفر از او سر زند. در غیر اینصورت باید مژمن بودن یا کافر بودن هر فردی را به 
محکمه الهی سپرد. 

۳ آیا طواف مکانی غبر از کعبه درست است؟ تنها مکانی که بر روی زمین» طواف آن جائز 
است. کعبةٌ مشرفه است. جایی که حتی نمی‌توان هیچ مکان دیگری را به مانند ان ساخت. حال 
یا ۱ ی اما اد تا ۱ ۱ 
سرییچی کرده و باید توبه کند. 

علانم فرا رسیدن روز قیامت کدامضد؟ پیامبر و در این خصوص فرموده‌اند: « نها لن کی 
عیترزن فا عفرآیاب قدگر الشکان والجال الَابة وشلوع 1 
مریم له وَیأجوج وماجوج وَئلائة خسوف خسف بالمَشرق وحن بالمفرب وحن یَریرةالْعرّب 
جر دك کار رخ من لیم کرد لاس لٍل مَحشرهم » سلم. «روز قیامت فرا نمی‌رسد مگر اينکه 
ده نشانه وحادثه را پیشاپیش آن ببینید: دخان و دود دجال, دابّه طلوع خورشید از مغرب ظهور 
عیسی بن مریم لین یأحوج و مأجوج. رخ دادن سه خسوف (به زمین فرو رفتن و ناپدید شدن) 
که یکی در هترف» دیکری در معرب و آخری در جزیره العرب اتفاق مي‌افتد واخرین یامد 
آتشی است که از یمن شعله‌ور شده و مردم را به سوی صحرای محشر سوق می‌دهد». 


اه تعالی قلب را آفریده ح 1 ۳ اه بدن ۳ او کردانیده است» پس هرگاه 
پادشاه درست سپاهیان او نیز درست ی گردند» جناب ٍِِِ ۳ فرمودند : ۱ ون فِ اب 
ُضقه ادا صَحث صَلع اد کل وادا قسدث قَسَة اد که لا وه الب » متفق علیه. ترجمه:(یی 
شک در بدن یک نکه کوشت وجود دارد» اه آن تکه گوشت دس 0 بدن درس ی گرد 
وک قاس ش همه بل فا ی شوه ها که ان که رت ها فا ۱ فلا سای 
ایمان وپرهیزگاری یا جای کفر وشرک ونفاق ی باشد» حضرت پیامبر مد میفرماید: «اللَفوی هاهتا 
وبرَلٍل صذره ثلاث مَرَاتِ -» سلم. ترجمه: [تقوا وپرهیزگاری اینجاست. و به سینة خود اشاره نموده 
عبارت را سه بار تکرار کردند). 

4 وایمان عبارت از اعتقاد (باور داشتن) وقول وعمل است» اعتقاد قلب وقول زبان» وعمل قلب 
وجوارح (اعضای بدن). پس ار ره و ار ی ما شهادت بر 
زبان جاری میگردد» سپس قلب کارهای خود را - از حبت و ترس و امید - انجام میدهد» آنگاه زبان به 
ذکر گفتن و خواندن قرآن کریم ی جنبد» و دیگر اعضای بدن به سجود ورکوع و دیگر اعمال نیک که 
بنده را بهالّه مج قریب می سازد کار میکند. خلاصه اينکه بدن تابع قلب است که هیچ چیزی در قلب 
قرار نمی گیرد مگر اينکه موجب ومقتضای آن در بدن آشکار ی گردد به هرگونه‌ای که باشد. 

6 و مراد از اعمال قلي: همانا اعمالل است که جای آن در قلب میباشد و به قلب ارتباط دارده بزرگترین 








اا ‏ اک ها ها و را ایا تن را 


۱ است علار. ار ان اه در ۰ رک واقع ِِ همجون: خبت» 
ترس امید» انابت (بازگشتن بسوی اللّه 4 توکل صبر یقین» وفروتنی وامثال آن» همه اعمال قلی اند. 
6 و هر عمل از اعمال قلب ضد آن را کردن مرضی از مرضهای قلب میباشد؛ مثلاً ضد اخلاص ریاء 
وضد یقین شک» وضد بت بدییق است» و این چنین دیگر اعمال قلی از خود ضد دارد. 9 
نمودن قلبهای خویش در غفلت بمانیم گناهان ان روی هم جمع شده هلااکش سازند» پیام لو 
میفرماید: له دا َخطلا نیت في قلبه لته قان هو تزع واستفقر وتاب ضقلث فان عد 
ید فیها وان اد زید فا ی تخلو فیه قَهو رن ال دگر اله: ‏ کلاان عقوم ماو یکیبوت »۷ 
الترمزي. ترجمه:[ البته بنده وقتیکه گناهی را مرتکب می شود در قلب اویک نقطهٌ سیاهی کوبیده ی شود» پس 
آگرا زآن گناه دست کشید و آمرزش خواست و توبه کرد آن نقطة سیاه پاک می شوده و اگر به گناه بازگشت 
نقطة ی یو ی بر ار اصافه ی نو وهای بار دی به که کشت فطه دیکر ی ب آن اضاوه ی شود 
تا که سیاهی قلب او را فرا گیرده پس این همان «ران» (زنگ) است که له تعالی در این آیت یاد کرده است: 
2 کلبلَرانَ علَ قلوبیم ما وا یِکیبون » ترجمه: (هرگز چنین نیست رکه کافران می پندارند) بلکه آنچه 
مرتحب شدند بر دفایشان زنگ چسته است). و نیز آحضرت و فرمودند: ( 5 عرش ات علْ لوب 
6 ی غوذ غوذا ی قلب آشرتها لت فيه لته وتا و قلب آنسترها نسکت فیه سفن بیضاء 

خی تصبرعل قلبن: عل ‏ یض مثل الصا قلاً تطره نت ما مت السَمَوات وال زض, والار نود مراد 
گالکوز نی لا یغرف مَعروا ولا نکر مُنگرا لا ما آفرب من هَواه ‏ سلم. ترجمه:(فتنه‌ها بر دطا 
همچون بریا شاخه شاخه را 


۱ 











سیاهی گوپیده ی شود» و هر دلی که آن را نه پذرفت در او نقطة سفیدی کوبیده ی شود بلاخره دا بر دو 
تقسیم می شوند: دلی سفید همچون اسنگ صاف ولغزان وروشن) تا زمانی که آسمانها و زمین برجاست هیچ 
فتنه‌ای در آن زیان نمی رساند. ودلی سیاه تیره‌رنگ همچون کوزة سرشمیده که نه معروفی را می شناسد و نه 
منکری را انکاری کند مگر آنچه که هوا و هوس او آن را بیاشامد). 
6 و شناختن عبادتهای قلبی بر بنده زیادتر فروض ومهم است از شناختن اعمال دیگر اعضای بدن؛ ۳ 
اعمال قلب اصل واساس بوده واعمال سایر اعضای بدن از آن جدا ی شود و آن را کامل وتمام میکند» 
پیامبرع میفرماید: « ی ال لا یرل صورکم رَأموالِکُم وحن ینظر ال لبم مالک 
سلم. ترجمه:(به تحقیق اللّه تعالي بسوي صورتها و دارایی‌های شما نمی نگرد» ولیکن به سوی دطا و 
کردارهای شما ی نگرد). پس قلب جای علم و فکر و اندیشدن است ازینرو برتری وافزونی مردم بر 
یکدیگر در نزد المع بر وفق آچه میباشد که در قلب قرار گرفته است از قبیل: ایمان ویقین 
واخلاص وهمانند آن. حسن بصریِلة, میفرماید: سوگند به الّه! ابو بکرطه آنها را نه بنماز و نه 
بروزه سبقت کرده است» بلکه آنها را به آنچه از ایمان که در قلب او قرار گرفته بود سبقت نمود. 
4 واعمال قلب بر اعمال جوارح (دیگر اعضاي بدن) از چند جهت برتری دارد:ا) نادرست شدن 
| عبادت قلی شاید عبادتهای جوارح را ویران سازد؛ مثل ریاکاری در عمل. ؟) اعمال قلب اصل واساس 
۱ است پس هرگاه از بنده کدام لفظ یا حرکتی بدون قصد قلب واقع گردد به علت آن موّاخذه نمی شود. 
۳ اعمال قلب سبب مقامها ومنزلتهای بلند در جنت میباشد» مثل زهد. +)اعمال قلب ذسبت به اعمال 
۱ جوارح سخت‌تر و دشوارتر است امام ابن النکدرجثه میگوید: چهل سال رنح وزمت نفسم را 
| برداشت کردم تا برایم گردن نهاد. ۰) اثر آن نیکوتر است ؛ مثل محبت برای المع <) پاداش آن 
| بزرگتر است ابو درداء» میگوید: یک ساعت بفکر وانديشه فرو رفتن بهتر است از زنده داری یک 
اس ۷ ال قل سای اصا بل رح اور اعال فا بات رک رید ۲ 
کم شدن یا از بین رفتن پاداش عبادتهای جوارح میگردد » مثل خشوع در نماز. ٩‏ گاهی اعمال قلب 
۱ عیادت جوارح را عوض می شود مثل نیت کردن صدقه در حالی که مال بدست ندارد. ۷) پاداش بعض 
اعمال قلبی حد واندازه ندارده مثل: صبر وشیکیبانی. ۱) پاداش آن هميشه روان میباشد هرچند جوارح 
| از عمل کنده شود یا از آن عاجز ماند. ۷) اعمال قلب پیش از عمل جوارح وهمچنان همراه آن میباشد. 
وقلب پیش از شروع جوارح در عمل به چند مراحل گذر میکند: ) هاجس: و او عبارت از چیزی ست 
که اول بار در قلب وارد ی شود. ۲) خاطره: و او چیزی ست که در قلب ابت می‌ماند. ۳) حدیث نفس: و او 
عبارت است از تردد قلب در باره کردن یا نکردن فعل. ۶ هم: در این مرحله کردن آن فعل نزد او ترجیح 
مي يابد. ۰) عزم: و اونیت محکم وعزم استوار در باره اجام دادن آن فعل است. در سه مرحله اول در باب 
حسنات اجر نمیداشته باشد و در باب نافرمانی‌ها گناه نمیداشته باشد. اما درمرحلة اهم» اگر قصد نیکویی 
کند پراش حسته توشته کش ,شود را فص ایک روت گاهدونته ی شود سپس اگر از مرحلة اهم» 
گذشته به مرحلهٌ «عزم! برسد آگر عزم او بر کار خیر باشد ام ِ 
اگرچه آن فعل را اجام ندهد؛ زیراارادة محکم با قدرت و توانایی ملزم می شود که آن فعل صورت گبرد. اه 
تعالی میفرماید: یت ال برد آن تسه فی الک اما م داب م4 ترجمه:( به راستی 8 

















سای که دوست ی دا ند فاحشه در مان کسان که مان ورده ان مش دا ایا دا 
است). وجناب پیامبر الّه بل میفرماید: ‏ ذا العتّی السلمان بسیقیهما فالماتل والقئول في التار» فقلت: 
یا رسول ال هدّا القاتل فما بال القئول ؟ قال: ِنهُ کان حریضاً عل قتل صاجبه » البخاري. ترجمه: (هرگاهه دو 
فرد مسلمان (بقصد کشتن یکدیگر) با شمشی در برابر هم قرار گیرند» قاتل ومقتول هر دو به دوزخ 
خواهند رفت». گفتم: یا رسول ایثه! دلیل دوزي بودن قاتل» معلوم است. اما مقتول چرا به دوزخ مي رود؟ 
فرمود: بدلیل اینکه او نیز بر کشتن برادر مسلمانش حریص و آزمند بود). 
اگر بر انجام نمودن گناهی عزم محکم کند سپس آن را ترک کند آنگاه او بر یکی از چهار حالت میباشد: 
۵ آنکه آن گناه را ترس از اللّه ترک کند : درین حالت اجر میگیرد. ؟) آنکه آن گناه را ترس از مردم ترک 
کند: درین حالت گنهکار ی شود زیرا ترک کردن گناه یک نوع عبادت است که باید برای اه باشد. 
۳آنکه آن گناه را از روی عجز و ناتوانی ترک کند بدون اينکه اسباب ووسایل رسیدن بآن را انجام دهد: 
در ال ی که شون خی ۱۱۱ اهر رو وا که 
لیکن بعد از انجام دادن اسباب و وسایل رسیدن بآن» مگر به مراد ومرام خود نرسید: درین حالت همچون 
فاعل آن گناه کامل می گیرد؛ زیرا اراد حصم با انجام دادن آنچه مکن است از اسباب رسیدن به گناه 
صات ‏ خی اد مره منک ان کفاه ی سا تال که د حت دنه با درد وه 5 
عمل با هم» یکجا شد در مقابل آن سزا داده می‌شود برابر است که انجام آن مقدم باشد یا موخره بناء کسی 
کار محری را یکبار انجام دهد سپس عزم کند که هرگاه بر ارتکاب آن قدرت یافت آن را انجام خواهد داد» 
درین صورت او بر گناه خود پافشار بوده ودر مقابل این نیت سزا داد ی شود و آگرچه نیت او عم نشود. 
6 برخی از اعمال قلوب : 
6 فهتا: نیت بمعنای اراده و قصد است. وعمل هرگز بدون او درست نمی گردد وقبول نمی شود. 
پیامبر رو میفرماید: «لِنما تال بالتیات ولتما کل امريه ما توی » سفق علب. ترجمه: [ اعمال به نیت‌ها 
بستگی دارند و با هر کس, مطابق نیتش رفتار می شود). امام ابن مبارکجه, میگوید: بسا عمل خرد 
ات که ان را نیت زیاد میسازه وبسا عمل بزرگ است که نیت آن را خرد میسازد. و امام 
فضیل چم میگوید: الّه تعالی از تو تنها نیت و اراده‌ات را میخواهد. پس اگر عملت برای الّه باشد» 
آن را اخلاص امیده می شودء واعلاص اینست که عمل برای الّه باشد و کسی دیگری را در آن 
نصیب نباشد. واگر عمل برای کسی دیگری باشد آن را ریا پا نفاق یا چیزی دیگری نامیده می شود. 
فایده: همه مردم هلاک اند مگر علما و دانشمندان. وهمهٌ علما هلاک اند مگر عمل کنندگان , 
وهمهٌ عمل کنندگان هلاک اند مگر مخلصان» پس نخستین وظيفة هر بنده که میخواهد طاعت ال 
را انجام دهد آموختن نیت است» سپس آن را به عمل کردن درست میسازد بعد ازینکه حقیقت 
صدق و اخلاص را خوب بفهمد. عمل بدون نیت رنج بی فایده است. و نیت بدون اخلاص ریا , 
وخودنمایی است, و احلاص بدون نحقق بافتن ایمان کرد براگنده است. 

واعمال بر سه نوع اند: ۱) گناه‌ها: نیت خوب گناه را به طاعت تبدیل نمی کند» بلکه اگر بالای 
گناه نیت بد اضافه شود جرم ان را دوجند میسازد. ۲ مباحات (کارهای حلال وجایز) : هیچ چیزی 
از مباحات نیست مگر اينکه در او نیت یا نيتها وجود دارد. وبنده اگر بخواهد آن را به طاعتها مبدل 














یر ۳ ۳ ۳( طاعات: طاعات در اصل صحتش و همچنان در باره دو جند شدن 


اک ۱ ات ۰ 
وخود را به مردم نشان دادن باشد: این گونه عمل شرک بوده وعبادت را باطل میسازد. ۲ عم در 
اساس برای الهع باشد سپس بر آن نیت ریا داحل گردد: درین حالت می بینیم؛ اگر آخر عبادت به 
اولش ارتباط نداشت- همچون: صدقه - اول آن درست» ور باطل میباشد.: واگر آخر آل ۰ 
اونش ارتباط داشت - همچون: نماز -اين گونه عمل بر دو حالت می باشد: آ) اينکه ریا را دفع کند: 
درین حالت ریا بر عمل او تأثیر نمی کند. بپ) اينکه بر ریا دوام دهد و آرام گیرد: درین حالت همة 
آن عبادت باطل می گردد. ۳) ریایی که بعد از ادای عمل وارد شود: این یک گونه وسوسه‌هایست 
که هیچ تأثیری نمی گذارد نه بر خود عمل و نه بر عامل آن. و باید دانست که در زمینه را‌های زیاد 
وپنهانی برای ریا وجود دارد. که شناخت آن و از آن پرهیز کردن لازم و واجب است. 

اما اگر قصد او از عمل صالح بدست‌آوردن چیزی از دنیا بود؛ درین حالت اجر یا گناه او به 
اندازة نیتش میباشد. و این گونه عمل بر سه حالت است: ۱) علت انجام عمل صالح تنها دنیا طلبی 


۱ پیامبر جل فرمودند: :من هم حستة فلم یلها کتبها ال له عنته حَسَتهة اف قِنْ هو هم ها قعیلها کته له له عند 
عفر حَستا لل بیان ة ضعْف ال آضعاف گیيرة» من هم بسیتة قلم یغملها کتبها له له نله حستة یله تن فرعم ها 
َعَلهَا کتبها له له سب وا » متفق علیه. با » اراده نماید که کار نیکی انجام دهد ولی آنرا عملی 
نکند خداوند برای او نزد حودش» یک نیکی کامل ثبت می نماید. و اگر قصد انجام عمل نیکی را بنماید و به آن» عمل 
0 ی و دق ۱ 
ان ور نروده است: تم هگ 
ره تفر رجْلْ آتا؛ له ملاعلا هر دا فص 
آز ات لي مثل دا عیلث فیه مثل لذي یل قال رسشول الله بو قهما نی الاجر سَوات ورجل آتء له ما رم 
نطو یط ف مهف فنر حفه ومیل آم بت ه اه علْمّا ولا مالا قَهُوَیمُولْ: لو کا لي مثل هدّا عَبلت فیه 
مثْلَ اي عم قال سول اللّه مه : قَهْمَا ف الوژر سوام الترمذي. ترجمه : [ مثال این امت مثال چهار نفر است : یکی 
0 او به علم خود در بارٌ مال خویش عمل میکند. و آن را در حقش 
6 ی ان ها را ۱1 
با 0 ۱ 
چهارم: مردی که خداوندکك او را نه مال بخشیده ونه علم داده است؛ پس او میگوید: اگر من مثل این شخص مال می 
داشتم همچون عمل او عمل میکردم. پیامبر لو فرمودند: این هردو در گناه یکسان انلس از قول شخص دوم 
وچهارم دریی لب بات م شود که اه در قدرت داشتند انجام دادند که همانا نیت با تمنا کردن بود. واین 
حقیقت به سخنان ذیل ایشان نمایان گردید: بو و و تا و و ۳ ۳ 
هریک ازیشان به هم‌آروزی خود در اجر وگناه پیوسته شد. ابن رجب 2 میگوید: قول پیامبر لو در حدیث : « قَهمَا 
ف الاجر سَاء (پس این هردو در اجر یکسان اند) دلالت بر این میکند که هردو در اصل واساس پاداش عمل یکسان 
اند ته در مضاعفه (دوچندان) آن» زیرا مضاعفة پاداش به کسی اختصاص دارد که آن عمل را انجام داده است نه کسی 
که آن را نیت کرده و انجام نداده است. و اگر هردو (عمل کننده و نیت دارنده) از تمام جهات یکسان باشند, به اين معنا 





ی و با 
0 ۱ دمن تعلم ما ممّا؛ یی به وَجْه اه ظّْك لا یِتعلمه الا 
لیصیت به عرضَا من انیا لم جذ رف اه وم لام »آبودود. ۱ 
که آن علم از جمله اعمالی ست که ذریعةٌ آن حشنودی الهع جسته می شود. ولی او آن علم را 
نمی آموزد مگر برای بدست‌آوردن متاع دنیاء این شخص در روز قیامت بوی جنت را هم نمی 
یابد). ۲) عمل را هم برای خشنودی الّه و هم برای دنیا انجام دهد؛ این شخص ناقص ایمان 
وناقص اخلاص میباشد. مانند کسی که به غرض تجارت و نیز به غرض ادای عبادت حج میکند 

پس اجر او باندازة احلاصش میباشد. ۳) عمل را تنها برای لهج انجام دهد ولیکن در مقابل آن؛ 
ار 
ات از ار از کته نمی تمد سا مه ۱ ال ای ما اخدته علبه آخرا ر| کاب اللّه » 
بخری ترجمه: [ ی( ساراترین یزی که در مقبل آ زد میگیرید کاب اه است) 
طاعت را به امید ثواب و ترس از عقاب انجام دهد. ۲) مرتبهٌ میانه: و او عبارت ازینست که طاعت را 
بای خی ال زرم دار او ادا کت ۲ مر او ارت ارس هه طاست را را 
محبت وتعظیم و بزرگواری و قدردانی ال انجام دهد که اين مرتبه مرتبةٌ صلایقین است." 

6 توب : هميشه وهمواره توبه کردن واجحب است. در واقع ارتکاب گناه و استاه دور از طبع 
انسان نیست؛ زیرا همانطور که پیامبر اسلام مه فرموده‌اند: « کل اب آدع لام وَعَبر انیت 
راون » الترمنی. ترجمه: (همهة انسانها دچار خطا و مرتکب گناه می‌شوند اما بهترین خطاکاران 
انانی هد که نویه مي کنند ). با آنسا که مي فر ماینا: ٩و‏ لم ثذ نیوا لدب ال بصم وّاء بقوم یذیبُونَ 
َیَستَعِرون ال قَْر هم » مسلم. ترجمه: (اگر شما انسانها دچار خطا نمی‌شدید خداوند نسل شما 
را از میان بر می‌داشت وقومی را جابترین شما می کرد که مردعت اه می شدند اما سر یعا 
استغفار می‌کردند و از دا طلب بخشایش می‌نمودند). مشکل در اصرار بر ارتکاب گناه و به 
تأخیر انداختن توبه است. که این خود گناه دیگری است. 

شنطان تاش مي کنت که در هفت فرحله با انسان بیکار کنك تا در یکی از آنها بر وی روز شود: او 
ی ۱ 
او پیروز نشود تلاش می‌کند او را دچار گناهان کبیره نماید. و اگر در این مرحله ناکام بمانده سعی 


۱) الّه تعالی میفرماید: # وء عَجلْثْ لك رب رن * ترجمه: [و من بسو تو - ای پروردگارم - شتافتم تا خوشنود شوی] 
پس موسی تعحل بر شتابیدن در ملاقات العل حریص بود تا خداوند از او حوشنود شود نه تنها برای بجا نمودن فرمان 
او و مثل آن ب بر الوالدین (نیکویی با پدر و مادر) بر چند مراتب است: مرتبة پایین تر: ترس از سزای عقوق (آزردن پدر 
ومادر) وجستن اجر نیکویی, با آنها نیکویی کردن. مرتبةٌ میانه: برای فرمانبرداری ال وباز گردانیدن خوبیهای آنها که 
ترا خرد تربیت کردند وباعث به وجود آمدن تو در دنیا بودند. با آنها نیکویی کردن. مرتبةٌ بلندتر: برای بزرگ داشتن فرمان 
اش که تو را به نیکویی آنها فرمان داده است وبرای دوست داشتن وگرامی داشتن او تعالی _ با آنها نیکویی کردن. 





می‌کند به گناهان صغیره او را دچار کند. و در صورت ناکامی در این مرحله نیز شیطان تلاش 
می‌کد تا اعدر اسان را به انجام مباحات (کارهای غیردینی اما جایز) مشغول کند (که وی را از 
عبادت باز دارد). در مرحلة آخر وقتی که شیطان در مراحل ششگانة فوق ناامید شد سعی می‌کند با 
مشغول کردن انسان به عباداتی که از فضیلت کمتری برخوردار است او را از عبادات پرفضیلت 
که اجر فراوان دارد باز دارده اگر آن را هم نتوانست شیطانهای انس وحن را بر او مسلط میکند. 
وگناهان بر دو قسم اند: ) کباثر: گناهانی است که در دنیا برای آن حد و مجازاتی قرار داده شده 
است. بایرای ال عقابي در ارت در بط کرفته سل است و با عضب ولعنت و رین و یا ی 
ایسان ار مرتعب شوند؛ آن دعر شده است. ۲) صغاثر که کناهان غبر کیره را در برمی کرد. 

اما شروط پذیرش توبه عبارتند از: ۱) دوری جستن از ارتکاب گناه. ۲) پشیمانی و ندامت از 
ارتکاب گناهان پیشین. ۳) مصمّم‌شدن بر اینکه در آینده مرتکب آن گناه نشود. حال اگر گناه در 
رابطه با حق مردم باشد. می‌بایست با جبران مافات. حقوق آنان را بازگرداند. " و در زمینه اسباب 
وعواملی وحود دارد که گناهان صغیره را به گناهان کبیره تبدیل میکند. مهمترین آن امور ذیل 
است: ۱) اصرار و پافشاری بر ارتکاب گناهان صغیره. ۲) تکرارکردن آنها. ۳) کوچک شمردن آنها. 
ع) افتخارنمودن به ارتکاب آنها. ۵) ارتکاب آن گناهان به صورتی آشکار و در ملاً عام. 

وتوبه در مورد همه گناهان پذرفته می شود. و تا برامد آفتاب از غروبگاهش يا جان به غرغره رسیدن 
وقت توبه باقی می ماند. و جزا و پاداش آن فردی که در توبه‌اش صادق باشد اینست که خداوند 
گناهان او را به حسنات تبدیل می‌کند هر چند که گناهان او بسیار زیاد باشد. 

ومردم در بارة توبه چهار رسته اند: ۱) تایبی که بر توبةٌ خویش تا آخر عمرش ابت قدم بوده. هرگز 
فکر بازگشت به گناه را نمی کند. مگر لغزشهای که هیچ یکی از بشر از آن رها نیست. اینست استقامت 
وپافشاری در توب و اینگونه تایب سبقت‌کن وپیشتاز است به سوی نیکی‌ها واینگونه توبه را توبه 
نصوح گفته میشود. و نفسی که چنین توبه کرده است نفس مطمئنه (نفس آرام وخشنود) می‌باشد. 
۲)تایبی که بر طاعتهای بزرگ واساس پایبند است. مگر از گناهانی که گاهی گاهی بدون قصد در آن 
واقع می شود رهایی ندارد ولیکن او بدون تصمیم مسبق به آن گناه مبتلا می شود و هر گاه در چیزی 


)از آنحضرت له روایت شده که فرمودند: « الَاوینْ علد له کلاکة: دیوان لایِعباً له به میاه ودیوان لا یلك الله مثْة 


یه ودیوان لا بر .ما الوا اي لا یره الم قَالقَرل باه قال اه ۰ من ره او مد عم له یه 
لجَتَةَ مار الگاژ 4 وم وان الذي لا یبا له به شیاه قطلم الب فسه فیما بَیتهُ وب ربّه... فان الله کق بر دلاق 
َیتَجَارَ ان شاء رما الدیوان اي لا ین الله مه یه قطلمالعبَاد بََضهم بعْضاء القصاض لا عالَة ». ترجمه: [دواوین 
(دفترهای حساب) نزد اه حل سه بخش اند: بخشی که الّه تعالی به آن هیچ اعتنایی نمیکند. وبخشی که هیچ چیزی از 
آن را نمی گذارد. و بخشی که آن را نمی آمرزد. اما بخشی که الّه تعالی آن را نمی آمرزد شرک آوری به الّه است. اه 
تعالی میفرماید: ند من بشرل پا فد عم له اجه وم الگاز » ترجمه: [ به تحقیق هر که به اه شرک آورد؛ 
ال بهشت را بر وی حرام کرده است وجایگاه وی دوزخ است)]. واما بخشی که الّه تعالی به آن هیچ اعتنایی نمی کند 
می‌آمرزد و از آن درمیگذرد. واما بخشی که الّه تعالی هیچ چیزی از آن را نمی گذارد عبارت از ظلم بندگان با یکدیگر 
است که حتماً در بارة آن قصاص خواهند شد]. روایت امام احمد و در اسنادش ضعف است. 





از آن گناهان واقع شود خویشتن را سرزنش و ملامت می کند وپیشیمان شده تصمیم می گیرد که از 
اسبات وقوع در ان گناه خودداری خواهد کرد. نفس این شخص نفس لوامه (نفس ملامت کننده) 
است. ۳) شخصی که توبه کند و مدتی بر توبهٌ خود پافشاری کند سپس بر او شهوتش غالب امده و او 
را در برخی از گناهان دچار سازد. با آن هم او بر طاعتها مواظبت دارد. ویک دسته از گناهان را -با 
اینکه نفسش خواهش دارد وقدرت ان را هم دارد - ترک میکند. تنها یک یا دو شهوتی بر او غالب 
آمده است» و هر گاه ار آن دست برداشت بشیمان می شود و خویشتن را وعله میکنا که‌از کناه تربه 
واه کر ی ات مت ار تشرد ات زار اه اه ره اه تا 4 
اندازد عاقبت خطرناکی در پیش دارد زیرا شاید پیش از توبه کردن بمرد و اعمال به خاتمه تعلق دارد. 
۶ شخصی که توبه کند و مدتی بر توب خود پافشاری کند سپس سرگرم به گناهان بازگردد بدون 
اينکه نفس خود را به توبه کردن وعده دهد و بدون اينکه بر فعل خود افسوس کند. نفس این شخص 
نفس اماره بالسوء (بسیار به بدی امرکننده) است. و در بار؛ این شخص از خاتمة بد باید ترسید. 
6 صدق (راستی و درستی): صدق اصل واساس همه اعمال قلوب است. ولفظ «الصدق» در شش 
معانی استعمال می شود: ۱) راستی در سخن. ۲) راستی در اراده وقصد (اخحلاص). ۳) راستی در عزم 
وتصمیم. ۶) راستی در وفا به انجه عزم نموده. ۵) راستی در کردار که ظاهر (بیرون) آن» موافق 
باطن(درون) آن باشد مثل خشوع در نماز. 1) راستی در تحقیق نمودن تمام مقامات دین که بلندترین 
و ارجمندترین درجه‌ها ومنزله‌ها بشمار می رود مثل راستی در ترس و امید از ال که و بزرگ 
داشتن او تعالی» و راستی در زهد و در خشنودی ومحبت و دیگر اعمال قلوب. پس هر که در تمام 
امور گذشته به صدق و راستی مرصوف شود او صدیی (بسبار راستکر و راستکار) مساشاد؛ ریرا او 
در صدق و راستی خود به مقام بسیار بلند رسیده است. آنحضرت بل میفرماید : «عَلیُمُ بالصَدق 
الصَذق یَهیی ال ابر وِنَ ال هی ال اه ومّا یال ال یَضدق ویتَحرّی الصَذق حَقی تب 
عِلْدّ اللّه صدّیمّا » سفق عله. ترجمه: [ به صدق وراستی پایبند باشید؛ زیرا صدق وراستی به سوی 
نیکویی راهنمایی میکند. ونیکویی به سوی جنت میکشد. وشخص, همواره راست میگوید ودر 
جستجوی راستگویی میباشد تا اینکه نزد ال صدیق (بسیار راستگو و راستکار) نوشته شود). 
وکسی که حق بر او پوشیده شود ودر طلب وجستجو آن به صدق وراستی بکوشد - دور از هوا 
وهوس نفس - غالبا موفق شده و به حق می رسد واگر نه رسد هم خداوند او را معذور می شمارد. 
وضد راستی دروغ است. واول بار که دروغ از نفس سرایت می کند به زبان رسیده و ان را 
فاسد میکند. سپس بدیگر اعضای بدن می رسد و اعمال آن را نیز فاسد میکند چنان که اقوال 
زبان را فاسد کرده بوده پس بدین گونه دروغ همه اقوال واعمال واحوال او را دربر گرفته فساد 
بر او محکم واستوار می گردد. 
محبت و دوستی: شرینی ایمان بوسیلةً محبت الّه ورسولش ومزمنان حاصل میگردد. آنحضرت 9 
میفرماید: « کلا مَنْ ی فیّه وجَد بهن حلاوة الایمان: آن یوق له وله أَحَبٌ له ما سواشتاه ون 
یب الزء لا هلا نله ون یره آن جع الی الفر بَعَد لاله له له کما یسکره آن یی نی التار» 
متفق علیه. رد ای که اس مه خلت راداسته باس ری اسان رام ند یی انحه له 





ورسولش نزد او نسبت به همه چیزها محبوب‌تر و دوست‌تر باشد. دوم اینکه: محبتش با هر کس, فقط 
بخاطر خوشنودی الّه باشد. سوم اینکه: برگشتن به سوی کفر - بعد ازینکه له تعالی او را از آن نجات 
ک ‏ پا انا رف در اد ترا ات ار هر اه در مت و و درل که و 
آن را به آب احلاص وپیرویی انحضرت ع و سیراب کرده شود آنگاه محبت او انواعی از میوه‌ها را 
لحظه به لحظه باذن پروردگارش برآورده ارزانی میکند. و این محبت بر چهار نوع است: ۱)محبت 
ال که اصل واساس ایمان است. ۲) دوست داشتن در راه للع وهمچنین بدبینی در راه او تعالی 
کهای ار بر ره باس ات )در ار مت ار سم او درل ای رو 
این همان شریک قراردادن غیر الّه در محبتی است که داشتن آن نسبت به الهعِه بر ما واجب است» 
ماد مت مش کال ۵ ان درو عشان انم دا تشر تست ی که 
انواع مختلفی دارد مانند: محبت از روی احترام, مثل محبت نسبت به پدر و مادر. محبت از روی 
دلسوزی وترحم. مثل دوست داشتن فرزند. محبت به خاطر وجود شباهتهایی متعدد مثل دوست 
داشتن سار انسانها. ومحبت فطری و ذاتی» جون دوست داشتن غذا. این همه جایز بوده و از انواع محبت 
طیعی محسوت مي‌شوند. و ار محواهی تو را له 2 دوست بلارد ناد در دنا رهد کی بامر 


مردم از نگاه «ولاء» (محبت و دوستی) و «براء» (بدبینی و بیزاری) بر سه قسم اند: ۱) آنان که خالصانه مورد محبت 
واقع شده‌اند. اینان همان مومنان مخلص و پاک سیرت چون پیامبران» صدیقین, شهدا و صالحین و در رأس همه آنان, 
پیامبر اسلام ی و زوجات و فرزندان و یاران او می‌باشند. ۲) آنانکه - برخلاف گروه اول- مطلقاً مورد بغض و نفرت 
واقع شده‌اند. اینان کافران مُنکران اسلام و نبوت پیامبرمان. چون اهل کتاب(بهود و نصاری). مشرکان» مادی‌گرایان 
ومنافقان می‌باشند. ۳) آنانی هستند که از یک نظر مورد محبت واقع می‌شوند و از نظر دیگر مورد خشم و نفرت قرار 
می‌گيرند. آنان عبارتند از مومنان گناهکار که به خاطر ایمانشان دوست داشته می‌شوند و از طرفی دیگر به خاطر 
گناهانشان مورد خشم و انزجار دیگر مومنان واقع می‌شوند. رفاقت و موالات با کفار بر دو نوع است: ) موالاتی که 
باعث خروج از اسلام می‌شود مثل: محبت به آنها از خاطر دینشان» یاری دادن ایشان بر ضلد مسلمانان پا کافر ندانستن 
کفار, یا توقف و تأخیر در این کار و پا شک داشتن در کافر بودنشان. ب)موالاتی که سبب خروج از اسلام نمی‌شود اما از 
گناهان کبیره محسوب می‌گردد. که همانا محبت به آنها از خاطر امور دنیوی است. مانند مشارکت در جشنهای آنان» یا 
آنان را الگو قرار دادن. گاه ممکن است میان حسن معاشرت با کفاری که با ممنان در جنگ نیستند و برائت از آنان 
خلط و اشتباه پیش آید. باید دانست خداوند به مومنان دستور داده تا با کفار غیرحربی به صورتی شایسته و بایسته رفتار 
کنند. در قرآن در اين رابطه چنین آمده است : ۶ لابتهتکه له عن للم لوگ آلزین ور جرک من درک آن وه ونشطرا 
م4 (لمستحنه:۸. «خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که با شما در امر دین پیکار نکردند و 
شما را از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند. چرا که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد». 

اما برائت از ان امریست که خداوند. مسلمانان را به اجرای آن فرمان داده است : 2 ایا رن انوا لاد زو 
عدوی ردو آویاء تن رت لیم بالمودو 4 ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیریده 
شما نسبت به آنها اظهار محبت می‌کنید در حالی که آنها به آنچه ی 
بنابراین می‌توان با حفظ عدالت در رفتار و گفتارمان نسبت به آنان از آنان برائت جست» همانطور که پیامبر اسلام بل با 
کفار و مشرکان زمان خویش چنین رفتار می‌نمودند. برائت از کفار عبارت است از اينکه از آنان نفرت داشته باشیم و در 
سلام کردن به آنان پیش قدم نگردیم نسبت به آنان اظهار عجز و خضوع ننماييم, شیفته و فریفته آنان نشویم و از خانه و 
کاشانه آنان خود را دور نماییم. ولاء و محبت به مژمنان اینست که در صورت امکان به سرزمین اسلام و مژمنان همجرت 
کنیم و پاری دادن آنان با مال و جان. نسبت به شادیهای انان اظهار سرور نماییم و خواهان خیر و برکت برای آنان باشیم. 





و میفرماید: «ارهَد نی انا با ال » ابن ماجه. . ترجمه: و زهد کن الّه ‏ 
6 توکل: و او همانا اعتماد قلب بر ال در بدست آمدن چیزی گوارا پا دور شدن چیزی ناگوار 
است» که آن هم همراه با نقت کامل به اف و انم اسباب مشروعه می باشد. بناء ترک اعتماد 
قلبی طعن است در توحید بنده و ترک اسباب عجز ونقص است در عقل او. توکل پیش از شروع 
در کار میباشد, و او نتیجه و ثمرهُ یقین است. توکل بر سه نوع است: ) توکل واجب: و او توکل 
بر لهج در اجرای اموری است که جز الّه تعالی کسی دیگر آن را اجرا کرده نمی توانده همچون 
شفا دادن مریضان. ۲ توکل محرم: و او بر دو قسم است: آ) شرک اکبر و او عبارت از اینست که 
بنده بشکل کامل وکلی بر اسباب اعتماد کند. وگمان برد که آن اسباب بذات خود و بدون مداخلة 
کسی, در جلب نمودن منفعت یا دفع ساختن مضرت تثیر میکند" ب) شرک اصفر همچون 
اعتماد بر شخصی در بدست‌آمدن رزق و روزی, مگر به این گمان نیست که آن شخص بذات خود 
و بدون مداخلة کسی. تایس م میکند ولیکن دا از ال تحص لت تنل که ار ال را از 
رخا را 
ار 
6 شکر یه گذاری): که حقیقتآن 0 تن 0 0 در قلبش بحیث 


) آیا فعل اسباب با توکل ضد ومخالف میباشد؟ در جواب باید گفت که: اسباب بر چند رسته اند: 0 حلب نمودن 
منفعتی که مفقود و ناپیدا است: و اینگونه اسباب بر سه قسم اند: آُ) اسبابی که غرض انسان بدون آن هرگز تحقق نیابد 
همچون نکاح کردن بغرض فرزند یافتن. پس ترک کردن اين گونه سبب. یک نوع جنون و بی‌خردی است. و در هیچ 
جای از توکل قرار ندارد. ب) اسبابی که غالبا غرض انسان بدون آن تحقق نیابد: همچون توشه سفر برای مسافری که در 
صحرا وبیابان سفر میکند. ترک این گونه اسباب نیز از توکل نمی باشد؛ زیرا او به توشه گرفتن مأمور است. و جناب 
ی و برای راهنمایی 
توت تست را خود را در زمین می اندازد و آنگاه بر الّه توکل 
میکند. ۲) نگاهداشت شتن منفعتی که موجود و پیدا است: پس کسی که خورش وروزیی حلال دریابد. نگاه کردن وپس‌انداز 
تمودن آن از راز دایره ته کل رون نمی کل حصرصا ای او صاحت عافله باشد» زیرا باه وه مره ان خرمای را 
که از ابنی نضیر) غیمت گرفته بود فروخجته و از آن حورش و خوردنی بکسالة خانواده‌اش را دذخیره و پس‌انداز می کردند. 
ترک کنده متل: پوشیدن زره جنگ» و گره کردن زانویند شتر. و در همة آن توکل بر هسبب (الّه 3 میکند نه بر جود 
سبب. و به آنچه اه تعالی بر او فیصله میکند راضی وخوشنود می باشد. 4) دور کردن ضرری که پایین شده است: و او 
بر سه قسم است: ) سببی که نتیج‌آن حتمی است: مثل: آبی که تشنگی را دور می سازده اين گونه سبب را ترک کردن 
هرگز از توکل نمی باشد. ب) سببی که نتیجة‌آن ممکن است: مثل: حجامت (باد کش کردن و خون گرفتن از بدن با تیغ 
زدن و مکیدن) و همانند آن» انجام این گونه اسباب منافی با توکل نمی باشد. زیرا پیامبر رل خود تداوی کردند ودیگران 
را نیز به تداوی کردن امر فرمودند. ج) سببی که نتیجه‌آن وهمی وگمانی است: مثل: داغ کردن بدن در حالت تندرستی به 
امید اینکه مریض نشود انجام این گونه سبب منافی با توکل می باشد. 





ایمان. ودر ۳۷ اعضای بدنش بحیث عبادت و پرستش. وشکر بذات 
خودش مطلوب است. ولی صبر وسیله‌ای است به سوی چیزی دیگر. و شکر بذریعهةٌ قلب وزبان 
ودیگر اعضای بدن انجام میگیرد. ومعنای آن اینست که نعمت الهی را در طاعت وفرمانبرداری 
ار تسا سمل درد 

6 صر؛ وحقیفت‌آن ترک کردن گله وشکایت برای غیر اله له ار درد بر و معصست -وصرف آن 
به سوی الهع2 است. الّه تعالی میفرماید: ِا یوق آَلسَرون رم بر ر جساب 4 ترجمه: [ جز این 
نیست که برای صابران پاداش شان تمام وی یا مد ره ار ار 
ماب دومن بتصیر یره له وما آغطی اد عَظاء خبر ووسخ من ابر » مفق عله ترجمه: [وهر 
که صبر وشکیبایی بجوید الّه تعالی او را صبر وشکیبایی می بخشد. وهیچ کسی را بخششی بهتر و 
فراخ‌تر از صبر داده نشده). وحضرت عمرففه فرمودند: من به هیچ بلای مبتلا نشدم مگر اینکه اللّه 
تعالی را بر من در آن بلیه چهار فضل وکرم بود: یکی اينکه آن بلا در دينم نبود دومی اینکه آن بلا 
بزرگتر نبود. سومی اينکه از حوشنودی به آن بلا محروم نگردیدم. چهارمی اینکه من در برابر آن بلا 
امید اجر وثواب دارم. 

و صی از ود مرنه‌ها دارد: باس‌تر اد: ترک کله و کات با نایستندداشتن آن مصیت است. 
رما ال رک که و اب ۲ دی زر ال مس اب و ان ما وسایت اه 
گفتن بر آن بلا و مصیبت است. وکسی که ظلم شد باز او بر ظالم خود دعا کرد؛ پس او برای نفس 
خود انتقام گرفته. وحق خود را نیز گرفته است. و به این کار خود از دایره صبر بیرون امه است. 

و صبر بر دو قسم است: 0 صبر بدنی: و او مراد ما نبوده و جای بحث ما نیست. ۲) صبر نفسانی 
بر خواهشات طبع وخوی. و بر مقتضی ودرخواست های هوا و هوس ‏ 

و تمام آنچه بنده در دنیا برخورد میکند بیرون از دو نوع نیست: ا) آنچه موافق هوا وهوس 
اوست. ودر این زمینه محتاحم صبری است تا حق الع را در آن ادا نماید. که همانا شکرگذاری 
ورف ارنآ دمص وایرما ار ال ات سا هرا در ار وا 
نوع بر سه قسم است: ) صبر بر طاعت الْهعلا : وقدر واجب‌آن انجام فرض‌هاء وقدر مستحب‌آن 
انجام نفل‌ها است. ۲) صبر از نافرمانی الّهع : وقدر واجب‌آن ترک کردن محرم. وقدر مستحب‌آن 
ترک کردن مکروه است. ۳) صبر بر اقدار تلخ الع24 : وقدر واجب‌آن بازداشتن زبان است از گله 
کرد و بازداستین فلت از اعتر اص گرفتن وخشم گرفتن بر تقدیر الهعه و بازداشتن دیگر اعضای 
بدن از انجام آنچه که ال تعالی دوست ندارد. همچون نوحه‌گری» و گریبان پاره کردن. و رخسار 
زدن وغیر آن. وقدر مستحب‌ان خوشنودی قلب است به انجه که اه تعالی تقدیر کرده است. 


۱ و این گونه صبر اگر صبر از شهوت شکم وشرمگاه باشد. آن را «عفت» (پاکدامنی) نامیده می شود. و اگر در باب 
جنگ وقتال باشد, آن را «شجاعت» (دلیری) نامیده می شود. و اگر در بارٌ خودداری از خشم کردن باشد. آن را «حلم» 
(بردباری) نامیده می شود. و اگر در بارة پنهان نگاه داشتن چیزی باشد. آن را «کتمان سر» (ینهان کردن راز) نامیده 
می‌شود. و اگر در بارژ فضول زندگی باشد آن را «زهد» نامیده می شود. و اگر بر قدر اندکی از بهره‌های دنیا باشد» آن را 
«قناعت» نامیده می شود. 
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کدام یکی بهتر است: توانگر شکرگذار یا گداه صابر وشکیبا ؟ اگر شخص توانگر مال و دارایی 
خود را در طاعت الجل صرف کند يا آن را برای طاعت اه پس‌انداز کند. در این حالت او از 
شخص گداه بهتر وبرتر میباشد. و اگر بیشتر مصرف او در مباحات باشد در این حالت شخص فقیر 
وگداه از او بهتر میباشد» پیامبرم فرمودند: « السَاعمٌ الشاکرّ بمنلَة الصَایّم الصَابر» احمد. ترجمه: 
(خورندة شکر گذار در مرثبة روزه 
6 خوشنودی: واو عبارت از قناعت به چیزی واکتفا بآن است. و جای آن بعد از صورت گرفتن فعل 
است. وخوشنودی به قضا وقدر الهی از بزرگترین مقامات و مراحل بندگان نزدیک شده ال 
است» و او از ثمار وآثار محبت وتوکل می باشد. و ال را دعا کردن تا مکروهی را از انسان دور 
سازد. مخالف با خوشنودی به قضای او تعالی نمی باشد. 
6 خشوع(فروتنی کردن) : واو عبارت از تعظیم وشکستگی وخواری وزاری است» حضرت حذیفه ظ 
فرمودند: با حذر باشید از خشوع نفاق. برایش گفته شد: خشوع نفاق چیست؟ فرمود: آنکه تن و بدن 
را خاشع و فروتن بینی در حالی که در قلب خشوعی وجود ندارد. ونیز فرمودند: نخستین چیزی که 
از دس تان گم میکنید خشوع است. و هر عبادتی که در آن خشوع باید کرد. اجر بر ان به اندازه 
خشوع در آن میباشد؛ مثل نماز که پیامبر له در بارةُ نمازخوان فرمودند که او را از اجر نمازش 
جری بت مگر نیم آن چهاریک آن, پنج‌یک آن ... ده‌یک آن, بلکه گاهی شاید او را از اجر 
نمازش هیچ چیزی نباشد. و آن در وقتی که خشوع بطور کلی در نمازش وجود نداشته باشد. 
6 رجا (امید) ؛ و او عبارت ار بت هسعت ر ابر رحمت الا است» وضصد آن پاس 
وهراس؛ زیرا از رجا وامید گمان نیک به ال می روید. و الّه تعالی در حدیث قدسی میفرماید: «أَّا 
عنْد طن عَبّدي ییا شسلم. ترحمه: رمن آنجا خواهم بود که بنده‌ام به من گمان ما واو بر دو 
مرتبه است: مرتبةٌ بلند: واو از نصیب کسی است که طاعتی را انجام میدهد و از اه ثواب آن را امید 
دور 22 


دارد؛ حضرت عائشه ها فرمودند: پا رسول الّه! آیتی که الّه تعالی در آن میفرماید: والزن یوت ما 


ی واه ار 
کسی است که دزدی میکند وشراب می نوشد و او از الهع می ترسد؟ فرمودند: «لا یا بنت 
یی وَلکنَهم لین بَصلونَ وَیَضومُوّنَ ویتصدَفوْن» وهم یافون آلا بفبل منهم» « ویک هروه نی 
لب #» الترمني. ترجمه: [ نه خیر ای دختر صدیق (ابو بکرعه) و لیکن آنها کسانی اند که نماز می 
خوانند و روزه می گیرند وصدقه میدهند و با آن هم می ترسند که الّه تعالی اعمال ایشان را نپذیرد. 
استانند که در نکي‌ها به شتاب می کرشند ۱ مرئبه تایین: و او ار نصیب نله کنهکار است که نویه 
میکند و امیدوار است که الّه تعالی او را بآمرزد. اما گنهگاری که بر گناه خود پافشار است وتوبه نمی 
کل رب ام رحم ال مس با اس کا او متا ات به دا رما روا ری 
مستحیل يا مشکل. رجا: درخواست چیزی ممکن و میسسر) و اين نوع امید ناپسند بوده. ونوع اول 
پسندیده است. پس بنده مومن دو صفت نیک را در خود جمع‌آوری نموده: نیکوکاری وترس از 
لع ومنافق دو صفت بد را در خود جمع‌آوری نموده: بدی وایمن بودن از گرفت ال عل 


مارد دبا 2191 بر 





6 ترس : و او عبارت لز و وروی است که در نفس انسان بسبب توقع چیزی نا گوار جای 
۳ پس اگر وقوع آن چیزی ناگوار یقینی بود «حشیت» نامیده می شود وضد آن «امن» است. 
وهرگز «ترس» ضد «رجا» نمی باشد؛ زیرا «ترس» از راه «رهبت» بوجود می اید. در حالی که «رجا» 
از راه «رغبت» بوجود می آید. و باید بین هریک: «محبت» و «ترس» و «رجا؛ جمع نمود. 
ابن القیم لته فرمودند: قلب در راه رفتن خود به سوی الله 2 به منزلة پرنده است؛ پس «محبت» 
سر اوست. و«ترس» و «رجا» دو بال اوست. وهرگاه «ترس» در قلب خانه گرفت جای شهوات 
را در آن می سوزانده و دنیا را از آن می کوچاند. و ترسی که حکم آن واجب است: همانا ترسی 
است که بنده را بر انجام واجبات و ترک محرمات باعث می شود. وترسی که حکم آن مستحب 
است: همانا ترسی است که بنده را بر انجام مستحبات و ترک مکروهات باعث می شود. 
و«ترس» بر چند نوع است: ۱) ترس سر و تألّه (ترسی که در پنهانی و از جهت تعبّد و پرستش 
باشد) این نوع ترس باید تنها برای الهع باشد. و صرف چیزی از آن برای غیر الّه شرک اکبر 
می‌باشد مانند ترس از خدایان مشرکین که مبادا ضرری يا مکروهی رسانید. ۲) ترس محرم و او 
عبارت از اینست که ترس از مردم واجبی را ترک کند پا محرمی را مرتکب شود. ۳) ترس جائن 
و او همانا ترس طبیعی است. مثل ترس از گرگ وغیره. 
زهاه : و او عبارت از بی‌رغبتی و بی‌اعتنایی به چیزی و اهتمام به چیزی بهتر و خوبتر از آن است؛ 
وزهد در دنیا قلب و بدن را راحت می سازد و رغبت در آن» غم و اندوه را می افزاید. و دوست 
اس دیا رما واساس هر کاء و طا وعص ود اب دح رطاعت اس 
ی دس 
ال نا ار ی ال با ره ها ام « یالما 
لصاح له الصَالح » آحمد. كِِ ژمال صالح وشایسته چه خوب مالی‌ست هنگامی که در اختیار 
ك صالح ونیکوکار باشد]. وانسان فقیر وگداه را همراه مال و دارایی پنج احوال می باشد: 0 آنکه 
از بدست آوردن آن فرار کند بخاطری که او آن را بد می بیند و از بدی آن و مشغول گردیدن بان 
خودداری میکند» صاحب این حال را «زاهد» می نامند. ۲) آنکه بسبب بدست آمدن آن نه خوش 
شود. و نه هم آن را تا اندازه‌ای بد بیند که او را اذیت کند. وصاحب این حال را «راضی» (خوشنود) 
می ام ۲ انکه ورد مال برد او مسر است ار نار دش را ار در آل مال رت دار مکر 
رغبت او تا اندازه‌ای نرسیده که در طلب آن جد وجهد کند. بلکه اگر به آسانی آمد آن را گرفته 
وخوش می شود. و اگر محتاج رنج وماندگی باشد خود را در طلب آن مشغول نمی کند. وصاحب 
این حال را «قانع» (قناعت کننده) می نامند. 6) آنکه از جهت عجز و ناتوانی طلب مال را ترک کند, 
وگر نه او در مال خیلی رغبت دارد. و اگر راهی به سوی حاصل کردن آن دریابد - اگرچه دشوار 
هم باشد- در طلب آن میکوشد وصاحب این حال را «حریص» (مال دوست) می نامند. ۵) آنکه 
ال اد ات بوده و به مال ضرورت دارد. مثل گرسنه و برهنه که نه خوراک و نه پوشاک 
دارده وصاحب این حالت را «مضطر» (بیجاره و ناجار) می نامند. 


کنتکو یی ر ام و دوستانه - 


دو مرد بنامهای » برحسب 1 ۳ مورد مسائلی چند 
به گفتگو پرداختند که در ذیل ۱ نقطه آغازین این گفتکره این 3 نام عبدالنبی 
را خلاف تعالیم شرع می‌دانست و آنرا عبودیت نسبت به غیر خدا می‌انگاشت 

قح القه: آیا شما غیر خدا را پرستش و عبادت می‌کنید؟ 

تمد آلنسی. نه من غیر خدا را پرستش نمی‌کنم. من مسلمان هستم و تنها خدا را عبادت وپرستش می‌کنم. 

مد القه: اما این اسم مثل عبدالمسیح و امثال آن است که مسیحیان بر خود می‌گذارند. وت 
این کار مسیحیان جای تعجبی ندارد چون آنان عیسی له را می‌پرستند اما هر کس اسم شما را 
بشنود فکر می‌کند شما نیز پیامبر اسلام ولو را دس ی ی اد ادا 
۱ 

عجدالفی: محمد رلگو بهترین انسانها و مترور همه پیامبران است. ما با اين نوع نامهاء به خود 
اسم تبرک می‌جوییم. از طریق مقام و منزلت ایشان» قصد تقرب به درگاه الهی را داریم و به 
خاطر حرمت و شرافت این اسمها. شفاعت ایشان را خواستارد یم. از طرفی دیگر نام برادر و پدرم 
هم عبدالحسین و عبدالرسول است. 7 
اینقدر سخت گیر نباش» دین اسلا دینی است سهل و اسان کر 

عبد الله. با ات اب ها ای ی ار ماه تا وا 





غیر خدا چیزی را می‌خواهید که در توان او نیست. فرق هم نمی‌کند که اين فرد محمد عل باشد 
یا دیگر صالحانی چون حسین نو و امثال او. این با توحیدی که خداوند آنرا به ما ار فرموده. 
ونیز با مفهوم (لا اله الا اله) منافات دارد. من برای اینکه اهمیت این مسأله وعواقب وخیم آنرا برای 
شما بهتر و واضح‌تر تبیین کنم چند سوال از شما می‌پرسم. البته این را بدان که هصدف من از ایسن 
ک خرا تس ریق ال و کت مر رت و دی ار 
است. اما قبل از هر چیز دو آیه را به عنوان مقدمٌ بحثمان ذکر می‌کنم. او ۱ ۶ 
کانَ قول انیت دا دعوا ال له ورینول کرت یه رت 4 ۱ 
هنگامی که بسوی خدا ورسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند. تنها این است که مس ریت 
شنیدیم و اطاعت کردیم ». و آی دیگر: وا ی کر و توا همه :۰ «آگر 
با بر کر الیل 

قجف ال4: دوست من. شما مداعی هستید که موحد و یکتاپرستید. بگو معنی و مفهوم (لا اله 
زا اه جست ٩‏ 

کف آلخی: توحید اینست که باور داشته باشی خداوند وجود دارد و اوست که آسمانها و زمین 
را خلق کرده. اوست که زنده می‌کند و می‌میراند. و اوست که امور عالم را در بت دار 2 
و را فهتا و اه ر انا 

فعض اله: اگر مفهوم توحید. فقط این باشد در اینن صورت. فرعون, ابوجهل و دیگر کفار 
ومشرکان نیز یکتاپرست هستند؛ زیرا هیچکس این مسائلی را که شما بیان نمودید انکار نمی‌کند. 
حتّی فرعون هم که ادعای خداوندی می‌کرد. در دل به این موارد اعتقاد داشته » قرآن هم در این 
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مورد می‌فرماید ۰ : #وحعَدوً با واستیقنتها آنقسهم ظطلما وطوا 4 «سل::ه. (ستی ی ان و ۵ از 





روی ظلم و سرکشی معجزات ثه گانه موسیغِ2 را انکار کردند. در حالی که در دل به آن یقین 
و ای ان دا اما فرعون فقط آنزمان که در دریا و هنگام غرق‌شدن. مرگ را به چشم دید 
اس اور را ریات ات‌کار کرد دوست من باید دانست که حقیقت توحیدی که خداوند به حاطر 
کات و بان ال امن را مال‌ تساه تاد کاها ر اال ال فرمود و کرش ودیکر 
کفار برای آن به قتل رسیدند این است که تنها خداوند را عبادت کنیم. و عبادت نامیست بسیار 
جامع که هر آنچه را خدا دوست دارد و از آن خشنود شود - اعم از اقوال و اعمال باطنه که به 
قلب ارتباط دارد یا ظاهره که به دیگر اعضای بدن ارتباط دارد - در بر می‌گیرد و مراد از (اله) 
در زا له زا ام همان ممردیت که عیادت و رسنس تهابرای ار ناس ایت. 
قجف الق4: دوست من! سوال دیگری می‌پرسم. آیا می‌دانی چرا پیامبران که اولین آنان نوح کل 
ات و مان نا مرت ۱۱۱ 
ار سا ۰ 
دا ی 
عبد اله. یا ما با سر رس و یات در هر اسان و حور 
(وت سنواع را رت را مبالغه درس تفه تو دیا 
عجف آلخی: منظورت اینست که وت سواع و امثال آنهاء اسم صالحان قوم نوح بود. و نه نام 
جباران کافر آن قوم؟ 
عجف الّه: بله اين اسمها؛ نام صالحان آن قوم بود که مردم آنان را به الهه‌هایی مبدل ساختند. رت 
هم راه آنان را طی کرد. این عباس ۶ در این خصوص چنین گفته است ی 
2 سُواع فکاتث لهَیٍ» وم یوث فکاتث 
: دم يني غعیی با رف عند اه ما یفوق فکانث لهندان. وا نس قکاتث یر لال ذي انکلاع؛ 
را يت هر یل ی آن نبا ی تسین الجي کشوا 
۳3 آنصابا وسموها بأسمایهم فَفعَلوا وا قم ید ی دا هل أولیات وه ِ تسم الم غبدث ! ابخاري . 
ترجمه: [بتهایی که در میان قوم نوحعللا: بوده بعدها به میان قبائل عرب آمد و هر قبیله‌ای» بتی را 
برای خود برگزید؛ بت ود برای کلب که در دوه الجندل ساکن بودند. و بت سواع برای هُذیل» و 
ها ی ی ی 
نوادگان آنان با از یادبردن هدف ساخت این تمثالها به پرستش ۱ را 
عجف أقضی: این سخن بسیار عجیبی است! 
عف ال4: چیز عجیب‌تر از آن اینست که خداونده پیامبر اسلام اه را به میان قومی فرستاد که خحدا 
را پرستش می‌کردند. حج به جا می‌آوردند و انفاق می‌کردند. مشکل آنان در این نکته بود که آنان 
بعضی از آفریده‌های خداوند چون فرشتگان و عیسی نالا و دیگر صالحان و نیکان را واسطهٌ تقرب 





به خداوند قرار می‌دادند وآنان را شفیع خود نرد خدا می‌پنداشتند. رسول اکرممه در میان آنان 
مبعوث شد تا آنان را به دين حنیف ابراهیم کل بازگرداند و به آن قوم بفهماند که تقرب و شفاعت 
ای دا ت را ی ان مقام والا نیست و تنها او آفریدگار جهانیان است. تنها اوست که 
آفریده‌هایش را روزی می‌دهد و تمامی آسمانها و زمین و هر آنچه در آنهاست و حتی آن معبودهایی 
که پرستش می‌کنند» بنده و فرمانبردار اویند و تحت تسلط واحاطه آن ذات بی‌همتا قرار دارند. 
وا ۱ 
قجف لقه: دلائل حرفم بسیارند از جمله این آیه: 38 قل‌من یرزفکم‌تن السَماه والازض امن یملات الم 
والابمتر ومن مرج لح من میب وعترج المیت مرت لح ومن بدتر لاش قسیفولوت نله فقل لئود 4 (سسونس:۳۱. 
«بگو: چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد؟ چه کسی مالک (و خالق) گوش و 
چشمهاست. و يا چه کسی زنده را از مرده» و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. يا چه کسی امور 
(جهان را ندیسر مي فد حواهنا کفت حلا س بو پس جرا نقرا یه لمي کنیل واز لا 
نمی ترسید؟». يا این آیه ۰ قل من رش ومن فیسا ان کنشم کت آمورت (هم) مود وف آفلا مروت 
(۵) فل من رب کصدویت ال ویب رش الم () مس فولومک ون فلآف لا تقو (۳۷) فلمیو 
(الممنون:۸4-٩۸).‏ بگو: «زمین و کسانی ای ها از کر شما می‌دانید؟!». بزودی 
(ردر پاسخ تو) می کویند: (همه از آن خحداست!» بگو: «آیا مد کر ی ‌ وید بو اجه کس یی 
پروردگار اس ای خ انس و پروردگار عرش عظیم است؟». بزودی خواهند گفت: «همه اینها 
ار کلاس تا بو ایام رایس نم کی روا ان دس رد ار رک 
برنمی‌دارید)؟». بگو: «اگر می‌دانید. چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارده وبه بی 
پناهان پناه می‌دهد. و نیاز به پناه‌دادن ندارد؟!». خواهند گفت: «(همه اینها) از آن خحداست» بگو: 
(پس چگونه دستخوش افسون می شوید؟!). 

کفار قريش هم هنگام طواف. لبیک گویان می‌گفتند: ليك اللهم ليك: لبسك لا شريك لك الا 
شریکا هو لك. لکه وما ملك (خدایا ما گوش به فرمان توییم. تو را هیچ شریکی نیست مگر 
شریکی که هم خود او و هم هر آنچه که در اختیار و تصرف اوست. در ملک و تصرف توست)». 
می‌بینی که مشرکان قریش نیز به این اعتقاد داشتند که دنیاو هر انچه که در آن است افریدهة 
حدایند و در اختیار اویند و اين همان توحید در ربوبیت است. اما اين نوع توحید. آنان را به دايرة 
اسلام وارد ننمود؛ زیرا فرشتگان و نیکوکاران در اعتقاد آنان می‌توانند منزلتشان را نزد خداوند بالا 
برده و شفیع‌شان نزد خدا باشند. همین اعتقاد باطل» جان و مالشان را حلال کرد. بنابراین ما باید 
دعاء نذر ذبح و قربانی استعانت و تمام عبادات دیگر را تنها مختص به خداوند بدانیم. 
قجفالخی: پس اگر توحید به معنای ایمان به وجود خدا نیست به چه معناست؟ 

جح اله: منظور از توحیدی که پیامبران به خاطر آن در میان مردمان مبعوث شدند اینست که تنها 
خدا را پرستش و عبادت کنیم و هر نوع عملی مثل ذبح و دعاء نذر استعانت و استغاثه را تتها برای 
او انجام دهیم. این مفهوم درست ( ال الا الّه) است. قریش. این امور را نسبت به معبودهای حود 
انجام می‌دادند. حال اين معبوده ممکن بود پیامبر باشد یا فرشته, انسان باشد یا جن درخت باشد یا 





قبر. آنان آفرینش, تدبیر امور عالم و رازق‌بودن را تنها خاص خدا می‌دانستند. پیامبر اسلام وله در 
میان آنان مبعوث شد تا انان را به کمال توحید به مفهوم درست آن و اجرای ان فرا خواند. 

قبط آلضی: منظورت اینست که یک قریشی مشرک در فهم معنای (لا اله الا الّ) از مسلمانان 
زمان ما داناتر بوده است؟ 

قح القه: بله. و اين واقعیتی است دردناک. کفار نادان می‌دانستند که منظور رسول اه مه از (ا 
اله از الب ات که باید عردیت ر اطاع رانها حاص دا هرا داد و عادت ع ار او را 
کی در مد ار لا اله الا ال به تعبیر قرآن چنین گفتند: 
أَحَل ناویا مهن ناب 4 رس». «آیا او بجای این همه خدایان. خدای واحدی قرار 
داده؟! این براستی چیز عجیبی است!. ». آنان با وجودیکه ایمان داشتند که امور عالم همه در تصرف 
را کی ار ان دا سا 3 
کفار نادان معنای این عبارت را خوب می‌دانستند اما کسانی که خود را مسلمان می‌دانند در حد 
آن کفار به معنای این ن کلمه واقف نیستند. و حتی هستند کسانی که می‌پندارند اسلام تنها بر زبان 
راندن این عبارت است. حال آنکه قلباً اعتقادی به معنا و مفهوم آن ندارند. متأسفانه آنانی که در 
دی مطلعان ورن اراس مه ستی سا و مان مب اس که بلان معا ۳ 
خدا خالق و رازق جهان است و تنها اوست که به تدبیر امور جهان می‌پردازد. باید اعتراف کرد در 
مسلمانانی که کفار قريش نسبت به فهم درست کلم توحید از آنان داناترند خیر و منفعتی نیست. 
عسد انس اما من برای خدا شریکی قائل نیستم. ایمان دارم که هیچ خالق و رازقی غیر از 
اا ‏ و ی ها و رو 
باور دارم که او را هیچ مثل و مانندی نیست و محمد یو پیامبر است و جز به اجازه وخواست 
خدا نمی‌تواند در مورد خود تصمیمی بگیرد چه برسد به دیگر بزرگانی چون علیء حسین. 
عبدالقادر گیلانی و امثال ایشان. آنچه باید گفت اینست که من و امثال من گناهک‌اريم و آنان 
صالحان و نیکانی هستند که نزد پروردگار صاحب جاه و منزلتند. ما در واقع از آنان می‌خواهیم 
تا به خاطر آن منزلت و مقامشان نزد خداء شفاعت ما را به درگاه او بکنند. 

قجف اله: جواب من همان است که گفتم. کفار و مشرکان هم چنین باوری داشتند؛ آنان نیز 
اعتقاد داشتند که خالق و رازق جهان تنها خداست و تنها اوست که امور عالم را تدبیر می‌کند 
ومعبودهایشان را تنها به حاطر دست یافتن به تقرب و شفاعتشان عبادت می‌کردند. ایاتی را که 
در این رابطه هستند نیز قبلا بیان کردم. 

عجف الخی: اما آیاتی که در این خصوص نازل شده‌اند در مورد بتهاست نه در مورد پیامبران 
وصالحان. پس چطور آنان را به بتان مانند می‌کنید؟ 

قح الّه: ممانطور که گفتیم بعضی از این بتان در اصل نام صالحان و نیک‌ان اقوام بوده‌اند کما 
اینکه در میان قوم نوح 29 اینچنین بود. کفار و مشرکان تنها شفاعت این بتان را می‌طلبیدند زیرا 
آنان را صاحب ارج و قرب نزد خدا می‌دانستند. دلیل ما این آیه قرآن است: وت اشوین 
دونیه و بکاءما یدهم لا لیمربو لاله ری 4 ان را ار 
دادند. دلیلشان این بود که: اینها را نمی‌پرستیم مگر بخاطر اينکه ما را به خداوند نزدیک کنند». 





ره ی مت دک کرو وه ملد رف سود مهو 
قرآن در مورد اینچنین افرادی 4 ویک ابید غوت دنو تفر از تم اوه دم آفرب ورجون 


هب صص نم مص وت که .+ 


رحمته. ویخافورک عذابه ان عذاب ریک کات حذوزا :0۷ (کس ای را 4 ِ می‌خوانند. خودشان 
وسیله‌ای (برای تقرب) به پروردگارشان می‌جویند. وسیله‌ای هر چه نزدیکتر؛ و به رحمت او امیدوارند؛ 
و از عذاب او می‌ترسند؛ چرا که عذاب پروردگارت. همواره در خور پرهیز و وحشت است». گروهی 
دیگر عیسی ابن مریم را شفیع خود قرار می‌دادند: ود ال میتی ان نت فلت نون 
ی این ین دون او 4 :۰ و آنگاه که خداوند به عیسی بن مریم می‌گوید: آیا تو به مردم گفتی 
که من و مادرم را بعنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟!). جر را اس تقرت 
خود به درگاه خداوند تصور می‌کردند روم رهم جا نم شول میک حول از گاواتبدون 4 
دباء ۰:» «(به خاطر بیاور) روزی را که خداوند همه آنان را بر می‌انگیزد. سیسن شیس به فر شتکال می کر لد ایا 
اینها شما را پرستش می‌کردند؟!». با دقت و تأمل در آیات قرآن در می‌يابيم که قرآن کسانی را هم که 
قائل به مقام عبودیت بتان بودند تکفیر می‌کند و هم آنانی را که همین طرز تفکر را نسبت به پیامن 
اولیاء و فرشتگان دارند. رسول الّه ره با همة آنان جنگید و هیچ تفاوتی بین آنان قائل نبود. 
عجف آلخی: اما کفار از بتان خود سود و منفعت می‌خواستند حال آنکه ما ایمان داریم که همه 
خیر و برکتها و ضرر و زیانها از جانب خداوند دانا و حکیمی است که تدبیر همه عالم در 
دستان اوست و صالحان و نیکان را در اینکار توانی نیست. ما تنها امید آن داریم که آنان شفیع ما 
نزد خداوند باشند همین و بس. 
سل ان یا ی ان که قرآن هم از زان آنان چنین می‌فرماید: 
یبوک من دوم نیما لایسرَهم وَلاَمَحَهُم وبَمَولورت هلا لک تلود لو که پرنس ۸ 
«آنها غیر از خدا؛ ی ریات مراب و نه ود مش : 
ومی‌گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند!). 
عسد النسي. اما من تنها خداوند را می‌پرستم و پناه بردن به صالحان و نیکان و استعانت ا اسان 
را عبادت و پرستش آنان نمی‌دانم. 
عبداله. :من از شما یک سوال می‌کنم: یمان دارید که خداوند بر ما واجب فرموده که عسادت 


+ بوسر ه 


را خالصانه و برای ۳ دهیم . همانطور که خود او در قرآن چنین فرموده‌اند : وم مرا 


لا لعبدوا له 2 خلصیی له الب حَمَاء (لبینهه. ی ها اک ۱ 
بیرستند» در حالی که دین خود را برای او خالص کنند» و از شرک به توحید با زگردند». 

کف آلنجی: بله او اين امر را بر ما واجب کرده است. 

قفا ل4: حوب من از شما می‌خواهم اين اعلاص در عبادت را که خداوند بر شما واجب 
گردانیده برای من توضیح دهید. 

عبف الخبی: نمی‌فهمم منظورت از اين سوال چیست؟ 

قجالقه: پس لطفا به من گوش بدهید تا آنر برای شما توضیح دهم. خداوند در قرآن فرموده است: 


و کي هر ور مج ود 


۳ 4 سم 2 ات 
آدغوا رد خْ 9 ضرع وَحْفيةَ | اس لداعت المعتییت 4 (لأعراف :0). (پروردگار حود را رانتکار از 





روی تضرع» 1 بخوانید! (و از تجاوز دس کت بردارید که) او متجاوزان را دوست 
می‌دارد؛ سل از شما می‌پرسم ابا دعا کردن عبادتی ات عاص حدا با خرر؟ 

عبد النبسی: بله» زیرا همانطور که در حدیت پیامبر ات :ِ") الدَعَاء و 1 آبو داود. ردعا عین 
عبادت است». دعا جایگاه مهمی در عبادت دارد. 

قوف لش نما که معتقدید دعا عبادتی است خاص خدا و برای اجابت دعایت شب و روز و در 
حالت ترس واه او رام حون , لوف در دعات فرنته با یام و دا نرد صالسی را له در 
رس آرمیده است واسطه قرار می‌دهی به من بگو آیا دچار شرک در عادت سنلده‌ای؟ 

تمد آلشي: : بله حقیقتش دجار شرک شده‌ام, سخنت کاملا درست ات 


.مین محر مرص 


عبد الته. حال برایت مثال دیگری می‌زنم. خداوند می‌فرماید : # فص [یلک ونر 46 «نکونر.۳. 

ِِ برای پروردگار خود نماز بخوان و قربانی کن». 

ایا شما ذبح و قربانی را عبادت می‌دانید یا خیر؟ 

کف آلضی: بله. عبادت است. 

عبدالقه. : بنابراین اگر برای آفریده‌ای از آفریده‌های خدا این کار را انجام دهی آیا در اين عبادت 

نسبت به خداوند شرک ورزیده‌ای یا خیر؟ 

کف الضی: بله. این کار بدون شک شرک است. 

قمف اه من دعا و ذبح را برای شما مثال زدم چرا که دعا بارزترین عبادت قولی و ذبح بارزترین 

عبادت عملی است. اما عبادات منحصر به این دو چیز نیست و مسائل دییری حون در تس و کل 

استعاذه(پناه بردن) و استجابت و مانند اینها را در بر می‌گیرد. حال از شما می‌پرسم آیا مشرکان 

قر فرکان صاان رت دا وب ی را ات و رت مد 

عبد الخی: بله. آنان را عبادت می‌کردند. 

عبد الّه. اما عبادات آنان تنها در دعاء ذبح استعاذه استعانت (کمک خواستن) واستجابت دعا بود 

و ایال ات که انا همه دک داد وف و فرسان از ان او دا :۱۳,۶ 

خداست که امور عالم را در دست دارد. و بتان و معبودها را تنهابرای این می‌خواندند که 

کیان برد عدا بانسد. 

کف الخی: عبداٌ! آیا شما شفاعت پیامبر را انکار می‌کنید؟ 

نه, من آنرا انکار نمی‌کنم بلکه بالعکس پیامبر اکرم :2 که پدر و مادرم به قربانش 
ند, شفیع امت خود نزد رب العالمین است و آرزویم اینست که شفاعت ایشان شامل حال من 

ِ اما باید دانست همه شفاعتها از آن خداست چنانکه قرآن می‌فرماید له سم 
معا #«رمر:»» «بگو: تمام شفاعت از آن خداست» ». هیچ کس را نمی‌توان ات کر مگ 

ینک خداوند اذن و احازة آنرا داده باشد: من دا آلزی بش عندهعلاباذنو» که (بفر:4۳۵۵ (کیست 

که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟!» . شفاعت نیز تنها کسانی را در بر می کیرد که ختدا 

از آنان خشنود باشد: وا شوک الا لمن آرتتی 46 «ذنه راما رای کب کر دا 

راضی (به شفاعت برای او) است شفاعت نمی‌کنند». و خداوند دی کر را نمی‌شود 


موم رح< میم و و م فورم 


جز از طریق اعتقاد راسخ به توحید و اسلام: وَمَن یبتع یر آلاسلي‌دیتا فلن بقل مه وهو ق 


رون لین یل عسرانه» خر او دم رن ۱3۳ 
آیینی برای خود انتخاب کند. از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخحرت. از زیانکاران است». 
بنابراین و با عنایت به این آیات. باید شفاعت را فقط از او بخواهيم و چنین بگوییم: پروردگارا! 
مرا از شفاعت پیامبرت محروم نگردان و او را شفیع من قرار بده. 

عمفالغیی: ما قبلاً در اين مسأله توافق کردیم که نباید از غیر خدا چیزی خواست که تملک و توان 
اه ار تا لا تا 
شفاعت نمودن را دارد پس می‌توان از او شفاعت خواست و ای کید ترت محر ی رد 
عبد اله. اگر خداوند صراحتا ما را از ین کار منع نمی‌کرد حرف شما درست بود. خداوند در 
قرآن می‌فرماید: فلا تتعو لاک «نجن:ه۱, و و 0 ترا طا 
شفاعت» دعاست و آنکه حق شفاعت را به پیامیر عو عطا فرموده ما را از دعا و طلب شفاعت 
از غیر او برحذر داشته است. همچنین می‌دانیم شفاعت امتیازیست که خداوند آنرا به فرشتگان 
اولیا و حتی آفراط: «آن کودکانی که قبل از بلوغشان وفات کرده‌اند)؛ عطا فرموده است. به این 
ترتیب می‌توان از آنان طلب شفاعت به درگاه خداوند نمود که در آن صورت باز به همان 
عبادت صالحان و نیکوکاران برمی گردیم که هر کات فری سر ان دا حال اکر ایین ۰ 
ات مالعا و شتا را ول ات شم یت تن با که ما ان کار مت سیک 
نادیده گرفته‌ايم وا از ۱ ین کار صرف‌نظر کنیم کلام شما باطل می‌شود. که چون خداوند به 
پیامبر حق شفاعت عطا فرموده پس می‌توان از او طلب شفاعت نمود. 

۳ اما من به خدا شرک نورزیده‌ام, و کمک و استعانت از صالحان و اولیا را شرک نمی‌دانم. 
عبد اله. آیا پاور داری که خدا شرک را حرام نموده و آنرا بزرگتر و زشت‌تر از عمل زنا بیان 
کت رات کر که ۱ 

سد آلنی: + بله» خداوند آنرا به طور واضح و آشکار بیان کرده است. 

فک تسا اکن شوه راز ره لا ما سا ام تما راب دا یا مت 
آن شرکی را که شما دچار آن نشده‌اید و خود را از آن منزه می‌دانید برای من توضیح دهید؟ 
عسد النبي: + شرک اینست که بتها را پرستش کنیم. از آنان چیزی بخواهيم و از آنهاپیم و هراس داشته باشیم. 
قجفاله: خوب به من بگو معنای پرستش بتها چیست؟ آیا فکر می‌کنی کفار قریش به این 
معتقد بودند که آن چوبها و سنگها. می‌آفرینند. روزی می‌دهند و امور جهان را در اختیار دارند؟ 
همانطور که گفتم آنان چنین اعتقادی نداشتند. 

عبف آلفب‌ی: من هم چنین باور و اعتقادی ندارم. من می‌گویم آنانکه چوب و سنگ و بناهایی که 
بر قبور ساخته‌اند و امثال آن را ملجاً و پناهگاه خود می‌دانند. برای آنها ذبح و قربانی می‌کنند 
وآنها را واسطه‌ای برای تقرب به خدا و در امان ماندن از خشم او می‌پندارند» به خدا شرک 
ورزیده‌اند و این همان عبادت و پرستش بتهاست که منظور من می‌باشد. 

عبد الته. اما این همان کاریست که شما در حق مزارها و ضریحهای قبور انجام می‌دهید. به من 
بگو بدانم آیا منظور شما از اينکه عبادت بتها شرکت می‌باشد اینست که توکل بر صالحان 
وسعات و طل اما دهاار آنان شرک مسرت نم رد1 


را 








عمج ضاله: پس آیاتی که خداوند در آنها توکل بر پیامبران و صالحان و اظهار ارادت و خشوع به فرشتگان 
و اثال آنها را حرام دانسته و آنانی را که مرتکب آن می‌شوند تکفیر نموده است؛ چه می‌شود؟ 

عم الخی: آنان که فرشتگان و پیامبران را به دعا می‌خواندند تنها به این ی 
فرشتگان را دختران خدا و عیسی و غزیر را پسران او می‌خواندند. اما ما که نمی‌گوييم مثلا 
عبدالقادر گیلانی (یه) پسر خحداست يا زینب (رحمها اللّه) دختر اوست. 

قصف اله: نسبت دادن فرزند به خداء خود. کفری جداگانه است. قرآن در رد این ادعا می‌فرماید: 
ههد (0 اه اعد ( اک جلدولم بوند (لاخلاص:۳-۱. سم ۱ بو 
وبانه ات . خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می‌کنند. رهر ک )ناد و رده تسا 

0 همچنین خدا در جای دیگر چنین می‌فرماید: 


بح رم مد و وء 


ماخ ذانه ین وا 0 اد مب ام یم خلق ولعلا و بعَضَهم ‏ بعض 4 (المومنون:۱٩).‏ 
«خدا هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده؛ و معبود دیگری با او نیست؛ که اگر چنین می‌شد. هر 
یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره می‌کردند و بعضی بر بعضی دیگر برتری می‌جستند». 
بنابراین می‌بينيم که خدا بین این نوع کفر و بین اعتقاد به معبودهای متعدد تفاوت قاثل است. از 
ظرفی دییر کفار ات را که مرد صالحی بود عبادت هي بردند او را فرزند حدا دمی‌دانستناد: 
همچنین کسانی که جن را عبادت می‌کردند. آنها را فرزندان خدا نمی‌دانستنده مذاهب اربعه هم در 
مورد حکم مرتدّ در اين اتفاق نظر دارند که اگر فردی معتقد باشد خدا را فرزندی است مرتد شده 
واگ ی 4 لا تک اد او ند مرند نله پس می‌بینيم آنها هم بین پر کر رت 
کف آلغی: اما خداوند در مورد اولیاء و صالحان می‌فرماید: «آلاات اوه ن لا وف عَیهم ولاهم 
صَرَوت 6 که اند (دوستان ی اولای لاه ترسی دارند و به عمحی می‌شر ند 
عسد آلله. : ما هم به مقام و منزلت آنان نزد خدا ایمان داریم. اما این دلیل نمی‌شود که ما آنان را 
عبادت کنیم. ما تنها این را می‌گویيم که نباید با استعانت و استغائه (طلب خوث و کمک از 
دیگران در کاری که توانایی انجام آن را ندارند) از آنان برای خداوند بی‌همتاء شریکی قرار داد. 
ما هم اعتقاد داریم که می‌بایست به آنان احترام گذاشت و دنباله‌رو راه و روش آنان بود. تنها 
اه پدعت جاباه و مبرلت آنان را ادعار می‌کنند دین خدا دینی است مانه‌رو» دبن هدایت 
وحق در میان دو راه گمراهی و ضلالت و افراط و تفریط. 
عجف الضی: این را باید در نظر داشت که قرآن در مورد افرادی نازل شد که اساسا کلمه توحید 
فا ال له و وقوع ۳ ۲ 
می‌خواندند. اما ما برخلاف آنان. کلمة توحید را قبول داریم و به نبوت پیامبر اسلام مه وقوع 
قيامت و روز محاسبه و حقانیت قرآن ایمان داریم. نماز می‌خوانیم» روزه می‌گیریم و زکات 
می‌دهیم. » آنوقت چگونه ما را مانند آنان می‌دانید؟ 
عبد الله. سر این اصل اتفاق نظر دارند که هر کس در یک مسأله. 
رسالت وپیام رسول اه مه را قبول کند امّا در ال دی » پیام و دستور او را نپذیرد و 
وکافر شده است. همچنین اگر به بعضی از قرآن مومن باشد و به بعض دیگر کافر باشد مانند 





کسی که به توحید اقرار داشته باشد. و منکر نماز باشد. یا به توحید و نماز اقرار داشته باشد. وبه 
وجوب ادای زکات منکر باشد. یا به تمامی اینها اقرار داشته باشد ولی منکر روزه باشد. یابه 
تما اینها افرار داشته باشد ول و٩‏ ای ارب کاف له ات لاو ور 
مورد 0 حبات پیامبر اکرم از ادای 0 4 رد کر 
فرمود : وله ول ماس جج مت من اطع له سَیلا * وم کم له عن امین )4 (آل عمران:۷٩),‏ 
اه 
کس کفر ورزد (و فریضه حج را انکار کند. به خود زیان رسانده» خداوند از همه جهانیان 
بی‌نیاز است». و هرکس روز محاسبه (روز قیامت) را انکار کند به اتفاق علما کافر است. و قران 
ها هک ها ان را را ار 
کند کفر ورزیده است. بنابراین احکام و اصول قرآن و اسلام باید به طور تمام و کمال و بدون 
استثناء حفظ و رعایت شود آیا شما به این اصل معتقدید یا خیر؟ 
عسد آلنبی: : بله» به این اصل اعتقاد دارم؛ زیرا این ام در قرآن کاملاً واضح و آشکار است. 
مد الته. ی ی تا 
توحید» بزرگترین فریضه‌ای است که پیامبر اکرم م9 آنرا بر پیروانش واجب کرده‌اند. توحید 
مسأله‌ای بسیار مهم است. و از نمازه زکات» روزه و حج بزرگتر » پس چطور ممکن است کسی 
با انکار یکی از این امور. از اسلام خارج شده وکافر گردد. اگر هم به تمامی آنچه رسول اه لو 
آورده است عمل کند. اما به خاطر انکار توحید که تمامی انبیاء برای اثبات آن مبعوث شدند 
کف سرد ۱ ۱ اد 
پاران پیامبر لک در یمامه با بنی حنیفه به نبرد پرداختند که به رسالت پیامبر اسلام له ایمان 
داشته و کلمه توحید را بر زبان آورده بودند» نماز می‌خواندند و اذان می‌گفتند. 
عم الغبسی: اما آنان به ادعای نبوّت مسیلمه کذاب ایمان داشتند و ماباور داریم که بعد از 
محمد بل هیچ پیامبری ظهور نمی کند. 
عبد الله. +ولی شما چنان در شأن علی ط و عبدالقادر گیلانی(ینب) و دیگر انبیاء و فرشتگان 
وصالحان و اولیا مبالغه می‌کنید که آنان را در حد خداوند بالا بره‌اید. اگر حکم اینست که هر کس؛ 
انسانی را تا حل پیامبر له بالا ببرد کافر است و جان و مالش مباح و شهادتین و نماز خواندن هم 
نفعی به حال او ندارد پس این حکم نسبت به کسی که فردی را تا حد خدا بالا برد از باب آولی 
جاریست. از سوی دیگر, کسانی را که علی 9 سوزانید نیز مسلمان بودند و از یاران و همرزمان آن 
حضرت. و از صحابه علم گرفته بودند. اما چون در شأن ايشان دچار همان پندارهای غلط 
ومبالغه‌آمیزی شده بودند که شما در شأن علی 99 : عبدالقادر گیلانی(عله) ومانند آنها دچار آن 
شده‌اید. سوزانده شدند. پس آگر این کفر نیست جطور صحابه همرزمان خود را تکفیر کرده 
وسوزانیدند؟ آیا گمان می‌برید که صحابه به تکفیر مسلمانان می‌پرداختند یا اینکه اعتقاد مبالغه‌آمیز در 
تن اولیائی چجون عبدالقادر گیلانی(2) ایرادی ندارد اما داشتن همین طرز تفکر در علی له 
کفر است. شاید اين ایراد مطرح شود که گذشتگان فقط به اين دلیل کافر شدند که علاوه بر شرکه» 
منکر نبوت پیامبر لگ حقانیت قرآن و قیامت نیز بودند. در جواب این ایراد باید گفت پس منظور از 





مباحث باب حکم مرتد که علمای هر مذهب به طور مفصل به آن پرداخته‌اند چیست؟ آنان در این 
باب مسائل متعلّدی را مطرح کرده‌اند که هر کدام میب خارج شدن ایشان از دایره مسلمانان می کر دد: 
آنان حتی پا را فراتر گذاشته ومسائل کوچکی چون بر زبان آوردن کلمه‌ای که موجب خشم خداوند 
شور هرد فلا با ۳ 
خداوند و ات #فلَ ل باه وماب دم روت ()؛ ۷ 
ماد رم بت یکی 6 «سب.ءسجم. ببگو: آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می‌کردید؟! 
اه بیهوده است؟ چرا که) شما پس از ایمان آوردن. کافر شدید». 
لازم به ذکر است این آیه در شان صحابه‌ای نازل شد که سخنی را به مزاح بر زبان اورده بودند 
وان سخن باعث خشم خداوند و رسولش شد و این ایه را نازل فرمود تا اعلان نماید که ان چند 
نفر به حاطر گفتن آن سخن کافر شده‌اند. از سوی دیگر خدا قوم بنی‌اسرائیل را با وجود ایمانشان 
9 در رد ملموس را برایشان تعیین کند: 38 آجعّل 
نها 4 مورد سرزنش قرار داد. رسول اله 27 نیز در جواب بعضی از اصحاب که از ایشان 
ره اد ای ار 
بت درخواست همان درخواست بنی‌اسرائیل از موسی له است که گفتند: اجعل نا 
که ماک اد که (لأعراف:۱۳۸). 0 برای ما معبودی قرار ده» همان گونه که آنها معبودان 
(وخحداینی) دارندا» و حضرت پل آن اصحاب را از این نوع درخواستها برحذر داشتند 
کف النیی: اما بنی‌اسرائیل و آن دسته از صحابه که آن درخواست ناصواب را از رسول ال لو 
کردند به حاطر در خحواستشان تکفیر نشدند. 
عم فالّه: بله آنان تکفیر نشدند چون به درخواست باطل خود عمل ننمودند و در صورتیکه از 
پیامبران خود اطاعت نکرده و به دنبال فکر نادرست خود می‌رفتند کافر می‌شدند. و همچنین 
آنانیکه رسول الهعسو آنها را نهی کرد اگر به اطاعت او عمل نکرده بودند و بعد از نهی آن عمل 
را انجام داده بودند کافر می‌شدند. 
قجفالخبی: من اینجا گیج شده‌ام. از یک طرف وقتی به قصه آسامه بن زید نله و قتل آن شخصی 
که قبل از کشته شدن (لالله ال را گفته بود نگاه می‌کنيم و کلام پیامبر م9 به اسامه را که 
فرمود: با سامة آقتلته بعد ما قال لا له الا الله؟ ای اسامه! آیا بعد از اینکه گفت (لالله |لالشّ) او را 
کشتی؟ (روایت بخاری) و از طرف دیگر حدیث رسول اکرم و را به خاطر می‌آورم که 
فرموده‌اند: مرت أَن ال التاس خی یُِولوا لا لا اللة»-(روایت سلم) «عداوند به من امر کرده تا با 
۱ 
قضیه را با سخنان شما تطبیق داد. 
عجفالله: ممانطور که می‌دانیم رسول الّه وه با بهودیان جنگید. یاران آن حضرت با بنی حنیفه جنگ 
کردند و علی #8 گروهی از یاران خود را در اتش. زنده زنده سوزانید. حال انکه هم بهودیان هم بنی 
حنیفه و هم آن همرزمان علیع» که در آتش سوزانیده شدند. کلم توحید را می‌گفتند وخود را موخد 
و یکتاپرست می‌دانستند. و نیز می‌دانیم هر کس یکی از اصول دین و یا ارکان اسلام را چون قیاست 
ونماز انکار نماید او کافر شده ولو کلمه توحید را بر زبان اورد. قضیه توحید نیز به همین منوال است 





و هر کس آنرا رعایت نکند و تسلیم آن نشود از اسلام خارج و کافر شده است. در مورد داستان اسامه 
این توضیح را باید داد او مردی را کشت که ادعای مسلمان بودن می‌کرد. اما اسامه گمان برده که ان 
مرد فقط به خاطر ترس و حفظ جانش آنرا گفته است» و نه از روی باور واعتقاد. بنابراین ر 
که ۵ ییا یر ملد رش ق سل له َو # «س». ای کسانی که ایمان آورده‌ابدا 
هنگامی که در راه خدا گام می‌زنید (و به سفری برای جهاد می‌روید) تحقیق کنید. مفهوم آیسه اینست 
که هر کس کلم توحید را بر زبان آورد جان و مالش در امان است مگر اینکه حلاف آن ثابت شود که 
در آن صورت گفتن کلم توحید هم نفعی به حال او ندارد و اين مفهوم توا # است. اگر برای 
مسلمان بودن بر زبان آوردن کلم توحید کفایت می‌نموده خی ای ۰ تس و ال ده در 
حالیکه قرآن علاوه بر ظاهر باطن را نیز معیار مسلمان بودن قرار داده است. . مفهوم حدیث رسول 
کرم رل نیز که فرموده‌اند: خداوند به ایشان امر کرده‌اند تا زمانیکه مردم (لا اٍله الا الّ) را بر زبان 
نیاورند باید با آنان بجنگند» نیز همین است؛ زیرا همان پیامبری که به اسامه چنان گفتند. در مورد 
را تس را «أیتما لقیتْموهم فَاقلرْهم» ۰ (روایت بخاری) «هر جا آنان را پافتید» آنان رابه قتل 
را ال اه نان چنان غرق در عبادت خدا می‌شدند که خود صحاه ادن عادت آخان, 
احساس حقارت می‌کردند و خود را سرزنش می‌نمودند اما چون آموری حلاف شرع و توحید از 
آنان سر زده بود. گفتن (لا ٍله لا اله) و انجام آن همه عبادت مانع تکفیر و مباح شدن جانشان نشد. 

عبفآلفبی: اما حدیثی از پیامبر روایت شده که مردم در روز قیامت برای نجات از عذاب آن روز از 
پیامبران تلد استعانت و استغائه می کنند» از ادم تلود شروع می‌کنند تا به عیسی نت2 می‌رسند به 
ترنت زیر : آدم, نوحء ابراهيم موسی. وعیسی. اما همه انا ار کار ار | در توان 
خود نمی‌دانند تا اينکه مردم به حضور رسول لهج می‌رسند و از او استخاثه می‌نمایند. این حدیث.» 
دلیل بر عدم شرک است. حال به من بگو در مورد این حدیث چه نظری داری؟ 

عبدالقه. ظاهراً شما مسائل را به خوبی درک نکرده‌ای وآنها را با هم خلط نموده واشتباه زا 
من گفتم استغاثه به موجود زنده و حاضر آنهم در چیزی که در حیطه توان و اختیارات اوست اشکالی 
ندارد» همانطور که در قرآن هم آمده: تک لزی من شیعیو.ع ی من عدوو. «تصص:۱۵. (آن که از 
پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود؛. و همانطور که انسان در میدان جنگه در 
چیزی که در توان و قدرت همرزمانش است از آنان کمک می‌طلبد. ما استغائه و استعانه را از مردگان 
و یا افرادی که از ما غائب هستند و نیز استغائه را در مورد چیزهائی که در توان آنان نیست و فقط دا 
قادر به انجام آنها می‌باشد تادرست دانسته و آنرا حرام می‌دانيم. - ص99 از پیامبران لاو 
می‌خواهند که دعا به درگاه خداوندی برند تا شاید مردم از عذاب آن روز بزرگ رهایی یابند و اين ام 
یعنی رفتن به نزد فردی صالح و پرهیزکار وخواستن تن از او و اینکه برای مابه درگاه خداوندی دعا 
نماید» امریست جائز, همانطور که صحابهلثه در زمآن حیات مبارک رسول اه یز چنین کاری 
مرف اما جد افو ول هک فا رف وا ار اه مود و سر 
همین اساس سلف صالح نیز دعا نمودن در جوار قبور و شفیع قراردادن صاحبان آنها را جائز ندانستهاند. 
قجف آلخ‌ی: خوب حالا به داستان ابراهیم‌تیکلوز نگاهی بياندازيم. وقتی که کفار او را به سمت 
آتش بزرگ پرتاب نمودند. در هو جبرئیل بر ابراهیم یکیو ظاهر شد و از او پرسید که آیا نیاز 





بآ ابراهیمءََِل از جبرئیل هیچ درخواستی ننمود. ٍ بسن اهر به 
اعتقاد شماء استغاثه از فرشتگان نیز حرام است و شرک محسوبت ۱" 
ابراهیم ظاهر شد و به او آن پیشنهاد را داد؟ 

عبدالله. :این حرف هم مثل همان حدیث اسامه است. از طرف دیگر این روایت هم چندان درست 
نیست» و بر فرض صحت این روایت باید گفت جبرئیل نیز بر ابراهيم تتییز ظاهر شد تابه او 
کمک کند؛ زیرا همانطور که قرآن می‌فرماید او دارای قدرت بزرگی است:*2 له سید هگ (سنیم.ه 
«آن کس که قدرت عظیمی دارد (جبرئیل امین ؛) او را تعلیم داده است». و در این صورت اگر 
۱۳ 
۰ ۰ بپ۰۰«-«-«-«-_«ِ_ِ_ِ_« س کار تشد ان حالت 
مئل وضعیتی است که در آن یک مرد ثروتمند به مردی فقیر و بی‌پناه برخورد می‌کند و به او پیشنهاد 
کمک و مساعدت می‌دهد. اما ابراهیم کل پيشنهاد جبرئیل تلور را نپذیرفت تا فقط زیر بار منت 
خالق رود و منتظر خواست و ارادهُ پروردگار خود شد. دوست من مطلب مهمی که باید اینجا مطرح 
شود اینست که شرک پیشینیان به چجند جهت از شرک اهل زمان ما خفیف‌تر و سبک‌تر بود: 

اول: آنان فقط در حالت رفاه و اسایش و قدرت و امنیت به خدا شرک می‌بستند و در موقع بلا 
و مصیبت ایمانشان را خالص و بدون شرک می‌کردند. تنها از خدا کمک خواسته و معبودها 
وپیشوایان خود را از یاد می‌بردند. خداوند در این خصوص چنین می‌فرماید : 2۲ فاد رحبوا نی 
ی دوه لصی له لین فا دهم ٍل آلر دام بشرکره (سکبرت:0۵, «هنگامی که بر سوار 
ی ار ار راز را ۵ 
آنان را به خشکی رساند و نجات داد باز مشرک می‌شوند». 

و ,که می‌فرماید یمرج سل د دعوا أل خلصین له لت فلا هم ال ابر فینهم 
0 َصد ومَاحَ الا لحار گفوب 4 «سانج. ‏ مه اد 
ابرها و کوهها انال را بوشاند (و بالا رود و بالای سرشان فرار کرد خدا را با اعلاص 
مي خوانتا؛ اما وفتی آنها را یه سک رساند و تجات داد بعضي را اعتلال رایس مس کر نا 
(وبه ایمان خود وفادار می‌مانند. در حالی که بعضی دیگر فراموش کرده و راه کفر را دون یس 
می‌گیرند)؛ ولی آیات ما را هیچ کس جز پیمان‌شکنان ناسپاس انکار نمی کنند!». 

اما مشرکان زمان ما در هر حال. در رفاه و اسایش پا در مصیبت و بل از غیر خدا نیز مدد 
و میک مثلاً در هنگام بروز حادثه و مشکلی تِ پیامبران و صالحانی 
جون پیامبر اسلام و حسین طه وعبدالقادر گیلانی و غیره را بر زبان می اور 

دوم: مشرکان زمان رسول اله ج و قبل از ایشان در کنار عبادت خداوند. فقط صالحان و مقربان 
درگاه چون پیامبران و فرشتگان و یا حداقل موجوداتی چون سنگ و چوب که هرگز در برابر 
حداوند دچار عصیان و گناهی نشده‌اند را عبادت و پرستش می‌کردند اما مشرکان این زمان از حوب 
و بد. صالح و فاسق. استعانت و استغاثه می‌جویند ولو با چشم خود فسق و فجور آنان را ببینند. 
سوم: شرک پیشینیان فقط در الوهیت و عبودیت بود و هرگز غیر خدا را در ربوبیت شریک او فقرار 
نمی‌دادند اما مشرکان این روزگار: شرک را تا آنجا رسانیده‌اند که در ربوبیت هم برای خداوند 





شریک می‌تراشند. مثلاً طبیعت را عامل به دنیا آمدن یا مردن می‌دانند و امثال این تفکرات " 
اه 
بمانند. نکته مهم دیگری که باید به شما بگویم اینست: پس سخن را با آنچه که گذشت دربارة مسلله 
عظیمی بپایان می‌رسانيم. آنهم این است که هیچ اختلافی در اینکه توحید باید با گفتار زبان و کردار 
اعضا و تصدیق قلب باشد» نیست. پس اگر یکی از این شروط تحقق نیابد. مثلا آن شخص توحید 
ومفهوم آنرا بداند و به آن عمل نکند. کافر معاند و ستیزه‌جو است مانند فرعون و ابلیس که توحید را 
خوب می‌شناختند ولی به ان عمل نکردند. در این رابطه لازم به ذکر است که مردمان بسیاری هستند که 
حق را می‌شناسند اما به دلائل گوناگونی چون جوّ حاکم بر جامعه و محیط آنان. کسب منافع و یا ترس 
از ضرر و زیان. به حق عمل نمی‌کنند. حال آنکه باید دانست غالب روسای کفر و شرک» خود. حق را 
می‌شناسند اما به خاطر دست یازیدن به متاع فناپذیر دنیا؛ از آن صرف‌نظر کرده و راه باطل را در پیش 
مي‌گیرند و برای این عملکرد ی ی 1 قرآن در مورد اين قبیل افراد می‌گوبد: 
شترا باکت کمک اقلی اک قصدواعن یی تساه ما کا ای موم 4*. «سافرن:». «آنها سوگندهایشان 
اه 
و هرکس ظاهراً به توحید عمل کند در حالیکه آنرا درک نمی‌کند و معتقد به آن نیست او منافق 
است. و منافق از کافر بدتر و شرش بیشتر است. خداوند می‌فرماید: لین الد رل 
سل من آلار ون ید هم تصبا . (لساء:۱۶۵). (منافقان در پایین‌ترین درکات دوزخ ۱ 
دارند؛ و هرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت". ثِ 
این مسأله‌ایست که متأسفانه در روزگار ما در میان مردم رواج دارد و از گفتار و رفتار آنان آشکار 
می‌شود. گروهی حق را می‌دانند اما قارون‌وان از ترس اينکه مبادا متحمل زیان و ضرری شوند. 
بدان عمل نمی‌کنند. گروهی دیگر چون هامان و فرعون, به حاطر حفظ جاه و مقام خود از عمل 
به ی سرا هم نت و دوهی بر ی را انا می‌تند ام به حاط در امان مینادب 
باس ری دعر ری ا یل ی ار 
آیه تأمل و دقّت بت ری لمود. اس او ات ۰ زکرم کیک که «ترسجم 
«(بگو:) عذر خواهی نکنید (که بیهوده است؛ چرا که) شما پس از ایمان ای در 
این آیه خداوند. تنی چند از صحابه‌ای را که در جنگ تبوک با رسول الّه لو به کارزار و میدان 
آمده بود به خاطر بر زبان آوردن کلماتی کف رآمیز آنهم به قصد مزاح و خنده تکفیر نموده اس 
حال باید دانست حکم آنانی که به جدّیت و از روی عمد و نیت کفر می‌گویند پا به خاطر سود 
وزیان متاع دنیا به کفر روی می‌آورند چیست؟ اینان همانهایی هستند که فریب شیطان را 
می‌خورند و به سخنان او عمل می‌کنند: ۶ یط ی دک مقر با کر :۲۸ 
«شیطان» شما شما را (به هنگام انفاق») وعده فقر و تهیدستی می‌دهد؛ و به فحشا لو زشتیها) امر 
می‌کند ». از بیم و هراسهایی که او در درونشان می‌افکند به خود می‌لرزند: ادج لح نوف 
آویاهد که (آل عمران:۱۷۵). این فقط شیطان است که پیروان خود را می‌ترساند». ۲ 
آنان را با لطلف و فضل بی‌منتهای خداوند کاری نیست: واه ید ۳ فلا 6 . 
(لبقره:۳3۸). «ولی خداوند وعده «آمرزش) و «فزونی» به شما می‌دهد». آن خورددان را از خشم 





هد 


وانتقام و ترس و باکی به دلهای سیاهشان نیست: : فلا اوه وحافون 46. (آل عمران:۱۷۵). 
«پس از آنها نترسید! و تنها از من بترسیدا. حال خوب بيانديشيم با این اوصاف و احوال. آیا باید 
۱ 

دومی که باید دا را هو تن سکف ورین دزیم 1 
( مظن با ایمن ولیکن ‏ و ک عظیم 46. 
(لنحل: ۱۰5). الا ار ۲ بجز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالی که 
عل ان آرام و با ایمان است ۱ 
خدا بر انهاست و عذاب عظیمی در انتظارشان!». 

ار ان ن آیه تنها کفری که صاحب آن مجبور به گفتن آنست را کفر نمی‌داند اما بر زبان آوردن آن 
در شرایط ترس طمع. مدارا با مردم عشق به وطن و قوم و خویش. حب مال و مقام و يا ارتکاب 
آن از روی مزاح» کفر محسوب می‌شود. آیه این را بیان می‌دارد که انسان در مورد گفتار خود مورد 
اجار و فشار فرار می کرد و قلب و اعتادادس مصولن از ایس اجبار است نا یراس نها مررد 
ایتتای که را ادن کف کف مس بت تب نود همان جات اجار ر سا ات مار 
وضعیتهایی که ذکر شد. از این مورد جدا هستند زیرا هم گفتار دس بر رد در ار رد 
اوست. همچنین قرآن در این زمینه باز می‌فرماید: بل 0 را 
۰ له لایهری الوم لگنفرین )» . النحل:۱۰۷). این به خحاطر انیت هر ۰ 9 
(ویست) را بر آخرت ترجیح دادند؛ و خداوند افراد کافر و بی‌ایمان را هدایت نمی‌کند». این آیه به 
صراحت بیان می‌کند عذاب و عقاب خداوند به خاطر باور و اعتقاه جهل. نفرت داشتن از دین 
ویا دوست داشتن کفر انسان را در بر نمی‌گیرده بلکه آنچه که انسان را به سوی خشم و انتقام خدا 
می‌کشاند میل او به دنیا و متاع ان است. امری که انسان ضعیف النفس را وادار می‌کند انرا بر دین 
و حق ترجیح دهد. حال ای دوست من از شما می‌پرسم آیا دیگر وقت آن نشده که به درگاه 
روردکارت ره اورده وا کرد و بل کلفته حود با کدی ریراا مسلله‌ای که ما در مورد 
آن بحث نمودیم مسألهایست بسیار مهم و سرنوشت‌ساز که به تعقل و تأمل زیادی نیاز دارد. 
عسمد آلسي . توبه می‌کنم و خداوند را استغفار می‌نمایم. ایمان می‌آورم که غیر از خداوند 
هیچ معبودی که لیاقت پرستش و عبودیت داشته باشد وجود ندارد و شهادت می‌دهم که 
محمّد و پیامبر و پیام‌آور است. از هر آنچه که غیر خداست و آنرا عبادت و اطاعت 
می‌کردم خود را مبرا کرده و از درگاه خداوند بخشایش و عفو او را خواستارم و از او 
می‌خواهم مرا مشمول لطف و رحمت خویش قرار دهد. از او می‌خواهم که مرا بر شاهراه 
توحید و باور را ستین. ثابت قدم نماید و مرا از پندارهای ناصواب پیشین مصون دارد. از 
این پس من نام خود را به (عبدالرحمن) تغییر می می‌دهم. دوست من از خداوند منان 
می‌خواهم به خاطر این نل نصایح و ارشادات صادقانه و دوستانه‌ای که بر من عرضه داشتید به 
شما اجر و یاداشی نیکو عطا فرماید که مرا از آن افکار و پندارهای باطل و هلاک کننده 
نجات دادی. دوست من به عنوان آخرین درخواست از شما می‌خواهم چند مورد از اموری 
را که باید از آن پرهیز نمود تا موحدی خالص باشم فهرست‌وار برایم بازگو کنید. 





عمط القّه . ایرادی ندارد به شما خواهم گفت. دوست من خوب به حرفهايم گوش کن. 
از این پرهیز کن که در دام متشابهات و امور اختلاف برانگیزی که در قرآن و سنت وجود دارند بیافتی» و| 
ادر اين نوع مسائل از فتهانگیزانی که به قول خودشان قصد و نیتی جز تأویل آنها ندارند تبعیت نکن؛ زیرا دانش | 
و حکمت و تأویل متشابهات را کسی جز خدا نمی‌داند. نسبت به این امور ید بمانندممنانی که ایمانی راسخ. 
و خلل‌ناپذیر دارند رفتار نمود و اعلان کرد: و «ما به همه آن ایمان آوردیم؛ | 
همه از طرف پروردگار ماست». حال به چند حدیث پيامبر اکرم که با ین مسأله در ارتباط اسست گوش , 
ان ۳ 
به آن يقین داری بپردازه. امن ای شبات استرا لدینه وعزضه وَمَن وق نی لها وَعَم نی ارام مشق عه 
1 
محرمات مبتلا می‌شود». «والاثم ما ال نی صَدذرك وگرفت آن للم یه لاش ) سل . لو گناه ناراحتی اسست ‏ 
که در دل پدید می‌آید ودوست نداری مردم از آن آکاه ۶ وید «استَفت قلبك واشتفت تفس کلات| 
مات لیر ما اطمَأئث لافس والاثم ما حالة في الْفس وَتردد نی الصذر وان فا الّاش ۳ یو ۷ 
احمد. «از دلت و خودت بیرس! -آنا سه پر تکرار کر نک وکاری چیزی است که روح به سوی آن آرامگیرد. 
و دل بر آن آسوده شود و گناه چیزی است که در دل بیثباتی پدید آورد. و در سینه شک و تردید ایجاد کند. | 
اگر همه مردم بر حلاف احساس درون قلب تو فتوا دهند» تو به آن فتوا اعتماد مکن). 


ات رت رت دوس رس قرآن در مورد چنین افرادی می‌گوید: طآویت 


من آتضذرالهه هوده 4 افرتادب۳ع). «آپا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟. 0 
#۴ از تعصب داشتن نسبت به انسانها و افکاری که پیشینیان و گذشتگان ما بر آن پندارها بوده‌اند باید| 








پرهیز نمود؛ زیرا این تعصب مانع رسیدن فرد به حقیقت می‌شود. حقیقت. گمشده‌ی مومنان است که هر 
جا آنر یافتند. آنان به آن شایسته‌ترند. الّه تعالی میفرماید: ولقل تیا ما رل له لو بل نیع ملاع 
کرک دابا ژشم لاب یثورک کا رای شوت )4 «بتر. :۷۰ «وهنگامی که به آنها گفته شود: از آنچه 
دا نازل کرده است» بروی کنبلا) می کو بند: «نه ما از آنچه پدران خود را بر آن يافتیم تِِِ 
آیا اگر پدران مه » چیزی نمی‌فهمیدند وهدات بافتد راز از آنها پیروی خواهند کرد)؟!». ۱ 
# از اینکه خود ی 1۳ « من تشبه بقوم فهو 
مهم ) اراد .هر که به قومی (نژادی» جامعه‌ای. طبقه‌ای» مسلکی» گروهی ۱ 
ارو ادا رو ادا ور مات آنها را تقلید کرد و کاری نمود که مانند اه کر ۱ 
۱ ۱ 
| ۴ بر غیر خداوند توکل و اعتماد نکن: ومن‌سَوکلعل اه فهو سب 6 «لسلدق:۳. «و هرکس بر 
ری تا را ۱ 0 0 

۱ از مخلوقی که تو را به معصیت خالق میخواند اطاعت نکن: «لا طاعَة لمَخْلوق نی مَعصيَة الِق» (رمني)  .‏ 
از سوءظن نسبت به پروردگار بپرهیز: «آا عندَ طن عَبّدٍي ی سق‌علب. «من [خداوند متعال]: 
نسبت به بندهام همچنانم که او نسبت به من گمان می‌کند». ۱ 
| ۴ از هر نوع حلقه و نخی که برای دفع بلا یا رفع آن بر دست می‌بندند پرهیز کن. 
۴ از دعاها و نوشته‌ها و يا ابزارهایی که برای دفع نظر بکار می‌بندند پپرهیز. «مَنْ تعَلق شا ول له" ترمني. 









































۳9 
«هر کس چیزی را [برای دفع بلا و نظر] به خود آویزد [از حفاظت خدا محروم و] بدان چیز محول گردد؛. 
نباید به سنگها؛ درختان و بناها و ساتمانها و قبرها تبرک جست. ۱ 
| از فال بد ردن و بدیمن دانستن چیزها بپرهیز: «الَیرءُ هرگ الیره شب ۳ ) تلانا. ام ۱ 

ابد زدن شرک است فال بد زدن شرک است. فال بد زدن شرک است». 
اه 
|سال را چاپ می‌کنند و تبلیغ می‌کنند که از طریق این برجها و ماههاء سعادت و شقاوت انسانها| 
ای ار ها تا دا ۱ 
اس دا ار ار ار ی 
ار ار 

#۴ از سوگند خوردن به غیر خدا بپرهیز که شرک است: «منْ حلف بغْیرالله فقَذ کف راو آشرك » 
| آمدوآو داود. (هر کس به غیر خدا سوگند خورد کافر یا مشرک شده است». مانند سوگند خوردن به 
امحمد ملق (ا به علی 8 و یا به امانت. یا به ناموس یا به ذمت. يا به زندگی. 

از دشنام دادن به روزگان باد. خورشید. سرما یا گرما بپرهیز که در واقع دشنام دادن به خالق آنهاست.. 
| 
شیطان باز می‌کند. در عوض این را بکو: این ام تقدیر خدا بود. او هر آنچه خواهد انجام دهد. 

و ۱ رل 
در صحیحین از عانشه که روایت شده که پیامبر اکرم ‏ در حال احتضار فرمودند: « لته اه عل الب ود 
والسَاری اذوا قبو راهم مساجد بر ما صَتعوا» شق عله . «حداوند» یهود ونصاری را لعنت کند که بر قبور 
ار ۱ ات ات و 1 
له نمی‌بود صحابهقه بر مزار ایشان بنا وساختمان می‌ساختند. و قبر یشان را برجسته میکردند نیز 
ادر حدینی دیگر پیامبر سل چنین فرمودند: من کان قبلصم کنوا ینخدون فبورآنبیانهم وصا مهم مساجته 
اقلا تتَجذوا الق رمَسَاجد فْ هام عن دك اند «پیروان ادیان قبل از شماء بر قبر و مزار پیامبران و 
رن و ۳ ین کار نهی می‌نمایم. 

| ۴ احادیثی را که از رسول اه عوٍ در مورد تأیید توسل به ایشان و صالحان روایت شده باور مکن که آن | 
احادیث را دیگران وضع کرده و به دروغ به پیامبر نسبت داده‌اند. از اين میان می‌توان به احادیث ذیل اشاره | 
ی ی ره . یعنی: به جاه و منزلت من توسل جویید که منزلت من نزد | 
خدا بسیار والاست. «ٍذ آعیتکم الامور فعلیکم بأهل القبور ! بعنی. هر اه مشکلات بر شمافائنی آمدند به 
اهل قبور متوسل شوید. ۷ ان اه یوکل ملکا عی قبر کل ولي يقضي حوائج الناس ۲ .خداوند بر مزار هر کدام از 
| اولیاء فرشته‌ای را مسژول برآورده کردن نیازهای مردم کرده است. « لو آحسن آحدکم ظنه بحجر نفعه ۷.. 
یعنی: هرکس نسبت به سنگی هم حسن ظن داشته باشد آن سنگ نیز به او نفع می‌رساند. ۱ 
از بر پا کردن جشنها یا مراسمی چون میلاد پیمبر :و شب معراج. شب نیمه شبان وامشال آن پرهیز 
کن زیرا این امور نو و جدیدند و دلیل شرعی از طرف پیامبر و بر درستی آنان وجود ندارد وقتصی صحابه 
که یشتر از ما بهوسول لد له عشق می‌ورزیدند و فرتر از ۰ 

















۱ 1771۳57۳7۳۹ ۳7 مق 
دوم: (الا ا), که الوهیت حقیقی را تنها برای اثبات میکند. الّه تعالی میفرمابد: ۵( وذقالترَهم ۱ 
لاه وقوم هه نی برد ما دود( آلزی فطرن وه سین » . ترجمه: (و یاد کن هنگامی را , 
ابراهیم به پدر خود و به قوم خود گفت: واقعاً من از آنچه شما می پرستید بیزار و برکنارم. مگر از آن کس , 
که مرا آفرید. که حتماً مرا هدایت خواهد کرد). پس انجام عبادت کفایت نمیکند. بلکه باید آن عبادت تنها | 
برای او تعالی باشد. و هرگز توحید درست نمی گردد مگر در حالی که بین دو چیز جمع نمود: یکسی: ؛ 
اه تعالی را تنها به توحید اختصاص دادن. دومی: ۹ ار ار ۱ 
اور اثر روایت شده است که. ولا اه ۱ اللت» کلید بهفت است. در این سس بش ماد که با 
1 ۱ 
به وهب بن منبه گفته شد: مگر لا اله ال له کلید ورود به بهشت نیست؟ گفت: چراء هست. اما هیچ | 
؛ کللی دون دنلانه یست. اکر ار کل دنلانه دارای استفاده نمای در آن به رویت کشرده می‌شود در غر | 
ار ۱ 
از رسول ال ِا احادیث بسیاری روایت شده که در مجموع دندانه‌های ایين کلید را مشخص : 
( می‌کنند. مانند این فرموده ایشان که: ( من قال: لا الر ال ای ایا ۲ ٩‏ مستشفا بقل «یقوطا ۱ 
حقّامن قلبه..» .۱ ی و با 
ربا را ستی از ته دل خود بگوید...» ۱ 
یک رنه ۳ رک 
| وثابت قدم باقی ماندن بر آن تا دم مرگ و تسلیم در برابر مقتضای ال مس روط نموده‌اند. 


۰ ۱ 0 

ودر عين حال موانع مرتفع شوند. تا (لا له الا الّه) کلید ؛ بت دا ها ال ده 

واقع شود؛ آن شروط در واقع دندانه‌های همان کلید هستند که عبارتند از: 

( علم چون هر کلمه‌ای دارای معنی حاص خویش است. بر ما لازم است که معنی « لا له الا له 

را بدرستی بدانیم» دانستن که جهل را دور سازد « (۷ اله الا ال : آلوهیت را از غیر اله نفی» و آن را 

برای او بات می‌نماید. یعنی هیچ معبود حقیقی وراستینی نی به غیر از اللّه وجود ندارد. خداوند می‌فرماید: 

کیک لک وم یک موی 6 (لرخرف:۸0, گر آنها که شهادت به حق دادند و بخوبی آگاهند». 

رسول الّه له فرموده‌اند : «مَنْ مات وَهو یلم لا له لاله دَعَل احَِة» ۰ ۱ 

هیچ معبود بحقی غیر از خداوند وجود تدار ده کر ان حال بمیرد به بهشت می‌رود». 

9 بقین : بدین معنی که به معنی و مقتضای آن یقین داشته باشی, زیرا معنای آن به هیچ وجه 
شک و ظن و دودلی را نمی‌پذیرد. بلکه باید بر پایه پقین قاطع و جازم باشد. 

او ما در تتِ اوصاف اهل ایمان مي‌فرماید: رش لمویشوت ی - منوا با سول ِ 

شم لم راب هو ال مهف ص یل نوک هم العصیفررک (الحجرات:۱۵. 

(مومان واقعی ها کسانی هستند که به خلا و رسولش ایمان اورده‌اند سس هرد ی وتردید ی 

به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه حدا جهاد کرده‌اند؛ آنها راستگویانند». تلفظ به آن 





به تنهایی کافی نیست. بلکه باید یقین قلبی وجود داشته باشد اگر یقین قلبی حاصل نشود. تلفظ به 
آن نفاق محض است» زیرا رسول اه له فرموده‌اند: هدن لا لا له ون ول ال لا یی اه 
بهما عَبه یرما فیهما لا دکل اه اسلم. ترجمه؛ [گواهی می‌دهم که هیچ معبودی بحق غیر از 
خداوند وجود ندارد و به حقیقت من پیامبر خداوندم. هیچکس نیست که با این دو کلمه به حضور 
علاوند برس و در مورد آل دوش و دودلی لاه ال مر ابحه به هش وارد می‌تر 3 
9 قبول . هرگاه علم ویقین پیدا کردی باید آن علم یقینی پیامد خاص خود را داشته باشد. واین از 
راه پذیرش قلبی وزبانی مقتضای این جمله حاصل می‌شود. هر کس ندای توحید را رد کند و آن را 
نبذیرده کافر است. فرق نمی‌کند که آن نپذیرفتن از روی تکبر عناد و حق ناپذیری باشد يا حسادت. 
خداوند متعال در مورد کفاری که از روی تکبر و خود خواهی اه رت ان ۱ ۳ 
می‌فر ماید: منود قیل مهم لا امه کرو 4 (الصافات:۳۵). ( وقتی می‌شد: 
«معبودی بحق جز خدا وجود ندارد»» تکبر و سرکشی می‌کردند). 

9 القزام : به لوازم توحید. انقیاد و التزام تام و تمام باید داشت. این محک و معیار حقیقی 
ومظهر عملی ایمان است. واین به وسیله عمل به شریعت خداوند وترک انچه از ان نهی فرموده 
دی با تا مار که خداوند متعال می‌فرماید: من الم وجهه: لاله وهو مین 
فد ستمسک بالمروة الوقق ول ال لب الأمور (قمان:۲۲). «کسی که روی خود را تسلیم خدا کند 
در حالی که نیکو کار باشد, به دستگیره محکمی چنگ زده (و به تکیه‌گاه مطمئنی تکیه کرده 
است)؛ و عاقبت همه کارها به سوی خداست». این به معنی التزام و فرمانبردادری کامل است. 
)0 صدق ۰ صداقت در گفتن آن, صداقتی که در نقطة مقابل کذب و دروغ فرار دار زرا شعر 
کس تنها آن را بر زبان بیاورد و از دل آن را دروغ بشمارد منافق محسوب می‌شود. دلیل آن این 
فرموده خداوند در مذمت منافقین است که: یوت بیس تته مرا لسن فلوبهم هگ (لفتح:۱۱). (آنها به 
زبان خود چیزی می‌گویند که در دل ندارند». 

09 هت : انسان مومن اين کلمه را دوست می‌دارده و به عمل کردن به آن محبت و عشق 
می‌ورزد و کسایی را که به آن عمل می‌نمایند پر دوست می‌دارد. نشانه مت و دوستی انسال به 
پروردگار خویش این است که انچه را خداوند دوست می‌دارد مقدم بدارد. هر چند با هوای درونش 
سازگاری نداشته باشدء و با دوستداران حداوند و پیامبرع و دوستی کنده با دشمنان آنان از در 
ی را ار ای ره تا را در تایب تا رس دا راد دا 
۵ افطق اد صررت د هاف ۱ ار کف ان ها سب رصایت او ای و 


4 


خداوند می‌فرماید: ۶ وما آمر ولا بدا خلصین له لت حَماء گ (البینه:۵). «و به آنها دستوری داده 
توحید بازگردند». رسول اه و می‌فرماید: « تا ال قذ حَرَم ل الگار من ال لا ل لا ال ینعی 
بدلكَ وَجْهٌ اللّه». ترجمه: (کسی که تنها بخاطر کسب رضایت خداوند لا اله الا له را بر زبان 
بیاورد. خداوند آتش دوزخ را بر او حرام می‌گرداند]. 

با تحقق کامل این شروط. باید برای اقامه کلمة توحید تلاش کرد و بر آن تا پایان عمر استوار و ثابت قدم ماند. 


شهادت به رسالت محمد ۱ 





مردگان در قبر خویش بازخواست می‌شوند. و در سه مورد 1 آنان پرسش می‌شود. ۰ 
آنها پاسخ صحیح دادند نجات پیدا می‌کنند. و در صورتی که نتوانند به آنها پاسخ بدهند هلاک 
مي کر ی ار ال ها اه با تسه کسی رده ۱۳ 

تنها کسانی که خداوند در دنیا آنان را به تحقق شروط آن توفیق داد و ایشان را در قبرشان 
ثابت قدم نموده. و الهامشان فرموده. می‌توانند به آن پاسخ بدهند. و در آحرت به ایشان سود 
می‌رساد ررری که مال و فر ان سودی ییحی آن شر رط عار ند ار: 

9 اطاعت از اوامر پیامبر خدا محمد 2 : زیرا خداوند متعال مارابه اطاعت و تبعیت از او 
ی : تن یطع سول فعَد آطاع آله که رس ات ها ساسا کال از در 

و بهشت با اطاعت کامل او در ارتباط است. زیرا می‌فرماید: دم ام 
حون اِتة لا من آی قالوا: یا رسول الله! وم یی" قال: من آطاعني دَخْل الِنة َمَنْ عصاني 
دنه « همه امتم وارد بهشت می‌شود بجز کسانی که سرپیچی کنند. » اصحاب گفتند: جه 
کسانی سرپیچی می‌کنند؟ فرمود: هرکس مرا اطاعت کند به بهشت می‌رود و هرکس مرا نافرمانی 
کند. سرکشی نموده است». 

هر کی دومتا سول ال ات بای ار ار ات کت رالات مر اه 
محبت است. و هر کس مدعی محبت خداوند باشد و در عین حال از او اطاعت ننماید. در 
ادعای خود دروغ می‌گوید. 

69 تصدیق آنچه او از آنها خبر داده ااست : هر کس بر اثر کشش نفسانی و هوای درونی حوده 
چیزی را که صحت آن از رسول خدا به اثبات رسیده انکار کند. در واقع خداوند و پیامبرش را 
مورد تکذیب قرار داده است» زیرا رسول الّه لو از انحراف و خطا و دروغ پاک است. خداوند 
متعال فرموده: وماینطق عنأَموک 4 (ننجم:۳. «و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید». 

69 اجتناب از آنچه او از آنها نهی نصوده : از شرک که بزرگترین گناه است گرفته تا گناهان 
کبیره و نابودکننده و گناهان صغیره و ناپسند. از هم آنها باید خودداری نمود. و به همان مقدار 
که ی سای و ار ما راما اوه وه اه اما اف اب 
خداوند کارهای نیک را برایش محبوب می‌گرداند» و کفر و انحراف و نافرمانی را برایش ناپسند 
می‌شمارد. 

63 عبادت بر پایه سنتت . بدین معنی که خداوند را همانگونه عبادت نماید که پیامبرش لو آن 
را مقرر فرموده است. زیرا عبادت از طرف خداوند معین شده است و اجتهاد و زیاد و کم کردن 
بدون دلیل شرعی در آن جایز نیست. 

خلاصه کلام اینکه: بدان که محبت پیامبر و واجب و ضروری است. و این محبت تنها محبتی لفظی 
وتنها نیست. بلکه لازم است انسان ممن, پیامبر را از همه چیز حتی از خودش بیشتر دوست داشته باشد. 





راکو دعای مت ام و صادی اند اه ام رارسا مت رازن 
تا ان اقتدا به اوه و به کارگیری روش و سنت او و پیروی از اقوال و افعال آوسیت, 


و همچنین از اموری که او نهی کرده دوری می‌نماید. و روش و سیر او را در سختی و آسایش ؛ 
ودر حال بانشاطی و کسالت عملی می‌نماید. چرا که اطاعت و فرمانبرداری ثمره و نتیجه محبت ! 
است» و دون نها ادعای مت درم بش ست و ار تشاه‌های مت ام عارد از: ۱ 
۱ یاد کردن زباد اوء و فرستادن صلوات بر او. جون هر کس که جیزی را زیاد دوست داشته ! 
با ۱ 


| ۲- اشتیاق به دیدار ای چرا که هر عاشقی مشتاق دیدار معشوق خود است. ۱ 
| ۳- تعظیم و تکریم او و محترم داشتن او هنگام ذکر نامش» اسحاق‌کنته گفت که: یاران پیامبر | 
| م0 پس از او هر گاه او را اد می‌کردند با تواضع و فروتنی از او یاد می‌کردند» و (از فرط ! 
| محبت) تنشان می‌لرزید و می‌گریستند. ۱ 
را را ۱ 
| و دشمن باشد و از مخالفت با سنتش خودداری نماید. و از بدعت و نوآوری در دینش ! 
ا وا ی را ار و را رت اد ۱ 
را ار ما ۱ 
| پیت پيامیر: و همسرانش؛ و اصحابش از مهاجرین و انصارء و دثسمنی با کسانی که با آنان | 
ادسمنی می‌ورزند. و که نسیت به کسانی که کید آنان را در دل دارید ر آنان را دشنام می‌دهند. ۱ 
-٩ |‏ اقتدا به او در اخلاق و بزرگواری, چرا که او از نظر اخلاق بزرگترین و گرامی‌ترین مردم بود | 
| تا جایی‌که عايشه ام الممنین مه گفت: احلاق رسول اله یه قرآنی بود. یعنی او خود را ملزم | 
| کرده بود که کاری نکند مگر آنچه مطابق قرآن است. 
| پیامبر 9 شجاع‌ترین مردم؛ و در هنگام سختی و شدائد جنگها دلاورترین آنها بود. او | 
| گرامی‌ترین و بخشنده‌ترین مردم بود. و در رمضان بیشتر از همه وقت اهل کرم و بخشش بود. 
او از همه دلسوزتر و همواره نصیحت گر مردم بود. بردبارترین و شکیباترین مردم بود و هیچگاه | 
به حاطر خحودش از کسی انتقام نمی‌گرفت. ۱ 
با این حال در اجرای فرامین الهی از همه سختگیرتر بود. متواضع‌ترین و با وقارترین انسانها بود | 
و با حیاتر از دوشیزه‌ای که هنوز ازدواج نکرده بود. در رفتار با خانواده‌اش بهترین و مهربانترین | 
| فرد بود» و بسیار به مهربانی و خوش خلقی حریص بود. ۱ 
| خداوندا بر او و آل و همسران و یارانش و پیروان او و هر کسی که تا روز آحرت به نیکی از او ؛ 
| پیروی می‌کند درود بفرست. آمین. 


نواتض اسلام 

میا درتاره‌ای از آمیر سار مهم و حساس‌اند که هر کس به همه با یکی از آنها دجار 
می‌شو د. اسلام و مسلمانی او را نقض (باطل) می‌نماید و عبارتند از : 
۴ شرک در عبادت خداوند. زیرا قرآن می‌گوید : زنل لا یه فرآن بش ره بو ویشفر ما دون لاک من 
سسکا س_ ‌ِ 
دشاء 4 ۱۱۱ (علاود (رهر ک سرک را نمی بحسا و باس راز ال را برای هر کس 
(بخواهد و شایسته بداند) می‌بخشد». 
»2 هر کس میان خداوند و خود واسطه‌هایی قرار بدهد. و آنان را به کمک بطلبد. و شفاعت را 
از ایشان بخواهد. و بر آنها توکل کند. بنابر اجماع و اتفاق علما مشرک می‌گردد. 
#۷ کسی که مشرکین را کافر نشمارد و با در مورد کفر ایشان شک و تردید داشته باشده با 
مذهب ایشان را صحیح بداند. خود دچار کفر می گردد. 
# هر کس معتقد باشد که تعالیم و راهنمایی غیر رسول اه از تعالیم و هدایت او کامل‌تر 
است یا حکم دیگری از حکم او بهتر می‌باشد کافر می‌گردد. 
ت هر کسی از چجیزی که رسول هجو آورده بدش بیاید» هر چند خود به آن عمل کند» دجار 
(ناکامی) بخاطر آن است که از آنچه خداوند (بر محمد ع) نازل کرده کراهت داشتند؛ از این 
رو خدا اعمالشان را تباه و نابود کرد». 
۴ هر سس جر ار دی سول له ی یا پاداش و مجازات آن را به تمسخر بگیرد بنابر اجماع 

ی 2 6 4 مصم رم هو هو سح سیر 2 
علما کافر می‌گردد. زیرا خداوند می‌فرماید : 28 قل باه وء یو وروی کنر سروک لا 
رت رس و سس اه 2 5 
رو کتر میت کیمک 4 را ۱ کی با لا ر ات ارو امش راسحره مس درد ۱۳ 
#۷ هر کس سحر و جادوگری کند. همچنین غیبگویی و فالگیری پیشه کند. یا به آن راضی باشد. 

2 2 مم و ام ص. و م0 سل | 

کافر می‌گردد زیرا خداوند می‌فرماید: وا یمان من آحد ی یقولا تما مخ فتکه فلا کنر 6 
(لبقره:0۰۲. «(آن دو» راه سحر کردن را برای ار با طرز ابطال آن, به مردم یاد می‌دادند و) به هیچ 
کس جر اد می‌دادت می اه اس که او مي کفت ما وله آزمايشيم کافر نشوا». 
# پشتيباني از مشرکین و همکاری با آنها علیه مسلمانان, زیرا خداوند می‌فرماید : و 
نکم فد ینبم 6 (لمانده:۵۱). (و کسانی خهار تما با نان (یهود و نصاری) دوستی کی ار انا مت 
»2 هر کس بر این باور باشد که انسانی از این حق برخوردار است که از دایرة شریعت پیامبر 
‌ِ 5 5 1 ار 2 0 72۶ 2 مس هرس 
خارج گردد. کافر می‌شود. زیرا خداوند می‌فرماید : 8 وَمن یم یر آلاسکووینا فلن یقبل ونه وه 
ق الاخرة من الخسین 4 (آل عمران:۸۵). (و هر کس جز اسلام (و تسلیم د" برایر فرمان حق) ای 
#۴ رویگردانی از دین خداوند به گونه‌ای که برای آگاهی و عمل به احکام آن تلاشی صپورت 
ندهد. زیرا خداوند متعال می‌فرماید : 2۶ ومن‌اطلم نکر بای رف آعض‌عنها |نامن 
ار ون (لسجده۲۲. چه کسی ستمکارتر از کس که آیات دورد ار به 
ار و ار ان اعراض کرده است؟! مسلما ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت». 








طهعارت و پاکيزگی . 
نماز دومین رکن اسلام است که بدون طهارت امکان‌پذیر نمی‌باشد و طهارت نیز با آب و(در 
حالات خاصی با) خاک محقق می‌گردد. 

انواع آب. ۱) آب طاهر: آبی که هم پاک است و هم پاک‌کننده است و رفع نجاست 
وی رضونی می‌کند. ۲) آب نجس: هر آپی که به نجاست هر چند اندک» آغشته را و 
یا مزة آن در اثر نجاست تغییر یابد. آن را آب نجس گویند. 
تصره اب سار زیاد تسس نی نود مد اینچه رکه بر با مره ال در از مات ی ار 
وآب اندک (قلیل) به محض آغشته‌شدن به نجاست (هر چند رنگ. بو و مره آن تغییر نکند) 
نجس می‌گردد. به آبی که بیش از قلتین (یعنی ۲۱۰ لیتر) باشد آب کثیر گویند. 
ظروفع. استفاده از هر ظرفی (از هر جنسی که باشد) در صورت پاک بودن آن مباح است جز ظرف 
طا و ره طهارت (رصر باعل ارآ که در ظرف طار با رها در ات امااس ان 
گناهکار می‌گردد. استفاده از جامه وظروف کفار در صورت مبهم بودن ماهیت آن ظروف مباح است. 
پوست مردار (خود مرف): پبوست مردار مطلقاً حرام است. (حیوان) مرده بر دو نوع اش 
) حیوان مرده‌ای که مطلقاً حرام گوشت بوده. ۲) مرداری که حلال گوشت بوده است. اگر 
حیوان حلال گوشتی بدون ذبح (شرعی) بمیرد در صورت دباغی کردن پوست آذ» می‌توان از 
پوست آن در موارد خشک (یعنی مواردی که با رطوبت تماس نگیرد) استفاده کرد. (به عنوان مثال 
می‌توان از پوست به عنوان لباس استفاده کرد ولی تبدیل چنین پوستی به مشک آب جایز نمی‌باشد). 
ااسقفجا: استنجا عبارتست از زایل کردن نجاستی که از پیش و پس انسان خارج مي در دد ار ان 
موضع را با آب پاک کنیم آنرا «استنجا» و اگر از سنگ. کاغذ و مانند آن برای پاک کردن استفاده 
تد ای را کون 
در استجمار ضروریست از چیز پاک مباح و غیرخوردنی استفاده شود. و برای پاک کردن باید 
سه مرتبه اين کار انجام گیرد. باخارج شدن هرگونه نجاستی (از پیش یا پس انسان) استنجا یا 
استجمار واجب می‌گردد. 
محرمات قضای حاجت: آنکه قضای حاجت" "می‌کند بر او حرام است که بیش از حد نیاز بر 
حالت قضای حاجت باقی بماند. همچنین ادرار یا مدفوع کردن در: ۱) آب نهر یا رود. ۲) راه 
مورد استفاده مردم. ۳( سایه‌ای که مردم از ال رم می‌کردن ۶ا زب درحت موه ۱ رو با 
پشت به قبله در فضای با حرام می‌باشد. 
مکروهات قضای حاجت: ۱) داخل شدن در توالت يا محل قضای حاجت همراه کتاب یا چیزی 
که ذکر یا نامی از نامهای الهعل در آن نوشته شده است. ۲) سخن گفتن در هنگام قضای حاجت. 
۳ قضای حاجت در سوراخ یا مانند آن. 4) لمس عورت (پیش یاپس) بادست راست. 
۵قضاکردن حاجت (پشت یا) رو به قبله در مکان بسته (مثل منزل و غیره) از جمله مکروهات 


(۱) قضاي حاجت عبارتست از حالتی که اسان در آن مواد زاید بدن خود را از پیش یا پس خود خارج ي‌گرداند. در فارسي عبارت 
ادرار یا مدفوع کردن را بکار ي‌برند. (مترجم). 


۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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0 
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۱ 
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قضای حاجت به حساب می‌آید. در صورت ضرورت و نیاز موارد مذکور جایز می گردد. 
مستحبات قضای حاجت: ۱) وثر شستن یا پاک کردن موضع نجاست (یعنی سه با پنج و... 
مرتبه موضع را بشوید). ۲) استنجا کردن با سنگ و مانند آن و سپس شستن همان موضع با آب. 
مسواکه کودن. سواک کردن با چوب نرمی چجون چوب «اراک» از سنتهای (رسول اه عو) 
می‌باشد مسرای کردن در موارد دی مورد اک فرار گر فته اه فا ار افامه نمار فبا از 
قرائت قرآن. در هنگام وضو گرفتن و مضمضه. پس از بیدارشدن از خواب. هنگام داحل شدن 
در مسجد و خانه. هنگام بدبو شدن دهان و امثال آن. 

هنگام مسواک کردن و طهارت. سنت است که از سمت راست شروع گردد. و در حالت دور کردن 
چیزهای پلید دست چب را استخدام کردن مستحب است. 

(وصضو) : ارکان و فرضهای وضو: فرضهای وضو عبارتند از: ۱) شستن صورت که البته مضممه (آب 
در دهان) و استنشاق (آب در بینی) نیز جزو آن محسوب می‌شود. ۲ لس دو وس از سر ااستان 
تا آرنج. ۳) مسح تمامی سر و البته مسح دو گوش نیز در زمرة آن به حساب می‌آید. ۶) شستن دو پا 
همراه کعبین (قوزک پا. ۵) رعایت ترتیب در شستن اعضای وضو. 0 پی در پی شستن. 

سنتهای وضو: سنتهای وضو عبارتند از: ۱) مسواک زدن. ۲) شستن دو کف دست در اول وضو. 
۳ آب در دهان کردن (مضمضه) و آنگاه آب در بینی کردن قبل از شستن صورت. ۶) خوب مضمضه 
و استتشان کردن برای عبر روزهدار ۵) ال کردن ریشی که امی است.۱) حول کر دن ادفشتان. 
۷شروع کردن به شستن اعضا از راست (یعنی مثلاً اول دست راست و سپس دست چپ را بشوییم). 
6 تن اعفای رح هب در باه مه اب در ی در ایس را رت و 
و) خارج کردن مواد داحل آن با دست چپ. ۱۰) دست کشیدن (و لمس کردن) اعضای وضو (هنگام 
شستن). ۱۱) اسباغ (یا کامل کردن) وضو. ۱۳) خواندن دعای مأًثور پس از اتمام وضو. 

مکروهات وضو: مکروهات وضو عبارتند از: ۱) وضو گرفتن با آب (خیلی) سرد یا داغ. ۲) شستن 
هر عضو بیش از سه مرتبه. ۳) تکانیدن آب وضو از اعضای وضو ۶) شستن داخل چشم. 

نکته: خشک کردن اعضای وضو پس از اتمام وضو مباح است. 


سس اس سس اس سس سر سس سس سس سس گس سس اس سس سا سا سا سم مج 


کصره خرورست که مصمهه به کرنهای باس که اب در دهان ‏ جر کت در اد و در : 
از ۱ دا ۱ 
اب در دهان پا بینی کردن با دست کفایت نمی کند. ۱ 
کیفیت وضو گرفتن: برای وضو گرفتن ابتدا باید در دل نیت کرد و سپس بسم الّه گفته دو 
دست خویش را تا بند مج بشوییم. آنگاه به ترتیب آب در دهان و سپس آب در بینی و آنگاه 
صورت را از رستنگاه (محل روییدن) موی سر تا زیر چانه (زنخ) و از نرمهٌ گوش (راست) تا 
نرمه گوش (چپ) بشویيم. بعد دو دست خود را تا آرنج شسته بعد سر خحویش را بطور کامل 
مسح می‌کنيم. برای مسح سر باید از جلوی سر تا پشت سر را مسح کنیم و سفیدی پشت گوشها 
(جایی که مو نروییده است) را نیز مسح کنیم. برای مسح کردن داخل گوشها دو انگشت سبابه 
را داخل گوش (صماخ گوش) می‌کنيم و با دو انگشت ابهام پشت گوشها را مسح می‌نماييم. در 








پایان هر دو پا را تا قوزک (شتالنگ) می‌شوییم. 

تضره اد اندازه ریش کواه باس ضروریسب برس صورت (روی بر شسسته سود و جلما ات 
ال تا انا دا رت وهی حور اند تن طلهر موی بت فا ی کل 
مسج بر موز ۵(شف): موزه عبارتست از پوششی برای پاها که از پوست (چرم) و غیره تهیه 
مد اک اس را واه ال ان ال را وراد سا ۱ ۳ ها 
در حدث اصغر (بی‌وضویی) مسح بر موزه جایز است (و شخص محتلم یا کسی که بر او سل 
واجب است حق مسح‌کردن ندارد). 

شرایط جواز مسح بر موزه(خف»: ۱) باید دو موزه پس از طهارت کامل (بعنی پس از شستن 
پای چپ که وضو کامل می‌شود) پوشیده شود. ۲) این طهارت صرفاً باید با آب صورت گیرد 
(ودر صورت طهارت با خاک (تیمم) مسح جایز نیست). ۳) موزه‌ها باید به اندازه‌ای باشد که محل 
و( اه تا ۱ 
باید مباح باشند. غصب و يا دزدیده نشده باشند. ۵) جنس (و ذات) موزه‌ها باید پاک باشد (یعنی 
در صورتی که مثلا موزه از پوست خوک تهیه شده باشد مسح بر ان جایز نیست». 

شرایط جواز مسح بر عمامه(دستار سر): ۱ عمامه باید برای مرد باشد. ۳) شکل و اندازهُ عمامه باید 
به حدی باشد که مقدار معمول از سر را بپوشاند. ۳) مسح باید برای رفع حدث اصغر (بی‌وضویی) 
باشد (نه غسل یا رفع حدث اکبر). ۶) در طهارت مذکور حتماً باید از آب برای طهارت استفاده گردد. 
شرایط جواز مسح بر روسری (چادر سر): ۱) حتماً باید روسری متعلق به زن باشد (یعنی 
همانکرنه که عمام»ه اعتصاص به مرد دارد روسری اخحتصاص به زن دارد. ۲) روسری 
ضروریست به گونه‌ای باشد که از زیر گلو بطور دایره‌ای دور سر بسته شده باشد. ۳) برای رفع 
حدث اصغر (بی‌وضویی) مسح صورت گیرد (نه رفع حدث اکبر). ۶) طهارت صرفاً توسط آب 
صورت گیرد. ۵) مقدار معمول از سر توسط روسری پوشانیده شود. 

مدت زمان جواز مسح بر موزه: برای شخص مقیم مدت زمان مسح یک شبانه‌روز و برای 
مسافر سه شبانه روز تعیین گردیده است. لازم به ذکر است که منظور از مسافر کسی است که 
قصد پیمودن مسافتی رن بماز‌ها فص می بر دد. بعی: مسافت (۸۵کم). 

مدت مسح از چوقت شروع میگردد؟: از موقع اولین مسحی که بعد از بوجود آمدن بی‌وضویی 
پس از پوشیدن موزه‌ها صورت می‌گیرد تا فردای همان روز و همان زمان و ساعت؛ مدت مسح 
محاسبه می گردد. بنابراین برای مقیم این مدت. ۲۶ ساعت کامل خواهد بود. 

مقدار و محدودهة مسح: محدوده‌ای که از موزه باید مسح گردد عبارنست از بیشتر فسمت 
فوقانی پاء از سر انگشتان تا (ابتدای)ساق آن. لازم به ذکر است مسح بر موزه‌ها باید با انگشتان 
دا صورت کیرد 

نکته: کسی که در مسافرت موزه پوشید و مسح کرد و آنگاه مقیم گردید باید از حکم مقیم تبعیت کند. 
(یعنی زمان مسح برای او از سه شبانه‌روز به یک شبانه‌روز تقلیل می‌یابد). و چنانچه شخصی در محل 
اقامت خود موزه پوشید و مسح کرد و آنگاه مسافر گردید از حکم مسح برای مسافر تبعیت می‌کند. 





جبیره (آتل): جبیره عبارتست از دو تکه چوب تخت يا مانند آن که استخوان وغیره را با آن 
ما رد ایا کارا تا هم امد ود اه ها رای ات کرد 
استخوان شکسته شده و غیره از این روش استفاده می‌کردند). 

شرایط جواز مسح بر جبیره: ۱) حالت او احتیاج به جبیره بستن داشته باشد. ۲) اندازة جبیره 
بیش از مقدار نیاز نباشد. ۳) مسح بر آن در سلسله مراتب احکام وضو قرار گیرد (یعنی مثلا 
مسح بر دستی که جبیره بندی شده پس از شستن صورت و در خلال وضو انجام گیرد). 

#۴ اگر جبیره (آتل) از مقدار لازم بزرگتر باشد ضروریست مقدار زاید را زایل کنیم. و اگر زایل کردن آن 
به عضو شکسته شده ضرری می‌رساند برداشتن مقدار زاید لازم نیست و مسح بر آن جایز خواهد بود. 
نکته: #۴ بهتر آنست که مسح بر موزه‌ها هر دو هماهنگ و بدون مقدم کردن پای راست صورت 
گیرد. #۴ مسح کردن کف يا زیر (قسمت تحتانی) موزه يا پشت آن مشروع نمی‌باشد. ٩۴‏ شستن 
موزه‌ها در عوض مسح آن» و اين چنین تکرارکردن (و چند بار انجام دادن) مسح هر دو مکروه 
می‌باشد. # برای مسح عمامه و روسری ضروریست بیشترین قسمت آنها مسح گردد. 
شکننده‌های وضو: مواردی که باعث باطل‌شدن وضو می‌شوند عبارتند از: ۱) خارج شدن هر چیز 
ی را وا سا( ۱( ۰ 
یا بی‌هوشی. البته خواب اندکی (که در فارسی از آن به حواب سبک نیز تعبیر می‌شود) در حالت 
ایستاده یا نشسته وضو را باطل نمی‌کند. ۳) خارج شدن ادرار یا مدفوع از غیر محل اصلی (پیش 
وس ۶) لمس درد ترهگاه (عررت) بیش وس باذدست لوق پوشش و مانع. ۵) کفر و ارتداد 
۳ خروج هر چیز نجسی(غیر از ادرار و مدفوع) مثل خون خیلی زیاد. 

فکقه : اگر کسی یقین بر طهارت داشت ولی در اينکه آیا بعدا طهارتش باطل شده یا خی 
۱ 

آنچه فسل را واجب می‌گردانة : ۱) خارج شدن منی با لذت از بدن برای شخص بیدار یا 
حارج شدن آن در هنگام خواب با لذت يا بدون لذت. ۲) پنهان شدن حشفه (قسمت جلویی 
ذکر) در فرج (مهبل) زن هر چند انزال صورت نگیرد. ۳) مسلمان شدن کافر هر چند قبلا 
مسلمان بوده و سپس مرتد شده و اکنون مجدداً اسلام آورده باشد. ۶ خارج شدن خون 
حیض(نسبت به زنان). ۵) خارج شدن حون نفاس (نسبت به زنان). 61 مرگ مسلمان. 
فرضهای فسل: در غسل فرض است که آب به نیت غسل تمامی بدن رابه همراه داخل دهان 
وبینی در بر گیرد. 

غسل کامل (و مسنون): برای انجام یک غسل به طور کامل و جامع ضروریست موارد ذیبل 
ات ددد ۲۱ نت رد ۲۲ (پسم له کفتن (در ایتدای عسل). ۳) شستن دو دست قبل از 
فروکردن آنها در ظرف آب. ۶) شستن شرمگاه وآنچه نجاست به آن رسیده از بدن. ۵) وضو 


() در اصول قاعده استصحاب می گوید: لا تنقض الیقین بالشك. یعنی یقین با شک زایل نمی گردد. (مترجم). 





ار ری سره مره ۲ چاری کردن اب بر ان ۸ دس کس ردان 
(وماسا دادن) بان با دو دست ٩٩‏ شروع کردل از راست (در تسش اعصای نان . 

آنچه بر شخص بی‌وضو حرام است: 0 لمس کردن مصحف (قرآن). ۲ نماز خواندن. ۳) طواف کردن. 
آنچه بر دارنده حدث اکبر حرام است: کسی که حدث ابر اعم از جناست» حیض و غیره را 
داراست ار او حرام است: ۱) لمس کردن مصحف (قران). ۲) نماز خواندن. ۳) طواف کردن. 
۶ رال ترانان ۵ مسا مانلان. 

فاعق» خوابیدن شخص جنب بدون وضو و اسراف‌کردن در غسل مکروه می‌باشد. 

آ۵. شرایط جواز تیمّم: ۱) دشواری در دسترسی به آب (اعم از نبودن آب یا کافی نبودن آن 
با ضرر داشتن آن برای شحص مریض و غیره). ۲) تیمم کردن باید با عاک پاکه مباح و غیر 
۰ 

ارکان (فرایض) تیمم: ۱) مسح تمامی صورت. ۲ مسح دو دست تا بند مج (آرنج). ۳) رعایت 
ترلست. ۶ پی در پی انجام دادن ارکان. 

شکننده‌های تیمّم: آنچه تیمم را باطل می‌کند عبارتند از: ) هر آنچه وضو را باطل می‌کند. ۲) 
یافتن آب در صورتیکه تیمم به علت عدم وجود آب صورت گرفته باشد. ۳) زایل‌شدن 
دشواریی که تیمم را مباح گردانده است. مثلاً اگر کسی به خاطر مریضی که داشته قادر به وضو 
کرفتن نوده و آکنون سلامت بافته تیممش باطل مي کردد. 

سنتهای تیمم: در تیمم مستحب است که پس از تیمم همان دعای پایان وضو را بخواند. 
مکروهات تیمم: در تیمم تکرارکردن ضربات تیمم (و چند بار انجام دادن آن) مکروه می‌باشد. 
چگونگی تیمم گرفتن: برای تیمّم گرفتن ابتدا نیت کرده. «بسم الّه» میگويیم» و آنگاه دو دست خود را 
یک مرتبه بر خاک زده صورتمان را مسح می‌کنيم. در صورتی که تیمم‌گیرنده دارای ریش است با کف 
را مه مر هد را را 3 
چپ» و پشت دست چپمان را با کف دست راست مسح می‌کنیم. 

از ال فجاهت: نجاست بر دو قسم است: یکی: نجاست عینی که او در اصل خود نجس بوده 
وپاک ساختن آن امکان نایذیر است. همچون نجاست «خنزیر» که هر قدر شسته شود پاک نمی 
کردد. دومی: : نجحاست حکمی که او در اصل پاک بوده مگر نجاستی : بر آن وارد گردیده و آن را 
نجس ساخته است. مثل زمین و کالا وغیره. و تفصیل مسایل نجاست قرار ذیل است: 

عناصر حکم آن 

مانند سگ. خوک و هر آنچه از آنها بوجود می‌آید. همچنین هر پرنده با چهارپایی که از 
. |جنه‌ای بزرگتر از گربه برخوردار باشد در زمره اين گروه از حیوانات به حساب آمده. 
/ حکم آن: خود آنهاء ادرار, مدفوع. آب دهان» عرق منی. شیر قی (استفراغ) و آب بینی 
ای ۱ 

۱) آدمی. حکم آن: منی, عرق, آب دهان شیر مخاط (آب بینی» بلغم و رطوبت فرج 
«مهّبل: زهدان» رحم) زن پاک است. لازم به ذکر است هر آنچه از آدمی خارج 
جز ادرار مدفوع. مذی. ودی و خون نیز پاک می‌باشد. 























۲( حیوانات حلال ات حکم آن: ادرار» مدفوع. منی» شیر عرق. آب دهان؛ آب بینی» 
فی (استفراغ) و مذی چنین حیواناتی پاک می‌باشد. 

۳) حیواناتی که (هر چند حرام کوبت هس احراز : دور حستن زا ۱ 
است. الاغ گربه» موش و مانند آن از اين قبیلند. حکم آن: فقط آب دهان و عرق آنها 
تاک مان ۱ ۱ ۱ 
میتات هر حیوان خود مرده‌ای جز ادمی. ماهی. ملخ و هر انچه فاقد خون سائل (خحونی که انقدر 
(مردگان) (زیاد باشد که جریان پیدا کند) باشد مانند عقرب. مورچه و پشه نجس می‌باشد. 

هر آنچه از جامدات از قبیل زمین. سنگها و مانند آن وجود دارد پاک و طاهر است. ولی جامداتی 
اکه از حیوانات نامبرده در مباحث قبل حاصل شده باشند از این قاعدهٌ کلی مستننی می‌گردند. 

فک ## حون چرک» زردآب و امثال آن نجس‌اند اما اگر این موارد از حیوانی پاک حاصل 
گردیده باشد در صورت اندک بودن مقدار آن (نماز خواندن با آن جایز است) و مورد عفو قرار 
گرفته است. 3 خون ماهی و خون باقی‌مانده در گوشت و رگهای حیوان ذبح شده پاک 
بریده شود نجس است. همچنان چنین حیوانی در صورتی که به علقه (حون بسته) پا مضغه 
یه رش تیا باه نی واه ود ۴ تر رای رت ارس درد تسا بت 
مرط نمیا و اف ات بران سای رارا نا ری ط ارت کی ات « دس 
جامة انسان اصابت کرده است زایل گردد. (پاک کردن جسم و لباس از واجبات است). # هر 
گاه عین نجاست توسط آب. خورشید. باد (هوا) و یا تماس دو چیز (مثل کشیدن کفش بر روی 
خاک) از بین بروده پاکی حاصل می‌شود. اما نجاستهایی از نوع سگ و خوک و هر آنچه از آتها 
بوجود می‌آید از این قاعده مستثنی است و برای پاک کردن نجاستهای حاصل از چنین مواردی 
می‌باید ابتدا آنرا هفت مرتبه با آب بشوییم و سپس آنرا با خاک شستشو دهیم. 

نماند. این نوع نجاست با همین مقدار آب پاک می‌گردد. اما اگر نجاست از نوع غائط (مدفوع) 
ومانند آن باشد ناچار باید هم عین نجاست را از بین ببریم و هم اثر آن را (مثل رطوبت آن روی 
زمین) محو گردانيم. #۴ اگر زایل کردن نجاست جز با آب امکان‌پذیر نباشد. واجب است که با 
و ی را را ٩‏ دا ها ای ل ر)ر وه ار ار 
خارج شدن باد بوده است استنجا واجب نمی‌باشد. زیرا باد پاک است. چنین فردی می‌تواند 
بدون اینکه استنجا کند وضو بگیرد و نماز یا هر عبادتی دیگر را انجام دهد. 





حامدات 


























احکام خاص به زنانا 


خونهایی که بطور طبیعی از زنان خار می گردد 
اول. خون سس ماهانی واستحاضه (خونر بزی در فیر وقت حیض و نفاس) 








حد اقل و حد اکثرسن ۳ مشاه هنگاي که از زني خونی با اوصاف خون 
حیض حیض خارح گردد زن حایض يي‌گردد. 
حیض چقدر بطول مي‌انجامد حیض مدت مشخصي ادامه پیدا نبي کند. هت که خون ببیند (با اوصاف خون 
ات و 
0 1 هر 


0 سس هه رسوسوو 
دو حیض ی خون» استحاضه( ي‌باشد. 


زمان معمول حیض در زنان غالبا زنها در هر ماه بین 7 تا ۷ روز حیض مي‌شوند 
زمان معمول طهر (پاق) در زنان اغلب زنها بین ۲۳ تا + روز پاک (از حیض) مي‌باشند. 
ححم خوني که هنگام بارداري آچه از خون» 0 ۱ هار و باردا ر خارج ي کردد استحاضد بوده 
از زن خارج ي‌گردد و حیض به حساب نمي‌آید. 
0[ 0 گروق تشانة باق‌شا (قصه البیضاء) یعنی: ما 
زاد 7 2 ن‌ ی 
نه زن ها 
چگونه زن مي‌فهمد سفید رن است که از مهبل(رحم) خارج می گرددا" گرو که آن مایم سقید رک 
حیض پاک شده است؟ 
<<آآ؟۳۳۳_ 
هک سر ی 1 
[ ث‌ 
9 ي ۰ نجس است. و اگر این گونه مایعات مستمر وپي در پي صورت گیرد حکم 
۵ 1 
0 نگ ویا اگر این زردی خون (کد ریا زرد رنگ) متصل به حیض قبل یا بعد آن مشاهده گردد 
رنگ که از فرج زن حیض محسوب يي‌شود اما اد بطور منفصل (و نامنظم) مشاهده کرد خون 
۱ استحاضه به حساب ي‌آید. 
زي که همواره حبضش مرتب ی 
با 








حیض خونی است طبیعی که از بدن زن در حالت صحت وسلامتی خارج ی شود غیر از خون بعد از زایمان» اما استحاضه 
خوفي است که به علت نوعي بيماري از رگ زیرین رحم که در عريي بدان «عازل» گویند جاري ي‌گردد. 

خون حیض و استحاضه در وجوهي با هم متفاوتند از جمله: - خون حیض رنگي قرمز متمایل به سیاه دارد اما خون 
استحاضه رنگي روشن چون خون خارج شونده از بيني دارد .۰- خون حیض غلیظ است وگاه جریان آن قطع مي‌گردد اما خون 
استحاضه رقیق است و به گونه‌اي جریان پیدا مي‌کند که گویي از زخم خون مي‌ریزد. ۳- خون حیض بدبو و زننده است اما خون 
استحاضه همان بوي خون عادي را دارد. 
کارهای که پسبب حیض بر زن حرام میگردد: 0 آميزش جنسی (جاع). 6 طلاق. ۳) نماز. +) روزه. ۰) طواف خانه خدا. 7) 
قراعت قران. ۷ لس مصحف. ۸) ماندن در مسجد. 
۲ آیی تهره ر نگ که ا اب 
7 آبی زرد رنگ که | از رحم زن خارح ی شود 
ا و( 






































آگر خون حیض قبل یا بعد از 0 
زمان معمول مشاهده گردد ود نه حون استحاض» سود خواهد دردید: 
اک حیض بیش با کمار از حد این خون مشروط به اينکه بیش از حدا کثر زمان تعیین شده ۱9 رون) براي 
معمول به طول انجامد حیض به طول نیانجامد حیض محسوب ي‌شود. 
۱ ۵ گر هر زی وقت حیض خود را بداند که در چه روزی 
اد ده رروز بت اس ان جر ما رک از سد ید ردان که کل ,ی کید 
0 است می نشیند و به صفات و ويژگيهاي خون توجه نيی‌کند. ؟) اگر زن زمان و مقدار ایام حیض 
ملک ماه ار 
۳ ۲ تا ها 
ان رک ی و یه 
را خون ببیند حیض مي‌شود تشخیص ني‌دهد (چون زمان مشخصي نداشته یا فراموش کرده) زمان غالب و 
ِ معمول حیض را که 1 یا ۷ روز به طول مي‌انجامد به عنوان ایام حیض خود به حساب ي‌آورد. ۶( 
زنی که زمان حیض خود را در ماه نی‌داند ولي به مقدار اياي که در ماه حیض مي‌شود آگاهي دارد 
همان مقدار معلوم را از اول هر ماه قمري براي خویش حیض محسوب ي‌کند. 


:3 . خون نفاس 


گر زني پس از زایمان خون هیچ یک از احکام خون نفاس بر وي مترتب نیست» و روزة او هم باطل ني گردد؛ 

(نفاس) نبیند واین چنین غسل بر وي واجب ني‌باشد. 
| اگر زني صرفاً نشانه‌هايي از هر آنچه را که زن از خون یا مایع دیگر به همراه احساس درد قبل از ولادت 
زایمان رولادت فرزند) را فرزند مشاهده مي‌کند ححم خون نفاس را به خود ني گیرد بلکه استحاضه 

مشاهده کرد اسب نت 
ححم خوني که از زن در خولي که در آثناي ولادت فرزند دیده ی‌شود هر چند هنوز هیچ یک از اعضاي آن از 
هنگام ولادت فرزند خارح مهبل خارج نگردیده باشد ویا قسمقي از آن مشاهده گردیده باشد» خون نفاس است وا 
دد اگر در این زمان نمازي از زن فوت گردیده باشد قضاي آن بر اولازم نخواهد بود. 

۳ آیام نفاس ازي آغاز ي‌گردد؟ بعد از خروج کامل جنین از شکم مادر ایام نفاس شروع مي‌گردد. 
براي خون نفاس حداقلي تعیین نگردیده و آگر بلافاصله پس از ولادت فرزند خون قطع گردید 
رک چنین زني نباید به انتظار تحمیل شدن روز 
(که حدا کثر مدت نفاس است) بنشیند. 
حداکثر زماني که براي نفاس تعیین گردیده روز است» واگر زن بیش ازاین مدت خون دید بر 
حد اکثرمدت وي واجب است که با اتمام .؛ ۶ روز عسل کند و نماز بکزارد. مکر در حالی که تفاس او مصادف 

نفاس با حیض او گردد و بلافاصله پس از نفاس خون حیض وي شروع گردد. در اینصورت خون مازاده 

حیض به حساب خواهد آمد. 
حکم زنی که دریک ازنی که در یک زایمان دو فرزند بدنیا آورد نفاس او بلافاصله پس از ولادت اولین 
شکم دو فرزند بزاید _فرزند وي آغاز مي‌گردد. 
۳ 0 ۸ روزیا کمترداشته باشد خون خارح شونده پس از وي استحاضه محسوب 

8 تِِِ_ واگر عمر جنین بیش از۰ ٩‏ روز باشد خوني که پس از آن خارح ي‌گردد خون نفاس است. 
مس ز ام اگر جنین سقط شده ما بین ٩۰۱2۸‏ روز عمر داشته باشد حکم معلق مي‌گردده يعني اگر جنین 


جنين از زن 
0 مورد نظر متخلق به خلقت افسان گشته باشد (يعني شبیه انسان شده باشد) خون خارج شونده پس 











حد اقل مدت 


از آن نفاس خواهد بود و در غیراین صورت خون استحاضه به حساب خواهد آمد. 















































۱ زنی در خلال »+ روزي (حدا کثر) آگر زني دراثناي »+ روز تعیین شده براي نفاس» پاک گردید این طهربه حساب 
که براي نفاس تعیین شده پاک گردد مي‌آید و بروي (واجب) است که غسل کند و نساز را برپاي دارد ۳ 
و مجدداً پس از چندي خون ببیند همین ثنا جددً خون دید خون مذکور قبل از اتمام + روز نفاس است و احکام 
حکم چیست؟ نفاس برروي مترتب مي‌گردد. 
تمصره‌ها , ۱) زنی که همواره خون استحاضه می‌بیند بر وی (واجب) است که نماز بخواند ولی 
با هر با با مر اد 
۲ اگر زنی قبل از غروب خورشید از حیض يا نفاس پاک گردید بر وی لازم است که نماز ظهر 
و عصر همان روز را به جای آورد و اگر زنی قبل از طلوع صبح (صادق) از حیض يا نفاس پاک 
رد بر او لازم است که نماز مغرب و عشای همان شب را به جای ود 
۳ اگر زنی وقت و زمان نمازی را دریابد ولی قبل از اينکه نماز بخواند در همان انا دچار 
حیض يا نفاس گردد. قضا کردن چنین نمازی بر ذمة وی نخواهد بود. 
۶ بر زنی که بر اثر حیض یا نفاس غسل می‌کند واجب است که موهای خود را (در صورت بافته 
شدن با در هم بودن) از هم شارت ولی ری که برای رفع جنابت غسل می‌کند (از این قاعده 
مستثنی است) ونیاز نیست موهای خود را بگشاید. 
۵ مجامعت با زنی که حایض پا نفساء است حرام است. اما بهره‌بردن از زن در غیر مهبل(فرج 
وشرمگاه) جایز می‌باشد. 
1 مجامعت با زنی که خون استحاضه می‌بیند مکروه است. ولی در صورت نیاز(ضرورت) زوج جایز می‌باشد. 
۷ مستحب است که زن مستحاضه (که خون استحاضه می‌بیند) قبل از ادای هر نماز یک بار 
غسل کند ولی اگر از اين امر عاجز شد پس نماز ظهر و عصر را با یک غسل و نماز مغرب 
بیع یر ادا کت مت بر لک سس 
غسل می‌کند. اگر این اه بر وی توا امد در هر ری بت ار عسا کل زر برای ادات هر 
نماز مجدداً وضو بگیرد. اگر از انجام اين امر نیز ناتوان ماند پس از اینکه غسل حیض را انجام 
داد برای هر مار تک ار دض بر د. 
رای ان سا ام هه بای هبات ادا ض دوای سمل کت ا وان ب مات 
دینی (شامل حج. روزه وغیره) بپردازد. همچنین اگر زنی بخواهد در رمضان حیض نگردد تا 
تمامی ایام ماه رمضان را روزه بگیرد برای او جایز است از چنین دوایی استفاده کند. البته 
مشروط به اینکه آن دوا براگ بل عمط نباشد. 
زن در آیین اسللام: زن در آیین اسلام در اجر و پاداش با مرد یکسان است» و برتری یکی ایشان بر 
دیکر برد الله برطین ایعان رعمل ی باشده جناب باه ۳ میفرماید. 9 انا النساء ففانی 
الرَجَال» آبو داود. ترجمه:[جز این نیست که زنان (در خوی وسرشت واین چنین در اجر وپاداش) هم‌مثل 
وهمدوش مردان اند). و این چنین برای زن جایز است که حق خود را طلب کند» یا ظلم وستمی را که 
بر وی واقع شده از خود بردارد؛ زیرا خطاب دینی - که در قرآن وحدیث وارد شده است - زن و مرد را 
یکجا شامل است مگر در حالی که دلیل بر تفریق ایشان دلالت کند» و این احکایی که شریعت در آن 
میان مرد و زن فرق گذاشته - اگر با باق احکام دین مقارنه کرده شود - بسیار اندی است» و آن هم از 














نگاه اینست که شریعت خصوصیت وطبیعت هریک مرد و زن را - از جهت خلقت وطاقت وقدرت - 
مراعات میکند اللّه تعالی میفرماید: 2 آلا یلم من عَلقَ وه لیف لیر 4. ترجمه:(آیا کسی که (اين 
همه مخلوقات را) آفریده است (حقیقت وطبیعت وحاجت آنها را) نمی داند؟ در حالی که او بسیار 
اک بین خبردار است). پس زن از خود وظیفه‌های ویژه‌ی دارد که بخودش اختصاص دارد» واين 
چنین مرد را وظیفه‌هایی‌ست که تنها ببخودش تعلق دارده و هرگاه یکی در وظیفذ ویژة دیگری تدخل 
کد در توا ی رارسا که ان نت سا کت شاه خود دسر ی برد - ماأنند مرد 
پاداش داده شده است» اسماء بنت یزیر جوعیا دد پیامم مه - در حالی که میان اصحابشان بودند - 
آمده و گفت: پدر ومادرم قربان توا من پیغام‌رسان زنانم به سوی شما» وخود هم ی آموزم» جانم 
قربانت! واقعاً هیچ زنی در شرق یا در غرب نیست - برابر است که از این برآمدن من خبر شده یا نشده 
- مگر اينکه او بر این مفکوره وانديشة من است (که به خدمت‌تان عرض خواهم کرد:) بی‌شک اله 
تعالی تو را به دین حق به سوی مردان وزنان یکجا فرستاده است» و ما همه به توو به خدایی که تو را 
فرستاده است ایمان آوردیم» و ما گروه زنان کسانی نگاهداشته شده و پرده نشین و خانه‌ذشین شمائیم» ما 
هستیم شهوت ورغبت شما را بجا کننده» و فرزندانتان را حمل کننده. وشما - ای گروه مردان- بر ما 
زنان به چند چبز برتری داده شده‌اید: نمازهای جمعه وجماعت» عیادت مریضان» حاضر شدن جنازه‌ها» 
پی در یی حح کردن» و بهتر از آن همه: جهاد در راء لمعلا . والبته هرگاه یکی از شما برای حج یا 
عمره یا مرابطه (مواظبت در سرحد دشمن) بروده ما هستیم که مال‌ها و دارای‌های شما را نگاه 
میداریم» ولباس‌هایتان را ی دوزیم» و فرزندانتان را پرورش می کنیم. پس ما زنان تا چه اندازه در اجر 
وثواب با شما مردان شریک هستیم؟ آنگاه پیامب رو با همه رخسار خود رو به سوی اصحابشان نموده 
فرمودند: هل سَمعثم مقالة امرأرفط آحسَن من مسألیها في أمُر دینها من هَذ:؟» ترجمه:( آیا شما سخن 
هیچ زنی را - که در بارة دین خود برسد- خوبتر وزیباتر از این زن شنیدید؟). گفتند: گمان نمی کنیم 
که هیچ زنی به آنچه این زن اندیشیده رهنمون شود. آنگاه پیامبر لگ ره و 
برایش فرمود: "اضف یا اسر رغلین من لفِ من السَاء أد خسن تَبعلِ حاکن لرْجهاه 
وطلَبها مَرْضَائْه اتبَاعَها موَافقه کفدل دَلِكَ کل ترجمه:(ای زن! 0 وآنجه زنانی که پس از تو اند» 
خبرشان ده که: عشرت وخوشگذرانی یکی از شما با شوهرش» وجستن او خوشنودی وی را و 
دنبالهروان او خواهش و رغبت وی را برابر اجر وپاداش همة اعمال که یاد نمودی میباشد): پس 
آن زن شادمان شد و تهلیل و تکبیر کفعه بار کشت روایت ببهنی: 

ویکدسته نان خدمت سول الله مه امد و کت با رسول الله! مردان بر ری راسی حهاد 
در راه له بردند» آیا برای ما زنان عمل نیست که به وسیلة آن پاداش مجاهدین در راه اللّه را 
دریابیم؟ پیامبر در جواب فرمودند: مه احدَاکُیّ في تا ثذرك عَمَل الجَاهیی نی سَبیْل الا 
ابيهتي. ترجمه: [مهنت وخدمت یکی از شما در خانة خود او را به پاداش مجاهدین در راه له میرساند). 
بلکه شریعت زن را آنقدر مرتبه بخشیده است که در بارة احسان ونیکویی به زن نزدیک اجر و پاداش 
بزری مرتب کرده است. جناب پیامبر م9 فرمودند: «مَن أَْقَ عل بت آز أختین از درا قرب 
کیب الق علیهما ی ینیما الله و یغْهما ین فضله کنتا 4 ثرا ین الگار " احمد والطبرني. 





ترجمه:[هرکس بر دو دختر یا خواهر یا زنی قریبه ونزدیک خود نفقه کند تا الّه تعالی روزگار آنها را 
برابر کند» یا از فضل وکرم خود آنها را توانگر کند؛ آن دو زن برای او از آتش دوزخ پرده ی باشند). 
برخی از احکام زنان: 
# حلوت شدن مرد نامحرم با زن حرام تا کر 
مم ذٍي محرم » سفق عله. ترجمه: [ هیچ مردی بازنی نباید یکجا خلوت شوند مگر همراه محرم): 
۴ رای زد اد است که مار را در مس ادا کل مر اک رس فنه باند درس حالت 
برانش مسج رفتن مکروه است حضرت عایشه ط فرم‌دند: اک باس دا کارهایی را 
ا ‏ خ ار تیف م0 ی و 
بنی اسرائیل از مسجد رفتن منع شده دی وجنان که نماز مرد در مسجد دوچند میباشد نماز 
زن نیز در خانة خحود دوجند می باشد. زنی نزد پیامبر لو آمد وگفت: ۳ الله! من 
2 پیامبر له فرمودند: دهد عاعت اتب 2 تجبین الصلاء 3 معي 
وصلائكب في بَْیِ خر من صلاتكِ في حجرتكٍ» وصلائكٍ نی یرت ی عات و دا 
را دا را 
صلاتك نی مَسْجٍي » آحمد. ترجمه: (من بدرستی میدانم که تو نمازخواندن با من را دوست داری؛ 
ولی نمازت در خانهات بهتر است از نمازت در حجره‌ات. ونمازت در حجره‌ات بهتر است از 
نمازت در سرایت ونمازت در سرایت بهتر است از نمازت در مسجد قومت. ونمازت در 
مسج قومت بهتر است از نمازت دا ۱ ونیز فرمودند: «حَيْر مُسَاجد التَسَاء بوَتْهُنَ» 
آحمد تر جمه. ابهترین مسحد‌های زنان خانههایشان است . 
# حج وعمره بر زن - درحالی که محرمی ندارد که با او همسفر شود - واجب نیست وسفر 
او بدون محرم جایز نیست؛ زیر پیامبر لو میفرماید: « لا سافر رارق لا لیا لام ذي 
مر » متفق علیه. ترجمه: [زن به مسافت بیش از سه شب سفر نکند مگر با محرم]. 
#۴زیارت قبرها واین چنین از دنبال جنازه‌ها رفتن بر زنان حرام است بدلیل گفتهٌ انحضرت 
بو : «لعنَ اللّه ارات الْْبُوره ترجمه: [خداوند زنانی را که به زیارت قبور می‌روند لعنت 
فر ‏ ۱ ام عطیه وا می‌گوید: ما از متابعت (و مشایعت) جنازه منم شدیم ولی در این 
کار ماس ری تسام 
# برای زن جایز است که موی سر خود را به هر رنگ که بخواهد رنگ کند بجز رنگ سیاه 
وآن هم مشروط به اینکه قصد از آن فریب دادن خواستگار نباشد. و این چنین قصد او تشبّه به 
۱ فا ار 


۱) مرم : هرآن مرد را گویند که بروی نکاح آن زن هرگز روا نباشد» نه درحال ونه در مًل؛ بسبب نسب مثل : پدر» ویدران 
پدر» وپدران مادر» ویس وپسران پسس وپسران دختر» وبرادر ویسران براد وپسران خواهر» وکاکا (عموي: برادر پدر)» وماما 
(برادر مادر). ویا بسبب رضاعه (شیرخوری) مثل : پدر وپسر وبرادر وکاکا ومامای شیرخوری. 0 بسبب نسب محرم است 
بسبب رضاعه نیز محرم می باشد. ویا بسبب مصاهره ( با کسی بسبب زن دادن ویا زن گرفتن خویشی کردن) مثل : خسور (پدران 
شوهر) ونسران شوه از زن دیگر. وغیر ازینها همه اجانب اند » وباید با ایشان خلوت فشیند» ویکجا سفر نحکند. 





#و بر ما واجب است که حق و نصیب زن را از ارت - که اه تعالی برایش مقرر کرده است -<- 
بدهیم و او را از حق ونصیبش منع کردن حرام است» و از جناب پیامبر ِا روایت شده که 
فرمودند: « مَنْ فطع رات زارثه؛ قطعٌ له مره مق ات یوم الَيامَة » ابن ماجه. ترجمه: [ه رکه 
میراث وارث خود را قطع کند. اه تعالی در روز قيامت میراث او را از جنت قطع می کند]. 
# بر شوهر نفقه زنش واجب است. و مراد از نفقه واجب: هر ان چیزی‌ست که زن از آن 
بی‌نیاز شده نمی‌تواند از قبیل خوراک ونوشاک وپوشاک بگونة که معروف ومعمول انفت. 
له تعالی میفرماید: لفق دو سک من سعَیه ومن کر عَّْه رزفد. لفق معا ءاه ال #» 
ترجمه: ([آنانی که امکانات وسیعی دارند. از امکانات وسیع خود انفاق کنند. و آنها که تنگدستند. 
از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند. الّه تعالی هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او 
داده, تکلیف نمی‌کند. اه تعالی به زودی بعد از سختیهاء ای فرار می‌دهد . ودر صورتی که 
زن شوهر نداشت بر پدر یا برادر يا پسرش واجب است که بر او نفقه کند. و اگر هیچ قرابتی 
نداشت برای همه مردم مستحب است که بر او نفقه کنند. در حدیث شریف امده است که: 
«السَاعي عل الارمَلَة والیشکین کَلمْجَامد نی سبیل اه أ کالذي یوم الیل ویصومٌ هار » متفق علیه. 
کی که بر وه رل و ۱ تن ان تاه در راد ال کت با تا 
کسی ست که شب را به طاعت و روز را به روزه‌داری بسر می برد]. 
# زن (طلاق شده يا شوهرش وفات شده) شایسته‌تر است به پرورش طفل خرد خود مادامیکه 
دیگر شوهر نکند. ونفقةٌ آن بر پدرش (یا ورئه‌اش) میباشد. که او نفقه وی را برای مادر وی 
میدهد مادامیکه در آغوش مادرش هست. 
# مرد برای زن ابتداء نباید سلام داد. الخصوص زن جوان یا در حالت ترس فتنه. 
# هر هفته موهای زیر ناف و زیر بغل را گرفتن و این چنین ناخون‌ها را بریدن مستحب است؛ 
کلایی ال بت ار چها روز مره است. 
# موهای روی را و الخصوص موهای ابرو را چیدن حرام است» زیرا رسول ال رل میفرماید: 
ولعی الله التامضة والعتمصه زر ره ترجمه: المت اه باد بر زر که مرها رت را حت: 
اک 
# سوگواري (عزاداری): بر زن حرام است که بیش از سه روز بر مرده‌اي سوگواري (عزاداری) کند؛ 
مگر زن برای همسرش که رسول اه مه میفرماید: « لا بل لامرأة تین بالله والیزم الاخر آن مد 
عل مَیّبِ قَوقَ ثلاث الا عل رَوْجها » سلم. ترهمه:( برای هیچ زنی که به الّه و روز آخرت ایمان دارد 
حلال نیست بیش از سه روز بر مرده‌اي سوگواري (عزاداری) کند» مگر بر شوهرش). پس بر زن 
واجب است مدت چهار ماه و ده روز بر شوهر خود سوگوار باشد و در این مدت از هر نوع زینت 
وآرایش بپرهیزده واز پوشیدن زیورآلات چون انگشتر ولباسهاي زیبا و جذاب مانند لباسهاي قرمز 
وزرد رنگ و عطرآگین کردن خود به زعفران اجتناب کند. همین طور آرایش با حنا یا رنگ دیگر 
وسرمه کردن و همچنین آغشته کردن پوست با روغنهاي معطر در این زمان براي وي حرام است. 
بدیهیست در این مدت او ي‌تواند ناخنهاي خود را کوتاه کند و موهاي زاید را از بدن زایل کند 





ومچی سل دای لارم دک است واجب نیست که او حتما در ایام سوکواري حود لیاس با رنگ 
معین مثل لباس سیاه بپوشد (بلکه تنها باید از پوشیدن لباسهايي با رنگ شاد و جذاب اجتناب کند). زن 
شوهر مرده باید عده‌اش را در خانه‌اي بگذراند که در زمان حیات شوهرش در آن سکونت داشته 
است بنابراین زن حق جا به جا کردن حل سکونت خود را ندارد و براي خارج شدن از خانه نیز تنها 
برای حاجت وآن هم در هنگام روز ي‌تواند از آن خانه خارح شود. 

# بر زن حرام است که موی سر خود را بتراشد مگر در صورت ضرورت. وبرایش جایز است 
که موی سرش را کوتاه کند بشرطبکه در کار او تشه به مردان نباشد؛ زیرا در حدیت آمده است 
که: پیامبر اه لو زنانی را که خود را به مردان تشبیه میدهند لعنت ونفرین گفته است. الترمزي. و 
این جنین در کار خود تشه به زنان کافران نکند که بیامیر 301۴ فرموده اند:«ومَن تیه وم هو 
ِنهْمْ» ابر داود. ترجمه: [ وهرکه به قومی خود را تشبیه کند از آن قوم میباشد 1. 

# بر زن واجب است چون از خانة خود خارج شد تن وبدن خود را با چادری بپوشاند که دارای 
قرط ای مه را را را ان که 
زیر خود را نمایان کند. ؛) تنگ وچسپ نباشد. ه) عطرآلود وخوشبو شده نب‌اشد. )٩‏ شبیه به لباس 
مرد نباشد. ۷)شبیه به لباس زنان کافر نباشد. ۸) لباس شهرت وخود نمایی نباشد. و این چنین پوشیدن 
لباسی که در آن صورت اذسان یا حیوان وجود دارد حرام است» و آویزان کردن آن وپوشانیدن دیوار بان 
و فروختن آن نیز حرام است. وعورت زن در مقابل دیگران بر سه قسم است: ‏ شوهر: برایش جایز 
است آجه خواهد از زن خود ببیند. ؟) زنان ومردان محارم: ام ال را ار ده 
مثل: روی» موی» گردن» دست» ساعد» وقدم و امثال آن» برای زنان و پا مردان محارم دیدن آن روا 
است. ۳) مردان ناحرم: برایشان جایز نیست که چیزی از بدن زن را ببینند مگر برای حاجت مثل: 
خواستگاری یا علاج وغیره. زیرا صورت زن فتنه است» فاطمه بنت النذر فا میگوید: ما روهای 
خود را از مردان می پوشانديم. اداسم. وعائشه ید میگوید: «5اّ الرَکْبَانْ یمرن بتا ون مَع سول 
اه مه نخرمَاث فٍذا حَاذوتا مَدَلّت اخدانا جلابها من رأسها ال وجهها دا جاوژوتا كسَتاء ا. آبر 
داود. ترجمه:([در هنگای که ما همراه رسول اللّه له (در حجة الوداع) در حالت احرام بودیم مردان 
سواران از پیش ما گذر میکردند پس وقتیکه برابر ما ی رسیدند چادر خود را از سر به روی خود 
پایین ی کردیم» و چون از نزد ما میگذشتند روهای خود را برهنه میکردیم). 

# عده: زنان عثه‌هاي متفاوتي را ي‌گذرانند که عبارتند از: 6 عدة زنل حامله: اگر زني حامله باشد و 
همسرش فوت کند یا از وي طلاق گیرد عد؛ وي وضع حمل (زایمان) خواهد بود. ؟)زني که شوهرش فوت 
کرده است: چهار ماه و ده روز عده ي‌گذراند. ۳) زنی که طلاق داده شده است و او عادت حیض شدن 
را دارد: عده‌اش سه حیض ي‌باشد و پایان عدة وي طهري است که پس از حیض سوم حاصل ۰ 
+) زني که طلاق داده شده است و او حیض نمی‌شود: عده‌اش سه ماه مي‌باشد. 

زنی که طلاق رجعي داده شده است واجب است مدت عده همراه شوهرش بای بماند» و در اين اثنا بر 
شوهر جایز است که هر یک از مواضع زینت زن را که خواست مشاهده کند یا با وي خلوت گزیند؛ 
بدان امید که شاید خداوند قلبهاي آندو را مجددا به هم پیوند دهد. وبدیهیست پس از انقضاي عده 





این حق سلب مي‌شود. در این نوع طلاق (طلاق رجعي) اگر زوح به زن بگوید: به تو رجوع کردم. یا با 
وي همبستر شود رجوع صورت گرفته ودر این رجوع رضایت زن شرط ني‌باشد. 
#و برای زن جایز نیست که خود را به نکاح بدهد؛ زیرا انحضرت ع و میفرماید: « ۳ 
تکحث بر لذن ولا قیگاخها بَاطل » آب داود. ترجمه: (هر آن زنی که بدون اجازه ولی خود عقّد 
نکاح بندد» نکاحش باطل است نکاحش باطل است» نکاحش باطل است]. 
#۴ بر زن حرام است که موی خود را به موی دیگری پیوند کند (موی ساختگی برسر کند)» و اينکه در 
چیزی از بدن خود خالکویی کند» و این دو کردار از گناهان کبیره است؛ زیرا آحضرت رل میفرماید: 
( عم اللّه الْاصلة وَالمُستَوص وال را هام له ترجمه: (خداوند لعنت کرده زنی را که 
موي دیگر زنان را پیوند مي‌دهد» و زني که درخواست ي‌کند مو به سر او بپیوننده وزني را که خالکوبي 
مي‌کند» يا درخواست مي‌کند او را خالكويي کنند). 
# بر زن 1 است که بدون سبب از شوهرش طلاق خواهد؛ زیرا آنحضرت 0 میفرماید: 
« یم مرا سَالث رَوجَها اللاق من غیر ما فَحَرامٌ عَلیْها را اجه » ابو داود. ترجمه: (هر آن 
زنی که بی‌دلیل از شوهرش تقاضای طلاق کند (حتی) بوی بهشت هم پر او حرام می‌شود]. 
(یعنی بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید). 
# بر زن واجب است که شوهر خود را در امور پسندیده اطاعت کند؛ اخصوص وقتیکه و را به همبستری 
فراخواند؛ بت و میفرماید:« لها دعَا الرجْلْ اراک که ال فراشه بت آن کييء بات عَضْبانَ؛ 
لها امَلایَکَه خی تضبع) متنو علب. ترجمه:(اگر مردي همسرش را به بسترش فراخواند ولي زن 
خواستة او را اجابت نکند فرشتگان» آن شب تا به صبح آن زن را لعنت (نفرین) ي‌کنند). 
# بر زن حرام است که خود را عطر زده بیرون رود اک ما باشد که در راه خود از نزد 
ِِ نامحرم گذر میکند؛ زیرا آنحضرت 29 میفرماید: « لد الرة دا اسْتَعطرَُ ۰ 
لیجدُوا ره هي گذا وکذا؛ يغني رَانية » آبو داود. ترجمه: [ به تحقیق زن هنگامی که خویشتن ۳ 
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آذان و اقامه . اذان و اقامه در حل اقامت براي مردان فرض کفایه است» و برای مردي که به تنهایي 

قصد نماز خواندن دارد و همچنین بر مسافر اذان و اقامه گفتن سنت ي‌باشد. ضمناً اذان یا اقامه گفتن 

براي زنان مکروه ي‌باشد. لازم به ذکر است قبل از فرا رسیدن وقت نماز اذان یا اقامه گفتن جایز نیست» 

| شرطههای فصاز : شروط نماز عبارتند از: ۵ مسلمان بودن. ؟) عقل داشتن. ۲) قدرت قشخیص داشتن. | 
| ) طهارت و پاي با داشتن توانايي آن. ۰) داخل شدن وقت نماز: وقت نماز ظهر؛ از هنگام زوال خورشید ! 
| (مایل شدن خورشید از میانة آسمان بسوی مغرب) آغاز و تا هنگاي که ساية هر چیز به اندازة خودش ! 
| گردد (یک برابرش گردد) ادامه پیدا مي‌کند. وقت نماز عصر؛ وقت اختياري آن (از پایان وقت ظهر) تا : 
۱ هنگايي که ساية هر چی دوه را ان ادامه دارد ولي وقت ضرورت (اضطرار) تا هنگام غروب ۱ 
| خورشید ادامه پیدا مي‌کند. وقت نماز مغرب؛ وقت نماز مغرب از غروب خورشید تا پنهان شدن «شفق ! 
| امرا (سرخی افق هنگام غروب آفتاب) در آسمان ي‌باشد. وقت نماز عشاء؛ وقت اختياري آن تا پایان : 
| نیمة اول شب بوده ووقت اضطراري (ضرورت) آن از همین هنگام شروع و تا طلوع صبح ادامه پیدا : 
: مي‌کند. وقت نماز صبح؛ تا هنگام طلوع خورشید ادامه پیدا مي‌کند. ") پوشیدن عورت در حد توان" ؛ | 
| عورت جنس مذکر (نر) بالغ‌(ده سال به بالا) از زیر ناف تا زانوي وي مي‌باشد. و زن بالغ آزاد در هنگام | 
| نماز خواندن بايستي تمام بدنش را جز صورتش بپوشاند. ۷) پاک کردن جسم» جامه ومحل نماز از ؛ 
0 هرگونه نجاستي در حد توان. ۸) روي کردن به سمت قبله (کعبه). )٩‏ نیت کردن. ۱ 
۱ ارکان نصاز : نماز چهارده رکن دارد که عبارتند از: ) قیام رایستادن) در صورت توانایی در نمازهاي ۱ 
۱ فرض. ؟) تکبيرة الاحرام (ي له اکبر آغازین نمان). ۳) خواندن سورة فانحه (احمد). +) رکوع کردن در : 
| هر رکعت. ۰) برخاستن از رکوع. 1) قیام کامل پس از رکوع و رعایت اعتدال در آن. ۷) سجده کردن با | 
| اجزاي هفتکانه شامل دو دست» پيشاني با بینی و دو زانو و اطراف پنجه‌هاي دو پاء ۸) نشستن میان دو : 
۱ سجده. )٩‏ تشهد («التحیات» خواندن) پایان نماز. ۲)ذشستن براي تشهد پایانی (قعدة اخیر). ۱) درود ! 
۱ فرستادن بر پیامبرص در قعدة اخیر. ۲) سلام دادن اولي (براي اعلام پایان نماز). ۱۳) حفظ آرامش و ۱ 
| طمأنینه در انجام ارکان. ۶) رعایت ترتیب در انجام دادن ارکان. ۱ 
| # ارکان نماز از چنان جايگاهي در نماز برخوردار است که اگر يکي از آنها در نماز ترک شود چه از | 
روي فراموشي و چه عمدي نماز باطل مي‌گردد. بطور کي هیچ نمازي صحیح نخواهد بود مگر اينکه : 
| تمايي ارکان مذکور بطور کامل در آن عملي گردد. ۱ 


(۱) عورت عبارتست از شرمگاه و هر آنجايي که انسان از دیده شدن و آشکارشدن آن شرم و حياي‌کند. منظور ما از عورت در 
این بحث مقدار اعضايي از انسان است که نماز و طواف جز با پوشیدن آن قسمتها جایز نمي‌گردد. عورت پسر بچه‌اي که عمر او 
به ده سال رسیده باشد عبارئست از مابین ناف و زانو. و عورت کودک هفت تا ده ساله تنها یس وپیش وي مي‌باشد» اما زن ازاده 
و بالغ تماي بدنش جز صورت و دو کف دست و قدم پاي او عورت است. و بنابراین به عنوان مثال اگر چنین زني در حالیکه 
ساعدش (ساعد: دست اذسان از مح ۰ برهنه است نماز بخواند یا طواف انجام بدهد عبادتش باطل و غیرقابل قبول 
خواهد بود. پوشیدن عورت غلیظه شامل قبُل و ذبر (پیش وچس) حتي در خارج از نماز نیز واجب است و ظاهر کردن این دو 
عضو بدون ضرورت حتي در تاریکی و تنهایي نیز مکروه ي‌باشد. بدیهیست آشکارگردن این دو عضو در مواقع ضروري مثل 
معالیه و ختنه کردن مباح است (و اشکالي ندارد). 





واجبات نماز اس و 
۱ ي‌شود جز تکبيرة الاحرام(آغازین). ۲) گفتن قول!سمع اللّه لن مده؟ ""براي امام (در نماز جماعت) و ! 
| كسي که به تنهایي نماز ي‌خواند. ۳) گفتن قول: «ربنا لك امد" ""پس از برخاستن از رکوع. ؛) گفتن : 
قول ۰ از ماهر العظیم»! رم سر ه) گفتن ك ۰ یجان رن الاعی»" 7 ۱ 
۱ مرتبه. 7) خواندن قول : (رب اغفرلی» (پروردگارا مرا بیامرز) بین دو سجده. ۷) قشهد اولي (المحیات...). ۱ 
| ۸ ذشستن در تشهد اولي (قعدة اولی). 
| # اگر کسي عمداً يکي از واجبات مذکور را ترک گوید نمازش باطل مي‌گردد ولي اگر از روي ؛ 
| فراموشي واجي را ترک کرده باشد» انجام سجده سه و آن را جبران مي‌کند. ۱ 
سنتهای نماز [قولی و فعطی]: سنتهاي نماز بر دو نوع قولي و فعلي تقسیم ي‌شوند» و اگر كسي آنها 
را حتي عمدا ترک کند نمازش باطل نخواهد شد. 
سنتهای قولی عبارتفد از. ) خواندن دعاي استفتاح (آغاز کردن) نماز. 6) خواندن: أعوذ بلّه من 
الشیطان الرجیم. ۳) خواندن: بسم الّه الرحمن الرحیم. ) گفتن آمین (پس از مد) و بلند خواندن آن در 
نمازهاي جهري. ۰) خواندن سوره‌اي (به اختیار) پس از قرائت سورة مد. ؟) بلند خواندن قرائت توسط 
امام در نمازهای جهری. وبرای مأموم (کسی که به امام اقتدا کرده) جایز نیست که قرائت را بلند 
بخواند» اما اگر شخصی به تنهایي نماز می‌خواند ختار است که قرائت را بلند با آهسته بخواند. ۷)خواندن 
مأموم ار ید (ربنا ولك امحمد): دعاي املء السموات والارض...» تا آخر آن را. ۸ آنچه در رکوع و 
سجود (از سبحان ریي الأعلی وسبحان ریي العظیم) بیش از یک بار خوانده ي‌شود جزو سنتها حسوب 
وک )٩‏ خواندن؛ ارب اغفرلي...» بین دو سجده بیش از یک بار. ۲) خواندن دعا قبل از سلام دادن. 
سنتهای فعنی ۰ رفع پدین (بالا بردن دو دست) هنگام تکبیره الاحرام. ۲ قراردادن دست راست بر 
دست چپ زیر یا بالاي ناف در هنگام قیام رایستادن). ۲) نگاه کردن به سجده‌گاه. +) فاصله گذاشتن 
میان دو پا در هنگام قیام (باندازة معقول و بدون تجاوزگری). ۰) قراردادن دو زانو و بعد دو دست و سپس 
پيشاني و آنگاه بيني درهنگام سجده بر روي زمین به ترتیب. 1) جدا نگه‌داشتن دو بازو از دو پهلوو همین 
طور جدا نکه‌داعتن شکم از دو ران و دو ران از دو ساق پا (در هنگام سجده. ۷) دا که داشتن دو 
زانو از همدیگر. ۸) قائم کردن دو پا بصورت جداگانه و قراردادن کف انگشتان بر روي زمین(در 
هنگام سجده). )٩‏ قراردادن دو دست برابر دو شانه بصورت باز اما با انگشتان فرو بسته(در هنگام 
سجده). ۲) برخاستن بر روي سینه پاها و تکیه کردن با دو دست بر زانوها در هنگام قیام. ۷۱)فرش 
گردانیدن پاها در هنگام نشستن بین دو سجده و در هنگام تشهد اولي (قعده اول). ۲) نشستن بر روي 
ماه رس تام در فعد: اخ ۲ فراردادن دو دست بر ده رال صبورت باز اما ۲ انگشتان فرو 
بسته بین دو سجده و همچنین در هنگام تشهد. لازم به ذکر است در هنگام تشهد انگشت خنصر (خرد) 


۳( حداوند به آنکه وی راستالش ورد شتواست 

()) بار خدایا توپروردگار ما هستي خصوص توست. 
««) پاک ومنزه است پروردگار من که عظیم است 

رو پاک و منزه است پروردکارم که از همه برقر ویاندتر است 





و بنصر (بعد ازخردی) از دست راست به هم چسبیده و در کنار هم قرار ي‌گیرد و انگشت ابهام رکلان) 
با انگشت وسطي (میانه) از همین دست را بصورت حلقه در ي‌آوريم و آنگاه با انگشت سبابه راشاره) 
هنگام ذکر نام الّه (در تشهد) اشاره ي‌کنيم. اشاره با این انگشت دال بر وحدانیت و يكانگي خداوند 
اس )در هنگام سلام دادن به راست و چپ د که البته شروع از جهت راست مي‌باشد. 

سجده استو : اگر شخصي قولي مشروع را در نمازه در غیر محل اصلي آن از روي فراموشي بخواند (چون 
قرائت قرآن در سجده» سجدة سهو بر وي سنت است اما اگر سنتي از سنتهاي نماز را ترک کرده باشد 
سجدة سهو براي وي مباح خواهد بود. 

مواردي که سجدة سهو در آنها واجب مي‌گردد؛ عبارتند از؛ ۵ اضافه کردن ركوعي به نماز. ؟) اضافه 
کردن سجده. ۳) اضافه کردن قیام به نماز. ؛) اضافه انجام دادن جلوس در نماز (يعني از روي فراموشي 
از تعداد مشروع آن بیشتر انجام دهد) ۰ ۰) سلام دادن قبل از به پایان رسیدن نماز . 1)خواندن آیه یا 
واژه‌اي از قرآن با نی که معناي اصبي آن را تغییر دهد. ۷) ترک کردن يکي از واجبات نماز. ۸) شک 
کردن در اینکه رکن یا فعل را از نماز در حال انجام آن اضافه انجام داده است. در صورتي که شخص 
سجدة سهو واجب را عمداً ترک کند نمازش باطل مي‌گردد. سجدة سهو را اگر بخواهد قبل از سلام 
دادن يا بعد ان انجام دهد وبا تاد 

اگر کسی سجده سهو را فراموش کرد و زمان زیادی بر آن گذشت سجده از وی ساقط می‌گردد. 

چگونگی نماز خواندن : براي نماز خواندن روي به قبله نموده اللّه اکبر (تکبیر؛ تحریم) را مي‌گوييم. 
امام این تکبیر و سایر تکبیرات نماز را براي متوجه‌کردن مأمومین بلند مي‌گوید. ولي مأمومین تمااي 
تکبیرات را باید آهسته بگویند. سپس دستهاي خود را هنگام گفتن تکبيرف تحریم تا برابر شانه‌هاي خود و 
یا تا نرمة گوش بالا مي‌بريم» و بعد آنها را فرود آورده با دست راست خود دست چپ را گرفته» آنها را بالاي 
ناف (یا بر سینه) قرار ي‌دهيم. در این بخش از نماز نگاه خود را به سجده‌گاه خویش متمرکز ي‌کنيم. سپس 
شروع به خواندن دعاهاي مأئور (سنت) مثل: اسْبحَاَكَ للم وحمرك وتبارک اسماك وتعال جدگ ولا ال 
عبر" ي‌پردازيم» و آنگاه «اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم. بسم له الرحمن الرحیم» را مي‌خوانيم [موارد مذکور 
نباید بلند خوانده شود بعد از آن سورة فاتحه (احمد) را مي‌خوانيم. مستحب است وقتي مأموم قصد خواندن 
سورة فاتحه پشت سم امام نمود سعي کند آن را در جاهایي که امام از قرائت ساکت مي‌شود (وقف مي‌کند) 
بخواند. این در صورتي است که نماز جهري باشد. اما در نمازهاي سري که قرائت خفیه (پنهانی) صورت 
مي‌گيرد واجب است که مأموم سورة فاتحه را بخواند. بعد به اندازة مقدور از دیگر آیات یا سور قرآن به 
دواه قرائت مي‌کنيم ومستحب است که در نماز صبح از سوره‌هاي طوال مفصل مثل سورة لق» تا سورة 
انبا» بخوانیم ودر نماز مغرب از سوره‌هاي قصار مفصل مثل سورة اضحي» تا سورة اناس» و در سایر نمازها از 
سوره‌هاي متوسط مفصل مثل سورة انب" تا «ضحي» را قرائت کنیم. 

امام در نمازهاي صبح» و دو رکعت اول مغرب و عشاء قرائت را جهري (بلند و آشکارا) مي‌خوان و در غیر 
آن قرائت را خفیه و آهسته ي‌خواند. بعداً تکبير ي‌گوييم و به رکوع مي‌رويم. آنگاه دستها را با انگشتاني باز 


() بار خدایا پاک و منزهی وستایش از آن توست. نامت مبارک وعظمتت والا است» و جز تو معبود برحقی وجود ندارد. 





بر زانو گذاشته پشت خود را صاف و بدون شیب قرار ي‌دهيم و سر را نیز در موازات همان قرار ي‌دهيم. 
سپس اسبحان ریی العظیم» را سه مرتبه خوانده و آنگه با خواندن اسمع له لن حمده» سر را از رکوح بلند 
کم و وقتي کاملا اهستاده شدیم (قد راست کردیم) تِِ_ اریِتا ول امد مدا کثیرً ص مبارکا 
فیه ملء السَمواتِ وَملء الارض و ملء ما شنت من شيء یذ بعد ا اه 
در سجده بازوهاي خود را از دو پهلوو شکم خود را از دوران خود دورنگه ي‌داریم» و دستهاي خود را در 
موازات دو شانة خود قرار ي‌دهيم. باید به نحوي سجده کنیم که انگشتهاي پاها و هر دو دست در جهت 
قبله کشوده شده باشد. در سجده اسْبَّحَان رَقي الاعل» را سه مرتبه ي‌خوانيم» و اگر خواستیم ي‌توانيم همین 
دعا را بیشتر یا دعاي مأئوریا هر دعایی را که خواهیم در سجده بخوانيم. سپس تحبیرگویان از سجده بلند 
ي‌شويم وپاي چپ را فرش نموده (هموار ساخته) بر آن ي‌نشينيم و پاي راست را قائم (ایستاده) ي‌کنيم به 
گونه‌اي که انگشتان آن به سمت قبله باشد. یا هم اينکه هر دو پا را قائم رنصب) کرده بر پشت آنها 
ي‌نشينيم به گونه‌اي که انگشتان هر دو پا به سمت قبله قرار گیرد. بعد از آن هرب اغفر لیا را دو مرتبه 
مي‌خوانيم. البته اگر كسي بخواهد مي‌تواند عبارت: «وَارفني وَاجبرني وارقغني وارژفني وانصرّنی وامینی 
وعاقني زاغف عَي را به عبارت قبل بیافزاید. بعداً سجدة دوم را مانند سجدة اول اجام مي‌دهيم» و سپس 
تکبیرگویان سر | ز سجده بر ي‌داريم. بعد از آن با سین پاها از جا بلند ي‌شويم ورکعت دوم را آغاز 
مي‌کنيم. پس از ادای رکعت دوم - بگونه‌ای که قبلاً شرح نمودیم - براي خواندن تشهد ي‌نشینیم» و دست 
راست را بر ران راست و دست چپ را بر ران چپ وانگشت بر سر را کار تم قرار داده انگشت 
ابهام را با انگشت وسطي بصورت حلقته در ‌آوريم و با انگشت سیابه ۳ 
ي‌خوانيم که: «لمَحیاْ یله وَالَلوات َالطَیبَات الملامٌ علیْكَ یه رح له ویرک السلام ع 
وغل عباد اللّه ااصالیی مهد آن لاه لا الله مهد مدا عَبد ۱ 
بعد از آن در نمازهاي سه‌رکعتی و چهار رکعتی برای ادا 0 سوم ۳ بر مي‌خيزيم وباق 
رکعتهای نماز را ادامه مي‌دهيم. در دو رکعت پایان قرائت جهري (آشکارا و بلند) خوانده نني‌شود» و فقط هم 
سورة فاتحه قرائت مي‌گردد. سپس براي خواندن تشهد اخبر (پایانی) تورک کنان بر زمین نشسته یعنی: پاي 
چپ را فرش (هموار) کرده و آن را از سمت راست خود کشیده وپاي راست را ایستاده (قائم) گرفته و 
نشیمنگان خود را بر زمین قرار میدهیم. 
(شایان ذکر است که بطور متورک ذشستن فقط در تشهد اخير از نمازهای که دو تشهد دارد» میباشد) . 
بعد از نشستن» تشهد (العحیات..) را ي‌خوانيم و سپس به خواندن درود (ابراهيي) ي‌پردازيم. (نص 
این درود اتکونه است): «لم صَل غل عم ول آل ند نا لت عل |براهیم ول آل برَاهِيم 
خی یک له ار عتر وعل آل خر کم ات عل هي ول ریت لاش کر 


() تو پروردگار ما هستي. ستایش مخصوص توست. ستايشي فراوان» پاک و مبارک که به اندازة پري آسمانها و زمین وهر آنچيزي 
خود خواهي تنها شادسته توست. 
()) بار خدایا مرا بیامرز و مورد رمتت قرارم ده» والایم گردان ومرا روزي عطا کن ویاریم رسان» هدایتم کن و عافیتم ارزانی 
0 درکتر. 
۲ ملک و فرمانروايي | ز آن خداست و همه درودها و نیکویي‌هاه سلام بر تو اي پیامبر ورمت خدا و بركتهاي وي» سلام بر ما وبر 
بند کان شادسته خداوند» گواهي مي‌دهم که خدایي بحق جز معبود یکانه نیست وگواهي مي‌دهم که محمد مالته بنده و فرستادة اوست. 





۱ جیدا. 9 است که در ادامه 0 (أعوذ باللّه من عذاب الثار وعذاب الق وَفتكَة ۳ 
والممات وَفنتَة فِنة المسیح الدجَالٍ»۲. 

عد از ان عا ه هو طرف راست و چپ سلاممی‌دهیم و عبارت: «السلام علیکم ورحة له» را هر 
بار می‌خوانيم. ۹ مأثور را بخوانم > 

این حالت نیز برایش مقدور نبود بر پشت بخوابد و نماز بخواند. اگر مریض توانایی انجام رکوع 
و سجود را نداشته باشد می‌تواند با اشاره نماز بخواند. مریضی که نمازش فوت گردیای بر او 
واجب است که قضای آن را به جا بیاورد. اگر بر مریضی خواندن نمازها هر کدام در وقت 
و رل لد سرت ی ات کر کر و رید برع 8 
وهر دو نماز را در وقت یکی از انها بخواند. 

ی 0 و 
سفر قصد اقامت بیش از (4) روز (۲۰ وعده نماز) را در مکانی داشته باشد بر او واجب است که 
نمازش را با رسیدن به آن مکان کامل بخواند و قصر نکند. اگر مسافر به شخص مقیم در نماز 
جماعت اقتدا کند یا نمازی را که در حضر (محل اقامت) قضا کرده در سفر به یاد آورد یا بالعکس در 
هر صورت باید نماز را بطور کامل بخواند و قصر نکند. لازم به ذکر است: مسافر می‌تواند نمازهای 


)۱( با خدایاا یر مد و ال مد درود فرست جنانکه بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادي» بي‌گمان که تو ستوده صفات و 
در ذات خود عظیم (نسبت به بندگان بسیار احسان‌کننده‌اي) بار خدایا! بر حمد و آل محمد برکت ده چنانکه برکت نهاده‌اي بر 
ابراهیم و بر آل ابراهیم» بیکمان که ترستوده صفات و درذات خود عظیم و (نسبت به بندگان بسیار احسان‌کنند «اي) ۳ 
جهنم و عذاب قبر و فتنة زندگان و مردگان و همچنین از فتن: مسیح دجال به خدا پناهمي‌برم ] 

)0( دعاي ماثور اینچنین است؛ گفتن: (استغفراللُه) سه مرتبه و سپس خواندن : «لهم ات السَلام ومنك السلام» تبارکت یا 
ذاجلال وال کرام لا له الا له وحد؛ لا شريك له له اللك وله امحمد وهو علی کل شيء قدیر. لا حول ولا قوه الا بالله. د ال اد 
له ولا ند لا یاه له النعمه وله الفضل وله الغناء احسن» لا له الا اللّه خلصین له الدین ولو کره ه الکافرون, اللهمُ لا مانع لا 
آعطیت ولامعطي نا منعت ولا ینفع ذالید منك امد ترجمه:( بار خداپا! تو از هر عیب پأي و پاي و سلامت از تو نشات 
مي‌گيرد. اي صاح شوه و کرامت تم پاک ومنژهي. جزرذات یکان: خداوند خدایي بحق وجود ندارد» یشک او همتايي ندارد و 
پادشاهي و ستایش | زآن اوست و او بر همه چیز قادر و تواناست. هیچ نیرو و حركتي جز با عنایت خداوند مقدور نیست. جز او 
خدایيي بحق وجود ندارد و جز او را ني‌پرستيم. نعمت از آن اوست و فضل و ثناي نیکو بدو اختصاص دارد. جز او خدايي بحق 
وجود ندارد و هر چند کافران را ناخوشایند باشد به دین وي وفاداریم. بار خدایا! هر آنچه را که ببخشایي کسي را مجال مانعت (و 
سد کردن) آن نشاید و آنچه را که نبخشایي کسي قادر به عطاي آن نباشد. یشک هیچ تلاشگري را نصیب يا بهره‌اي جز با 
عنایت تو عاید نخواهد شد). بعد از نماز صبح و مغرب بعد از دعاي مذکور عبارت ۰ اله الا الّه وحده لا شريك له» له اللك وله 
امد يحبي ویمیت وهوعلی کل شيء قدیرا. را ده مرتبه خواند» ترجمه آن قرا رذیل است:( جر الله خداي حق وجود ندارد و همتاي 
براي او نیست. پادشاهي و ستایش | ززآن اوست که زنده ي‌کند و ي‌میراند و او بر همه چیز تواناست). سپس اسبحان اللّه" را سي 

و سه مرتبه و مد له" را نیز مي و سه مرتبه و له اکبر» را هم سي و سه مرتبه ي‌خوانیم» و آنگاء با عبارت: «ا اه الا اه 
وحده لا شريك له» له اللك وله امد وهوعی کل شيء قدٍ پر شمار؛ صد را تکمیل ي‌کنيم» که آنگاه 
سوره‌هاي: اخلاص: (قل هو اللّه آحد) » فلق: (قل َعوذ برب الفلق) و ناس: (قل َعوذ برب الناس) را هر یک» یک مرتبه مي‌خوانيم. 
لازم به ذکر است بعد از نماز مغرب و صبح هر یک از این سه سوره سه مرتبه خوانده مي‌شود. 





نجاز جهه ۰ نماز جمعه از فضیلت بیشتری نسبت به نماز ظهر برخوردار است. و خود نمازی 
مستقل می‌باشد. یعنی اینگونه نیست که نماز جمعه (که دو رکعت است) قصر نماز ظهر باشد. 
بدیهیست به هیچ وجه خواندن نماز جمعه چهار رکعت جایز نیست و (بایستی همان دو رکعت 
خوانده شود) همچنین نماز جمعه با نیت نماز ظهر منعقد نمی‌گرده و حتی اگر شرایط جمع در 
دیگر نمازها برای نماز جمعه محقق گردد باز هم جمع کردن نماز جمعه با عصر مطلقاً جایز 
نخواهد بود. باید دانست که نماز جمعه در جماعت خوانده می شود. و هرگاه جماعت فوت شد 
آن را ظهر خوانده می شود (یعنی چهار رکعت». وبرای ادراک نماز جمعه باید اقلا رکوع رکعت 
اخیر را با امام درک نمود وگر نه نماز جمعه را ادراک نمی کند. 

فهاز وقو : نماز وترسنت موّکده رو در نزد برخی از علما واجب) است» و وقت اداي آن از نماز عشاء آغاز و تا 
طلوع صبح ادامه پیدا ي‌کند. حداقل نماز وتر یک رکعت و حداکثر آن (۱) رکعت مي‌باشد. بهتر آفست که 
دو رکعت دو رکعت خوانده شود. حداقل کمال در انجام وترسه رکعت با دو سلام است ویا سه رکعت با یک 
سلام ی باشد. مت ات ههد رت ار ار فاحه سورة اسبح اسم ربک الاعل» ودر دوم 
سورة اقل یأیها الکفرون» و در سوم «قل هو الّهآحد» را بخوانده و مستحب است که بعد از رکوع رکعت 
اس ی رات ده ای فقوت ارات اد ههار را نها اد مد 

نهاز چخظازه . غسل دادن کفن کردن, نماز خواندن. حمل (تشییع جنازه) و دفن کردن مرده 
مسلمان فرض کفایه می‌باشد. اما کسی که در میدان جنگ به شهادت نائل می‌آید با همان حالتی 
که چا تاه دور عا و کي یر مي رده و سار ات که سب ار حواه شود ار 
میت (مرده) مرد باشد در سه لفافه (تکه پارچه) سفید کفن کرده می‌شود. و مردهٌ زن در پنج 
جامه شامل: شلوا چادر. پیراهن و دو لفافه کفن می‌شود. 

(برای خواندن نماز جنازه) سنت است که امام يا شخصی که به تنهایی قصد نماز خواندن را 
دارد در صورتی که مرده مرد باشد در مقابل سین او در صورتی که زن باشد در وسط (حدود 
تا که ایا ات سس کس که دب | بالا ببرد و «آعوذ باله من الشیطان الرجیم» 
و «بسم ال الرهن الرحیم» را بخواند» و آنگاه سور فاتحه را بطور آهسته قرائت کند. در تکبیر 
دوم باز دستها را بالا برده (رفع یدین کند) و بر رسول اله وه درود بفرستد (درود ابراهیمی). 
در تکبیر سوم نیز رفع یدین می‌کند و اين بار برای میت دعا کند و در پایان تکبیر چهارم را 
گفته رفع یدین کند و اندکی درنگ کند و سپس یک بار به سمت راست سلام گوید. 

بالا آوردن سطح قبر بیش از یک وجب (شبر). گچکاری کردن» بخوردادن» نوشتن» بوسیدن, 
نشستن و راه رفتن بر روی قبر حرام است. و همچنین روشن کردن (چراغانی کردن» طواف 
کردن بر قبر. ساختن مسجد بر روی فبر و يا بنای قبر در مسجد از جمله محرمات به حساب 
می‌آید» وواجب است که آن بناها را خراب کرد. 

در بارة لفاظی که در هنگام تعزیه دادن (تسلیت گفتن) باید گفته شود. چیزی معینی تحدید 
تسده ات و می نران هر لفط را که هناست دید استعمال نمود از جمله این است که بح بد: 
آعظم الّه آجرك وأحسن عزاءك وغفر ليتك (خداوند پاداش تو را افزون کند و عزایت را نیکو 





بگرداند و مرده‌ات را بیامرزد). برای تسلیت گفتن به مسلمان در بارة مردهٌ کافرش بگوید: أعظم 
له اجره واحسی عواک (حداوند باداش نو را افرون کید رو عزایت را نکر گرداند) اما کافر را 
تعزیت کرده نمی شود گرچه مرده او مسلمان باشد. 
دا که اد مد اهل او بر او نوحه‌سرایی خواهند کرد بر او واجب است که در زمان 
ات رد ارس کل رن کار را در ار را اه 
ت امام شافعی لته می‌فرماید: نشستن در جلسه تعزیه مکروه می‌باشد. جلسه تعزیه جلسه‌ای 
است که اهل میت در آن گردهم می‌آیند تا آنانکه قصد دارند (مصیبت آنها را به آنان) تسلیت 
گویند. نزد آنان بيایند. شایسته است اهل میت برای براوردن خواسته‌های خود متفرق شوند چه 
زنان باشند و چه مردان. 
# مهیاکردن غذا برای اهل میت سنت ولی خوردن از غذای اهل میت و یا مهیاکردن غذا برای 
کسانی که در جلسه تعزیه گردهم می‌ایند مکروه می‌باشد. 
۴ زبارت فیر مسلمان مسروط به ایتکه سفری را نها بدین امر اعتصاص دهد سبت است: 
وزیارت قبر کافر : بح جنانجه کافری قصد زیارت قبر مسلمانی را داشته باشد نیز 
ار او شمانیت + عم تم اند 
# برای کسی که به قبرستان وارد می‌شود سنت است که اين دعا را بخواند: االسلام علیکم دار 
قوم مُوّمنین - أُرآهل الدیار من الژمنین - وانا ان شاء الّه بکم لاحقون» یرحم ال 0 
والستأًخرین» نسأل له ادا ولک العافيةه الم لا تحرمنا آجرهم؛ ولا تفا بعدهم» واغفر لنا وطم». 
ترجمه: (ای گروه مومنان (اهل قبرستان) به مشیت الهی بی‌تردید ما نیز به شما ملحق خواهیم 
شد. خداوند بش ای ۱ اد ان لا رحمت کند. از خداوند برای خویشتن و نیز برای شما 
عافیت سالت می‌داریم. بار خدایا ما را از پاداش آنها محروم مگردان و بعد از آنان ما را به فتنه 
نیانداز, و ما و آنان را مورد آمرزش خویش قرار بده]. 
#۴ نوشتن آیات قرآن بر روی کفن به دلیل خوف از اینکه ممکن است آلوده و ملوث گردد 
وهمچنین به دلیل بی‌احترامی به قرآن حرام است وروایتی دال بر جواز 0 
# رسول اه له هرگاه قصد دعا خواندن بر میت را داشت این دعا را می‌خواند: « له اغیز 
اه ناونع رطس ول وم تربع کت 
یت الب الیش من اس وه کارا کنر ین دار وأغلا بر ین آفله ررَرجا خر ین رزجه» 
وله اه وه من عذاب الق وین غاب الثّار » سلم. 
ترجمه: [بار خدایا! وی را بیامرز و مورد رحمتت قرار بده و او را عافیت عطا کن و از وی 
درگذر. (خداوندا) وی را نزد حودت گرامی دار و قبر وی را فراخ گردان و او را با آب و برف 
زا (از تو می‌خواهم) همچنانکه این لباس سفید را از آلودگی پاک نمودی وی را 
از خطا و لغزش پاک کن (و در آحرت) خانه‌ای بهتر از خانة وی (در دنیا) و اهلی (خانواده‌ای) 
بهتر از اهل او (در دنیا) و همسری بهتر از همسرش (در دنیا) به وی ارزانی دار و در بهشت 
خویش او را داخل کن و از عذاب قبر و عذاب جهنم او را پناه بده]. 





نماز عیدین : نماز عیدین (عید فطر وعید اضحی) فرض کفایه است. و ار 
است» و اگر بعد از زوال معلوم گردید که آن روز عید است فرداي همان روز قضاي نماز ادا ي‌شود» و 

نماز عید دو رکعت است. براي خواندن آن در رکعت اول بعد از تحبیرة تحریم وقبل از خواندن ۱ 
آغودیانه می اجان ناحیر شلٌ ( اک 
مرتبه رفع یدین کرده هر بار تکبیر مي‌گوید. آنگاه عالطا نریم را ي‌خواند. سپس جهراً 
سور فانحه (احمد) را مي‌خواند» سپس سور سبح 0 اس را در وکعت اول» و سورة «هل آتاك حدیث 
الغاشیةا را در رکعت دوم مي‌خواند» پس از پایان نماز وقتي که سلام داد مانند خطبهٌ جمعه دو خطبه 
خوانده ي‌شود. لازم به ذکر است در خطبه عیدین باید تحبیر زیاد گفته شود. همچنین اگر کسي ت 
ید اند سا افله وا تاش درست است را تک ات زوا در آن ست اس در حان 
که اعد وه وان ود قل ویفد از ان قل ادن مر رات 

نماز کسوف (گرفته شدن آفتاب) و خسوفت (گرفته شدن ماه): نماز کسوف يا خسوف سنت است. 
ووقت آن از هنگام کسوف خورشید یا خسوف ماه آغاز و تا از بین رفتن خسوف یا کسوف 
ادامت دام کند وف سب ان زایل شد دیگر لازم نیست قضای نماز آن آورده شود. 

چگونگی خواندن نماز کسوف یا خسوف؛ این نماز دو رکعت است و در رکعت اول آن سور 
فاتحه و یک سور طولانی (به اختیار) بلند خوانده می‌شود وآنگاه رکوعی طولانی را انجام داده 
از رکوع بلند می‌شویم و «سمع الّه لن جده .. رینا و لك اطحمد» می گویيم ولی دیگر مثل بقیه 
نمازها سجده نمی‌کنیم بلکه مجددا سوره فاتحه و یک سوره طولانی را خوانده ودوباره رکوع 
می‌کنيم و این رکوع را نیز طولانی می‌کنيم. بعد از رکوع بلند شده آنگاه به سجده می‌رویم و دو 
سجلدهٌ طولانی انجام می‌دهیم. رکعت دوم را نیز چون رکعت اول انجام داده سپس تشهد را 
می‌خوانیم وسلام می‌دهيم. لازم به ذکر است اگر مأموم بعد از رکوع اول به نماز ملحق شود 
رکعت اول را در نيافته است (و باید بعد از سلام گفتن امام نمازش را تکمیل کند). 

نماز استسقاء (باران خواستن) ۰ هرگاه خشکسالی شود و باران نبارد سنت است که نماز استسقاء برگزار 
شود. وقت این نماز واحکام وچگونگي اداي آن مانند نماز عید است جز اينکه امام در این نماز قبل از اقامة 
نماز فقط يك خطبه را ایراد ي‌کند. سنت است در آخر این نماز نمازگزار بالاپوشش را زیر و رو کند به امید 
اینکه خداوند احوال را بدل (عوض) گرداند و اوضاع را متحول کند. 

نصاز نفطعی. ثابت شده است که احضرت ء در هر شبانه روز اضافه بر نمازهای فرض دوازده 
ی با ی مود که ایا ارت اند ار در رت ی ار تا اد یا رکمت ی ردو 
رکعت بعد از نماز پیشین» دو رکعت بعد از نماز شام» و دو رکعت بعد از نماز خفتن. همچنین بروایت 
صحیح نقل شده که آن حضرت بر علاوه بر نمازهاي سنت فوق که سنن رواتب به آنها ي‌گویند» نیز 
نمازهاي نفلي ديگري را روزانه ي‌خواندند که عبارتند از : ۵ چهار رکعت قبل از عصر. ؟) دو رکعت 
بعد از اذان مغرب (و قبل از فرض مغرب). ۳) دو رکعت بعد از اداي نماز وتر بصورت نشسته. ) پازده 
رکعت تهجد. ۵ تماز ضی (حاشتگم که اقل آن در را کعت واکثر آن هشت رکعت ثابت شده است» و 
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اوقات نهسی از نصاز. ادا نمودن نمازهای نفلی در اوقاتی که شریعت از ادای نماز در آن اوقات 
نهی کرده است حرام است. و آن اوقات قرار ذیل اند: ۱) از برآمدن بامداد تا برآمدن آفتاب 
وبلند شدن آن بمقدار یک نیزه. ۲) هنگام قرار گرفتن آفتاب در میان آسمان تا مایل شدن بسوی 
مغرب. ۳) بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب. مگر نمازهای که مقید به سببی از اسباب است. ادا 
نمودن آن درین اوقات درست است. مثل: نماز تحیه مسجد. و دو رکعت طواف. و دو رکعت 
سنت وضو وهمچنین سک جنازه» وسجود تلاوت وسجود شکر وهمچنان دو رکعت سنت 
بامداد را در حالی که پیش از فرض خوانده نتوانست بعد از فرض بخواند درست می شود. 
احکام مساهد. ساختن مسجد به مقدار نیاز واجب است. و بی‌تردید مساجد دوست‌داشتنی‌ترین 
مکانها نزد خداوند است. کف‌زدن, آوازخواندن. موسیقیء خواندن اشعار ناروا و حرام. مختلط 
شدن مردان با زنان همبستری و مجامعت و خرید و فروش در مسجد حرام است. و سنت است 
که اگر کسی را ببينیم که در مسجد معاملةٌ خرید وفروش می‌کند برایش بگوییم: خداوند هرگز 
جات را بودما لا هم اد ی جیر ی را گم کرده تباید در مسجد برای بافتن ان 
اقدام و اعلان نماید. زیرا این کار نیز حرام و نارواست. اما اگر کسی این کار را کرد برای 
که بت ای ک ری او ماه را زر در ۱9 

آموزش کودکانی که ترس (ادرارکردن و نجس کردن مسجد) از آنها نمی‌رود. عقد نکاح بستن 
داوری و قضاوت. خواندن اشعار مباح و جایز. خوابیدن برای معتکف. شب‌گذرانی میهمان 
ومریض و قیلوله کردن در مسجد مباح است و سنت است که در مسجد از هیاهو و فریاد. دعوا 
وجنجال. زیاده‌گویی و بلند گفتن الفاظ مکروه و زشت اجتناب شود. همچنین در حد امکان باید 
تلاش شود که در مسجد راهرو ایجاد نگردد. لازم به ذکر است استفاده از فرشهاء چراغها ولامپها 
و برق مسجد برای مجالس تعزیه و عروسی و غیره مکروه است. و زیاد سخن گفتن از امور 
دنیوی در مسجد نیز از مکروهات به حساب می‌اید. 

| نکته‌ها و تبصره‌ها: # در مورد برابر کردن و منسجم کردن صفها رسول ال تأکید فراوان | 
| مي‌کردند» ومیفرمودند: « َو موم و یامن الله ین رجُوکُم ». ترجمه:(باید که صفهاي خود | 
| را (در نماز جماعت) برابر و منسجم بگیرید وگرنه خداوند میان شما اختلاف ي‌اندازد). ۱ 
| نعمان بن بشیرة#» مي‌گوید: (پس از حدیث مذکور) افراد را مي‌ديدم که شانه‌ها و زانوها و قوزک پاهاي | 
| خود را به همدیگر ي‌چسباندند. ۱ 
| #۴ نماز جماعت بر مردان حتي در حالت سفر در صورت امکان واجب استه و كسي که عمدا آنرا ترک ! 
ي‌کند يا در آن سسق به خرج ده مورد تنبیه و تعزیر قرار ي‌گیرد. نماز جماعت شعار مسلمین و ترک ۱ 
| آن شعار تفاق ومنافقین است. رسول اله جم ي‌فرماید: اي تفيي بیده لد همفث آن مر ۳ 
قیحطبٍ کم مر بااصلاة ین لا ثم آمررجلاً قْ لاس فم حالف ٍل رجالٍ قأَرق عم همه سفن : 
۱ علیه. ترجمه: (قسم به ذاي که جانم در دست اوست دلم مي‌خواست دستور دهم تا (عده‌اي) هیزم جمع‌آوري ۱ 
| کنند و آنگاه دستور دهم اذان گفته شود و شخصي را به عنوان امام جماعت انتخاب کنم تا براي مردم | 
| امامت کند و آنوقت نزد آناني که در جماعت شرکت نکرده‌اند بروم و خانه‌هاي آنها را به آتش بسوزانم). 





جهارپایانی که در بیابان می‌چرند (و صاحب آنها اختصاصاً به آنها اذوقه نمی‌دهد). ۲) انمان 

(مانند طلا ونقره و نقدینه و غیره). ۳) کالاهای تجاری. ۶) هر آنچه از زمین می‌روید. 

شر ایط وجواب زکالت : تا پنج شرط تحقق نپذیرد زکات واجب نمی‌گردد. آنها عبارتند از: 

۱ مسلمان بودن. ۲) ازاد بودن. ۳) رسیدن مال يا آنچه بدان زکات تعلق می‌گیرد به حد نصاب. 

۶) تمامیت ملک (یعنی کاملا صاحب آن مال گردد). ۵) گذشتن یک سال کامل بر آن مال. 

البته (صنف چهارم زکات) هر آنچه از زمین بروید از این قاعده مستثنی است و گذشتن سال بر 

آن شرط نمی‌باشد. 

زکات چهار بایان : چهارپایان به سه گروه شامل: ۱) شتر. ۲) گاو. ۳) گوسفند تقسیم می‌شوند. 

شرایط وجوب زکات در این سه گروه از حیوانات عبارتند از: ۱) اینکه یک سال کامل یا بیشتر 

ند ال بلرد ۲۲ که ان حیوانات به منظور ازدیاد (زاد و ولد) پا بهره‌وری شامل شیر دادن 

وغیره نگهداری شوند. نه اینکه برای کار از آنها استفاده شود. اما اگر این حیوانات به منظور 

تجارت نگهداری شوند به عنوان کالای تجاری زکات آنها پردااحت می‌گردد. 

زکات شتر 

۱۲۰-۹۱۱۹۰۷۲۱ ۷۵۰۱۱۸۵ 2۵-۳۱۱ ۳۵-۲۵ ۱۲۶-۲۰۱ ۱۹-۱۵ ۱۱۶-۱۰۱ ٩-۵ ۱ ۶-۱ | تعداد‎ 

مقدار | زکات | یک دو سه چهار | یک بنت ایک بنت | یک | یک |دوبنت | دو 

زکات | ندارد |گوسفند | گوسفند | گوسفند | گوسفند | مخاضص لبون | حقه | جذعه | لبون حقه 

اگر تعداد شترها از ۱۲۰ بیشتر شود از هر ۵۰ شتر یک حقه و از هر 4۰ شتری که افزوده می‌شود یک بنت لبون 
به عنوان زکات داده می‌شود. 

تاه ات فا سر راک که ک ال ماه عم دا اد در شتری راکو هر ال 

تمام بر آن گذشته باشد. حقه: شتری را که سه سال تمام داشته باشد حقه گویند. جذعه: شتری است که چهار 

سال تماه 


















دص ۳ تعداد ۱ | ۱۲۰-۶۰ | ۲۰۰-۱۲۱ | ۳۹۹-۲۰۱ 

زکات | یک تبیع یا | یک مسن مقدا 

1 ات وا اه ی د ا|زکات ندارد | یک گوسفند |دو گوسفند |سه گوسفند 
زکات _ |_ندارد دا 3 


ار تعداد کاوها به ۷۰ یا بیشتر از ان برسد از ||هر گاه تعداد گوسفندان به ۶۰۰ پا بیشتر رسید از هر۱۰۰ گوسفند 
هر ۰ گاو یک تبیع و از هر ۰ او یک هسته که افزوده می‌شود یک گوسفند به عنوان زکات داده می‌شود. 
به عنوان زکات داده می‌شود. برای زکات گوسفند. جایز نیست که گوسفند بُز, و گوسفندی که 
تل ۲ برای توالد و تناسل از آن بهره گرفته می‌شود. يا گوسفندی که کور 
تبیع يا تبیعه؛ گاو (نر يا ماده‌ای) است که یک یا حامله, پا در حال شیر دادن بچه خود است. و پا گوسفندی که 
۰ سال تمام عمر داشته باشد. پیر و (بی‌دندان) گشته است. به عنوان زکات گرفته شود. همچنین 
مسن با مسنه؛ گاو (نر پا ماده‌ای) است که دو نباید بهترین و نفیسترین گوسفند به عنوان زکات گرفته شود. 
سال تمام بر آن گذشته باشد. تذ کر: حذعه؛ گوسفند ماده که شش ماه داشته باشد. 
ثنی بز: که یکسال تمام کرده باشد. 
زکات آنچه از زمین مسی‌رواسد : از بین گیاهانی که از زمین می‌روید» تنها در حبوبات 
(دانه‌جات) و میوه‌ها زکات واجب مد اما شرایط وجوب زکات در این صنف عبارتند از: 
۱( اینکه از نوعی باشد که جزو مکیلات (کیل شدنی) محسوب شود و قابل ذخیره کردن هم 
باشد. در میان حبوبات: گندم و جو و امثال ان. و از میوه‌ها: اور و رما و امسال ان. از اس 
قبیل می‌باشد. ۲) رسیدن آن به حد نصاب که نصاب آن را (10۳) کیلوگرم یا بیشتر تعیین 














کرده‌اند. ۳) اينکه گیاه مورد نظر در هنگام وجوب زکات کاملاً در تملک شخص باشد. 

وقت وجوب زکات : از هنگامی که میوه‌ها برسد (قرمز یا زرد گردد) و حبوبات نیز سخت 
وخشک گردد (و به ثمر رسد) زکات واجب می‌گردد. 

وجواب قضر . اگر آنچه از زمین می‌روید (از میوه‌ها و دانه‌ها) بدون تکلف هزینه آبیاری گردد 
مثل اینکه توسط باران با رودخانه آبیاری شود واجب است که عشر آن ۱۰ را (به فقرا 
ومساکین و مستحقان زکات) پرداخت کنند. 

نصفت عضر : اگر محصولات پا مزارع با مشقت و دشواری آبیاری می‌شود مثل اینکه کشاورز 
دا اه ۱ ال از تا مر دا ۱ 
به عنوان زکات پرداخت می‌شود. اما اگر محصول کشاورزی به گونه‌ای باشد که در مقداری از ایام 
سال به راحتی و بدون مشقت آبیاری شود و در مقداری دیگر از سال با تکللف و مشقت آبیاری 
گردد اغلبیت را مدنظر قرار می‌دهیم. یعنی اگر مقدار ایامی که با مشقت آبیاری شده بیشتر از دیگر 
ایام بود همان ایام غالب (با مشقت) را در نظر می‌گیریم» و در غیر اینصورت ایامی را که به راحتی 
آبیاری نموده در نظر می‌گیریم و حد تعیین شده در هر یک را اختصاصاً می‌پردازيم. 

زکات افهان. ائمان بر دو نوع است: ۱) طلا؛ حد نصاب طلا برای زکات (۸۵) گرم است و به 
کمتر از این مقدار زکات تعلق نمی‌گیرد. ۲) نقره؛ حد نصاب نقره (۵۹۵) گرم است و به کمتر از 
این مقدار زکات تعلی نمی گرد 

#۴ به پول و اسکناس تا زمانی که در وقت وجوب زکات قیمت آن معادل حد نصاب طلا ونقره 
ددر ید رفات علی نم درد 

#۴ مقدار زکات در ائمان (طلا و نقره و نقدینه و غیره) ربع عشر (۲.۵/) می‌باشد. 

۴ به جواهرآلاتی که مباح بوده و در اصل برای استعمال و استفاده شخصی خریداری شده 
زکات تعلق نمی‌گیرد اما اگر این جواهر آلات اجاره داده شود یا ذخیره و پس‌انداز گردد به آن 
زر کات تلی م کر د. 

# پوشیدن و بکار بردن طلا و نقره برای زنان به مقدار معمول و عرف زمان مباح است. 

۴ اد که اهاط( اک ما سا ان ار 
نقره بپوشاند) مباح است. و پوشیدن آن (نقره) برای مردان بطور محدود مثل پوشیدن انگشتر یا عینک 
نقره‌ای و امثال آن» نیز مباح می‌باشد. اما قراردادن حتی تکه‌ای کوچک از طلا بر روی ظروف (هر چند 
برای تزیین) حرام است. استفاده از طلا برای مردان مشروط به اينکه طلای مورد استفاده خود تابع چیز 
دیگر باشد مثل دکمه (تکمة) طلایی برای پیراهن و یا حلقه طلایی دور دندان که برای محکم نگه 
داشتن آن مورد استفاده قرار می‌گیرد جایز است» و البته در این نیز باید تشبه به زنان صورت نگیرد. 

*# اگر کسی مال و دارایی او (تایت نیست و در طول سال) زیاد و کم می‌شود و پرداخت زکات 
همه مبلغ در سالش برای او دشوار می‌نماید. بر اوست که روزی را خود در سال تعیین کند و در 
همان روز مقدار دارایی خود را بسنجد و (۲.۵) ان را به عنوان زکات پرداخت کند. هر چند 
بر مقداری از دارایی او هنوز یک سال تمام نگذشته باشد. 





#۴ اگر شخصی مستمری (تنخواه) می‌گیرد یا زمین یا خانه‌ای را به اجاره داده (و ماهانه مبلغی را 
کر ای ار اب دراه ود رد نکرده باشد هر چند مقدار این درآمد زیاد باشد باز 
هم زکات به آن تعلق نمی‌گيرد. اما اگر از اين درآمد چیزی ذخیره کرده باشد با گذشتن یک 
سال بر ال بلاد کات تعلی مب کرد و ار ین رات بر او دسوار رده مورد یل بسک 
رو راو عم کل زو در ال رو کات ما رام کل 

زکات دین (قرضی) : اگر کسی سر شخصی پروتمند و غنی قرض داشته باشد پا صاحب مالی 
باشد که تملی آن بر برای وی مقدور باشد در هر دو صورت زمانی که به مالش دست یافعت 
وآن را قبض کرد بر او واجب است که زکات آنچه از سالها بر آن مال گذشته را هر چند که زیاد 
باسد رات کا اما ابر بر کم فرص داست که مقلن و فقی امد در ان صیرت رات 
بر وی واجب نیست. زیرا تصرف در این دین برای وی مقدور نیست. 

ز کات کالاهسای تجاری : چهار شرط لازم است برای وجوب زکات در کالاهای تجاری 
عارنند از ۱) لت کار ۲ فص ارت دس الا ۲ رسلن قم کاری تساری ۰ اه 
نصاب تعیین شده [حد نصاب کالای تجاری رسیدن قیمت آن به مقدار حداقل نصاب طلا ونقره 
می‌باشد]. ۶) گذشتن یک سال کامل بر کالای تجاری. با تحقّق یافتن شروط مذکور پردااخت 
زکات واجب می‌گردد. 

#۴ اگر مالک کالای تجاری صاحب طلا نقره یا پول نقد باشد آن را به قیمت کالای تجاری 
ضمیمه می کند تا تصاب نعیین شده تحمیل گر دد. 

۴ اگر صاحب کالای تجاری قصد استعمال و استفاده از کالای تجاری شامل لباس, خانه 
وت وعیره را کرد دید به کالم که مررد استفاد. فرار کرفنه کات تعلی ب کرد لها ار 
ما ا لها از ای مها ی ۱ او را کا ات ال را 
کالا زکات به آن تعلق می‌گیرد. (شمارش ایام سال از زمانی که نیت مجدد برای تجارت نموده 
۱ در ضمن در پرداخت زکات یک سال هجری معتمد است. 

زکات فطو . هر مسلمانی که در شب و روز عید زیاده بر قوت خویش و خانواده‌اش دارا باشد 
زکات فطر بر وی واجب می‌گردد. مقدار زکات فطر: مقدار آن -سر هر یک شخص چه مرد 
باشد یا زن- پرداعت دو کیلو وچهاریکم آن (۲.۲۵) از طعام معمول دیاری است (که شخص 
زکات دهنده ساکن آن است). 

# هر کسی که زکات فطر بر او واجب گردید لازم است که از بجای خود و نیز از بجای 
افرادی که در شب عید عهده‌دار پرداخت مخارج آنها کت ات رد هه 
۱ که کات فظ در رو عل وق از با ع ات رد3 

تأخیر زکات فطر به بعد از نماز عید جایز نیست ولی اگر شخص یک یا دو روز قبل از روز 


() نصاب کالا: حد نصاب کالای تجاری آن است که قیمت آن در زمان زکات دادن معادل حداقل نصاب طلا (۸۵ گرم) با 
نقره (۵۹0 گرم) گردد. یعنی هرکدام ازین دو (طلا و نقره) نصابش کمتر بود نصاب کالای تجاری به آن قیاس می شود. 





غید زکات فطرش را پرداخت کرد جایز است. همچنین جایز است که فطریه جند نفر را به ینک 
نفر يا فطریه یک نفر را به چند نفر (مستحق) بدهد. 

جچگونگی پرداضت ز کال : واجب است که زکات فوری (و بدون تأخیر) پرداخت گردد. وبر 
ولی" کودک و شخص دیوانه لازم است که زکات این دو را بدهد. اظهار نمودن زکات و شخصاً 
رسانیدن آن به مستحقین سنت است . و برای درست شدن زکات نیت شرط است و تنهانیت 
صدقة مطلقه کفایت نمی کند. حتی اگر تمام مالش را - بدین نیت - بدهد باز هم زکات وی ادا 
گرد بر ال است که زکات هر مالی را به همان فقرای دیارش بیردازد. اما اگر به خاطر 
مصلحتی این زکات را به فقرای دیگر دیار داد جایز است. پرداخت زکات زودتر از فرا رسیدن 
موعد آن در صورتی که به حد نصاب برسد جایز است. مثلاً پرداخت زکات دو سال را با هم 
در حالیکه هنوز فقط یک سال سپری شده و سال دیگر را پیش رو داریم جایز است. 

مستحقان ز کال . هشت گروه مستحق زکات‌اند که عبارتند از: ۱) فقرا. ۲) مساکین. ۳) کسانی 
که در جمع‌آوری زکات فعالیت می‌کنند. عء) مولفه قلوبهم کر ان بای که داد ده ۱3۱ 
را به اسلام علاقهمند ساخته می شود. و کسانی که تازه اسلام آورده‌اند وهنوز در اسلام خود راسخ نگشته‌اند 
وکسانی شر و بدی ایشان از مسلمانان به وسیلةٌ مال دفع می شود). ۵) در راه آزادی بردگان. 1) وام‌داران 
(کسانی که زیر بار قرض بوده و توان پرداخت آن را ندارند). ۷) مجاهدین که در راه خدا جهاد می‌کنند. 
۸ ابن السبیل(مسافری که توشة‌رسیدن به خانه ودیارش در سفر خلاص يا گم ویا دزدی شده. ودر راه بازمانده). 
زکات به مقدار نیاز هر یک از موارد فوق به آنها پرداخت می‌گردد جز مورد سوم که به مقدار 
مزدی که برای وی تعیین شده به او پرداخت می‌شود. هر چند غنی و بی‌نیاز (از زکات) باشد. 
پرداخت زکات به باغیان و کسانی که به دیار او یورش برده‌اند و بر آن دیار مسلط گشته‌اند جایز 
است. همچنین اگر حاکم ظالمانه یا عادلانه و به اختیار یا اجبار زکات را از وی اخذ نماید همان 
زکات مال او محسوب می‌شود (و نیازی به پرداخت مجدد آن نمی‌باشد). پرداخت زکات به کافره 
غلام» ثروتمند (غنی)» بنی‌هاشم و کسی که تحت تکفل صاحب مال است و نفقة او به عهده وی 
زا ات را را 
فهمید که شخص مورد نظر مستحق زکات نبوده زکاتش ادا نشده است (و باید تجدیدنظر کند). 
اما اگر زکات مالش را به شخصی داد که به گمان او فقیر محسوب می‌شد ولی بعداً معلوم شد 
شخص مورد نظر فقیر نبوده است زکاتش ادا شده (ونیاز به پردااخت مجدد نیست). 

صدفه نفلی: جناب پیامبر خداع فرمودند: «ِن معا یلق مرن ین عَمَله وحَسَتایه بعد موه 
لا لته ونقره وولنا صاشا ترگه وفضحا وله آزمنجدا بتاه بت لاب لبیل باه آتهرا 
جرا آو صَعَفَةً اخْرجَها من مَاله نی صحبه وحیاته یَلحَفهُ من بَعد مَوَیَه ۷ ان ماجه. 

ترجمه: [ بدرستی که از جمله اعمال و حسناتی که برای بنده بعد از مرگش میرسد اعمال ذیل 
است: علمی که برای مردم آموخت و نشر نمود. فرزند صالحی که بعد از خود گذاشت؛ 
مصحف (قرآن شریفی) که به میراث گذاشت» مسجدی که بنا کرده بود خانه‌ای که برای 
مسافران راه‌ماندگان تعمیر کرده بود. جویی که کنده بود. و صدقه‌ای که از مال خود در تندرستی 
وی تشرد کل درل ام تا وا اه 


روزه 
روزه گرفتن ماه رمضان بر هر مسلمان عاقل و بالغی که توانایی روزه گرفتن را دارد واجب 
را ای هی این اس رس ار رای ما ایا 
می‌ اند و باید روزه ی ند. لازم به ذکر است کودکان (که هنوز بالغ نشده‌اند) اگر طاقت 
روزه گرفتن را داشته باشند نیز باید به روزه گرفتن دستور داده شوند تا به آن عادت کنند. 
ماه رمحضان : داخل شدن ماه رمضان به دو طریق ثابت می‌گردد که عبارتند از: ۱) دیدن ماه 
رمضان: هرگاه مسلمانی عادل مکلف چه زن باشد و چه مرد بر دیدن این ماه گواهی دهد ماه 
رمضان ثابت می‌شود (و بر مردم واجب می‌گردد که روزه بگیرند). ۲ کامل کردن سی روز ماه 
خر کر را دا یا ار رس 
ودر روز فرضی باید قبل از طلوع صبح صادق نیت روزه کنیم. 
آنچه روزه را باطل می‌کفف : مبطلات روزه عبارتند از: ۱) جماع و همبستری کردن؛ هر کس در 
ماه رمضان (هنگام روزه) جماع کند بر او لازم است که هم قضای روزه را بیاورد و هم کفاره بدهد. 
وکفاره عارنست از زارد یی رده رای تاد در ما رون کرفی درس واگ را 
توانایی نداشت طعام دادن به ( ۱۰) مسحی» و اک بر این نیز فادر نود دیکر چبری بر وی واه بود. 
۲ حارج شدن منی به سبب بوسیدن, لمس کردن يا استمنا. البته اگر کسی در خواب محتلم شد و به این 
سبب از وی منی خارج گردید این حکم بر وی تطبیق داده نمی شود. ۳)خوردن ونوشیدن بطور عمدی. 
اما اگر کسی هنگام روزه از روی فراموشی چیزی خورد روزه‌اش صحیح است وباطل نشده است. 
#۴ اگر غباری به گلوی شخصی راه یافت. یا در هنگام مضمضه (آب در دهان کردن) واستنشاق 
(آب در بینی کردن) مقداری آب به حلق او رسید. یا با فکر کردن از وی منی خارج گردید 
۱ 
(استفراغ) بدون قصد خارج گردید. روزه‌اش باطل نمی‌شود. و لازم نیست آن را قضا کند. 
اد یس ۰ کب اه اکنون شب است چیزی بخورد و بعد معلوم گردد که آنزمان روز بوده 
است بر او لازم است که قضای آن روزه را بیاورد. و اگر شخصی هنگام شب و در حالیکه 
مسکوات است که صبح طلوع کرده یا خیر چیزی بخورد روزه‌اش باطل نمی‌شود. اما اگر در 
روز و در حالیکه مشکوک است که افتاب غروب کرده با خیر چجیزی بخورد بر او قضا اوردن 
آن روز لازم است. 
احکام افطار کنندگان (کسانی که روزه خود را باطل می‌کغند) . انطار کردن (خوردن) روزة ماه 
رمضان بدون عذر حرام می‌باشد. اما بر زن حایض و زنی که خون نفاس می‌بیند. و همچنین کسی 
که بخواهد شخصی را از هلاکت نجات دهد ولی محتاج به روزه خوردن شد. واجب است که 
ی ی ی 
سنت است مریضی که می‌ترسد با روزه گرفتن بیماری‌اش افزون گردد و همچنین مسافری که روزه 
گرفتن بر او دشوار است روزهُ خود را افطار کنند. 
۴ خوردن (افطار کردن) روزه برای شخص مقیمی که در اثنای روز قصد سفر می‌کند یا زن حامله 
و زن شیردهی که می‌ترسند با روزه گرفتن به خود آنها يا فرزندشان ضرری برسد مباح است؛ و بر 








همه آنها لازم است که تنها قضای روزه‌ای را که افطار کرده‌اند بیاورند و کفاره بر آنها لازم نیست. 
۴ اگر کسی به علت کلانسالی يا مریضی قادر به روزه گرفتن نباشد و حال او به گونه‌ای باشد 
که احتمال بازیافتن صحت و سلامتی برای او نباشد بر او لازم ست که در قبال هر روز از ماه 
رمضان یک مسکین را طعام دهد و دیگر قضای روزه بر وی واجب نخواهد بود. 

اگر کسی قضای روزهُ ماه رمضان را به حدی به تأخیر اندازد که ماه رمضان دیگر حلول کند 
اگر تأخیر او به دلیل عذر (شرعی) بوده بر او لازم است که تنها همان قضای روزه را بیاورد» 
ولی اگر اين کار را بدون عذر انجام داده بر وی لازم است که علاوه بر قضا آوردن روزه در قبال 
هر روز یک مسکین را طعام دهد. 

#۴ اگر کسی قضای روزهُ ماه رمضان را به دلیل عذر شرعی به تأخیر اندازد و (در همین حلال) 
قبل از اینکه قضای آن را بیاورد بمیرد چیزی بر مه وی نخواهد بود. اما اگر شخصی این کار را 
بدون عذر شرعی انجام دهد. در برابر هر روز پس از وی به یک مسکین طعام داده می‌شود (اين 
کار را بازماندگان وی انجام می‌دهند). 

۴ تست اس که ردان مت (مرده نم نم ار مت هر اجه رانلر کرده برارر ده کن ۳ 
واگر روزه‌ای نذر کرده به جای او آن را به انجام رسانند. و اگر بر میت قضای روزه‌ای لازم 
گشته و وی آن را انجام نداده است به جای وی آن را ادا نمایند. 

۴ اگر کسی به خاطر عذری (شرعی) روزه‌اش را افطار کرد و در خلال همان روز عذر شرعی 
برطرف گردید باید در باقی ماندهٌ آن روز از مفطرات (آنچه که روزه را باطل کند) خودداری 
کند. و اگر کافری در خلال روز ماه رمضان اسلام آورد یا زن حایضی پاک گردید یا مریضی 
شخصی برطرف شد يا مسافری مقیم گشت پا کودکی بالغ گردید یا دیوانه‌ای عاقل گردید در 
تمامی موارد فوق - اگر روزه خور بودند - بر همگان لازم است تا قضای روزه آن روز را 
بیاورند. همچنین ادامهٌ همان روز را باید روزه باشند. 

# برای شخصی که بر وی جایز شده تا روزهٌ ماه رمضان را افطار کند جایز نیست که روزه غیر 
ماه رمضان (مثل روزه قضایی نذری و غیره را) در اين ایام به جا آورد. 

روزه ففطی : بهترین روزه نفلی (سنت) آن است که همواره یک روز در میان روزه گرفته شود. 
پس از آن بهترین روزه نفلی(سنت) روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از هر هفته 
وسپس روزه گرفتن ۰ ۱ ۰ 
ماه قمری است می‌باشد. سنت است که بیشتر ایام ماه محرم و شعبان و همچنین روز عاشورا 
وروز عرفه و شش روز از ماه شوال روزه گرفته شود. 

*# مکروه است که ماه رجب را به روزهُ نفلی(سنت) احتصاص داده شود و همچنین روز جمعه 
را به تنهایی یا روز شنبه را به تنهایی روزه گرفتن مکروه است. و همچنین روزه گرفتن روز 
شک (روز ۳۰ شعبان در حالی صاف بودن آسمان) مکروه است. و حرام است که روز عید فطر 
و روز عید اضحی و روزهای تشریق روزه گرفته شوند. مگر حاجی که حج قران يا تمتع نیت 
کرده و توان قربانی را ندارد برایش جایز است که از بجای آن» روزهای تشریق را روزه بگیرد. 


| # اگر زنی که خون حیض یا نفاس می‌بیندقبل از طلوع صبح پاک گردد برای او جایز است که 
| غسل را تا بعد از اذان صبح به تأخیر اندازد و اگر قبل از غسل سحری بخورد تا روزه بگیرد 
روزه‌اش صحیح است واشکالی بر آن مترتب نیست. همچنین اگر کسی از (نوع دیگر حدث اکتر 
یعنی) جنابت برخوردار بود وتا بعد از اذان صبح غسل نکرد جایز است وروزه‌اش نیز صحیح 
۱ 

۴ بر زن جایر است برای اینکه در عبادت مسلمی در ماه رمضان هماهنی با نها مسنارکت کند 
در که ان ری ۱ از دا ها اد ی 
۷ بلعیدن آب دهن ی 

رسول امه می‌فرماید: « لا رال مق یرما عَجَلوا الافظار روا السشخور » اصد 
ترجمه: [همواره امتم مش که دار ملک سر ار ای بر توا ود 

در جای دیگر آن حضرت سل جٍ می‌فرماید: لا یرال الدّینْ ظاهرا ما عَجل الماش القظ ر لا 
والَصاری یوَخْرُونَ » آبوداود. ترجمه: [تا زمانی که مردم (امّتم) افطار را تعجیل کنند دین همواره آشکار 
(و سرزنده) خواهد بود» زیرا بهود و نصارا افطار را به تأخیر می‌اندازند]. (و همین باعث تفکیک 
اهاز مسلمی می‌کرددا. 

۴ در هنگام وا ۱( 
) ٍن للصَایم عند فظرو دعْوَةٍ لا رد » بن ماج. ی روزه‌داری که هنگام افطار دعا می‌کند 
۱ از جمله دعاهایی که در هنگام افطار از آن حضرت بل روایت ق ات ۳ 
آن حضرت هنگام افطار می‌فرمود: « دب الق وایتا بت ال روق وقبت الاج زان قاء الّه )و دود 
ترجمه: [تشنگی برطرف شد ورگها تر گردید واگر خحدا بخواهد اجر وپاداش (روزه) تثبیست 
شد). (یعنی مورد قبول واقع شد) 


| # سنت است که با رطب (خرمای تر قبل از اینکه به خرمای خحش؟ تبدیل شود) افطار شود 
| واگر موجود نبود سنت است که با تعدادی تمر (خرمای تقریباً خشک) افطار شود و اگر این نیز 
رد دس ات که ۱ افظا رد 


ی 1 
! احتلاف وجود دارد بهتر است برای رهایی از این اختلاف از سرمه و جکاندن قطره در < چشم يا گوش 
1" 


حتی اگر طعم قطره به حلق شخص برسد باز هم روز؛ او صحیح است و باطل نمی شود. 


۱ #۴ مسواک کردن -بنابر صحیحترین اقوال علما- در هر زمان برای روزه‌دار نه‌تنها مکروه نیست 
۱ بلکه سنت می‌باشد. 

۱ ۴ بر روزه‌دار واجب است که از غیبت. سخن‌چینی» دروغ و مانند آن اجتناب کند و اگر کسی به او ۱ 
۱ فحش و ناسزا گفت. فقط بگوید: من روزه‌دارم. در صورتی روز روزه‌دار کامل ومحفوظ باقی ۱ 
| خواهد ماند که زبان و تمامی اعضای خود را از گناه حفظ کند. رسول الّه له می‌فرماید: «مَن لَم | 









ید ول الژور وال به لیس له حَاجة نی آن یَع طعامهُ راب ار 
| سخن و کردار از گناه اجتناب نکند خداوند نیازی به اجتناب او از غذا ونوشیدنی ندارد. (یعنی تنها 
نخوردن و ننوشیدن کافی نیست. 

۴ سنت است که هرگاه روزه‌دار را کسی به طعام فرا خواند میزبان (مهماندار) را از روز؛ حود 
: مطلع کند وبرایش دعای خیر کند. واگر روزه نداشت دعوتش را اجابت کند واز طعام او میبل 
| نماید. 

| #۴ شب قدر با فضیلت‌ترین شب سال است و وقت آن در ده شب آخر ماه رمضان محصور شده 


| وشبی که بیش از دیگر شبها مورد تأکید قرار گرفته و گفته شده آن شب. شب قدر است شب بیست 
و ها( را 
| در هزار ماه (غیر این شب) انجام می‌گیرد. نشانه‌هایی برای شب قدر تعیین گشته که عبارتند از اینکه: 
| خورشید در صبح آن شب تقریبا مایل به سفید طلوع می‌کند و اشعهٌ زیادی ندارد. و هموای آن شب 
| نیز مطبوع و معتدل می‌باشد. چه بسا مسلمانی این شب را باز یابد ولی او خود به این مسأله پی نبرد. 
| مطلوب آن است که شخص مسلمان در تمامی ماه رمضان در عبادت بکوشد و بخصوص ده شب 
آخر ماه رمضان را به عبادت احتصاص دهد. و مسلمان باید تلاش کند تا سرحد امکان در هیچ یک 
از شبهای رمضان عبادت (و نماز شب) را ترک نکند. و اگر نماز تراویح را با جماعت می‌خواند تا 
پایان نماز امام را همراهی کند تا همین برای او در زمر نماز شب محسوب گردد. 

# اگر کسی نیت روزة نفلی (سنت) نموده سنت است که آن روزه را به پایان رساند. ولی اتمام آن 
بر وی واجب نیست. و اگر عمداً روزه‌اش را باطل نمود نیز بر او حرجی نیست و لازم نیست ؛ 
قضای ان را بیاورد. ۱ 
۲ اقتقافی اف عارت اات ما فا در مت مظعا مرا دا 
وبه مسجد ملتزم گردد. شرایطی که برای معتکف در نظر گرفته شده عبارتند از اينکه وی باید از 
حدت اکبر (جنابت) پاک باشد و بجز مواقم ضرورت مثل قضای حاجت (دستشویی رفتن) 
وغسل واجب وامثال آن از مسجد خارج نگردد. اگر معتکفی بدون حاجت از مسجد خارج 
گردد یا با زنش همبتسر شود اعتکافش باطل می‌گردد. 

اعتکاف در هر زمان سنت است و در ماه رمضان و بخصوص در ده روز آخر ماه رمضان بدان 


ای فرارا تاه اس ما ما ۱ اف ک تا او 
است که هر کسی معتکف می‌شود وقت خود را در عبادت و اطاعت فرامین الهی سپری کند واز 
زیاد پرداختن به مباحات پرهیز نماید و همین طور از کارهای بیهوده و لغو نیز اجتناب نماید. 


حح و عمره 
ورس 
شروط وجوب حج و عمره عبارتند از: 0 اسلام. ۲) عقل. ۳) بلوغ (رسیدن به سن بلوع). 
۶رد دن. ۵ داشتن استطاعت وتوانایی به گونه‌ای که زاد وتوشة سفر حح را دارا باشد. )٩‏ زنی 
اک 0 
بدون محرم صحیح است ولی زن با اين کار گنه‌کار می‌شود. اگر کسی در حج کردن آنقدر 
سهل‌انگاری و کوتاهی کرد که قبل از رفتن به سفر حج از دنیا رفت. به مقدار هزینه یک سفر حج 
و عمره از مال او که باقی مانده کنار گذاشته می‌شود (تا برای حج و عمره او مصرف شود). 
توجه: (اجر کودکی که حج می‌کند برای والدینش هم نوشته می‌شود). 
حح کافر و دیوانه درست نیست. ولی اگر کودک يا برده‌ای حج کرد حج آنها درست است اما این 
نمی‌تواند جای حج الاسلام (حج فرض) قرار گیرد. و وقتی کودک به سن بلوغ رسید باید حج 
فرض را بجا آورد. اگر فقیر و بی‌بضاعتی پول قرض کرد و با آن حج گزارد حجش درست است. 
اگر شخصی در حالیکه حج بر او فرض شده اما به ادای آن نپرداخته است به نیابت از کسی 
دیگر به حج برود حجی که گزارده برای خود او محسوب می‌شود و (حج انجام شده به کسی 
که او را نایب فرار داده تعلق نمی کیرد). 
اهرام : کسی که قصد احرام بستن دارد سنت است که غسل کند. و به نظافت و خوشبوکردن 
خود بپردازد. و از پوشیدن لباس دوخته شده پرهیز کند. و با دو تکه پارچة سفید. یکی به عنوان 
شلوار و دیگری به عنوان ردا و پیراهن خود را بپوشاند و آنگاه احرام بسته سوار بر مرکب هنگام 
ح 9 ؛ یا حجا وعمرة. و اگر ترس دارد که چیزی مانع انجام 
حج او شود بهتر است که این عبارت را بخواند: فان حبسني حابس فمَجلي حیث حبستني"" 
شخص حاجی مختار است هر یک از مناسک سه گانه شامل حج تمتم» حج قران و حج افراد را 
که وا دم ول( اه ۱ ۰ 
ماه‌های حج برای عمره احرام بندد. و آنگاه از احرام عمره خارج گردد. و سپس برای ادای حج 
در همان سال احرام بندد. افراد آن است که تنها برای حج احرام بندد» و قران آن است که ب 
عمره و حج با هم احرام بندد. يا ابتدا برای ادای عمره احرام بندد و قبل از شروع به طواف عمره 
حج را نیز در عمرهٌ خود داخل گرداند. 
هر گاه شخصی که اراد حج دارد بر مرکب خویش قرار گرفت سنت است که این دعا را 
بخواند : «لبيك اللهمٌ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» ٍن امحمد والنعمة لك واللك» لا شريك لك»*۳ 





(۱) لبیک به معنی اجابت و پاسخ است. و وقتی حاجی لب لبیک می‌گوید منظور این است که او با خدای خویش پیمان 
می‌بندد تمام دستورات و فرامین ن الهی را انجام دهد. 

(۲ با خواندن این عبارت کاستیهای کارش جبران می‌شود وهرجا مانعی برای وی پیش اید همانجا تحلیل وی خواهد بود. 

(۳) بار خدایا! (برای اجابت خواسته‌ها و ادای فرامین تو) در بارگاه تو حاضرم. حاضرم و هیچ شریکی برای تو نیست. به 
درگاه تو حاضرم. شايستٌ تمام حمد و خوبیها هستی و تمام نعمتها از آن تو هستند (و در تمام کاینات) تنها تو فرمانروائی 
می‌کنی و برای تو هیچ شریک و همتایی وجود ندارد.. 





سب ات که حا ه کرت این دعاارا نهر ار کتند. , با صذای بلند بحواد. مکر زان 
ها ی رح 

آنچه در هنگام اهرام ممنوع ات : ه چیز در هنگام احرام ممنوع است که عبارتند از: 

تراشیدن يا برداشتن مو از بدن. ۲) کوتاه کردن ناخن. ۳) پوشیدن لباس دوخته شده برای مردان. 
(مراد آن لباسی است که به اندازهٌ عضوی از اعضای بدن دوخته شده است نه چجادری که در آن 
دوختی وجود دارد) البته اگر شخص مُحرم ازاری نیافت تا خود را بپوشاند. می‌تواند از شلوار 
استفاده کند. و همچنین اگر چپلی نیافت. می‌تواند از موزه یا کفش استفاده کند و فدیه‌ای نیز بر او 
واجب نخواهد شد. غ۶)یوشیدن سر برای مردان. ۵) استفاده از عطر و خوشبویی بر روی بدن با 
لباس. 7) شکارکردن وکشتن حیوانی که وحشی و در عین حال مباح است. ۷) بستن عقد نکاح. 
لبته این امر حرام است ولی فدیه‌ای ندارد. ۸) لمس کردن اعضای همسر غیر از شرمگاه از روی 
شهوت. این امر فدیه دارد وفدية آن یک گوسفند يا سه روز روزه گرفتن یا طعام دادن به شش مسکین 
می‌باشد. )٩‏ مجامعت کردن. اگر جماع کردن قبل از تحلیل اول " صورت گیرد حج شخص فاسد شده 
و بر وی واجب می‌گردد آن را کامل کند. و در سال اینده قضای آن را بیاورد. در ضمن باید شتری را 
قربانی کند و گوشت آن را میان فقرای مکه تقسیم کند. اما اگر مجامعت پس از تحلیل اول صورت 
گرفت حجش فاسد نمی‌شود ولی بر او واجب می‌شود که شتری قربانی نماید. اگر کسی در عمره 
مجامعت کند عمره‌اش فاسد می‌گردد و بر او لازم است که گوسفندی را قربانی کند و در ضمن قضای 
آن عمره را بعدا بیاورد. لازم به ذکر است حج و عمره با عملی غیر از مجامعت باطل نمی گردد. زن نیز 
در احکام فوق چون مرد است و فقط وجه تفاوت او در احکام با مرد آن است که او می‌تواند لباس 
دوخته شده بپوشد اما حق پوشیدن دستکش. نقاب و روبند را ندارد. 

فقطیه ۰ فدیه بر دو نوع است: ۱) فدية اختیاری: و آن فدبه‌ای است که بر اثر تراشیدن و کندن 
مو یا استفاده از خوشبویی (عطر) یا کوتاه کردن ناخن. تراشیدن موی سر و یا پوشیدن لباس 
دوخته بر ذمهٌ حاجی می‌گردد. که در این نوع فدیه حاجی مختار است پا سه روز روزه ( 
پا شش مسکین را طعام دهد - برای هر مسکین مقدار یک کیلو و نیم به عنوان طعام در نظر 
گیرد- یا گوسفندی را ذبح کند. و جزای صید این است که در صورت وجود همانند ان صید 
فدیه دهد و در صورت نبود همانند ان قیمتش را بپردازد. 

۲ فدية ترتیبی: فدية متمتع و قارن یک گوسفند. و فدیةٌ جماع یک شتر می‌باشد. (در این نوع 
فدیه باید به ترتیب فدیه هر کدام (متمتع قارن يا جماع) داده شود و در صورت عدم توانایی 
بایستی سه روز در ایام حج و هفت روز نیز پس از بازگشت از سفر حح روزه بگیرد. هدی 
(قربانی) یا اطعام صرفاً برای استفاد؛ فقیران حرم باید صورت گیرد. 

پس از دضول در مکه معظحه . وقتی حاجی به مکه وارد شد هنگام داخل شدن در مسجد الحرام 


( اد را تسیل کرک بر نامله‌اند. 





دعای مأئور "را که هنگام داخل شدن در مسجد خوانده می شود می‌خواند. و وارد مسجد الحرام 
می‌گردد. سپس اگر قصد حج تمتع نموده طواف عمره را انجام می‌دهد و اگر قصد حح افراد یا 
قران دارد طواف قدوم را انجام می‌دهد. آنگاه ردای (حامهةٌ احرام) خود را از زیر بغل راستش 
گذرانده دو طرف آن را بر شانةُ چیش می‌اندازد. و از مقابل حجرالاسود طواف خود را آغاز کرده 
و حجرالاسود را استلام (لمس) می‌کند و می‌بوسد. و اگر خواست تنها به اشاره کردن به آن اکتفا 
کرده و همزمان با اشاره به سوی آن (بسم الّه واه اکبر» می گوید. این کار در هر دور طواف باید 
انجام گیرد. بعد خانة خدا را سمت چپش قرار می‌دهد و هفت مرتبه دور آن طواف می‌کند. لازم 
ار ار ار رات ۱ تا ایا ایا ۱ ۳ 
انجام پذیرد اما چهار دور آخر آن همچون راه رفتن عادی انجام می‌گیرد. هرگاه طواف‌کننده برابر 
رکن یمانی قرار گرفت اگر می توانست (و مجال برای او فراهم بود) رکن یمانی را لمس کند ودر 
میان دو رکن (رکن یمانی و رکن حجر الاسود) این دعا را بخواند : «ربنا آتتا في الدنیا حسنة وف 
الا خرة حسنة وقنا عذاب النار» "۳ . 

طواف کننده در هر دور طوافی که انجام می‌دهد می‌تواند هر دعایی را که خود می‌خواهد بخواند. 
وبعد از تمام شدن طواف - در صورت امکان - دو رکعت نماز پشست مقام ابراهیم ادا کند, در 
رکعت اول ان سورء «کافرون» و در رکعت دوم سورء «اخلاص)» را بخواند. بعد از ان وت 
نوشیدن آب زمزم است که هر چه بیشتر بنوشد بهتر است و سپس به سمت حجر الاسود رفته 
اگر توانست آن را لمس کند. و اگر متیسر شد نزد ملتزم (بین حجر الاسود و در خانه خدا) دعا 
می‌کند» و بعد به سوی کوه صفا رفته و بر آن بالا می‌رود و می‌گوید: بدا ما بدا له به"» و سپس 
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این اية قرآن را قرائت می‌کند که: مره من شعای راو من عَج لبنت آواعکمر قلاجتاح 
لاصو پهعا ون توع راد له کرک لیر که رده آنگاه تکبیر گفته وولا اله الا اه » 
می‌گوید. و بعد روی به قبله می‌نماید و دستهای خود را بالا می‌برد و دعا می‌کند و سپس پایین 
می‌رود و بعد از آن پرچم به قدم زدن ادامه می‌دهد تا به مروه برسد. در مروه هر آنچه را که در صفا 
انجام داد. انجام می‌دهد بجز تلاوت آیت که تنها در اول بار بر صفا خوانده می شود و بس. و انگاه 
پایین امده شروع به سعی می‌کند و هفت بار را کامل می‌کند. این سعی به این نحو انجام می‌گیرد که 
سعی‌کننده میان صفا و مروه سعی اولش را از صفا به سمت مروه شروع می‌کند. و سعی دوم را از 
سمت مروه به طرف صفا انجام می‌دهد. و تا کامل شدن هفت سعی این کار را ادامه می‌دهد. سپس 
موهای خود را کوتاه کرده يا می‌تراشد. البته تراشیدن بهتر است ولی در عمرهٌ متمتع چون حجی را 


)۱ اللهم افتح لي آبواب رحمتك. بار خدایا درهای رحمتت را بر من بگشای. (مترجم). 

(۲) بار خدایا در دنیا و اخرت به ما خیر و نیکی عنایت کن و از عذاب آخرت ما را رهایی بخش. 

(۳) با همان چه خدا با آن آغاز نموده آغاز می‌کنیم. 

)۶ همانا صفا و مروه از شعاثر (نشانه‌های) خدا است» پس کسی که حج بیت کند یا عمره به جا آورد بر او باکی نیست 
که بر آنها طواف کند و کسی که خواستار نکویی شود همانا خدا سپاسگزار داناست. 





پس از عمره در پیش دارد تراشیدن اولویت ندارد. کسی که قصد حح قران با |فراد دارد تا در روز 
عید. جمرهٌ عقبه را نزند پس از طواف قدوم تحلیل نمی‌شود. حکم زن در احکام مذکور چون مرد 
است جز اینکه زن در طواف و در سعی بین صفا و مروه جون مردان که با حالتی خاص راه می‌روند 
ار ی ار ار 

چگونگی هچ کرهن : در روز ترویه (روز هشتم) اگر از احرام بیرون آمده باشد از منزل حود در مکه 
احرام می‌بندد و به سوی «منی» روانه می‌شود تا شب نهم را در آنجا سپری کند. و آنگاه زمانی که 
خورشید روز نهم طلوع کرد روانه عرفات می‌شود و نماز ظهر و عصر خود را در عرفات قصر وجمع 
می‌کند. تمامی عرفات موقف محسوب می‌شود جز وادی «غرنه». در این میان باید مقول «لا له الا اله 
وحده لا شريك له» له اللك وله امد وهو علی کل شيء قدیره" " را به کثرت تکرار کند و در دعا وتوبه 
وتوجه به خداوند بکوشد. هنگام غروب خورشید باید با آرامی این دیار را به سوی مزدلفه ترک گوید 
و( ۱ ار ما ۱ ۳ 
ارامی و وقار بپیماید» و زمانی که به مزدلفه رسید نماز مغرب و عشاء را در انجاقصر و جمع کند 
وهمان جا بیتوته (شب ماندن) نماید. بعد. نماز صبح (روز عید) را در اول وقت ادا کند و به عبادت 
ودعا مشغول گردد تا روشنایی روز آشکار شود. سپس قبل از طلوع خورشید آن مکان را ترک گفته 
بسوی «منی» حرکت کند» وزمانی که به وادی «محسر» رسید. در حد توان سرعت گیرد تابه «منی» 
پرسد. سپس جمرة عقبه را (سنگ) بزند به این ترتیب که هفت سنگریزه (قطعه سنگ) -در حد بین 
نخود و فندق -رابه سمت محوطه مربوطه پرتاب کند. کسی که جمرهٌ عقبه می‌زند باید همراه هر 
سنگریزه که پرتاب می‌کند تکبیر بگوید و دست خویش را نیز در هنگام زدن بالا بگیرد. ضروریست 
که قطعه سنگها باید در همان محوط مربوطه (که حوض مانند است) بیافتد هر چند به شاخص و نماد 
تعیین شده اصابت نکند. آنگاه که رمی جمرات شروع گردید دیگر تلبیه گفتن پایان می‌یابد. سپس 
قربانی می‌کند وموی سرش را کوتاه می کند يا می‌تراشد هر چند تراشیدن افضل و بهتر است. با انجام 
رمی جمره وتراشیدن سر همه چیز برای حاجی حلال می‌ گردد جز زنان و این همان تحلّل اول 
است "که از آن یاد کردیم. سپس به مکه رفته و در آنجا به طواف افاضه (طواف فرضی که حج بدون 
آن تمام نمی شود) می‌پردازده و آنگاه اگر حج او تمتع بوده به سعی بین صفا و مروه می‌پردازد. 
همچنین اگر کسی قبلا همراه طواف قدوم به سعی صفا و مروه نپرداعته است اکنون وقت آن است که 
آن را انجام دهد. با انجام این سعی همه چیز حتی (همبستری) با زنان نیز بر حاجی حلال می‌گردد. 
واین را تحّل ثانی (دوم) گویند. سپس به «منی» بر می‌گردد و وجوباً الزاما) شبهایی یازدهم ودوازدهم 
را در آن مکان سپری می‌کند. و در آنجا بعد از زوال هر روز رمی جمرات (زدن سنگریزه) را انجام 
می‌دهد. و در هر مرحله هفت سنگریزه را پرتاب می‌کند. نحوة پرتاب سنگریزه (جمرات) به این 


() نیست معبود برحقی جز الّه یگانه و برای او همتایی وجود ندارد. پادشاهی و ستایش تنها مختص اوست و او بر همه 
جیز قادر و تواناست.. 
)۲( منظور از تحلل اول همان زمانی است که همه چیز جز همبستری با زنان بر حاجی حلال می‌گردد. (مترجم). 





ترتیب است که ابتدا در جمرة اولی هفت سنگریزه را پرتاب می‌کند و آنگاه جلوتر رفته و پس از 
برداشتن چند گام متوقف می‌شود و به ذکر الهی و دعا می‌پردازد. آنگاه به جمره میانی (وسطی) رفته 
چون جمرءٌ اولی رمی جمرات را انجام می‌دهد. و پس از آن به ذکر خدا و دعا می‌پردازده و بعد از آن 
جمره عقبه را سنگ میزند. و دیگر در این مرحله توقف نمی‌کند. روز دوم (دوازدهم) نیز همین کار را 
تکرار می‌کند. اگر حاجی دوست داشت تا در حروج از «منی» عجله کند بر او لازم است که قبل از 
غروب آفتاب آن روز از «منی» حارج گردد. و اگر خورشید روز دوازدهم غروب کرد و او هنوز 
درامنی) بود بر او واجب است که در همانجا شب را صبح کند و رمی جمرات را در فردای ان شب 
یز انجام دهد. اما اگر او تصد خروج کرده باشد ولی ازدحام مردم مانع خروج او از «منی» گشته باشد 
می‌تواند پس از غروب آفتاب نیز آنجا را ترک گوید و اشکالی بر او نیست. حکم برای شخصی که 
قصد حج قران دارد مانند کسی است که قصد حج |فراد دارد جز اينکه بر او واجب است که چون 
تمتع باید قربانی کند. 

آنگاه که حاجی ارادة سفر به سوی اهل و عیال خود نمود بر او لازم است که تا طواف وداع را انجام 
نداده از مکه خارج نگردد. این طواف آخرین عهدی او با خانه خدا (کعبه مشرفه) می‌باشد. لازم به ذکر 
است طواف وداع از ذمة زن حایض و نفساء ساقط می‌گردد. اگر کسی پس از طواف وداع به تجارتی 
مشغول شد باید دوباره این طواف را انجام دهد. اما اگر کسی قبل از انجام طواف وداع از مک؛ معظمه 
خارج گردید اگر نزدیک بود باید برگردد و این طواف را به جا آورد. ولی اگر از آنجا دور شده بود بر 
او وا ای اه 

ارکان چها رگانة حج: ۱) احرام بستن, که او عبارت از نیت دخول در سک است. ۲) وقوف در 
عرفه. ۳) طواف زیارت (یا افاضه). ۶) سعی حح. 

واجبات هشتگانةٌ حج: ۱) از میقات احرام بستن. ۲) وقوف در عرفه تا هنگام شب. ۳ بیتوته 
کردن در مزدلفه تا بعد از نیم شب. 4) بیتوته در «منی» در شبهای ایام تشریق. ۵) رمی جمرات. 
کوتاه کردن يا تراشیدن مو. ۷) طواف وداع. ۸) قربانی ذبح کردن بر حاجی متمتع و قارن. 
ارکان سه گانة عمره: ۱ احرام بستن. ۲ طواف عمره. ۳) سعی عمره. 

واجبات عمره: ۱) از میقات احرام بستن. ۲) کوناه کردن یا نراشیدن مو. 

# هیچ یک از مناسک حج بدون انجام ارکان مذکور کامل نمی‌گردد (لذا انجام هر یک از ارکان 
ضروریست) چنانچه کسی واجبی را ترک کند بر او لازم است که قربانی کند (3م بر او واجب 
می‌گردد). اما اگر سنتی از سنتهای حج را ترک کند چیزی بر او نخواهد بود (و جریمه‌ای چون 
فربانی و غیره را متحمل نخواهد گردید). 

برای صحت طواف بدور کعبه دوازده شر ط لازم است این شرایط عبارتند از؛ ۱ مسلمان بودن. 
۲ دارابودن عقل. ۳) نیت مشخص و معین. ) داخل شدن وقت طواف. ۵) پوشیدن عورت در 
حد توان. ۱ باکی از بی‌وضوبی و حدت. البته کودی از این قاعده مستثنی می‌باشد. ۷) تکمیل 
هفت دور بطور یقینی. ۸) قراردادن کعبه در سمت چپ خود. بدیهیست آنچه اشتباه انجام داده را 
باید اعاده(تکرار) کند. )٩‏ پسکی راه نرود.۱۰) پی در پی انجام دادن دورهای طواف. ۱۱)طواف 





باید داخل مسجد الحرام صورت گیرد. ۱۲) طواف بایستی از کنار حجر الاسود شروع گردد. 
سنتهای طواف عبار تفه از : ۱) لمس کردن حجر الاسود و بوسیدن آن. ۲) تکبیر گفتن در جوار 
این سنگ. ۳) استلام و لمس رکن یمانی. ۶ رعایت طریقةٌ راه رفتن که در برحی مواضع (سه 
شوط اول) باید سریع اما با گامهای کوتاه حرکت کند (در اصطلاح فقها این گونه رفتار را «رَمل» 
بر ودر مواقع دیگر (چهار شوط اخیر) بصورت عادی راه برود. ۵)دعاکردن وذکرکردن در 
اثنای طواف. )هر چه نزدیکتر قرار گرفتن نسبت به خانه خدا در اثنای طواف. ۷)خواندن دو 
رکعت نماز پشت مقام ابراهیم. ۸) در هنگام طواف ردای خود را از زیر بغل راست بر شانة چپ 
اندازد به گونه‌ای که شانة راست او برهنه بمانده این فقط در طواف قدوم وطواف عمره می‌باشد. 
شر و ط هشت کانه سعی (بین صفا و مروه): ۱) اسلام. ۲) عقل. ۳) نیت. ۶) پی درپی انجام دادن. 
۵تکمیل هفت مرتبه(رفت و برگشت میان صفا و مروه). 1)استیعاب"صفا ومروه. ۷)سعی پس از 
طواف صحیح صورت گیرد. ۸)طوری سعی را انجام دهد که شروع سعی از صفا بسوی مروه یک 
شوط(دور)؛ وشروع آن از مروه به صفا شوط دوم باشد. 

سنتهای سعی عبار تفد از : ۱) پاکی از نجاست و بی‌وضویی (حدث». ۲) پوشیدن عورت. 
۳)دعاکردن و ذکر گفتن در اثنای سعی. ۶) رعایت طريقهٌ رفتن در سعی که برخی جاها (میان 
دو نشانة سبزرنگ)باید سریع " و برخحی مواضع باید آرام حرکت کند. ۵) بالا رفتن بر تب صفا 
ومروه. 67 پی در پی انجام دادن سعی پس از طواف و رعایت موالات (متوالی) بین اين دو. 
نکته #۴: اگر کسی رمی (زدن سنگ به موضع مشخص) روزی را به تأخیر اندازد هر چند آن 
روز. روز قربانی (نحر) باشد و تمامی رمی‌ها را به اواخر ایام تشریق موکول کند. جایز است اما 
بهتر انست که هر رمی در همان روزی که بدان اختصاص يافته انجام پذیرد. 

قربافی . قربانی کردن سنت موکده است. و وقتی روز دهم ذی الحجه فرا رسید کسی که اراده 
قربانی دارد حق برداشتن مو يا پوست يا کوتاه کردن ناخن را تا قربانی نکرده. نخواهد داشت. 
عقیقه : عقیقه سنت است و اگر فرزند پسر بود دو گوسفند و اگر دختر بود یک گوسفند باید ذبح 
شود. مستحب است که این گونه ذبح روز هفتم از ولادت فرزند صورت گیرد. همچنین در روز 
هفتمش سنت است که اگر فرزند پسر بود موهای سرش را بتراشند و هم‌وزن موهایش نقره صدقه 
بدهند. همچنین درین روز او را نام ماندن سنت است. و محبوبترین نامها نزد الْهع : عبدالله 
وعبدالرحمن است؛ وحرام است که او را به عبد النبی یا عبد الرسول و عبد المسیح و امثال آنی نام 
ار نا 

فایهه: هرگاه کسی در مسجد نبی و (در مدینه) دانعل گردید مستحب است که ابتدا دو رکعت 
تحیةٌ مسجد بخواند. و سپس به جوار آرامگاه رسول اه رفته پشت به قبله و رو به قبر آن 
حضرت له بایستد و با قلبی سراسر هیبت واحترام کر کال روا اهر سس کر 


(۱) استیعاب بدان معنی است که فضای میان صفا و مروه را بطور کامل بپیماید. (مترجم). 
(۲) در فارسی بدان هروله نیز گویند. (مترجم). 





السلام عليك یا رسول الّه و اگر زیاده بر این بگوید ( ورحمة اللّه وبرکاته ومغفرته...) بهتر است. 
آنگاه به اندازة یک ذراع به سمت راست رفته بگوید: ۳ 

یا عمر الفاروق» اللهم أجزهما عن نبیهما وعن الاسلام خیرال" 
پیامبرعو) را در سمت چپ خود قرار دهد و هر آنچه خود می‌خواهد دعا کند. 

۷ خلاصه سلسله مر آتب اعمال حج : 





۲ ۱ روز يازدهم | ری 
3 در ِ_ احرام یت ۱ رود ۲۶ روز دهم و و دوازدهم 
1 ۳2 1 بعد از غروب بو لا مس دی سم 
خورشید 
«لبيكك 
بر ۷ | احرام بستن 0 فتن به مزدلفه : ۱ ۲ 9 
ار ط ِ 0 از نك 3 کوتاه کردن با 3 
2 5 9 4 ن :5 

1 1 که یی هچ پم | تراشیدن موی ارگ 
مر انمزمبی‌عشاء | ۱ | و اد 
کی ۳ ۱ | ات ه ار ِ ی سر سپس انجام ت 

ک 2 ۳ ۳-۳ :۱ ِ 
هر قصر هنگام . او ‌ 
9 ِِِ ۲ " ۰ ۲ ‌ 
ك‌عسة او | 3 ات ۳ ٩‏ 
ی ِ و 2 ۳ ۱ 
وحج» ۱ 5 ط ٩‏ | رفتن به | ج هم" | مکان و بیتوته 3 مه" | سه عمل تحلل | | 4 7 
ٍِِ ِ ان ۱ می‌گیرد وبا انجام 0 
زج ٩‏ ۱ 7 ِ 
«لبيك حجا» | - ط ی 3 ۹ دوم صورت > ‌ 
اک با 1 اه ۶ سل | بعد از صبح به 1 دای ۲ 
۳ 3 را | و | منی می گیرد. 3 1 
ک‌ 1 كِ" ِ طول انجامد. 3 















































(۱) درود بر شما ای ابوبکر صدیق و درود بر شما ای عمر فاروق؛ بار خدایا این دو را از اسلام و نبی آنها پاداش خیر ارزانی کن. 











فایده‌های آاگنده 





* گناهان و بدیه ب نوری چون توب صادقه. استففار.کارهای ی 


بلایا و مصائب» صدقه دادن و دعا برای دیگران محو و زایل می‌گردد. اما اگر گناهی باقی بماند 
ودر دیا در ار درا د گنهکار در قبر پا روز قيامت يا در دوزخ مجازات می‌شود تا 
رما که از کلاه بات در دد سس اف کاهار مود ر تا بت وده امد به هت را با 
می ها 

آثار گناه و معصیت بر اسان ۱) اناد و حشت رطلمت در فلب س‌نماند ۱۲ قلب را مریی 
وخوار می گرداند. ۳) میان دل و خداوند حایل می‌شود. آثار ۱ آثاری 
می‌گذارد که باعث محروم شدن انسانها از اطاعت خداوندی و همین طور محروم شدن انسان از 
مسمول سل در دعای رسول لهج و فرشتگان و مومنان هد آثار آن بر رزق انسان: 
باعث محروم ماندن از رزق. و همچنین موجب زایل شدن نعمت (خداوندی) و از بین رفتن 
ای ی رد انار ال فد و ار مت و( 2 
ودشوار عاید او می‌گردد» کارها بر وی مشکل می‌گردد. آثار آن بر اعمال: باعث عدم قبولی 
عبادات و طاعات می‌گردد. اثار آن بر حامعه: ۱) باعث از بین رفتن امنیت می‌شود. ۲) موجب 
رس می‌شود.۳) باعت مسا سدان حکام (ناعادل) و دشمنان کی کرد ِ( موجب می‌شود 


باران رحمت الهی منقطع گردد و امثال آن از پیامدهای بد و زشت که گناه در پی دارد. 





"فم و اندوه. آرامش دل و شادابی و از بین رفتن غم و اندوه را مان ار وس وبی‌تر دید 


وسرور اسبابی دینی» طبیعی و عملی وجود دارد که البته جز برای شخص مژمن و موحد مقدور 
نیست. از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ۱) ایمان به خدا. ۲) انجام اوامر الهی 
ار 
و ها ۳ 
0 ۵ عدم تفکر به کارهایی که در آینده انجام خواهد گرفت یا کارهایی که در گذشته 
انجام گرفته است. بلکه مشغول شدن به تفکر در مورد حال و کارهای روزانه. ی 
کردن خداوند (ومشغول شدن به گفتن اسما و صفات او) . ۷) سخن گفتن و بازگو کردن 
نعمتهای ظاهری وباطنی الهی. ۸ نگریستن به کسی که از لحاظ دنیوی در سطح پایین‌تری از ما 
قرار دارد و عدم نگریستن به آنکه در امور دنیوی بر ما سبقت جسته است. )٩‏ از بین بردن آنچه 
برای انسان غم واندوه می‌افریند و حصول اسبابی که شادی و سرور را برای مابه ارمغان 
می‌آورد. ۱ ۱ ای در ۱ 
استعانت می‌جست. مانند این فرمودة رسول او که می‌فرماید: ۱ ما أضاب دا قظ هم ولا 

حَرَنْ فَمال: لَْ بیع وال عبِیك وابْن آعیت تاصيي بیك عاض ی کنات غذل فضَاوّة سالك 
بل انم هو میت یت به تفسلق مه تا ین لت ره نی کتابت آزاشتاتزت به نی عم 
لیب نت آن جع لزان زیع قلي ونور ضنري وجلء خزني وذعات کي آذعت له وفزکه 
بل مك را ». ترجمه: [هر آنکسی را که حزن يا اندوهی بر وی وارد شود و او بگوید: بار 





خدایا من بنده تو و فرزند (زن و مردی هستم که) آندو نیز بندة تو هستند. موی پیشانی‌ام 
(سرنوشتم) در دست توست. و هر آنچه حکم فرمایی در من نافذ و هر آنچه در مورد من 
قضاوت کنی جز عدل نخواهد بود. تو را با تمام اسمایی که خود خویشتن را بدان اسم نامیده‌ای 
رم ال اس که را مار حیرفت یدام ها ال راد کات رل 
نموده‌ای و یا اسمی که در علم غیبی که تنها تو بدان واقفی برای خویش برگزیده‌ای _ از تو 
می‌خواهم که قرآن را بهار قلب و نور سینه و جلای اندوهم قرار دهی و با آن هم و غمم را 
زایل فرمایی». خداوند تمامی حزن و اندوه او را از بين می‌برد و در عوضء سرور وشادی را بر وی 
ارزانی می‌دارد]. 

فایده, ابراهیم الخواص تنل می‌فرماید: دوای قلب پنج چیز است که عبارتند از: ۱) تلاوت قرآن با 
تدیّر در مفهوم ومعانی آن. ۲) خالی نگهداشتن شکم (کم خوردن). ۳) شب‌زنده‌داری برای 


عبادت. ۶) تضرع و زاری هنگام سحر دربارگاه خداوندی. ۵)همنشینی با صالحان و نیکو کاران. 
(860 ازدواج کردن برای کسی که میل جنسی و شهوت دارد ولی خوف زنااز وی نمی‌رود سنت؛ 


وبرای کسی که میل جنسی و شهوت ندارد مباح. و برای کسی خوف زنا بر وی می‌رود واجب. وحتی 
از رفتن حج برای او مقدم‌تر است. نگاه کردن به زن نامحرم و همچنین نگریستن به زن شین وپسربچه 
با نظر شهوت از محرمات می‌باشد. 

برای تحقّق ازدواج صحیح میان یک زن و مرد پنج شرط لازم است که عبارتند از ؛ ۱) تعیین 
زوجین. بنابراین جایز نخواهد بود که ولی در حالیکه چند دختر دارد بگوید: یکی از دخترانم را 
به همسری تو دادم. ۲) رضایت زوج (مرد) مکلف و بالغ و همچنین رضایت زوجه (زن) آزاده 
وعاقل. ۳) ولی: زن به تنهایی نمی‌تواند خود را به همسری کسی در آورد و تا زمانی هم که ولی" 
وسرپرست دختر موجود است کی دیور نس تواند دخترش را به ازدواج کسی در آورد. 

البته اگر ولیْ از ازدواج دخترش با شخصی که کفو و شایسته دختر اوست ممانعت کند قاعده 
فوق تغییر می‌پابد. شایسته‌ترین و مستحق‌ترین افراد برای تزویج دختر به ترتیب عبارتند از؛ 
اولویت با پدر دختر واگر نبود با پدر پدر (جد) و جد الجد هرچند که بلند روند است. اگر از 
اولویت اول کسی موجود نبود اولویت با فرزند زن است. اگر فرزند داشته باشد. بعد از او 
اولویت با پسر پسرش وهمینطور تا نسل‌های بعدی خواهد بو سپس اولویت با برادر تنی 
است. بعد اولویت با برادر پدری او (که پدرشان یکی و مادرشان متفاوت است) می‌باشد. بعد 
فررت برادر اولوت دارد + همیظی, تا احر افریا: ۶ شهادت: برای صحت ازدواج و عقد باید 
دو مرد بالغ عاقل و عادل گواهی دهند. ۵) نباید میان زوجین (زن و مرد) عواملی که باعث 
ممنوعیت ازدواج می‌شود شامل پیوند رضاعت و شیرخوارگی میان زن و مرد یا قرابت نسبی 
وسببی و مانند ان وجود داشته باشد. 

محرمات در نکاح: زنانی که ازدواج آنها بر یک مرد حرام می‌گردد بر دو قسم‌اند: 

یکی: گروهی که برای هميشه ازدواجشان بر وی حرام ۳ عبارتند از: ۱) محارم 
نسبی وی شامل مادن جده(ماد رکلان). و مادر جده هرچند بلند باشند. دختر و دختر فرزند 





ودختر دختر فرزند هرچند پایین روند. خواهر و دختر خواهر و دختر پسر خواهر و دختر دختر 
خواهر و دختر برادر بطور کلی و دخترهای آنها و دخترهای پسرهایشان و دخترهای دخترانشان 
هرچند پایین روند. و عمه و خاله هرچند بلند روند. 

۲ محارم رضاعی وی که حکم حرمت در آن حتی در نسبت مصاهره (سببی) نیز چون محارم 
نسبی وی است (و هر انچه در نسّب بر او حرام قرار داده شده در رضاعت (شیرخوری) نیز 
حرام می‌باشد). ۳ محارم سببی وی (محارم بسبب مصاهرت یعنی باکسی خویشی کردن به زن 
دادن با رن طرفتشس) که عار ند ار مادر زن و جده‌های وی و دختران زن ودختران دختران زن 
هرچند پایین روند. و زنانی که با پدربزرگ و پدران او نسبت دارند. 

دومی: ۱ زمان مشخصی) بر وی حرام می‌باشند و آنها بر دو قسم‌اند: 0 زنانی 
که به خاطر جمع و یکجا شدن بر وی حرام گشته‌اند مثل خواهر زن و عمه و خالة زن (یعنی 
زن وخواهر و عمه و خاله اش دریک زمان نباید همسر یک مرد باشند). ۲) زنانی که مانعی برای 
ازدواج با آنها وجود دارد مثل زنی که شوهر دارد ( و تا شوهرش از وی جدا نگشته ازدواجش 
با ممنوع قرار داده شده است). 
ار را 
چنین مواردی اطاعت فرزند از پدر و مادر واجب نیست. و اگر در این مورد نافرمانی پدر ومادر 


رابکند افرمان نخواهد شد. 


...96 طلاق: طلاق دادن زن در هنگامی که حیض یا نفاس است یا در طهری که مرد با وی آمیزش 


و مجامعت نموده ات حرام انست اما طلاق واقع می‌شود. . طلاق دادن بدون ضرورت مکروه ودر 
صورت ضرورت مباح می‌باشد. اما اگر کسی از نکاح متضرر می‌گردد (و از آن رنج می‌برد) طلاق 
برای وی سنت می‌باشد. اطاعت از پدر و مادر برای طلاق دادن زن واجب نمی‌باشد. 

اگر کسی قصد طلاق‌دادن زنش را نمود رح بیش از یک طلاق دهد. همچنین 
ان 
وقتی مردی می‌خواهد زنش را طلاق دهد بایستی او را یک طلاق بدهد و او را واگذار کند تا 
عده‌اش را بگذراند. بدیهیست اگر زنی طلاق رجعی داده شود , بر او حرام است که از خانه‌اش 
خارج گردد پا اينکه شوهرش قبل از تمام شدن عده‌اش وی را حارج گرداند. لازم به ذکر است 


طلاق تنها با نطق و الفاظ صورت می‌گیرد و صرف نیت برای وقوع طلاق کافی نیست. 
# قسم: برای وجوب کفاره در قسم چهار شرط لازم است که عبارتند از: ۱) قصد انعقاد قسم 








داشتن:بنابراین قسم لغو مثل اینکه با زبان سوگند یاد کند و در دل قصد قسم نداشته باشد کناره 
نخواهد داشت ما دا ۰ رب را ۰ ۱ (نه به خدا سوگند). ۲) قسم بر 

چیزی که در آینده تحقق خواهد یافت و امکان آن وجود دارد صورت گیرد. بای اد ی ار 
روی نادانی بر امری در گذشته سوکند باد کند با به گمان این که فلال چیز آنگونه که او فکر 
ای ها اه در واست یار ابر د اه مان اجه ار ۰ ار مارد اس 


سوگند یاد کند و بعداً خلاف آن ثابت شود در تمام این موارد کفاره لازم نمی‌شود. ۳) اينکه قسم 
خورنده از روی اختیار و نه از روی اجبار سوگند یاد کند. ۶) اينکه در آنچه قسم یاد کرده حانث 
(قسم گیر) شود. مثلاً اگر قسم خورده فلان کار را انجام می‌دهم و انجام ندهد یا اگر سوگند 
خورده فلان کار را انجام نخواهم داد ولی آن را انجام دهد. ار کت سرت اد رد ور 
سر کندش جری را استننا کرد به دو شرط بر وی کفاره واجب نمی ی دد: ۱ اینخه استتای اور 
متصل به و گندش باشد. ۲ اينکه قسم خورنده قصد تعلیق قسم به استثنا را داشته باشد. مثشل 
اینکه بگوید سوگند یاد می‌کنم اگر خدا بخواهد. یا والّه ان شاء اله. اگر کسی بر انجام کاری 
سوگند یاد کند ولی بعدا پی ببرد که مصلحت اقتضا می‌کند خلاف ان را انجام دهد سنت است که 
کفارةٌ سوگندش را بدهد و آنچه را که مصلحت و نیکوست انجام دهد. 
کفارة قسم: کفارةٌ قسم عبارتست از؛ طعام دادن به ده مسکین به نحوی که برای هر مسکین 
نصف صاع (یک و نیم کیلو) غذا اختصاص دهد یا ده مسکین را لباس دهد (و بپوشاند) یا 
برده‌ای را آزاد نماید. اگر کسی استطاعت انجام هیچ یک از موارد فوق را نداشت بر او لازم 
ات که ب روز مترای یره رد دم او ص ات علا دادد با لاس سل 
مسکین را داشته باشد با روزه گرفتن» کفاره از ذمه‌اش ساقط نخواهد گردید. پرداخت و به انجام 
رساندن کفاره قبل و بعد از حانث شدن جایز است. 
اگر شخصی بیش از یک بار بر یک امر سوگند یاد کند دادن یک کفاره تمام سوگندهایش را 
کفایت می‌کند ولی اگر بر امور متعدد سوگند یاد کرده باشد برای هر سو گند باید یک کفاره بدهد. 


۰ 60 نذر: انواع نذر عبارتند از: ۱) نذر مطلق؛ مثل اینکه بگوید: اگر از این مرض شفا يابم نذری 


در راه خدا بر ذمّه‌ام باشد. ولی اينکه چه چیزی را نذر کرده معین نکند. در این صورت اگر شفا 
یافت بر او لازم است که به مقدار کفارة قسم (برای ادای نذر خود) پرداخت کند. ۲ نذر غضب 
و لجاجت؛ و آن این است که نذر را به قصد انجام يا عدم انجام کاری به شرطی معلق گرداند. 
مثل اینکه بگوید: «اگر با تو سخن گفتم یک سال روزه گرفتن بر ذمّه‌ام باشد» حکم چنین نذری آن 
است که اگر سخن گفت باید انچه را خود بر ذمَةُ حود قرار داده (روز یک سال) انجام دهد یا 
یک کفارة قسم (که مقدر آن را در مباحث قبلی تعبین نمودیم) بپردازد. ۳) نذر مباح؛ مثل اینکه 
شخص بگوید: با خدا عهد می‌بندم (و نذر می‌کنم) که لباسم را بپوشم. حکم چنین نذری آن است 
که یا شخص لباس را بپوشد یا که کفار؛ قسم را برای جبران آن بپردازد. ۶) نذر مکروه؛ مثل اینکه 
بگوید؛ با خدای خویش نذر می‌کنم که زنم را طلاق دهم. حکم این گونه نذر آن است که؛ سنت 
است نذرکننده یک کفارة قسم بپردازد و از انجام آنچه که خود نذر کرده اجتناب کند (طلاق ندهد). 
اما اگر طلاق داد دیگر کفاره‌ای بر ذمَهُ او نیست. ۵) نذر برای انجام گناه ؛ مثل اینکه بگوید ؛ با 
دای خویش نذر می‌کنم (و عهد می‌بندم) که دزدی کنم. حکم نذر برای انجام گناه؛ به فعلیت 
رساندن این نذر (دزدی کردن مثلا) حرام است و اگر نذر کننده آنچه را نذر کرده بود به انجام 
رساند گنهکار شده و کفاره‌ای بر ذمه‌اش نخواهد بود ولی اگر آن را انجام نداد یک کفار قسم بر 
ذمه‌اش خواهد بود. )٩‏ نذر برای اطاعت (و عبادت) خداوند؛ مثل اینکه جهت تقرب به خداوند 








گید با ای خویش نذ ینم (و هد میند) که نز بخوام وس ین نار را 
۱ ۱ ۱ ۳/۲۱۳ 


به شرطی نکرده باشد؛ در این صورت بطور مطلق وفای به نذر بر وی واجب می‌گردد. 
7 رضاعت: هر آنچه بسبب نسب حرام می‌گردد بسبب رضاعت (شیرخواری) نیز حرام 


می‌گردد (مثلاً نکاح مادر نسبی حرام است همچنین نکاح مادر رضاعی نیز حرام استت. الیته 
برای تحقق رضاعت سه شرط لازم است. آنها عبارتند از : ۱) اینکه شیر موجود و مورد استفاده 
بر اثر ولادت حاصل شده باشد نه غیر از ولادت. ۲) رضاعت و شیر خوردن طفل در دو سال 
اول عمرش تحقق يافته باشد. ۳) اينکه تعداد شیرخوردن طفل بطور یقینی پنج مرتبه يا بیش از 
آن صورت کرفته باشد. شیر خوردن به این معنی است که طفل بستان در دهان بگیرد و بس از 
چندی آنرا رها کند. بدیهیست مراد از شیر خوردن سیر شدن و پرشدن شکم طفل از شیر 
0 3 مکیدن مقداری شیر در هر مرتبه است. با رضاعت. نفقه و ارث 





‌# 6 را ار دا اه« او حقی است و شاهدی بر آن 
وه وا را رم ی از رارصا و ۰ 
بپردازد. اگر کسی دارای مال فراوان باشد مستحب است که وصیت کند تا یک پنجم مال وی را 
میان بستگان فقیر او که از او ارث نمی‌برند تقسیم نمایند. اگر چنین بستگانی نداشت مستحب 
است که آن را میان مساکین. علما و صالحان تقسیم کنند. و اگر شخص فقیری دارای برد 
باشد مکروه است که وصیت کند (مالش به غیر ورئة از تن ی اه ار ور او 
دارای ترانای مالی شله اشنا و ی از از مال ری شله باشند در آل صیرت رصب رای 
فقیر مباح خواهد شد. ودصت کرنن دس از ۱ ( مال برای شخص اجنبی(غیر از 
خویشاوند) حرام است. و همچنین وصیت کردن مقداری از مال برای وارث هر چند مقدار 
آن کم باشد نیز حرام است. مگر اينکه ورثه بعد از وفات وصیت کننده اجازه دهند. 
اگر شخص وصیت‌کننده (موصّی) بگوید: از وصیتم رجوع کردم یا آن را باطل کردم یا آن را 
تغییر دادم و امثال آن؛ در تمام این موارد وصیت باطل مي کرد 
مستحب است که شخص وصیت‌کننده در مقدمةٌ وصیت خود اینگونه بنویسد: ( بسم له الرحمن 
الرحیم عذا مّاأَضی به لاه ید آن لا لا له وَخد؛ لا تریلت له ون دعب ورش و 9 
ات »ون الگاز حَ» ان السَاعَة ی لا ریب فیقه ون له بَبْعتُ من نی ابو َاوصي من ص 
من هي آن یَِوا الّه بخ سس رال رس ایهم بما وی به 
اب راهیم بنیه ریغ وب : یبن وله اصطی لکم ال ی ور مود 46). (لبقره:۱۳۲), 
ترحمه: زبه نام خداوند بخشنده مهربان؛ این وصبت‌نامة فلانی است و او گواهی می‌دهد که جز 
اه یگانه معبودی بحق وجود ندارد و شریک را ار را 
فرستاده اوست. و همانا بهشت حی است و آتش (جهنم) حق است؛ و بدرستیکه تامت ان 





است و در وقوع آن تردیدی نیست. و خداوند (در آن روز) اهل قبور (مردگان) را بر 
می‌انگیزاند. اهل و عیالم را سفارش می‌کنم که تقوای الهی پیشه کنند و روابط خویش را با 
همدیگر نیکو نگه دارند (و اصلاح ذات البین نمایند) و همواره تا از (نعمت) ایمان برخوردارند 
مطیع فرامین خدا و رسول او باشند. آنان را به همان چیزی سفارش می‌کنم که ابراهیم و یعقوب 
جصَ فرزندانشان را بدان سفارش کردند. ار تا ۰ «ای فرزندان من خداوند دین را 
برای شما انتخاب و برگزیده است (تلاش کنید) جز با دین و در حالیکه تسلیم فرامین دینی 





هستید از دنیا نروید). 


# ۰ مستحب است که هنگام درود فرستادن بر رسول اله را لو بین صلوات (درود) و سلام جمع 


کید و به یکی از این دو اکتفا نکند. (یعنی مثلاً نگوید: «علیه السلام» یا «علیه الصلاة» بلکه بگوید: 


«علیه الصا والسلام»). اک تن ها تا مر ی اس ٩‏ 
نباید بگوید: «ابوبکر صَّلوات الّه علیه»» اما اگر این بزرگان را در زمره و گروه انبیا بصورت جمع 
یاد کنیم درود فرستادن بر آنان - باجماع علما - جایز است. مثل اینکه بگوید: «اللهم صْل علی 
محمد وعلی آل محمد وأصحابه وآزواجه وذریته». ار بت وال مت زر ار 
وهمسران و سل وفرزندان وی درود درس ۱ در اس کر نه درود فرستادن غیر انبیا تابع و زیر 
مجموعهٌ آنها قرار می‌گیرند. مستحب است با ذکر نام اصحاب تابعین وسپس علما وعابدان 
ودیگر بزرگان دین بر آنها رحمت بفرستیم و رضایت خداوند را برای آنان مطالبه کنیم. مثلاً با 


کر نام بزرگانی چون ابوحنیفه و مالک و شافعی و احمد بگوییم: رضي ال عنهم یا رحمهم ال 
37 ذیح هر حیوانی که در خشکی زندگی می‌کند و گوشتش مباح و دسترسی بدان ممکن است 


جایز است. و تاکه خوردن گشت حیوانی روا گردد باید او را ذبح کرد. و برای ذبح حیوان پنج 
دا را را 
و ار ار ۱ 
این دو جایز نیست. ۶) بریدن و قطع کردن حلقوم وبلعوم (مجرای خوراک در حلق) و همچنین 
قطع کردن هر دو يا یکی از دو رگی که در زیر گردن وجود دارد. ۵ بسم الّه گفتن هنگام 
٩ ۱‏ رح مت 9 
را اد کند جایز است. سنت است که با بسم الّه گفتن تکبیر (الّه اکبر) نیز بگوید. (یعنی اینگونه 
۰ (بسم الم له اکبر) لازم به ذکر است گر ذبح‌کننده * ار روی فراموني در م لور را 


1 کند آن دحر ساقط می کردد (و اشحالی بر آن مترنب فست». 





صید يا شکار: صید عبارتست از به دام انداعتن و گرفتن حیوانی نک ۳ 





وی است و در درس و تصرف هم ی اسان ار ار اه نت ار تردن 


چنین حیوانی مباح است و البته اگر کسی به قصد تفریح و لهو و لعب به شکار بپردازد این کار 
محر وه می‌باند. همحنی اک وا دمال دردن صید اعت ازار رس ادن مردم در مزارع و اماکن 
مسکونی آنان گردد این گونه شکارکردن حرام خواهد بود. 

شرایط چهارگانه برای جواز صید: عبارتند از: ۱) اينکه شکارکننده شخصی باشد که ذبح کردن 





| پرای وی جایز باشد (و صلاحیت ذبح را داشته باشد). ۲ اینکه وسیله‌ای که با آن صید می کن لد 
از جمله ابزار و وسایلی باشد که باعث حلال شدن گوشت مذبوحه گردد یعنی از چیزی تیز 
حون یره و تیر و مانند آن استفاده کندء و اگر قصد شکار کر دن با وان شکاری جون شاهین 
وسگ را دارد باید از حیوانی که برای این کار تعلیم دیده استفاده نماید. ۳) اینکه قصد شکار 
داشته باشد. و این بدان معنی است که وسیله‌ای را به قصد شکارکردن به طرف حیوان پرتاب 
کند. بدیهیست اگر شخصی بدون ارادهٌ شکار حبوانی را شکار کند (به نحوی که مثلا تصادفی 
حیرای راا بای در اورد کرشت حیوان شکار شده حلال نخواهد بود. ۶) اينکه هنگام ارسال 
وسیله شکار (اعم از نیزه و حیوانی شکاری وغیره) (بسم الّه» در لازم به ذکر است اگر در 
اين مورد (بسم اله» فراموش شود دیگر گوشت شت حیوان شکار شده حرام خواهد بود"" و هر چند 


تثِ_ِ_ِ عمداً آنرا ترک نکرده باز هم از ذمَةُ او ساقط نمی‌گردد. 
۰۰ (80 طعام: طعام عبارتست از آنچه خورده یا نوشیده می‌شود. اصل در طعام بر حلال بودن 


سس هرگونه طعامی با دارابودن سه شرط حلال می‌باشد که آنها عبارتند از: ۰ 
باشد. ۲) طعام مضر و زیانبخش نباشد. ۳) اینکه نجس و آلوده نباشد. بنابراین هر طعامی که 

چون خون و مردار نجس باشد. و هر آنچه چون سم (زهر) زیانبار باشد. و همچنین هر چیزی 
که چون پشکل و ادرار حیوان و شپش و کک الوده و کثیف باشد خوردن و استفاده از آن حرام 
خواهد بود. در میان حیواناتی که در خشکی زندگی می‌کنند. الاغ اهلی. و هر حیوانی که با 
دندانهای (نیش در جلوی دهان خود) شکار می‌کنند (و حیوان شکار شده را می‌درند) مثل: شیر 
ببر. گرگ. پلنگ. سگ. خوک میمون گربه (هر چند وحشی» روباه و سنجاب جز کفتار. حرام 
گوشت می‌باشند. در میان پرندگان نیز آن پرندگانی که با چنگال خود به شکار می‌پردازند چون: 
عقاب. باز شاهین. کرکس. جغد و مانند آنها حرام گوشت می‌باشند. همچنین پرندگانی که 
مردارخورند چون: کرکس, لاشخور و لک لک. و هر آنچه را که هر چند در محیط مسکونی 
زندگی می‌کنند. عرب آنها را پلید برشمرده چون: حفاش موش, زنبور معمولی؛ زنبور عسل» 
شانه به سر جوجه تیغی. خارپشت و مار. و در میان حشرات نیز امثال کرمها و سوسکها وهمین 
طور موش صحرایی و وزغ‌ها. و همچنین هر آنچه که شریعت مقدس به کشتن آن امر فرموده 
چون عقرب و آنچه که از کشتن آن نهی فرموده مثل مورچه و هر حبوانی که از آمیزش بک 
حیوان حلال گوشت با یک حیوان حرام گوشت بوجود آمده باشد مثل بچذ گرگ از کفتار همه 
و همه در زمرةٌ طعام حرام به حساب می‌آیند (و خوردن آنها حرام می‌باشد) لازم به ذکر است 
اگر حیوانی بر اثر آمیزش دو حیوان از دو گونة متفاوت بوجود آید که هر دو خوردن گوشت 
آنها مباح باشد مثل قاطری که از آمیزش اسب با الاغ وحشی بوجود می‌آید گوشتش حرام 
نخواهد بود. حیواناتی که برای عرب ناشناخته‌اند و در شریعت نیز ذکری از آنها به میان نیامده 


0 منظور از شکار مورد نظر در بحث مربوطه حیوانی است که با تير یا حیوان شکاری وغیره صید می‌شود و قبل از اينکه در 
دسترس انسان قرار گیرد جان می‌بازد. در صورتی که هنوز حیوان زنده باشد حکم متفاوت است. (مترجم). 





است. آنرا باید با حیواناتی که ماهیت آنها (به لحاظ حلال گوشت بودن یا حرام گوشت بودن) 
برای ما معلوم است مقایسه کنیم. اگر به حیوان حرام گوشت شبیه باشد پس حرام خواهد بود 
واگر به حلال گوشت شباهت داشته باشد حلال خواهد بود. اما اگر حیوان مورد نظر شباهتی 
تلفیقی با حیوانی حرام گوشت و در عین حال با حیوانی که حکم مباح به گوشت ان داده شده 
است داشته باشد حکم حرمت در این مورد غالب خواهد بود (یعنی در زمر حرام گوشت به 
حساب خواهد آمد). گوشت غیر از حیواناتی که ذکر کردیم شامل چهارپایان. اسب و بقية 
حیوانات وحشی مثل زرافه. خرگوش. یربوع (نوعی حیوان شبیه موش که دست و پای کوچک 
و دم بلند دارد)» خرگوش رومیء گاو وحشیء سوسمار و آهو مباح می‌باشد. و در میان پرندگان 
نیز آنچه ذکر نکردیم مثل شترمرغ مرغ طاووس. طوطی, کبوتر (انواع مختلف آن). گنجشک‌هاء 
ما را بر رت بطور کلی نیز در زمرةٌ پرندگان مباح قرار دارند. تمامی حیواناتی که 
در آب زندگی می‌کنند بجز قورباغه» مار آبی و تمساح حلالند. 

گیاهان یا میوه‌هایی که با آبی نجس آییاری شده‌اند با چیزی نجس پای آنها ریخته شده است 
خوردن دز ثمر آنها جایز است. مگر اینکه در ثمر بو یا طعم نجاست یافت شود که در آن صورت 
حرام خواهد بود. حوردن زغال چوب. خاک. گل و همچنین پیان سیر ثرب و تره فرنگی 
بصورت نپخته و خام مکروه است. اما اگر کسی مجبور شد و می‌ترسید که از گرسنگی تلف 

شود واجب است که به مقدار لازم از موارد مذکور بخورد (تا از مرگ رهایی يابد). 

5 #۴ : تبریک گفتن اعیاد کفار وشرکت در مجالس عید آنها و همچنین آغاز کردن به سلام و اول سلام 
کردن بر آنها حرام است. اما اگر کافری بر مسلمانی سلام کرد بر او لازم است که با لفظ (علیکم) 
سلامش را پاسخ گوید. به پا خاستن برای بدعت گذار وکافر نیز حرام است. ومصافحه کردن نیز با 
آنان مکروه می‌باشد. لازم به ذکر است به عیادت کفار رفتن ویا تعزیت وتسلیت گفتن به آنان نیز از 

جمله محرمات است. وفقط در صورتی که مصلحتی شرعی اقتضاء کند این امر جایز خواهد گردید. 

39 وقت: بزرگان سلف از تلف کردن وقت در کارها و چیزهای بی‌فایده پرهیز می‌کردند. وقت 
(وعمر) همچون مزرعه‌ای است که هر بذری رن بکاری هزار بذر (ودانه) را برداشت 
خواهی کرد. با این وجود آیا عاقلانه خواهد بود که کسی در کاشتن بذر و دانه کوتاهی کند یا از 

کاشتن آن اجتناب نماید؟! 
ها را را ای راد با ها را ها 
را ار ترا رن ری را ار را را ار ار 
پا از عهدهٌ ۳ او را مجبور می‌کنند تا به فروختن پا اجاره دادن يا ذبح کردن حیوانات 
ردر صیرت حاال کوشت رین اما بردازد لیهست للع و رین فردن رات بار 
سنحیس بیش از حد وان حبوان بر ال هادن, دوشیدن آن در حدی که به بجه آن ضرری برسد.: 

اد رل رس یر 

0 ‌‌# وف : زنا بعد از شرک از بزرگترین گناهان است. امام احمدتقتت+ می‌فرماید. بعد از قتل گناهی 

0 انجام عمل زنا متفاوت است. مثلاً زناکردن با زنی که شوهر دارد. یا با 





بدترین فواحش لواط است. به همین خاطر اکثر علما بر آنند که لواط کننده و لواط‌شونده هر 
چند بکر باشند باید کشته شوند. شمس‌الدین لته می‌گوید: اگر امام صلاح را بر آن بداند که 
اراط اه را بسوزاند چنین حقی را خواهد داشت. و این در واقع مفهوم روایتی اس که از 


اس 
رز (3#: اذکاری را که در نماز می‌خواند باید به گونه‌ای بخواند که تنها خودش بشنود تاباعث 
تشویش اذمان دیگر نمازگزاران نگردد. 


# ی ۱ ۱ ۱ 


سٍٍِِِ ۳ 0 اندوه و مصر در کر از آن را تصوار کند» و به این بابد ید که در قبال آن از پاداش 





بزرگ برخوردار خواهد شد. 
/ اگر قاری قرآن از حفظ به تلاوت قرآن بپردازد به خاطر تدیر و تفکر (برای درست 


1 رت دل و سای برای خواندن قرآن از تواب بیشتری نسبت به کسی که از (ژگا) 


مصحف تلاوت می کند برخوردار می‌شود. اما اگر موارد فوق رس تفکر) در تلاوت کننده‌ای که 
از حفظ قرآن می‌خواند با تلاوت کننده‌ای که از روی مصحف به قرائت قرآن می‌پردازد فسوی 
باشد مورد كِ ۹ از روی مصحف) از اجر و فضیلت بیشتری بر خوردار می کردد. 


#8) خداوند بر ما منت نهاده و فرزندان را برای ما در دنیا زینت (و نعمت) قرار داده است. اما 





ی خداوند متعال می‌فرماید: 
2 کم ملک ود کته که . «سنبی:۰». ترجمه: ژاموال و فرزندانتان فقط وسیلة آزمایش شما 
و 0 نا تا کد داریا 
متعال می فرماید: مرا ۳9 وفودها لش وا نار 6 «تسریمج. ترجمه: (ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و خانوادءٌ خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست 
نگه دارید ). و رسول الّه سک نیز می‌فرماید: «کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته». سم یعنی: [ 
هر یک از شما نگاهبانید و هر کدام نسبت به زیردستانتان مسئولیت دارید]. لیمست رس یلدل 
زیردستان (و افراد تحت تکفل) به سن بلوغ موجب رفع مسئولیت از ولی" نمی‌شود. بنابراین اگر 
کسی در نصیحت کردن و مانع شدن فرزندانش از صررهای دینی و دنیوی کوتاهی کند به 
و اما که ار در ار ات( ۱ تا کر 
ها مرب دراه ند کرد د ‏ اوه است. در این حدیث رسول له می‌فرماید: «مّا 
من عَبدٍ بَسترعبه له ره یو بو َو وفو عاش لرعیبه زلا خر له له اج »الضاري. 
ب ‏ ال اص کار سر ای ی ات را ار سر 
خیانت کرده (و مسئولیت خود را به خوبی انجام نداده) از دنیا برود بی‌تردید خداوند بهشت را 
بر وی حرام خواهد گردانید]. 











2 سید ورس 2 
وید و نوس مسروع . 
کسی که در ارتباط با سنت‌ها و قوانین ال ها مارد دب بان که ورد 
واقع شدن یا ابتلا یکی از سنت‌های مقدر خداوند است. زیرا می‌فرماید: ۵ ولتبَحْ بو 
نوف والْجُوع‌ونقص من الاموّل وال والمّتَ ور ریت4 «یتر«هه». 
«قطعا همه شما را با چیزی از ترس گرسنگی» و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها(و مواد 
غذایی). آزمایش می‌کنیم؛ و بشارت ده به صبر کنندگان». 
کی که مان می‌برد انسان‌های صالح و پرهیزگار از ابتلاء دور و مصون می‌مانند در اشتباهند. 
مورد ار کار ری نشانه ایمان است: از رسول له مه سوال ای رک «کدام انسان‌ها 
۱ پیامبران و ب پس از ایشان صالحان و پس 
از آنها کسانی که بٍ سس به اسان پر دیهد هرکس به انلار؛ دیداریش مورد ارمایش فرار می کرد 
اکر در دین 1 ام او افروده می ک دد و افر در دینداری او صعفت 
ونرمی‌باشد ات کات می‌شود) . (روایت ابن ماجه) در واقع ابتلای علامت محبت خداوند در مورد 








بنده خویش است. رسول ال ولو فرموده‌اند: «وِنَ ر 3 وا اب لام » امد 
ترجمه: [خداوند هرگاه قومی را دوست بدارد آنان را مورد ابتلاء قرار می‌دهد). 
و ّ بت تج سرت اس ری مر زیرا رسول خداولکو 
فرمود‌ند: را له ببّیها لعج لو نی انیا ولا راد له بعب ده الشر مس عَنه 
بده خی باق به بوم العامه الرستي, ترجمه: (اگر ۱ را ی وا 
باشد زودتر او را در دنیا دچار مجازات و عقوبت می‌نماید. و در صورتی که نسبت به او اراده 
شر داشته باشد. او را با گناهانش به حال خود می‌گذارد تا در قيامت به تمام و کمال او را 
تا بلا و ابتلا هر چند اندک و کم باشند کفاره گناهانند رسول گرامی اسلام 7و 
مایت و ی 
ورف » متفق علیه . تر جمه : [هیچ مسلمانی نیست که بخاطر فرورفتن خار یا بت ا ان دحا اد 
1 
این بدان خحاطر است که اگر آن انسان مسلمان. صالح باشد بلا و ابتلا سبب پاک شدن گناهان 
گذشته يا بلند گردیدن مرتبه‌اش می‌شود و در صورتی که گناهکار باشد کفاره گناهانش می‌شود 
ها هه ظهرالشادن ألرُوابحریما 
کسْ له لاس #6 «ررم::» ترجمه: (فساد. در حشکی و دریا بخاطر کارهای (ناپسندی) که مردم 
انجام داده‌اند آشکار شده است]. بلا و ابتلا بر دو گونه‌اند: یکی آزمایش از طریق خیر است 
ما قاس رت رس ماه ردو اما و اه سر دی اس ما دس 
ومشکلات مالی. خداوند متعال می‌فرماید: ون وک شرفت ه «نی.. ۳ 
را با بدیها و خوبیها آزمایش می‌کنيم ]. همچنین گاهی بلا و ابتلا از طریق بیماری و مرگ است 
که مهمترین عامل آنها چشم زنی وجادوگری ناشی از حسدورزی است زیرا از رسول ال بل 
روایت نله که «أکترمَن یوت من مق بَعْد قَضاء الّهِ ودره بالعّنا لطالي. 
من - بعد از قضا و قدر خداوند ( 














۱ جطوگهری : لازم است با وسایل جلوگیری از چشم زدگی و جادوگری قبل از واقع شدن در آنها 
آشنا شویم وآنها را بکار بگیریم. زیرا جلوگیری از معالجه بهتر است. جلوگیری از آنها به وسایل 
مختلف بسیاری است که برخی از آنها عبارتند از: ۱) تقویت نفس به وسیله توحید وایمان به 
این حقیقت که دخل و تصرف در نظام هستی تنها کار خداوند است. و همچنین اقدام به امور 
نیک و پسندیده ضرورت دارد. ۲) حسن ظن به خداوند و توکل بر او و بخاطر هرگونه چشم 
بد و عارضه‌ای گمان نکند که بیمار می‌گردد زیرا توهم وخیال خود نوعی بیماری است". 
۳)هرگاه کسی به حسادت و چشم بد بودن و با جاده کری هرت داست از باب برهر از 
اسباب و وسایل باید از او پرهیز نماید. نه از روی ترس و هراس. ۶) ذکر خداوند و قدرت 
خداوند در مواردی که چیز شگفت بر انگیزی را می‌بیند. زیرا رسول الّه با می‌فرماید: « دا ری 
حدم من تَفُسه 1 ماله» 0 لیف ۳ العین حَقّ ) اشاکم. ترجمه: با یکی از 
شما در مورد نفس خود يا دارایی‌اش. یا در مورد برادر دینی‌اش چیزی را دید. ما شاء اللّه گفته و 
آن را تبریک گوید زیرا چشم زخم حقیقت دارد]. وتبریک مانند این گفته است: بارك ال لك نه 
اینکه تکرید ثارك له بعنی بخوید : حولوند آن را راب مباری بد داند 6) یکی از اسسات 
مصونیت در برابر چشم بد و جادو آغاز کردن روز با هفت دانه خرما (عجوه) از نخلستان‌های 
مدینه نبوی است. 1) روی آوری به خداوند و توکل و حسن ظن و پناه بردن به او از چشم بد 
و جادوگری و اقدام به ذکر و پناه بردن (تعویذ) در هر بامداد و شامگاه"" 
خداوند دارای تاثیرند. و تأثیر آن گاهی کم وگاهی زیاد می باشد بسبب قوت وضعف دو چیز: 
ایمان به اينکه هر چه در آن آمده حق است و حقیقت دارد و با اراده خداوند مفید واقع می‌شود. 
۲ آن را به زبان بیاورد و به آن گوش فرا بدهد و دل را به آن بسپارد؛ زیرا آنها دعا هستند و بنابر 
روایتی: دعای دل غافل پذیرفته نمی‌شود. 

وقت این اذکار و تعاویذ : ذکر و اوراد صبحگاه را پس از نماز صبح. و اذکار شامگاه را بعد از نماز 
عصر باید خواند. هرگاه مسلمانی نها را فراموش کرد یا به کاری مشغول بود هروقتی که بیاد اورد 
آنها را بگوید. 

علانم مبتلا شدن به چشم بد و فوره : میان کار پزشکی و تعویذ شرعی تعارضی وجود ندارد زیرا 
قرآن هم برای بهبودی بیماری‌های جسمی شفا دارد و هم برای بیماری‌های روحی و معنوی. 

اما هرگاه انسان از بیماری‌های جسمی سالم باشد. عوارض آن (بیماری‌های ناشی از چشم بد 
وغیره) معمولا عبارتند از: صداع و سردرد غیر متمرکزء» زردی چهره. عرق و ادرار بسیار کم 
اشتهایی» بی‌حالی يا تب و لرزه» تبش قلب. درد و المی که در قسمت پایین شانه‌ها و پشت نقل 
وانتقال می‌یابد. اندوه و غصه خستگی و کوفتگی شبانه. فعل و انفعالات ناشی از ترس؛ خشم غیر 


را 


(۱) بیشتر پزشکان و متخصصین بر این باورند که بیشتر از دوسوم امراض جسمی از اسباب نفسی و روانی به گمان اینکه آنها بیمار 
هستند نشأت می‌گيرد. در حالیکه اصلا چنین بیماری در شخص وجود ندارد. (مترجم). 
(۲) نگاه: اوراد روزانه در هر بامداد وشامگاه در پایان این کتاب. 





طبیعی, کثرت تهوع. افسردگی. گوشه گیری. تنبلی وافسردگی, علاقه به خوابیدن و مشکلات 
وعوارض دیگر که از نظر پزشکی غالباً اسباب آنها شناخته شده نیستند و گاهی با توجه به شدت 
وضعف بیماری. آن علائم وجود دارند. 

اس سا اد از انم تما هی فری تور با که ره بان ۰ ۱9 
ننمایند. و تنها با احساس یکی از عوارض خود را بیمار گمان نبرد زیرا معالجه بیماری توهم 
وخیال پردازی خود کاری بسیار سخت و پیچبده است. زیرا گاهی بعضی اشخاص در حالی که 
سالمند یکی از آن عوارض در آنها وجود دارد و ممکن است بیماری ایشان بیماری جسمی باشد 
گاهی ممکن است عوارضی مانند: افسردگی و اندوه و بی‌حالی نشانه‌های ضعف ایمان باشد در 
این صورت لازم است چگونگی ارتباط خود را با خداوند مورد بررسی و باز بینی قرار بدهد. 

در صورتی که بیماری بر اثر چشم بد باشد" با خواست خداوند از دو راه می‌توان آن را معالجه 
معالجه نمود: ۱) اگر چشم زننده شناخته شود به او گفته می‌شود که غسل کند و چشم زده شده 
با آب آن يا با مقداری از آن غسل نماید. ۲) اگر چشم زننده شناخته شده نبود. از طریق تعویذه 
دعاء وحجامت باید به معالجه ان پرداخت. 

اما در صورتی که بیماری بر اثر سحر حاصل شده باشد. معالجه آن با خواست خداوند از یکی 
از راه‌های زیر ممکن خواهد بود: ۱) اگر محل سحر را می‌دانست و آن را یافت در حالی که دو 
سوره معوذتین (قل أعوذ برب الناس وقل آعوذ برب الفلق) را می‌خواند گره‌های آن را بگشاید 
۱ از طریق تعویذ شرعی و آیات قرآن به ویژه دو سوره معوذتین و بقره 
و دعاهایی که در پایان خواهند آمد. برای معالجه آن تلاش نماید. ۳) نشره (باطل کردن سحر): 
که دو گونه است: آ) نوعی از آن که باطل گردانیدن سحر به وسیلةٌ سحر و مراجعه به ساحران 
برای باز و باطل نمودن آن است. که حرام می‌باند. ت) روت دیاس اد تهیه هفت 
عدد برگ از درخت را من دو سنک. و سیس خوانلان سوره‌های: 
الکافرون الاخحلاص, الفلق و الناس سه بار و سپس قرار دادن آن در آب وبعد از آن نوشیدن 
وغسل کردن به وسیله آن و این کار را چند بار تا شفا پیدا کردن به خواست خداوند انجام دهد. 
(عبدالرزاق در کتاب مصنف).4) خارج گردانیدن سحر از راه خوردن مواد خوراکی اسهالآور ۳ 
سحر در شکم قرار داشته باشد واگر در قسمت‌های دیگر باشد زر ۰« 9« اب 
گرفتن) برای معالجه آن اقدام شود. 

شروط تعوبد(دهای شرعی) عبار نفد از ایخک»: ۱) به وسیله نام‌ها و صفت‌های خداوند باشد. 


۳ العین : پا چشم زخم اذیتی از طرف جن است که به اذن خداوند بر چشم‌خورده به سبب وصف و اعجابی از طرف 


چشم‌زننده که شیاطین آنرا فراهم می‌کنند. و مانعی در مقابل آن وجود ندارد ( مانند ذکر: نماز و غیره) واقع می‌شود. 
وحدیث «العین حق» بروایت بخاری شاهد آن است. و روایت: «وحضرها الشیطان وحسد ابن آدم» بروایت احمد که هیثمی 
آن را صحیح دانسته برای آن شاهد دبگری است. و در حدیث به عین یعنی چشم تعبیر می‌شود زیرا آن الت وصف 
است و نه بخاطر اینکه ضرر متوجه آن می‌شود زیرا شخص کور بدان گرفتار می‌شود در حالیکه نمی‌بیند. 

ِ" رسول اه می‌فرماید: «ِن خبر ما تداویتم به احجام.. ترجمه: [بهترین دارو برای مداوا حجامت است). وحوادث 
بسیاری از اين قبیل رخ داده که سبب آن سحر وچشم‌زدن بوده وبوسیله حجامت رفع شده است. مانند مرض سرطان وغیره. 





۲ به وسیله زبان عربی يا زبانی مفهوم انجام شود. ۳) این اعتقاد داشتن که تعویذ در ذات خحود 
موثر نیست و شفای این بیماری با خواست و اراده خداوند است. و تاکه تاثیر رقیه و تعویذهای 
شرعی بیشتر و قویتر باشد باید بنیت شفا یافتن و هدایت شدن انس و جن قرآن کریم را تلاوت 
کند. زیرا قرآن کریم هم برای شفا وهم بای هلا رل تاو با ار را 
کشتن يا سوزاندن جن بخواند مگر در حالی که برآمدن او به وسایل گذشته میسر نشود. 

شروط تعو ید کننده: ۱) مستحب است که تعویذ کننده مسلمانی صالح و پرهیزگار باشد زیرا به 
هر مقدار که پرهیزکار باشد تأثیر کار او بیشتر خواهد بود. ۲) به هنگام اقدام به تعویذ صادقانه به 
سوی خداوند روی بیاورد به گونه‌ای که قلب و زبان او همراه شوند. اما بهتر ان است که 
هرکس برای خود اقدام به تعویذ نماید. زیرا دیگران غالبا قلبشان به چیزی دیگر مشغول است 
وهیچکس به اندازه خود او مشکل و نیازمندی او را احساس نمی‌کند. و خداوند خود اجابت 
دعای نیازمندان را وعده فرموده است. 

شروط تعو ید شونده. ۱ مستحب است که مومن و صالح باشد و اندازه تانر ال فقوت روص 
یمان و پرهیزگاری در ارتباط است خداوند می‌فرماید: 2۵ ور من الشرءان ماهواء ومد لموّمین 
ولابزید الظیامن اٍلاخسارا (لاسراء :7 «و از قرآن» آنچه شفا و رحمت است برای مومنان» نازل 
می‌کنیم؛ و ستمگران را جز خسران (و زیان) نمی‌افزاید». ۳) روی آوردن صادقانه به پیشگاه خداوند 
وطات فا از عانت او ۲ در ارفاظ با نا در نها و بهودی اظهار گلهمتدی کت زیرا عون 
دعاست و اگر در مورد شفا عجله کند. ممکن است هیچگاه دعای او پذیرفته نشود. رسول ال 
ماه فرموده‌اند: «یْستَجَاب لاعرستم ما لم ِمفجل یقول: دعوّثْ قلمْ بُستَجَبٍ لي» سفق علیه. ترجمه: ۱ 
عجله نکنید دعایتان مستجاب می‌شود نگویید دعا نمودیم اما مورد قبول واقع 

تعو ید دار ای روش‌هایی است که عبار تفه از. ۱) خراندن تعویذ همراه با دمیدن. ۲) خواندن 
تعویذ بدون دمیدن. ۳) گرفتن آب دهان به وسیله انگشت و آمیختن آن با خاک و سپس مالیدن 
آن بر روی محل درد. ۶) خواندن تعویذ با مالیدن بر روی محل درد. 

آبات و احادیثی که به وسبله" آنها برای بیمار تعوید می‌شود عبار تند از : 

سوره‌های: فاتحه. الکافرون» الاخحلاص. الفلق والناس وایه‌های : 

آية الکرسی له > اله 1 و هو ی ده که ولا 1 وت 1 
0 ۱ جتیمر من علماه الا بما شاء وسع وس یه 
اه 


"نیت هدایت یعنی: دعوت کسی که قرآن کریم را می شنود بسوی دین الع وانجام کارهای خیر وخودداری از کارهای 
زشت. و این کرت بت - از راه تجربه - ثابت شده است که تأثیر بزرگی دارد. جنیات به شنیدن قرآن کریم بسیار متاثر 
شده. در بیشتر اوقات بدی خود را از شخص مریض هرچه زودتر منع میکند. م پرخلاف نیت قتل که باعث سرتاپی وتکبر 
رک و ( ان الّه رفیق یحب الرفق» ويعطي علی الرفق ما لا 
يعطي علی العنف .) سلم. ترجمه: [ الّه تعالی بسیار نرم معامله ومهربان بوده ونرمی ومهربانی را دوست دارد. وبنده را بر 
ی ی ۱ 


0 جمه: (هیچ معبودی بحق نیست جز خداوند یگانه زنده» که قائم به ذات خویش است. و موجودات دیگ » قائم به او 


"۳ 


مرح و 





دو آیه آخر سوره البقره :امن السول پم نله من یو والموون 


2 ض م2 ی و رد 2 تم مد ِ ِ 
قّ مک خرن زسوو" وکار میتتار واطعنا غفراتنک را رماع یکت ال نشتا الا وستها لهاما 
کت وا و انا ان سا یا آز کنکاا ربا ولا تحول علیتا ا ٍصوا کما عمَاتَ عل الزرت من 


7 


و صل رصح و رصح ی مرح موسیگ 
0 


0 ۱ واعف عَنَا واغفر لا وارعا 7 0 
لبقره:۲۸۵- 91 
ی 1 رون حِ 
0 مس 2 0 و 4 یم < 
۲ 0 سس ك م2 ی مرح عم تس و 2 دم 
کا شود ی 3 السموات والارض ربا ما عافت هدذا عطاا سیستای فقبا عزات 


لا 4 (ل عمران:۱۹۱-۱۹۰). 


۳ 9 
جمَوم لیبوادا یلو ماهر رتم تیک داب یر که 
۷ رَد لشرانعل جل تراد 1 کات ۹ 2 (الحشر:۲۱). 
۷ وتارل من ا شرمان 0 ِ 1 ِ 1 طیامیت الاخسار (لاسراء: 3 


صش 2 


9 قلَ ول امنواهدی واه فسات ۲ 


هستند؛ هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرانمی‌گیرد. (و لحظه‌ای از تدبیر جهان هستی, غافل نمی‌ماند) آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. کیست که در نزد اوه جز به فرمان او شفاعت کند؟! (بنابراین» شفاعت 
شفاعت‌کنندگان, برای آنها که شایسته شفاعتند. از مالکیت مطلقه او نمی‌کاهد.) آنچه را در پیش روی آنها (بندگان) و پشت 
سرشان است می‌داند و کنات و ال در پیشگاه علم او یکسان است.) و کسی از علم او آگاه نمی گردد. جز به مقداری 
که او بخواهد. (اوست که به همه چیز آگاه است. و علم و دانش محدود دیگران» پرتوی از علم بی‌پایان و نامحدود اوست.) 
عرش او آسمانها و زمین را دربرگرفته». و نگاهداری آن دو (آسمان و زمین» او را خسته نمی‌کند. بلندی ذات ومقام 
وعظمت؛ محصوص اوست. زاین آبه عظیسترین وبا دضیلت ترین آبه فرآن است که به آبذ الکرسی مشهور است). 
ِِ جمه: (پیامب به آنچه از سوی پروردارش بر او ال ات وه ات ۱ او. به تمام سخنان خود کاملا 
مومن ماد ر هه موسال ار رگن او وکتابها و فرستادگانش, ایمان آورده‌اند» (و می‌گویند:) ما در 
میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی‌گذاریم (و به همه ایمان داریم). و (مومنان) گفتند: «ما شنیدیم و اطاعت کردیم 
پروردگارا! (انتظار) ار تو را (داریم) و بازگشت «ما) به سوی توست»(۲۸۵) خداوند هیچ کس را جز به اندازه 
تواناییش. تکلیف نمی کند. (انسان») هر کار (یکی) را انجام دهد. برای خود انجام داده. و هر کار (بدی) کند. به زیان 
خود کرده است. (مومنان می‌گویند:) پروردگارا! اگر ما فراموش يا خطا کردیم. ما را مواخذه مکن! پروردگارا! تکلیف 
سنگینی بر ما قرار مده آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) بر کسانی که پیش از ما بودنده قرار دادی! پروردگارا! آنچه 
طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدارا و اثار گاه ۱۱ ما یی ها را ود رحمت ود فرار ده تر مولا 
وس رت مایی پس ما وا بر جععیت کافران پرور گردان 1. 

7 (پس زود باشد که تو را الّه به انتقام گرفتن از ایشان کفایت کند واه رای دا اس 

در رش مات هو مس امد و رفت سس ورن نشانه‌های (روشنی) برای خردمندان است. همانها که خدا 
وا ات و و که بر پهلو خوابیده‌انده یاد می‌کنند؛ و در اسرار ی آسسانها و زمین می‌اند یشند؛ 
(ومی گویند:) بار الها! اینها را بیهوده نیافریده‌ای! منزهی توا ما را از عذاب آتش, نگاه دارا). 

* (ای قوم ما! دعوتگر الهی (محمد ملگ یا قرآن کریم) را جواب مثبت دهید (دعوت وی را بپذرید) و به وی ایمان آورید 
(اله تعالی در برابر ایمان‌تان) برخی از گناهان شما را برایتان می آمرزد» و شما را از عذابی دردناک پناه میدهد) 

(اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم. می‌دیدی که در برابر آن خاشع می‌شود و از خوف خدا می‌شکافد!) 

۲ (واز قرآن» انچه شفا و رحمت است برای مومنان. نازل می‌کنیم؛ و ستمگران را جز خسران (و زیان) نمی‌افزاید) 

" «بگو: «اين (کتاب) برای کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت و درمان است). 


صاح جر هر رم مرح 


۱ ولا مرش فَهوَسفیب # ۱ 

ما سل ما مین کش 4 # نان مات ین شور 
]اج ی اه کم 9 

ودب ان کول 1 لمونك بابتصرهر لما تقو رو َو ونان ون 4 

2 توش رل یتیک 4 

کب ده بجنور آرکروکا 


۳۹ 





۲ كِ رح مر هو کر 0 ۸ 

نانز له تک | لو عم من مهم کلم لول 

#م بو م ۳ و و مس و1 مم و 9 
تدرطوت الیو یک تج و ماقی‌تلوییم فاول السهتة عم وا تبهم 


1 مگ مس ور م2 مر رو - ی ی و 15 

۸ یرل کته ی قلوب آلمومیونلیزدادو لیم ایه م4 

وَارَحت ٍل مومی ن آلق عصال قادا هی تلف مایا و () وق وبطل ماکنا بو عون 5 (00) فلا پواهتالت 
الوا متنین (لاراف:۱-۱۱۷ 1۲ 

َ» او یجشوسی اسان تلقی ولا آن کون ول من ال (هت تال بل الق ام و هم یل له من ریم ما 


رم م موسه کم مور 


تین )ارس تیه خِفه موی () و لا 2 فک کت ال( ون ماس ربمم 
کدسح ولاینی سارت آن (ط:م وم ۱۲۲ 


7 


ِ 2 و ی و ۳ 
ون اد لین کر کفروا لرلق ابص درهر معا ۳ لو کر وود نوت که «نلم ۱ 


( (و سینه‌های گروهی از ممنان را شفا می بخشد) 

مر رها له 

" (بلکه به مردم حسد می ورزند بر آنچه که له از فضل خویش به ایشان عطا کرده است) 

* (پس چشم را بازگردان آیا هیچ شکستگی می بینی؟) 

" (به تحقیق نزدیک بود آنانی که کفر ورزیدند تو را به چشم‌های کر ود بلعرایند جون فرآن را شتدند, و می گویند: 
البته این پیامبر دیوانه است) 

لد را بر بارش وی مرسان فررد ایرد 

سس ال تعالی ارام خود وا بر او فرو فرستاد و او را به لشکریانی که آنها را نمی‌دیدید قوت داد) 

ان که ای ارات ی وا بر پیامبرش وبر موّمنان فرود آورد و آنان را پایبند کلمة تقوی (لا له الا ال حمد 
رسول اله) گردانید) 

" ده راستی الله تعالی از مومنان هتکامی که در زیر آن درخت با نو بیعت مي کردند خوشنود شد. و آنچه را که در 
دلهایشان بود معلوم ساخت» پس ارامش خود را بر ایشان فرود آورد. وفتحی نزدیکی به آنان پاداش داد) 

۳ (او تعالی است آن کس که آرامش را در دلهای مژمنان فرود آورد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید) 

۲ (ما به موسی وحی کردیم که: «عصای خود را بیفکن!» ناگهان (بصورت مار عظیمی در آمد که) وسایل دروغین آنها را 
بسرعت برمی گرفت. (در این هنگام) حق آشکار شد؛ وآنچه آنها ساخته بودند. باطل گشت. و در آنجا (همگی) مغلوب 
شدند؛ وخوار و کوچک گشتند) 

۳ ( - ساحران - گفتند: ای موسی! آیا تو اول (عصای خود را) می‌افکنی يا ما کسانی باشیم که اول بیفکنیم؟!». گفت: 
«شما اول بیفکنید!» در | نوا وهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر می‌رسید که حرکت می‌کندا. موسی 
ترس خفیفی در دل احساس کرد (مادا مردم گمراه شوند)!. گفتیم: «نترس! ام و و برتری]. و انچه را در 
دست راست داری بیفکن. تمام انچه را ساخته‌اند می‌بلعد! انجه ساخته‌اند تنها مکر ساحر است؛ و ساحر هر جا رود 
رستگار نخواهد شد!) 

۳ (نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می‌شنوند با چشم‌زخم خود تو را از بین ببرند» ومی‌گویند: او دیوانه 


است ا. 





بر ای 0 «ِ زير استفاده می‌شود : 

4 سل ال جل و ۱ لش عم آن نیت" «بر. 
س اج 1 له ال ین کل میطان واه وین کل غن لام #بر»" 

ال مر ایس هت ی اشف نت 0 5 شمَاوْك شِمَاء لا بقاذر سَتَمَا » 9 

« الم 1 

#«حسي له لا ره الا و ی عَلیْه تون کلث وَهوَ زب عرش لعظیم»(«ب»* 

* یم لیات من کل کات وین هک کلیس آ وب ای له فيك بنم له فك بان" 
# دست خود را لا قرار دهید و (۲ بار) بگویید: «پشم اللّه » و (۷ بار) بگویید: 
ربق او 9 

چند یاد آوری : 

۱ تصدیق خرافات مربوط به صاحب چشم بد. مانند: خوردن ادرار اوء یا اينکه باید از اثر او به 
گونه‌ای استفاده گرفت که او خبر نشود و هرگاه خبر شد نتيجه اثر او باطل خواهد شد. و امثال 
این خرافات به هیچ وجه صحیح نیست. 

زا مر سر تم و 
عوردگی جای نگرانی دارد جایز نبست: رسول ار ماه می‌فرماید: «مَنْ کَعَلق میا وی له »ارمني 
(یعنی: هر کس چیزی را برخود بياویزد سرنوشتش در اختیار آن چیز قرار داده می‌شود). 
تا تا ار ان ات که و 

۳ نوشتن جملاتی مانند: ما شاء اه تبارك الّه یا نقاشی شمشیر چاقی چشم يا قرار دادن قرآن در 
۳ 
ام یه رت را رب 

6 سرت ال ها رن فطیت ان را تا ار میا را تلد 
زیرا گاهی اگر به بیمار گفته شود که در طول عمر باید دارو مصرف کنی اظهار نارضایتی نمی‌نماید. 
و 
حرفی اجر و پاداش دارد و پاداش آن ده برابر است. لازم است مدام دعا و استغفارش را قطع نکند 
و صدقه و احسانش را بیشتر کند. زیرا احسان و صدفه جزو امور شفا بخش به شمار می‌ایند. 

۵ خواندن دسته جمعی بر خحلاف سنت است و اثر ان ضعیف می‌باشد. همچنین اکتفا کردن به 


(از خداوند عظیم» » پروردگار عرش بزرگ» می‌خواهم که تو را شفا دهد). 

و و و و و و 
۳ (بار خدایا! ای" معبود مرحم و نابودکننده مرض‌ها؛ شفا بده که د تو شفا دهنده‌ای. جز تو شفادهنده‌ای نیست. شفایی که 
مرض‌ها را باقی نمی‌گذارد). 

* (بار خدایا از وی گرمی و سردی ودرد این مرض را دور ساز) 

" (الّه مرا کافیست, نیست معبود برحقی جز او بر او توکل کردم. و او پروردگار عرش بزرگ است) 

(بنام اه تو را افسون میکنم از هر پیماربی که یتت عیدهد. و از بدی هر تفس یا چشم حسدکتنده» اه تور شفا 
رد 

را ار 





شنیدن آیات قرآن از نوار کاست. کافی نیست زیرا در مره ال بت که ود رطس 
نحقق پیدا نمی کند. هر چند گوش فرادادن به آن مفید است. تکرار تعویذ تا بهبودی کامل سنت 
ارم اک سب حم وب یراع رای ی ار ما ان 
را کم کند. اما تکرار آیات یا دعا به تعدادی مشخص که در سنت وارد نشده. جایز نیست. 

7 در زمینه نشانه‌هایی وجود دارد که به آنها یا بعضی از آنها بر فریبکاری تعویذکننده استدلال 
می‌شود و آنکه او با سحر و جادو سر و کار داشته نه با قرآن کریم» پس نباید فریب دینداری 
ظاهری او را خورد. زیرا گاهی ممکن است خواندن تعویذ را با ایاتی از قران آغاز کند اما 
بلافاصله چیزهای دیگری را جایگزین آن کند. حتی ممکن است برای فریب دادن مردم مرتب به 
1 داشته باشد. و گاهی در پیش روی شما مدام اهمل ذکر و اوراد باشد. باید 
هوشیار بود و دچار فریب نشد. 

بر خی از نشانه های ساحران و فر یبکاران عبار تفد از . # پرسیدن نام بیمار یا مادر او زیرا 
دانستن با ندانستن نام در مورد معالجه چیزی را تغییر نمی‌دهد. 3۴ قطعه‌ای از لباس بیمار را 
مانند: پیراهن یا ژاکت طلب کند. ۷۴ ممکن است از بیمار بخواهد حیوانی را با ویژگی‌های 
خاص تهیه کند تا او آن را برای جنیات ذبح کند و شاید خون آن را بر بدن بیمار بمالد. 
#۴خواندن ورد وطلسم‌های نامفهوم و بی‌معنی. دادن پارچه‌ای که در آن مربع‌هایی که در میان 
آنها حروف وارقامی نوشته شده - که حجاب نام دارد - به بیمار. #۴بیمار را به کناره‌گیری از 
مردم وزندانی شدن در اطاقی تاریک برای مدتی مشخص - که حجبه نام دارد- وادار 
کردن. ##امر کردن به بیمار که مدتی از استعمال آب خودداری کند. دادن چیزی به بیمار تا آن 
راد رم ده کل ب اع را ار ده ان را ۰ وا درد ال ه وان بر 
استفاده نماید. #۴ خبر دادن به بیمار از صفات و ویژگی‌هایی که دیگران از آن خبر ندارند» یا خبر 
دادن از اسم ومحل سکونت وبیماری او پیش از آنکه خود او چیزی را بر زبان بیاورد. #۴خبر دادن 
از نوع بیماری او از طریق تلفن یا پست وغیره یا بلافاصله پس از وارد شدن به اطاق او. 

۷ از نظر علمای اهل سنت و جماعت جنی‌ها می‌توانند خود را به هیئت انسان در آورند و به این 
آیت استدلال می‌نمایند: 2۳ مک ونوا یمود ال کمایموم ای یط لین من الم 6ه. 
(البقره:۲۷۵). ترجمه: (کسانی که ربا می‌خورند. (در قیامت) بریمی خی ند مد مانند کی که بر ار 
تماس شیطان, دیوانه شده (و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین می‌خورد. گاهی ببا 
می‌ شید مسرب در این مورد اتفاق نظر دارند که منظور از کلمه «سس» در این آیه: جنون 
تیطای ات که ی اد هس در ال ورف ات ما 

تتمه در بار: حکم سحر و هادو: سحر حقیقت دارد. و همانطور که در قرآن و احادیث ذکر شده 
امریست تأثیرگذار. سحر از نظر اسلام حرام وگناهی کبیره است. پیامبر ِا در مورد آن فرموده‌اند: 
«اجَْنبُوا اسب الْمُوبقاتِ قالوا:یا سول الْه ومّا هُیَ؟ قال:الَركٌ باللهوالسَحر. » متفق عله ترجمه: [از 
هفت چیزی که باعث هلاکت می‌شوند بپرهیزید. یاران پرسیدند یا رسول الّه انها کدامها هستند؟ 
فر ال و ۱ او ای اد وا است: 





ود علموا سره ماه قالخ رین علن 4 ترجمه: [و به ضوبی می ِ ره 
ار ار و سحربر دو قسم است: ۱) گره‌ها 
وافسونهایی که جادوگر بوسیلة آن از شیاطین جن در بارة زیان رساندن به شخص مسحور کمک می 
جویند. ۲) داروهایی است در بدن و عقل و اراده و میل شخص مسحورتأثیر میگذارد که آن را 
(صرف و عطف» می نامند. و در نتیجهة‌آن شخص مسحور چیزی را گمان میکند روی دیگر گردیده 
پا از جای خود حرکت کرده پا راه رفته است و دیگر گمانهای شبیه باین. انجام نوع اول شرک است 
زیرا شیاطین جادوگر را تاکه به الع کفر نورزد کمک نمی کنند. اما نوع دوم گناه خیلی هلاک 
رسان وکبیره‌ای از کبایر الذنوب به شمار می رود. بدیهیست که همه آن به تقدیر الهی می شود. 
پیامبر 7و در مورد تعیین مجازات ساحر و جادو گر می‌فرمایند: « حَدٌ المّاجر طَرّبَهة بالسَیْف» اترمذی. 
د مت مات سا ات هه درو ات و رد با تاه تدای حون 
«تعلمّوا السحر ولا تعملوا به ». ترجمه: [ سحر و جادو را یاد گیرید ولی بدان عمل نکنید]. دروغ 
هستند وصحت ندارند. 

) چن چیست؟ جنی‌ها نوعی از مخلوقات خداوند هستند که آفرینش آنها از آتش است. آنگونه که 
ملایک از نور آفریده شده‌اند. آنها در کل مکلف‌اند و می‌توان پشت سر آنها نماز جماعت خواند 
وپیش از پامبر گرامی محمد ِا پیامبری به سوی ایشان فرستاده نشده و درمیان ود ایشان پابران 
و رسولانی وجود ندارد. اشخاص کافر ایشان اهل دوزخ. و و اهل ایمان آنها : بهشتی‌اند. جسم جسم آنها پس 
0 
آلات در کرشه و کار بهشت فراردارند و در آن خورد و خوراک حواهند داشت 

تقی الدین تفه می‌گوید: ما ایشان را مشاهده خواهیم کرد اما آنان ما را بر عکس دنیا نخواهند دید. 
۲) هسادت چیست؟ حسادت به معنای آرزوی زوال نعمت دیگران است و غالبا چشم زدن از 
آن ناشی می‌شود حسادت جرو بزرکترین گناهان است. حنتی اساس همه کناهان به شمار 
می‌اید. و اولین نافرمانی خداوند به وسیله حسادت بوده زیرا ابلیس به خاطر حسادت به 
آدم َو حاضر نشد به او سجده کند. و قابیل بر اثر حسادت برادرش هابیل را به قتل رسانید. 
معالجه حسادت : ۱) آگاهی از خطر و اهمیت حسادت و اطلاع از این موضوع که همانگونه 
ای ار ات تن هار یات ای ار تا ۰۱ ۱ ۸۳ 
خداوند به دیگران داده بر اساس تقدیر و حکمت او بوده و اظهار نارضایتی از آن اعتراض به 
کار خداوند و سستی ایمان به قضا و قدر به شمار می‌آید. ۳) گفتن ما شاء الّه و تبریک به هنگام 
دیدن چیزی جالب توجه نشانة سلامت و پاکی نفس شماست. 

آگاهی از اجر ترک حسادت :هر کسی. زمانی که سر بر بالین می‌نهد در قلبش نسبت به کسی 
حسادت وجود نداشته باشد وارد بهشت می‌شود. هار که در یی که رسول له ونر که 
یکی از اصحاب مزدهٌ بهشت داده و عبدالّه بن عمرو مت بخاطر دانستن این راز بشارت و مژده 
به بهشت برای این صحابی. سه شبانه روز را نزد او سپری کرد و در نتیجه دریافت که این 
صحای دلشس از سادت بای و ای است. 





را ار ار ما 
0 3 کم :ی رسد 
َنْ عبات ی لو هدر # (غافر:0۰). «پروردگار شما گفته است: «مرا بخوانید تا (دعای) شما 
را بپذیرم! کسانی که از عبادت من تکبر مي‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند!». 
رسول خر موه فرموده اند: «مَنْ لَم یال الّه یسب علیه» بر رب ترجمه: ( هر کسی از خداوند 
چیزی نخواهد بر او خشم می‌گیرد. 

با این وصف خداوند از دعا و درخواست انسان‌ها در پیشگاه خود شادمان می‌شود و کسانی 
را که در دعای خود الحاح و اصرار می‌ورزند دوست می‌دارد و به خود نزدیک می کند. 

اصحاب پیامبرَلِ به این موضوع پی برده بودند و هر یک از آنها هیچ چیزی را برای 
درخحواست از خداوند کم اهمیت به شمار نمی‌اوردند. و دعا و درخواست خود را تا حدی 
ی 
پیوندشان با پروردگار و نزدیکی‌شان به او ونزدیکی او تعالی به ایشان بود. و به این ایه تمسک 
هی ود سألنک عبایی عَي قی ریب 4 «لتر:0۸0. (و هنگامی که بندگان من از تو در 
باره من سژال کتانن (بکو:) من نزدیکم). 

دعا در پیشگاه خداوند از حایگاه والایی برخوردار است و از.هر حیزی ارزشش بیشتر 
مي‌باشد دعا خاهی از قضا جلو ری می کند» و دعای انسان مسلمان ار اسیات آن فراهم شود 
وموانعش مرتفع گردد قطعاً مستجاب خواهد شد. و به دعا کننده یکی از مواردی که در این 
فرمودهُ رسول له و آمده عطا خواهد شد: «مّا من مُنلم یذغو بدَغوة لیس فیها ثم ولا 
قَطیعَهٌ رجم [لا أَغْظا الّه بها خی ثلاثِ: ما آن عجل له دغوّت وما آن یدخرها له نی 
الاچرة اما آن یضرف عَنه من السوء مغلها. قالوا ذاً کنر؟. قال: اللّه کر امد والترمني. 

ترجمه: [هیچ مسلمانی نیست که دعایی را بنماید که در آن گناهی و قطع صله رحمی نباشد. 
مگر آنکه خداوند یکی از سه امور را به او عطا خواهد فرمود: اينکه در زودترین وقت دعای او 
ها ال زر 
بدی و مشکلات مصون خواهد داشت. اصحاب گفتند: پس تا بتوانیم دعا و درخواست زیادتر 
خواهیم کرد. رسول الّه رل فرمودند: خداوند (کرم و بخشیدنش) زیادتر است]. 
آفواع فعط :. دعا دو گونه است: ۱) دعای عبادت: مانند نماز و روزه. ۲) دعای خواستن وطلبیدن. 
بر تری اقصال. در اینجا این سوال پیش می‌آید که کدام عمل بهتر است؟ آیا قرائت قرآن بهتر 
را و ۱ 

در پاسخ به آن باید گفت که: قرائت قرآن قطعاً بهتر است. و بعد از آن ذکر و ثنه و سپس دعا 
و درخواست از خداوند قرار دارد. این از نظر کلی بدین صورت است. اما گاهی عواملی باعث 
می‌شود که آنچه در درحه دوم وسوم قرار دارند از انچه در درجة اول قرار دارد بهتر باشد. برای 
مثال دعای روز عرفه از قرائت قران بهتر است. وخواندن اوراد پس از نمازهای واجب اولویتش 
از فرانت کردن فرآل بسد است. 












ش- 9 ۱ 
اسباب استچاست فع : برای پذیرفته شدن دعا اسباب و عواملی ظاهری و باطنی وجود دارند: ۱ 
او انا طاه یا ۱ ۱ اه و 
به قبله و بلند کردن دستان و ثنا و ستایش شایيستة خداوند. توسل به اسماء وصفات خداوند 
واسماء وصفاتی که با موضوع درخواست ودعا مناسب باشد. مثلاً اگر دعا متعلق به درخواست 
رفتن به بهشت است. درخواست و زاری به وسیله فضل ورحمت خداوند باشد. و در صورتی 
که علیه ستمکاری دست به دعا بر می‌دارد نامهایی مانند: جبار و قهار را به کار بگیرد. 

یکی دیگر از اسباب ظاهری فرستادن صلوات بر رسول الهیهٍ در آغاز و میانه و آخر آن 
وا اف ها ری و سا ی ها تلاو از ۱۱ تا ارفا تا ده 
روایات و دلایلی مبنی بر احتمال مقبولیت دعا در آنها وجود دارند استفاده نماید. چنان اوقاتی 
بسیارند. مثلاً در: ۱) طول شبانه روز: یک سوم اخیر شب که خداوند به آسمان دنیا نزول 
می‌فرماید. میان اذان و اقامهء بعد از وضوه در سجده و پیش از سلام دادن نمازه و پس از 
نمازهاء بعد از ختم قرآن» به هنگام آواز خروس شنیدن در طول مسافرت. دعای مظلوم. دعای 
کسی که در تدئنا فرار کرفته. دعای والدین برای فررندان. دعای بنهایی اسان مسلمان برای 
دا تب و3 و هنگام قرار کرفتن در رای صف دنمس محارت. ۲۲ در مورد هفته. رور 
جمعه و مخصوصاً آخرین لحظات روز جمعه. ۳) اما در میان ماه‌ها: ماه رمضان و هنگام افطار 
وسحری و شب‌های قدر و روز عرفه. ۶) در مورد اماکن مبارک: همه مساجد. به ویژه 
مسجدالحرام در مه و در کنار که دیک ملتزم و نیز در کنار مقام ابراهیم عصِلد و به هنگام 
سعی میان صفا و مروه و در عرفات. مزدلفه و منی و ایام حج. 

دوم اسباب پنهانی: به وسیله توسل به توبه صادقانه وجبران حقوق متعلق به دیگران و پاک 
وحلال گردانیدن خوراک و پوشاک و مسکن و کسب روزی از راه‌های حلال و بیشتر گردانیدن 
عبادات و پرهیز از محرمات و دوری از شبهات و شهوات و حضور قلب هنگام دعا و اطمینان 
وامیدواری به رحمت خداوند و پناه بردن به اوه و زاری و الحاح و سپردن امور خود به خداوند 
و قطع امید وتوجه به غیر او. 

موانع قبولی دعا : گاهی اسان در تاه خداوند دست به دعا بر می‌دارد اما دعایش 
هر با ال تا ما لا را را 
می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 9۴ دعا و طلب خواستن از غیر خداوند همراه با دعا وخواستن 
از حداوند. #۴ طول و تفصیل در دعا مانند: پناه بردن به خداوند از آتش و سختی‌ها و تنگناها 
وتاریکی دوزخ در حالی که پناه بردن به خداوند از عذاب یا آتش آن کفایت می‌کند. 9۴ دعای 
ناروا علیه خود يا دیگران و دعایی که گناه و قطع پیوند خحویشاوندی را سبب شود. *# معلق 
نمودن دعا به خواست و اگر و ام مثل اينکه دعا کند خدایا اگر خواستی مرا ببخش. *# عجله 
داش رای درفه شاد دع می وبا دعا کردم و دعا کردم اما دعای من پذیرفته نشد. 
##ترک کردن دعا به سبب ناراحتی و ملال. #۴ دعا کردن در حالت غفلت قلب. #* عدم 
مراعات ادب در حضور خداوند. روزی رسول اه مره متوجه شد که مردی در نماز دعا می‌کرد 














اما بر پیامبر صلوات نفرستاد. رسول اله َو فرمود: این مرد عجله نموده و سپس به او یا دیگران 
فد دا ضلّ حدم َلیبداًبتخید له والکتاء یه فم م یْصَل عل الگیع له م دخ بعد با 
شَاء» ابوداود ولترمني. «هرگاه یکی از شما نماز خواند و خواست ها را را را 
رستاسش و سس بر امس صلوات بفرستد ویس از آن هر دعایی را که مي حواهد کول دا 
ودرخواست چیزی که تحفق آن جزو محالات باشد مانند: در خواست عمر جاویدان در دنیا. 
و بکارگیری کلمات ادبی و مسجع مطلوب نسیت. خداوند متعال 
می‌فر ماید : آدعوار دوک ددعت یرت (لأعراف:00). «پروردگار خود را (آشکارا) 
از روی تضرع و در پنهانی. بخوانید! (و از تجاوز. دست بردارید که) متجاوزان را دوست 
نمی‌دارد». ابن عباس فا می‌گوید: « قانظر السجَمٌ من العاء قَاجْتَبةُ قٍ عهذث سول اللهص 
ها الا دك یمن لا یفعلُونَ ۳ دَلِك ۰ البخاري. ( به سجع(تکلف در به 
ری لمات اد در ها ۰ تب ر از ال تیدا ان سس سول له سل 
واصحاب او را بارها دیده بودم که همین کار را می‌کردند». (بعنی در دعا از کلمات مسجع 
وتکلفی خودداری می کردند). لا زیاده روی در بلند نمودن صدا زیرا خداوند می‌فرماید: 
تسکت ک ولا مخافت یبا عبت لک سل «اسر.:0۱۰. «ونمازت‌را زیاد بلند یا خیلی آهسته 
نخوان؛ ودر میان آن دو» راهی (معتدل) انتخاب کن». عايشه نله می‌فرماید: «أنزل هذا نی الدعاء ». 
«اين آیه در ارتباط با دعا نازل گردیده است». 

مس ات اسان با کید تا یت رس فا ال لاو را 
حمد و ستایش کند. دوم: بر رسول اله بل درود و صلوات بفرستد. سوم: توبه کند و به گناه 
خویش معترف باشد. چهارم: خداوند را به خاطر نعمت‌هایش سپاس گوید. پنجم: دعا 
ودرخواستش را با استفاده از دعاهای کامل و جامع روایت شده از رسول ال و سلف صالح 
بیان کند. ششم: ۰« 

دعاهای مهمی که شایسته است حفظ شوند . 
> مأئور از رسول ال ۱ 

1 سیل الم وأخیا» " بعد از خواب: ند بل اي ان تما مانلا یه و٩‏ ۱ 






کسی که در خواب ۱ غود بکَلمَاتِ ال لمات من غضبه وعقابه ومن مر عباده وین هَمَرَاِ الَیَاطینِ» ون 
1 ره )۳ ن َ 

دچار ترس شود اجطرونِ» . 

0 زاگ وا خی لت ال از ات اه ات ی ز سا ید ان را 

5 1 ٍِ دا رای حا بل دت الا ط ف ان سس شارب ال سا 

وب میب ببرید وبه کسی نگویید که - آن شاء اه -به شما ضرری نخواهد رسید). 











" ترجمه: (الهی! با نام تو می‌میرم (می‌خوابم) و با نام تو زنده می‌شوم (بیدار می‌شوم)]. 

7 ترجمه: (تمام ستایش‌ها از آن خدایی است که پس از میراندن ما را زنده کرده است. و بازگشت به‌سوی اوست]. 

۳0 ترجمه: (به‌وسیلةٌ کلمات تامأت الّه از خشم و مجازات اوء بدی بندگانش و سوسه‌های شیاطین و از اينکه آنها نزد من 
بیایند به الّه پناه می‌برم ]. 














سس 


منزل ان ار ین یل سل ات عتا تس 
وارد شدن اوقتی وارد مسجد شد پای راستش را پ و ید: « شم الله والصلاء والسَلام عل رسوا 
به مسحد هل یز ی کون تفت راب موق 
خروج از هرگاه از مسجد بیرون رفت پای چپ ,را پیش بکذایج و بگوید: «چشم اللّه والصلاء والسّلام عل 
مسحد سول اه له عفر ی نون وافتخ ی وا فك " 
تبریک به عروس و داماد .۱ هرک اللّه لک وبا رک علیک وجمم بیتکما فی خبر ۷ 1 
اواز خروس و زوزه؛ سگ اهرگاه صدای خروس شنیدید از خداوند فضلش را بخواهید زیرا فرشته‌ای را دیده 
وصدای الاغ در شب است» و«هرگاه زوزهُ سگها و صدای عرعر الاغها را در شب شنیدید به خدا یناه ببرید». 
از انس‌4۶ روایت شدء که مردی نزد پیامبر نک بود بر مردی (از انجا) گذشت ٍِِ__ 
7 5 ای رسول اله! من آن مرد را دوست دارم. پیامبر و فرمود: « آپا آن را به او خبر 
0 ۱ داده‌ای؟» گفت: نه. فرمود: «به او خبر بده). پس مرد به او رسید و گفت: ) اه 
0 ۱ اه (من شما را به خاطر ال دوست دارم) مرد کفت: «احبك الذي أحببتنی لد (داست 
ِ اد و را دای که مرا بحاص او درت دای 
۳ « هرگاه یکی از شما عطسه کرد یلاله توت و در مقابل برادرش با پارش برایش 
ماباب ویر ايرمك اه بگوید. و اگر پرحمك الّه گفت برای وی بهدیکم له ویصلح بالکم بگوید؛ 
0-9 وهرگاه شخص کافر عطسه کرد و حمد خداوند را نمود به او بگویید: بهدیک اللّه (الّه 
ی شما را هدایت فرماید) و به او نگویید: پرحمك ال 
دعای رفع "لا له لا اه العظیم ليم لا له لا له زب رش العَظیم» لا له لا اللّه رَب السَمَوَاتِ ورب 
مشکل و الاّض ورب لش لیم له ال زنل آشر هش اي انوم رحعت تفه 
سختی «سبحان اللّهالََظ 
دعای علیه دشمنان ن «اللهم جر 7ج مر کات ب سریع اماب اهزم الاحزات اللهم اهزمهم و رف _ 
هرکس شب بیدار شود وآنگاه بگوید: از لاله رده لا شریلت للملا 4 
از خواب شب اعل کل يم قیی» اند یله وسبْحان اه ولا هلا له وله کر ولا لا عزل ولا ولا با 130 
بیدار شدن سپس بگوید: «للهم اغفر لي» (الهی! مرا بیامرز) یا هر دعایی کند پذیرفته می‌شود و اگر وضو 
گرفته نماز بخواند قبول خواهد شد. 


خروج از سم له توت عل اه لا حول ولا و لا ۳ 
و 

















( ترجمه: (به نام له بر اه توکل کردم و هیچ قدرت و توانائی جز از طرف الّه نیست]. 

7 ترجمه: [پروردگارا! من به تو پناه می‌برم از اينکه خودم گمراه شوم. یا بوسیلٌ دیگری گمراه شوم. و یا اینکه بلغزم. یا 
لغزیده شوم یا ستم کنم» یا مورد ستم قرار گیرم. یا دچار جهالت شوم یا با من به‌جهالت رفتار شود]. 
را اد ار ار 

0 ترجمه : [به نام ال و درود و سلام بر رسول الّه» الهی! گناهان مرا بیامرزه و درهای فضل و عطای خود را بر من بگشا]. 
مت ده رت ریم سر را ی 

)0 ترجمه : هیچ معبودی «بحق» بجز اللّه بزرگ و بردبار وجود ندارد. هیچ معبودی (بحق» جز اللّه که پروردگار عرش 
بزرگ است وجود ندارد. . هیچ معبودی (بحق) ) به جز اللّه که پروردگار آسمان‌ها و زمین و عرش گرامی است وجود ندارد// 
ال اه پروردگار من است و هیچ چیزی را برای او شریک قرار نمی‌دهم/ ای زنده و پا برجا! به وسیلةٌ رحمت تو از 
تو کمک می‌خواهم/ له بزرگ پاک و منزه است]. 

ترجمه: [پروردگار! ای درجریان‌آورند؛ ابرهاء ای فرودآورندة کتاب و ای سریع الحساب! گروه‌های دشمن را شکست 
بله آلهی | آنها را شجست بده و مترلزل بعردال . 

)0 ره ایس معردی ۱ بحق» مگر الّه یکتا که او هیچ شریکی ندارد. برای اوست ملک ویادشاهی. ار 
حمد وستایش. اه اللّه را هست. و الّه پاک و منزه است. و معبودی «بحق» جز الله 
نیست و الّه (از همه چیز) کلانتر و بزرگتر است. و هیچ قدرت و توانائی جز از طرف الّه نیست]. 










































0 ان الم لا سَهْل الا ما جََلعَهُ هلا وانت تجْعل اطمزن ادا شمت سَهلا ۰ . 
دعای پرداخت قرضداری ۱ 1 غود بلق ین لوزن والعجر والکسل واطتن بل وضاع لَْن َعلبَة لرنجا ۰ . 


وارد شدن به محل ‏ ! 
قضای حاجت و حمام | ۱ هل 


اًُ 


۶ 


غود بلق من انب رای ». و هر گاه خارج سید فربید: « غُفراتت۳ 


01 1 آیرا احساس 
لا ۱ 

در ال 1 1 ره وعلانيتة هیحان وق ومیل للم اغفر ی "له آغرژ 
سحجده پرضات من سحطک وبَْاقاک من وک و پاک مات لا آخصي تتاء م عَلیك ات کم انیت 2 0( 
/ هآ تجنت وت منت وت آنلدت تجه ونم اي علقه روز وتق سنعه مر 

تیار لسن اخالین» 

در آغاز نماز ‏ را نی من امَطایا گما یتثی َّ 
0 رن نت تلپی فلت یر و بر رب آت از یرمق لوزن ی 
نی ات اور الرحیم» 

پس از نماز الم أعتی عل ذکرك وشکرك وخنن عَاك ا ۱۳۳ غود با من الکُفر اقفر و عدّاب الق" 

کا ا دید به فا بد: «جدال اللّه خرا» (الله 

۳ ر خوب و نیکویی را از کسی علش بگوید: «جزاك اله خبرا 


ار رد بت رد 
اوجزاك ویا بگوید: ولیاك. 


به هنگام دیدن باران /« اش سس ند مصل ان ِ 


هنگام وزیدن بادء له نی سالک خی خیرها حَیرمَا فیهه ویر مَا ازسلث به» وود بلك من شرهاء وَشَر ما فیهاء ور ما 
رل با 


وسوسه در نماز 








۱ 








( ترجمه: (الهی! انجام هیچ کاری آسان نیست مگر آن را تو آسان بگردانی» و توئی‌که هرگاه بخواهی. مشکل را آسان 
می‌گردانی ]- 

( ترجمه: (بار الها! 4 زب 
۳0 وا 

0 ترجمه: [بار الها! همة گناهان مرا اعم از کوچک و بزرگ. اول و آخر. آشکار و نهان. ببخشای// پروردگار من! پاکی 
همراه با ستایش از آن توست. الهی! مرا بیامرز// بار الها! ۰ ۳ ۶ ۰ دک ۰ و از عذاب تو به 
عفوت پناه انم رل و از خودت (عذاب وخشم تو) به خودت پناه می‌برم» هیچگاه ستایش تو را به پایان رسانیده نمی‌توانم 
ترا هک ای ریا 
مه وی ای و 1 چهره‌ام برای ذاتی که 
آنرا آفرید وشنوایی وبینایی را به‌قدرت وتوانایی خود در آن قرار داد سجده کرد. بسیار با برکت است الق اللّه بهترین 
آفرینندگان ). ِ 
ترجمه: (بار الهاا پین من و خطاهای من» همانند فاصله‌ای که بین مشرق و مغرب انداخته‌ای؛ فاصله بیانداز الهی! مرا از 
ِ پاک ساز, همانند لباس سفیدی که از آلودگی پاک می‌شود. بار الهاا حطاهای مرا با برف و آب و ژاله بشوی). 

7 ترجمه: (الهی! من بر نفس خود بسیار ظلم کردم همانا غیر از تو کسی دیگر گناهان مرا نمی‌بخشد» پس از جانب خود 
مرا مورد آمرزش قرار بده. و بر من رحم کن همانا تو بخشنده و مهربان هستی ]. 

ترجمه: [بار الها! به من توفیق بده تا تو را یاد کنم و سپاس گویم» و به بهترین روش بندگی نمایم// الهی! من از کفر 
وفقر و از عذاب قبر به تو پناه می‌برم ]. 

( ترجمه: [بار الها! باران بسیار و سودمند نازل فرما/ به فضل و رحمت الّه بر ما باران نازل شد). 


00 


















































وقتی که هلال ماه را می‌بینید آحله یت لین والایمان والسَلامَة والاسلام» رین ورب له " 
کسی که مسافری را بدرقه ۱ ات ۳ رت کت ار ی کر دهد: 
می کند. اتود عکم اللّه الذي لا تضیع ودَائعه » 
جون جیزی را ببینی که او را «اسمْ یله الذي بعْمیه تم الصَالحاث» واذا رآی ما یکره ه قال : : «ا مد یله عل کل 
تست داری پا خوش نداری احال» 
4 کال کت سبْحان اي سر لا ها رما له مقرنین 8 ول الی ری ون 6 له الق 
1 سرا ها لیر وی و من الْعمل ما ری الم ون علیتا سرا دا واطو عتا ند الم نت ساب ف 
اشتروافیت ی کل ال ود بلت من وغتاء السَمَر وگ المتقلب نی المال والاهل». ی از 
ید بازگشت دعاهای گذشته را گفته و در پایین ابا 1 : «آیبون تایب عابذون لربتّا حایدون » 
"للم نلنث تفيي لك وقوّضث آمري للیْت واجاث طهري لك ره یه لك لا مج ولا مَنجا منك الا 
یكَ منت بکتابك الزي لت وبتبیّكَ الزي أرسَلت» / امد یله الذي أطعَمتا ومقاتا وگنانا رآواتا نکم من و الا 
رگن له ولا و۰ ) لقن عَذابك ی تب عبات " سبْحَاك اللهمٌر يلك و2 شفث جثي وب ان 
أَمسَکت تفسي فَاغفز لها وان آزملتها َاحقَظها بما تَظ به عبادل ۱ 9 (الخلاص, الفلق 
الناس) را می‌خوانید ودر دست‌های خود می‌دمید و به بدن می‌مالید. و همچنین سوره‌های (الم) السجدة 
اوتبارك اللك می خوانی که باب مه هر ی لم وان تایه ایس در سره رواد 
.للم اج نی قلی نوراء وفي لسن وراه وف سَممی وراه وف بَصري وراه وّمن و وراه ومن نخی نوزاء وغن 
یمیی وراه وعن شمال واه ومن آمابي وراه ومن َلفی وراه وَاجَعَل في تفسی وراه واغظم ی نوراه وم ل 
تور واجعَل ل نور واجعلیع ور الم آغطی ور واجعَل ف عصی دور ون عم ور ون دي ور ون 


اک ور و بشري نورا» 





0 ۳ ۳1 از خرایدن 


نماز 








( ترجمه: [ الهی! من از تو خیر این باده و خیر آنچه را که در آن قرار دارده و خیر آنچه را که این باد برای آن فرستاده 
شده است. مسألت می‌نمايم. و از شر این باد. و شر آنچه در آن قرار دارده و شر آنچه برای آن فرستاده شده است» به تو 
پناه می‌برم ]- 

۲ ترجمه: (ای اله! ماه را با امنیت و ایمان و سلامت و اسلام. بر ما نو کن» پروردگار من و پروردگار تو - ای ماه - همان 
0 

۲ ترجمه: [من دین و امانت و خاتمة کارهایت را به له می‌سپارم// من شما را به اه می‌سپارم که امانت‌هایش (آنچه به او 
سپرده شده است) گم رد 

۳ ثر جمه: (ستایش مر ال راست که با نعمت‌هایش نیکی‌ها کامل می‌شوند/ در هر حال ستایش از آن اه است). 

0 جمه: ال اکبر ال اکبر له اکبر (پاک است آن ذاتی‌که این مرکب را در اختیار ما قرار داد در حالی‌که ما نمی‌توانستیم 
تا رام گردانیم». الهی! ما در این سفر خواهان نیکی و تقوی و عملی هستیم که باعث خشنودی تو باشد. بار الها! این سفر 
را را ها یات ب دا ز دوری ره را رات ما دی کر ای الّه! تویی همراه ما در این سفر. و تو جانشین ما در خانواده 
هستی. بار الها! از مشقت‌های سفر. و دیدن مناظر غم انگیز و تحول ناگوار در مال و خانواده به تو پناه می‌برم// ما توبه 
کنان» عبادت کنان» و ستایش کنان برای پروردگارمان, در حال بازگشت هستیم ]. 

7 ترجمه: [بار الها! جانم را به‌تو سپردم. و کار خود را به‌تو واگذاشتم. و چهره‌ام را به سوی تو گرداندم. و تکیه به (قوت) 
تو کردم در حالی‌که به نعمت‌های تو امیدوارم و از عذابت بیم ناکم به جز تو پناهگاهی و جای نجاتی ندارم. ایمان 
اورده‌ام به‌کتابی که تو نازل فرمودی و پیامبری که تو مبعوث کردی// تمام ستایش‌ها الّه را هست که ما را خورانید 
ونوشانید. و تمام امور را کفایت کرد و به ما جای پناه داد براستی که چقدر از مردم هستند که هیچ گونه مددکار و پناه 
دهنده‌ای ندارند// الهی! روزی که بند گانت را حشر می‌کنی» مرا از عذابت نجادت ده/ الهی! تو پاک و منزهی» پروردگارا! 
به نام تو پهلوی خود را بر زمین نهادم و به کمک تو آنرا از زمین بلند می‌کنم. اگر در حالت خواب روح مرا قبض کردی» 
ان را ای تا زندگی دادی, آن را نگهدان به گونه‌ای که بندگان نیکت را نگاه می‌داری). 

( ترجمه: [ الهی! در قلب. زبان» گوش و چشم من نور قرار ده و بالاه و پایین, راست چپ. مقابل» پشت و درون مرا 
منوّر گردان» و در نفس من نور قرار ده. و نور را برای من بیفزای» و بزرگ گردان. و مرا نوری عطا فرماء و در عصب. 
گوشت. خون. مو و پوست من نوری قرار ده4. 





























م اهرگاه يکي از شما خواست کاری انجا دهد. غیر از نماز فرض. دو رکعت نماز بخواند. سپس بگوید: 
ِ له استخیرة بهليك رَأستَفدرة بقذریت وأسالت من فضیك. تثَ کفیر ولا آفدن وله ولا آغل 
1 وأئت عَلا لو ار دا الامرّ(کار خود رل ام گيري میکند» با ی نی ديني وَمَعامُي 
ِ وتان رن قاقتر نوبز ی 2 پارك لي فیه فیه ان گنت کمن هل 1 


ی 7 ۶ 


مُري و ار گان نم ری بو » 

۱ للم اغفر له وارعنه وعافه واعف عنه واکرم له وم مُدخله واعسله پآماء وال والرد وق من 
بو انطایا گنا بت القزت الیش .من اس وبْلةکازا نان کاریه ولا را ین أهله رجا را ین 
زجه وَأَذجله اه واعذه ین عذاب الق وین عذاب الکاره 

3 ار سر و انگاه بگوید: هي عَبدك وابن بل راب آمتك تاصبق بید بیيك 
3 ماض و کنات عَذل شخ قضاوّك ال بل ام و 
۵ ان کبک آزاستترت به نی علم ایب عند 3 ِ جع را بیع قلي ور صذري وجلاء خژنی 
73 وذْحَاب هَمی» ال تعالی غم و اندوه او را برطرف کرده و از بجای ان برایش شادمانی عوض میدهد). 








( ترجمه: [ای اله! به وسیلة علمت از تو طلب خیر می‌کنم» و بوسیلة قدرتت از تو توانایی می‌خواهم. از تو فضل بسیارت 
ار( 
علم تو این کار - حاجت خحود را نام می‌برد - باعث خیر من در دین و آحرت است - یا می‌گوید: در حال و آیندة 
کارم - آن را برایم مقدور و آسان بگردان, و در آن برکت عنایت فرماه و اگر در علم تو اين کار برایم در دنی و آخرت 





باعت بدی است - با مي کوبد: در حال و آيندةٌ کارم - پس آن را از من» و مرا از آن» منصرف بگردان» و خیر را برای من 
1 
رسمه یار لها! او را ببخش, و بر او رحم کن. و عافیت نصیبش بگردان» و از وی گذشت کن. الهی! میهمانی او را 


گرامی با را وسیع بگردان و او را با آب و برف و تگرگ (ژاله) بشوی, و از گناهان. چنان پاکش بگردان که 
لباس سفید را از آلودگی» پاک و تمیز می‌گردانی. پروردگارا! به او خانه‌ای بهتر از خانه‌اش, و خانواده‌ای بهتر از 
خانواده‌اش. و همسری بهتر از همسرش. عنایت بفرما؛ و او را وارد بهشت کن. » و از عذاب قبر و دوزخ پناهش ده). 

0 ترجمه : (هر ای را که حزن يا اندوهی بر وی وارد شود و او بگوید: بار خدایا من بندهُ تو و فرزند (زن و مردی 
هستم که) آندو نیز بند؛ٌ تو هستند. موی پ پیشانی‌ام (سرنوشتم) در دست توست. و هر آنچه حکم فرمایی در من نافذ و هر 
اه در مبرد سس ار کی رل ِ بود. تو را با تمام اسمایی که خود خویشتن را بدان اسم نامیده‌ای و هر 
ان اسمی که آن را به مخلوقی از مخلوقات خود اموخته‌ای یا آن را در کتاب خویش نازل نموده‌ای و پا اسمی که در علم 
غیبی که تنها تو بدان واقفی برای خویش برگزیده‌ای _ از تو می‌خواهم که قرآن را بهار قلب و نور سینه و جلای اندوهم 
قرار دهی و با آن هم و غمم را زایل فرمایی». خداوند تمامی حزن و اندوه او را از بين می‌برد و در عوض, سرور وشادی 
را ۱ 

















تهار بت سود ونه 





خداوند انسان را بر دیگر آفریده‌هایش برتری بخشیده و او را به نعمت نطق وکلام احتصاص 
داده و زبان را ابزار بیان گردانیده است. زبان نعمتی است که می‌توان آن را هم در خیر و هم در 
ق کار کرفت هر کس لو را در راء ر تکار کرد ۰ ماوت دتوی رمرلت والات ارو 
خجواهد رسد اما هر کی در خر این راه ال رایکار کیرد ار را در معرضی هاوافت و نابودی در 
هر دو جهان قرار خواهد داد. 

بهد ین راه برای مستفرق کردن وفت در راه خر فرانت فران: دکر و باد خداوند است. 
فضیطعت فاگو: احادیث بسیاری راجع به آن آمده است: از جمله رسول اله ول فرموده‌اند : 


ی سم و 


« لا آنباستم بشیر ملسم وأزگاها عند ملیکسم وأرقیا نز درجانکم خر کم من 
نا الب والوري ویر کم من آن لوا عدوَکَم فتضربرا أَغتاقهم ویضربوا أَغَاقم ؟ 
1 وا ی رب اه ار را ۲ 
ارزشترین اعمالتان در پیشگاه پروردگارتان مطلع نمایم: اعمالی که منزلت شما را بالا می‌برد و 
از صدقه واحسان به وسیله طلا و نقره و جهاد با دشمن و زدن گردن آنان و زده شلن در دن 
شما بهتر می‌باشند. کفتند: اری پا رسول ال! فرمود: ذکر خداوند 1. و نیز رسول اه 
می‌فر ماید: «مکل اي یذ کر رب اي لا کر رب مکل ال اب 
خداوند را ذکر می‌کند وکسی که او را ذکر نمی‌کند همچون زنده و مرده‌اند]. خداوند متعال در 
حدیت قدسی می‌فرماید: « یا عند طنْ عَبّدي ی وانا معه ک 0 
ی تفيي وان دگرنی نف ملاً دگرثه نی ملاً خر مهم وان رب ِل میب تبث له ذراعاً ‏ 
ايخري ترجمه: من به همراه ظن وگمان پنده‌ام نسبت به خودم هستم. , هرگاه 1 در کند یا او 
هستم. اگر مرا در نفس خود بخواند. او را در نفسم می‌خوانم . اگر مرا در حضور دیگران بخواند» 
او را در حضور کسانی خوبتر و نیکوتر می‌خوانم. اگر یک وجب به من نزدیک شود یک ذراع 
به او نزدیک می‌گردم ]. 
هت رمرل اش م دما اس اهر فا معا اف وت ها سول ال قل: 
ال کزوق اللّه کثیرا وَالداکراثٌ » ۱۳ رها بت فان حدم ال ۱ 
رها تلد ا سول اس فرمود مردان و زنا که خدارنا را تا در میک 
ورسول اهب در مقام تذکر به یکی از یاران خود فرمود: «لا یرال لِسَائكَ رَظبّا من ذکر الّه ِ 
اترمني ترجمه: [زبانت هميشه به یاد خداوند تر و تازه باشد]. 
پاداش مصضاعض : پاداش اعمال صالحه - همچون پاداش قرائت قرآن - چندین برابر می‌گردد 
واین افزایش اجر با توجه به موارد زیر است: ) با مقدار ایمان. احلاص و محبت خداوند وتوابع 
ان در قلب ارتباط دارد. ۲ با مقدار توجه و اشتغال قلب به ذکر و فکر ارتباط مستقیم دارد که ذکر 
نباید فقط بر زبان آورده شود. اگر این را کامل کند. خداوند تمامی گناهان او را می‌بخشاید وبه او 
پاداش تام وتمام می‌دهد. اما اگر ناتمام باشد اجر ویاداش او هم ناتمام وناقص خواهد بود. 
فواید ذکر ۰ #شیطان را می‌راند و او را سرکوب کرده و بینیش را بر خاک می‌مالد. 
خحوشنودی خالق را سبب می‌شود. ##سیب محبت خداوند و نزدیکی به او می گردد. 3۴زمینه 


ی 





بیشتر از خداوند منان یاری می‌دهد. #غم و غصه را از دل می‌زداید و سرور وشادمانی را به 
همراه می‌آورد. ##به قلب قوت وحیات وپاکی و صفا می‌بخشد. #در دل عطش و نیازی هست 
که هیچ چیزی به غیر از ذکر خداوند آن را برطرف نمی‌کند. #۴در قلب قوت وخشونتی وجود 
دارد که هیچ چیزی به غیر از یاد خداوند آن را ذوب و نرم نمی کند. ۴ذکر داروی شفایخنن دل 
ومایهٌ قوت آن است. #ذکر را لذتی است که با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست. #غفلت بدترین 
ببماری دل است. *#ذکر اندک نشانة تفاق است وکنرت آن علامت قوت ایمان وصداقت در 
میت اون ات را هر کی ری را درست بدارد بسا ال را اد م‌کند. هر گاه: 


ادن د ر یط تادما « سید لررن را اد کل ار او اد الط حت 
مانند: مرگ و سختی‌های آن» فراموش نمی‌کند. *#ذکر خداوند عامل نجات از عذاب خداوند 
است. ارام را همراه دارد و اسان راد ری پوت رجمت حلداوید فرار م‌دهل و طات 
مغفرت از جانب ملایک را برای ذاکر سبب می‌شود. *#زبان را از وارد شدن به بیهوده‌گویی, 
غیبت. سخن چینی دروغ و دیگر گناهان ومعاصی باز می‌دارد. از آسان‌ترین عبادات وبرترین 
رخرام ترس انهاست و در واقع تضمین کننده بهشت است. #لباس وقار ومحبوبیت 
ودرعشانی جهره را که تور دنوی و ور فیر و نور معاد است بر تن دک کننله می بوشاند. ۴ دکر 
سیب درود ورحمت خلاوند و فرشتکان بر ذکر کننله می‌شود و خداوند در میان ملانک به 
انسان‌هایی که او را ذکر می‌کنند افتخار می‌نماید. ۴آنهایی که بهترین اعمال را انجام می‌دهند. 
غالبا کسانی هستند که به بهترین صورت خداوند را ذکر و باد می‌نمایند. بهترین روزه‌دار کسی 
است که به هنگام روزه بیش از دیگران خداوند را ذکر ویاد نماید. #۴ سختی‌ها را آسان, 
مشکلات را مرتفع و مشقت‌ها را کاهش می‌دهد و موجب جلب روزی می‌گردد. و بدن را قوت 
و نیرو می‌بخشد. 

توص ۵ : شیخ الاسلام ابن تیمیه‌تتلته می‌گوید: ذکر برای قلب همچون آب برای ماهی است؛ 


وقتی آب نباشد حال و وضع ماهی چگونه خواهد بود؟ 
















رم مرح هر مرح گر و م2 فورظ ۶ ود 2 


۹ ۱ 0 را 







2 ِِِ وم 1 
و مر رن ی وی گر 9 
حه بر :۰ 
دو آیه آخر سوره البقره 2 ما سر ۳ آنر له من ره والموّمتو 3 ام من بل 
و 


وم مد مورا و 


ع 
که ء وا بهء ورسله سوه لا نقرق به نک تن که و 1 سا راک 














ص که ر 22 4 و م همم مر و رصم ی عم ِ او | از تما 
کم کف اه سا معا ها کهاماگیت 9 شب و بسن از 1 ی 
مص ام مسح ع 2 هک چم ص و ك ۱ بد 5 
1 وتان تا و آخطاا رب ولا تخل اضرا کما لته عل تفت 1 
ایک من فلا را ولا تصیتا ما لا طاهَة 4 وه واعط حَن وامفر نا و 0 رف 











مَوتا نص نع لو لکفررک ۱ ت(لبقره: 6۲۵1-۱۸۵ 
اخلا ذ سه با سه با 

ٍِِِ ص و معودتون ِِ باد زا لا 

« الفلق » و « الداس » مت 
له الذي لا یضر مع اسمه شيء نی الارض سه بار شبانه وزمانی که به بلای ناگهانی مبتلا نمی‌شود وهیچ 
1 فِ اسان وهو السمیع العلیم»۲ به جایی وارد می‌شود زیانی نمی‌بیند 
2 ۲ سه بار شانه و زماب که| اماکن را از مشکلات و بد 
0 ات اه العامات من شر ما خلق»٩)‏ پار شبانه و ز نی کن را از همه ت و بدیها 

به جایی وارد می‌شود مصون می‌دارد 


سیم اه لت عل اللّه ۱ حول ولا قوة ال هنگام بیرون رفتن از 
بالله»**. 


او را کافی است و مصونش می‌دارد 
وشیطان را از او می‌راند 


0 جمه: هیچ معبودی بحق نیست جز خداوند یگانه تن به دات خویش است» و موجودات دص » قائم به او 


هستند؛ هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرانمی‌گیرد (و لحظه‌ای از تدبیر جهان هستی, غافل نمی‌ماند) آنچه در 
آسمانها و انجه در زمین است. از ان اوست» کست که در ند او. جر به فرمان او شفاعت کند؟! (بتابراین شفاعت 
شفاعت‌کنند گان برای آنها که شایسته شفاعتند» از مالکیت مطلقه او نمی‌کاهد.) آنچه را در پیش روی آنها (بندگان) و پشت 
سرشان است می‌داند (و گذشته و آینده در پیشگاه علم اوء یکسان است.) و کسی از علم او آگاه نمی‌گردد. جز به مقداری 
که او بخواهد. (اوست که به همه چیز آگاه است. و علم و دانش محدود دیگران» پرتوی از علم بی‌پایان و نامحدود اوست.) 
عرش او آسمانها و زمين را دربرگرفته. و نگاهداری آن دو (آسمان و زمین)» او را خسته نمی‌کند. بلندی ذات ومقام 
وعظمت. مخصوص اوست ]. اب ین آیه عظیمترین وبا فضیلت ترین آیه قرآن است که به آية الکرسی مشهور است). 

7 ترجمه: (پيامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است. (و اوء به تمام سخنان خود. کاملا 
مومن 0 و همه مومنان (نیز) به خدا و فرشتگان او وکتابها و فرستادگانش» انمان آورده‌انده (و می‌گویند:) ما در 
میان هیچ یک از پیامبران اوه فرق نمی‌گذاریم (و به همه ایمان داریم). و (مومنان) گفتند: «ما شنیدیم و اطاعت کردیم 
پروردگارا! (انتظار) آمرزش تو را (داریم» و بازگشت (ما) به سوی توست»(۲۸۵) خداوند هیچ کس را جز به اندازه 
تواناییش تکلیف نمی‌کند. (انسان) هر کار (نیکی) را انجام دهد برای خود انجام دادم و هر کار (بدی) کند. به زیان 
خود کرده است. (مزمنان می‌گویند:) پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیم ما را مواخذه مکن! پروردگارا! تکلیف 
سنگینی بر ما قرار مده» آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان») بر کسانی که پیش از ما بودنده قرار دادی! پروردگارا! آنچه 
طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار! و آثار گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو مولا 
وسربرست میس مارا سمعیت کافران بروز کردان: 

7 ترجمه: (به نام اه که با نام وی هیچ چیز در زمین و آسمان. گزندی نمی‌رساند. و او شنوا و دانا است]. 

0 ترجمه: [پناه می‌برم به کلمات تامات اله (قرآن کریم) از بدی آنچه آفریده است]. 

۵ جمه: [بنام ال توکل نمودم بر ال و هیچ قدرت و توانائی جز از طرف ال نیست]. 


























۹۹ 


العرش العظیم». وهفت بار شب 


در مورد همه امور دنیوی و اخروی که 
برایش اهمیت دارد او را کفایت 
تِِِ 
2 2 ۳ ۲-۶ سه بار 2 خداوند حود حو داند که ا ُ 
۸ «رضیت باللّه ربً وبالاسلام دیناً وبمحمد و ۱ صبح 5 و ی و ر 
راضی بگرداند 


«لَْم بك آصبحنا وبك آمسینا ويك حیا وبك نموت 


واليك النشور. و در شام میگوید: الم بك آمسینا وبك ت بت ال ری سا 
ار 0 
نط ۱۰ ی ۲ ۱ ۱ 
9 ت 0 0 ِ رسول الّه (مْو) در دعاهایشان آن 
نبینا محمدا رو وملة ابینا (براهیم حنیفا مسلما وما | صبح یک بار 9 
کان من الشرکین 3 را می‌ خواندند. 
۱۱ نعمتك عبل وعافيتك وسترك في الدنیا والاخرة» ". (و 9 نعمت وعافیت و پوشانیدن گناهانش 
۱ و یی پار شب 


در شام از بجای آصبحت میگوید: آمسیت....) 
۳1 «للهْم ك 0 مهد وآشهد حِلَة عزشك 
وملانکیت ونیا وجمیم لك با آنت اللهْ| صبح چهار بار وشب | هر کس چهار بار آن را بگوید 


را بر او کامل کند. 


0 1۳ 


دا ی ان ی را را هار ار ار ی اد 
الم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشهادة 





7 1 ۱ 7 ِ یک با 
رب کل شيء وملیکه آشهد آلا له الا آنت» آعوذ بك | کت * 2 ۰ | او را از وسوسه‌های شیطان مصون 
"۳ 2 ِ- اج ۳ ب کا آن قرف یک با وهنگام رفتن 
سر ی ان لشیطان وشرکه وان اقتره هرد 
ص ۱ به بستر یک بار 
تست و اجره ( مسلم : 
)0 


ترجمه: له برای من کافی است. جر او معبرد دبحری «بحق» نیست. بر او توکل کردم و او ورد کار عت رگ 
ات 

و پروردگاری ال و به داشتن دین اسلام. و پیامبری محمد - صلی الّه علیه وسلم - راضی و خشنود هستم]. 
7 ترجمه: [بار الها! با لطف تو صبح کردیم. و با عنایت تو به‌شب رسیدیم» و به خواست تو زنده‌ایم» و به خواست تو 
می‌میریم» و رستاخیز ما بسوی تو است/ بار الها! با لطف تو شام کردیم. و با عنایت تو به‌صبح رسیدیم. و به خواست تو 
زنده‌ایم» و به خواست تو می‌میریم» و بازگشت ما بسوی تو است]. 

0 ترجمه: [ما بر فطرت اسلام. کلمة اخلاص, دین پیامبرمان محمد - صلی الّه علیه وسلم - و آئین پدرمان ابراهیم؛ صبح 
کردیم. همان ابراهیمی که فقط به سوی سس تمایل داشت و فرمانبردار الّه بو و هرگز از مشرکان ِِ 

ترجمه: (الهی! من از جهت تو در امن وعافیت و پرده به‌صبح رسده‌ام پس تمام گردان بر من نعمت وعافیت و پرده‌ات 
را در ذلا و آخرت ۱ 

1 ترجمه: [الهی! من در این صبحگاه تو را و حاملان عرش و تمام فرشتگانت و کلیّه مخلوقات تو را گواه می‌گیرم بر 
اینکه تو اه هستی, بجز تو معبود دیگری «بحق» وجود ندارد. تو یگانه‌ای و شریکی نداری و محمد - صلی الّه علیه 
وسلم ‏ بنده و فرستاد تو است]. 

0 ترجمه: [بار الها! ای دانند نهان وآشکا آفریدگار آسمان‌ها و زمین» پروردگار و مالک هر چیز من گواهی می‌دهم که 
بجر نو معبود دیحری ایحیا نیست؛ از شر نفس خود و از شر شیطان و دام فریبش. و از اینکه خود مرتکب کار بدی 
شوم و يا به مسلمانی بدی برسانم به تو پناه می‌برم]. 





























الم نی آعوذ بك من ام والمزن وأعوذ بك من 


تنل 9/۳ 1 .۰ + .| صبح یک بار وشب |غم و غصه‌اش را از بین می‌برد وقرض 
۰ با والبخل ت ِ یک بار 1 او را پرداخت می‌شود 
بك من غلبة الدین وقهر الرجال» . ِ ۱ ۱ 
تال ات رن لا له لا نت خاف. وا کید سل سر ور او 1 
0 ِ- 1 1 ی ِ هر کس با یقین در روز ان را بخواند 
۵ اه 0 0 وبا ات ده 
هر ما صَتَعتْ ابوء لك بنْعمتك عَاع وابوء لك بدَني صبح یک بار وشب لد در ٍِِِ : بمیرد د 
قاری اه لا یف ر الئوب لا آنت» . ۱ ت 
ت ِ ِ )۳ ۳ و : 
تکلني ال نفسي طرفة عین» . یک بار دخترش فاطمه سفارش می‌فرمود. 


«لهْم عافنی في سمعي» الم عافني في بصري الم : 
۶ ات ك ۱ ۳3 هم با سس ات سل که الثّه ان را 
۱۷ نی اعوذ بك من الکفر والفقر اللهْمٌ نی اعوذ بك ٍٍِِِِ ب | روای 5 تِِ ن را در 

5 0 3 5 سه ۰ 1 

می عذاب القبر لاله الا آنت»". بتک اف 
« له الا الّه وحدء لا شريك له له با ات انب دار زرا تک ات 

ده 7 ی ندازه از : ۵ ۰ 3 

اللك وله اطمد ِ بار 0 50 9 
0 وشب ده بار شدن ۰ کناه. و رفع ۰ درجه و پناهی از شیطان. 


قدیرا 


ِ ترجمه: [الهی! من پناه می‌برم به‌تو از غم واندوه» و پناه می‌برم به‌تو از ناتوانائی و تنبلی. و پناه می‌برم به‌تو از بزدلی 
وبخل‌ورزی, و پناه می‌برم به‌تو از چیره یافتن وام (قرض) و غلبة مردان]. 

7 ترجمه: ژالهی! تو پروردگار من هستی, بجز تو معبود دیگری «بحق» نیست. تو مرا آفریدی» و من بنده تو هستم و بر 
پیمان و عده‌ام با تو بر حسب استطاعت خود پایبند هستم و از شر انچه که انجام داده‌ام به تو پناه می‌برم به نعمتی که به 
من عطا فرموده‌ای» اعتراف می‌کنم. و به گناهم اقرار می‌نمایم. پس مرا ببخشای» چرا که بجز تو کسی گناهان را 
نمی‌بخشاید ]. 





7 ترجمه: (ای زنده و پا برجا! به وسیلة رحمت تو از تو کمک می‌خواهم. همة امورم را اصلاح بفرماء و مرا به انداز 
یک چشم به‌هم زدن به‌حال خود رها مکن]. ۱ , 
0 ترجمه؛ [بار الها! در بدنم عافیت ده. بار الها! در گوشم عافیت ده. الهی! در چشمم عافیت ده بجز تو معبود دیگری 
(بحق») وحود ندارد» از کفر به تو پناه می‌برم از فقر به تو پناه می‌برم. از عذاب قبر به تو پناه می‌برم» بجز تو معبود دیکری 
(بحق) وجود ار 

)0 ترجمه: ( بجز ال معبودی (بحق) وجود ندارد. یکتاست و شریکی برای او نیست» برای اوست ملک پادشاهی, و از آن 
اوست ‏ ومای راو بر هر چر تناس( 


























1 9 
حت ۰ ۱۹ 
۱ 5 





که برای آن‌ها پاداش و اجر تعیین شده ‏ 


گفتار و کردار با نضبلت باداش و ثواب آن از سنت وی ۳ صاا ینعی رآلیشام : 





گفتن: «لا اله الا اه رسول اه و فرمودند: «هر کسی روزی صد بار بکوید: لا 2 لا اللّه وَحَدَهُ لا شريكک 
وحده لاش بلک ‏ ( له له الملْكَ» وله امه وه هو کل سيم یر به اندازه ازادکردن ده برده ثواب می‌برد. 
ی 9 و نوشته می‌شود. و صد گناهش پاک می‌شود و او در آن روز از 


ره 


!شیطان مصون می‌ماند. وهیچکس کار بهتری راک ار ارائه بدهد مگر 


قدد » | ِ 
بر | کسی که آن را بیشتر انجام داده باشد ». 


گفتن: «سبحان له پیامبرجَة برای یکی از همسرآن خود فرمودند: از ها که ار 
وحمده عدد خلقه » گفتم » اگر آن را با تمامی انچه امروز از نشستنت تا حالا گفته ای مقایسه کنم به 
ورضا نقسه وزنة عرشه» اندازه آنها می‌شود: سُبْحَانَ اه وعَنیه عَدد له ورضا تفیه وزتة عزیه ویداد اه ۰ 
گفتن: (سبحان ؛رسول الّه لو فرمودند: «هر کس بامداد و شأمگاه صد بار بگوبد: سبحان الله وبحمده 


اه بحمده) 
و«سبحان له 


را 
اعملی بهتر از او به همراه ندارد مگر کسی همچون او یا بیشتر از او گفته باشد». «دو کلمه 


وبحمده سبحان |هستند که گفتنشان بر زبان سبک است» و در ترازوی (عمل) بسیار سنگین هستند. ونزد 


له العظیم» 


خداوند رحمان محبوب هستند» آن دو کلمه: سُبْحَاَ اه خی سُبْحَانَ هلیم هستند», 


گفتن: «سبحان له [رسول له رک فرمودند: «هر کسی بگوید سبْحَانَ الله العظیم رده درخت خرمایی در 


العظیم وبحمده) 


بهشت برای اد کاشته می‌شود». 


کس «لا حول ولا : رسول اه تا ول فرمودند:هیا تا را به کنجی از کنجینه‌های بهشت راهنمایی کنم؟ گفتم: 


قوه الا بال» 


آری» فرمود: حول ولا ره الا باللّه». 


| رسول اه فرمودند: اشسی که دز مجاسی حشیون لته و در رشن بر ار 


پیش از آنکه از آن مجلس برخیزد بگوید: سبْحَاك | 4 صَنیل هد آن اه لا آنت اس کر 


را ها بر 


صلوات 
بر پیامبر مر 


فضل قرائت 
آیات قرآن 


کریم 


فضل خواندن 
سورة اخلاص 


ارسول ال که فرمودند: 1 براو ده صلوات 
| می‌فرستد و ده گناهش بخشیده می‌شود و ده اک و در 
| روایتی: در در ابر آن برای او ده حسنه نوشته می‌شود». 

. | رسول اش له فرمودند: «هر کس در یک شبانه روز پنجاه ایت را تلاوت نماید. از زمره‌ی غافلین 
7 انخواهد بوده و هر کس صد آیت را بخواند از زمره‌ی قانتین (فروتنان وحشوع کنان) خواهد بود و 
اهرکس دوصد آیت را بخواند قرآن بر ضد او حجت نخواهد بوده و هر کس پانصد آیت را تلاوت 
نماید. برای او بمقدار یک قیراط ار هد یک قاط ورن اک که رک است. 


رسول اه له فرمودند: بت بار قل هو الله حد را بخواند خداوند خانه‌ای را در 
بهشت برای او می‌سازد». «قل هو اللهٌ أَحَدٌ در اجر برابر سه یک قرآن است». 


فضل حفظ کردن ُرسول الّه له فرمودند: «هرکس ده آیه اول سوره کهف را حفظ نماید از دجال مصون 
آیاتی از سوره کهف | خواهد بود». 


اجر موذن 


دعا بعد از 
اذان 
وضوی خوب 


وکامل 


دعای بعد از 


وضو 
دو رکعت نماز 


بعد از وضو 
بسیار به 


آرسول ال فرمودند: « هر کسی - شامل جن‌ها وانسان‌ها ودیگر چیزها - که صدای 
|موذن را بشنود در روز قیامت برای او شهادت می‌دهد» 

رسول له َو فرمودند: «هر کسی بعد از شنیدن اذان بگوید: الم هَذ 7 

| والصّلا: مایم آت مدا الّْسیلَةَ رَالْمَِیلة» وابْعَنه مقامّا مَمُودا اي وَعَذ در 
روز قيامت برای او واجب می‌شود». 

!رسول الگه فرمودند: « هر کسی به بهترین صورت وضو بکیرد کناهانش از بدن آو 
|اخارج می‌شود حتی از زیر ناخن‌هایش بیرون می‌ریزد ». 

ارسول له رک فرمودند: «هر یکس از شما که وضوی مطلوب وکاملی بگیرد وبعد از ان 
| بگوید: اه هد آن لا له لا اه ون دا عَبْدُ اه سول درهای هشتگانة بهشت بر روی او 
باز شود واز هر دری بخواهد داخل شود». 

رسول اله ملک فرمودند: « هر مسلمانی که وضوی مطلوب را بگیرد و سپس دو رکعت نماز 
را بر پای دارد وقلب ودل او متوجه آن دو رکعت نماز باشد بهشت برای او واجب می‌شود» 
آرسول الّه له فرمودند: «هر کسی روز وشب برای حضور در جماعت به مسجد برود 


















































4 ۳ 


مسحد رفتن !هرگامی که بر می‌دارد گناهی از او پاک می‌شود. چه گام‌های رفتن و چه گام‌های برگشتن ». 
رفتن به #رسول ار میک فرمودند: او کی لب ی ری و تا ی رات 
مسجد ات سر ار سر مه ار بهشت جایگاهی را آماده می‌کند». 

ارسول هب« فرمودند: «هر کس روز جمعه غسل کند و خود 7 

آید و پیاده به جمعه برود و سوار نشوده وبه امام نزدیک شود و به او گوش فرا دهد کار بیهوده نکنده به 

تعداد هرگام او پاداش روزه و نماز یک سال را خواهد داشت شت». «هر کس که روز جمعه غسل کند و در حد 
ان خود را پاکیزه نماید وخود را پیرایش نماید و بوی خوش بر خویش بزند و بیرون برود و در میان دو 
ار و ایجاد نکند. . و سپس - چه اندازه‌ای که خدا شا تقدیرش نوشته - نماز نفل بخواند وسیپس 

ٍ ابه هنگام خطبة امام ساکت بماند. گناهان میان آن جمعه تا جمعةٌ دیگرش بخشیده می‌شود). 

رسیدن به تکبیرة اوك : رسول اهر فرمودند: دص ال مر فا و 

نماز | که تکبیرة اولی را گیر کند. از دو چیز حتماً تبرئه می‌شود از آ" تش دوزخ و از نفاق ». 

8 نمازهای واجب را به جماعت خواندن ارسول اله 2 فرمودند: «نماز جماعت ۲۷ بار برتر از نماز فردی است». 
خواندن نماز آرسول الب فرمودند: «هرکس نماز عشا را با جماعت بخواند مثل آن است که نیمی 
صبح وعشاء از شب را نماز خوانده» وهرکس نماز صبح را با جماعت بخواند همانند آن است که 
با جماعت. اتمامی شب را نماز خوانده است». 

#رسول اه جس فرمودند: «اگر مردم می‌دانستند زود رفتن به نماز هنکام اذان و در 
صف اول نماز "صف اول چه اجر و پاداشی دارد برای آن عزم خود را جزم می‌کردند و در حاضر 
ایا اه سای مسر ام بر این 

ارسول رز مار و فرمودند: رسد ید سس سای زر ات 

را که ۱ ای را افزا ای ار ادها 

فراوان خواندن رم ۱ هی ن شما ر 

پاک می گرداند». 

ارسول له و فرمودند: «کسی که در شبانه روز (۱۲) رکعت نماز سنت بخواند خانه‌ای 

ها روانت و و (4) رکعت قبل از ظهر و(۲) رکمت بعد از آن و(۲) 

5 (ٍرکعت بعد از مغرب و(۲) رکعت بعد از عشا و(۲) رکعت قبل از نماز صبح». 

سنت راتبه قبل از نماز :ٍ رسول له سوه فرمودند: ار ی رت رت لس ترا 
صبح و فریضه صبح (است» ۱ 

ارسول له مب فرمودند: «بر هر پیوندی از بدن شما در هر صبحگاه صدقه‌ای است. هر 
نماز جاشتگاه اه ۱ و امر به معروف و نهی و از 
ژُمنکر صدقه است و اما دو رکعت نماز چاشت به اندازه همه آنها اجر و ثواب دارد). 
ذکر خداوند ور أرسول اوه فرمودند: بر هر یگ آز شم تا زمانی که در محل نماز هستید وهمچتان 
مج نبا وضو دارید ملایک صلوات می‌فرستند و می‌گویند: خداوندا او را مورد مغفرت قرار 
ِ باه خداوندا به او تس کن». 

ذکر خداوند بعد از ادای نماز صبح ارسول اه میک فرمودند: هر کس نماز صبح را با جماعت بخواند بعدا 

۳/۸ (با جماعت) تا طلوع آفتاب وبعدا |بنشیند و تا طلوع افتاب. خداوند را ذکر کند و سپس دو رکعت نماز را به 

دو رکعت نماز خواندن |جی ماه ان وب یک حچ یک عم لآ ود سار 

ی را که 0 ۱ ۱ 

نیز بیدار کند "از زمره مردان وزنانی قرار می‌دهد که بسیار خداوند را یاد می‌کنند». 

کسی که قصد نماز شب را داشته اما ارسول اله له فرمودند: «هر کس قصد نماز شب داشته باشد اما بیدار نشود 

او را خواب ربوده باشدو بیدار نشود خداوند اجر نماز را برای او می نویسد وخوابش صدقه‌ای برای اوست». 
هکس 3 كت آرسول ال فرمودند: «هرکس در شب بیدار شود و بکوید: لا لا اللهوَحده لا شريك 

۳ بدا ال ال وله امد و وغل کل میء قییر اب یله وسبحان الّه ولا له لا اه واه 

19 اک ول ولا ابا سپس بکوید اللهم اغفريي (خدایا مرا ببخش) و با دعا کنده 
دعایش مستجاب می‌شود وگر وضو بگیرد و نمزبخواند لمزش قبولم‌شود. 
۳ گفتن سبحان له والحمد له ارسول اه عو فرمودند: (هر کسی بعد از هریک از ز نمازهای فرض ۳۳ بار 











نماز مستحب 


پایبندی در ادای 




































































واه اکبر ۳۲ بار. وختم آذ /سبحان اللّه ۳۳ بار اممدالتّه ۳۳ بار اللّه (کبر ۶ ۱ ۳ 
به لا ٍله الا اه... بعد از هر له لا اه وَحده لا ریات 4 لامك وه اند ومع کل میء قریر گنامان او 
نماز فرض |اگر چه همچون کف دریا هم باشد بخشیده می‌شود». 

ی !ٍرسول اه لو فرمودند: «مسلمانی که به عیادت مسلمان دیگر برود. اگر هنگام صبح به عیادت 

1 برود. هفتاد هزار ملائکه تا شب بر او درود می‌فرستند و اگر شب به عیادت برود. هفتاد همزار 

نو [ملانکه تا صبح بر او درود می‌فرستند. و برای آو میوه‌های چیده‌ای در بهشت است». 

هر کس کلمة توحید را ٍرسول سل #فرمودند: هیچ بنده‌ای نیست که لا اله الا اه را گفته باشد وسپس 
بگوید و بمیرد ۱ ابمات به آل می مک اینکه به بت وارد نو دا 

تیه دادن به ۰ سول هم فرمودند: «هر کس تعزیه مصیبت دیده‌ای را بکند. اجری همانند او 

را شامل می‌شود». «هیچ موّمنی نیست که تعزیه برادر مسلمان مصیبت دیده‌اش را 

اد «-«ص«ث_«س ظفح( 

سول له سار آژفرمودند: «هرکه انسانی مبتلا شده‌ای را دید وانگاه گفت: اند بله 

قاقای ما ابتلاق به نی عل کیت رم خلق فلا گرفتارآن بلا نمی شود). 

ُرسول له لوف مودند: «هر کسی بر جنازه‌ای نماز بخواند یک قیراط اجر دارد. 

و کسی که بر دفن آن جنازه نیز همراه شود دو قیراط اجر خواهد داشت» از او 

ال شد قیراط چیست؟ فرمود: «دو قیراط همانند دو کوه بزرگ است». ابن 

| عمر نت فرمود: ما در قیراط‌های بسیاری تفریط کرده‌ايم. 

کسی که برای خداوند "رسول ال دگفرمودند: «کسی که مسجدی را برای خداوند می‌سازد هر چند به 

مسجدی را می‌سازد _اندازه لانة گنجشکی باشد خداوند خانه‌ای را در بهشت برای او می‌سازد». 
ارسول اه کته فرمودند: « هیچ روزی مردم دران صبح نمی کنند مگر این که دو فرشته نازل 

انفاق می‌شود؛ یکی از آنان می‌گوید: خداوندا مال اهل انفاق را جایگزین کن. ودیگری میگوید: مال 
خودداری کننده از احسان را تلف نما). 

ارسول الّه لو فرمودند: «هرگاه مسلمانی ( را) 

ادو بار قرض دهد (تا گرهی از کار او بگشاید وابی) برابر با ثواب یک بار 

| صدقه دادن همان مال عاید او خواهد شد». 
آرسول الّه لو فرمودند: «صدقه به هیچ وجه از اندازه دارایی نمی کاهد. وخداوند بنده بخشنده را به 
|ذریعه عفو و بخشش. عزت می‌بخشد. و انسان متواضع را که از برای ال تواضم میکناده ره 

















قرض دادن بدون سود 


| صدقه ذریعه تواضحش سر بلیل هی کردانك) بر فرموده اند ایک درهم ار صد هار درهم برتر اسست» 


گفتند یا رسول اللّه چگونه؟ فرمود: مردی دارای دو درهم است یکی از آنها را صدقه داده» و مردی 
| دارای دارایی ی ۱5/۳۳ آن مال صد هزار درهم را صدقه داده است). 
روزه گرفتن در راه ترا رسول له لو فرمودند: (هر کس در راه خحدا یک روز را روژه تن خداوند 
۰۰ -««-_«_ِ ات دور مي کرداند). 
روزه گرفتن سه ارسول العف رمودند: و ی بر رن دا ۱ 
روز از هر ماه. روزه گرفته است». «از رسول خدامل در بار؛ روزه گرفتن روز عرفه سوال شد: ایشان 
وروز عرفه. مودند: روزه گرفتن آن گناهان یکسال گذشته ویکسال آینده را پاک میسازد». «ودر بارة 
وروز عاشورا. وزه گرفتن روز عاشورا پرسان شدند فرمودند: کفارة گناهان سال گذشته می‌باشد. 
سرل لهج فررمودند: 0 قرض میداد وبه پسر جوانش سفارش می‌کرد که اگر 
رمانده ومعسری نزد تو آمد از او درگذر کن (و به خاطر طلبت او را به مشقت میانداز) باشد که 
اوند متعال از ما درگذرد (وگناهان ما را معاف گرداند). گوید: آن مرد خداوند را ملاقات کرد 
ر حالیکه از گناهانش در کلانته بود). 
روزه گرفتن شش ارسول له رک فرمودند: «هر کس تمامی ماه رمضان را روزه بکیرد و سیس شش روز از ماه 
روز از ماه شوال شوال را نیز روزه بگیرد» گویا همه روزگار (سال) را روزه گرفته است». 











گذ ۰ 
در 9 ژ 
معسر 


کسی که قرضی را گرفته وقادر به پردااخت آن نیست و يا به نحوی دیگر بدهکاری دارد او را معسر گویند. (مترجم).. 


















































کامل خوآندن نماز آرسول لو فرمودند: «مردی که برای خواندن نماز (ترآویح) به آمام آقتدا می‌کند 


۳ 


تراویح همراه با امام وتا پایان نماز امام را همراهی می‌کند (از ثوابی برابر با) عبادت یک شب کامل 
حماعت ات 

را آرسول الّه لو فرمودند: «کسی که برای رضای خدا حج ار جع را ار 

1 | نفس: , فحش وسخن بد) پرهیز کند در پس از اتمام حج (ازگناهان پاک می‌گردد) همانگونه که هنگام زاده 

2 | شدن» از مادر پاک بوده است ۱ اوح مبرور را یاداشی جز بهشت شایسته نیست». . مبرور: خالی از گناه. 


ارسول ال لك فرمودند: (عمره رفتن در ماه رمضان (در اجر و واب) با یک تن 


۵ ماه ۲ 
9 7 ((کامل) برابری می‌کند. (راوی انگار شک کرده و گفته. شاید رسول اه تلو فرمود) 


رمضان 


بای لا سل مرا ان ار 
ارسول اه مرک فرمودند: «در هیچ یک از ایام (سال) عمل نیکو انجام دادن 


انجام اعمال صالح | دوست‌داشتنی تر از اعمالل صالح در (ده روز اول) ماه دی الححه نزد خداوند 
در ده روز اول از ال (اصحابن) عرض کردند: ای رسول الْه! حتی جهاد در راه خداا 
ماه ذی الححه آنحضرت لو فرمودند: حتی جهاد در راه خداء مگر اینکه شخص با مال و جان خود 


فربانی 


شدن در 
راه خدا 


اقا و باز نگردد (یعنی به شهادت برسد). 


ارسول اه فرمودند. « اصحاب رسول آله 1 عرض گردند: ای رسول اه" چرا باید قربانی 
اکرد؟ ان حضرت فرمودند: این سنت پدرتان ابراهيم است. اصحاب عرض کردند: چه چیزی از 
آقربانی عایدمان می‌گردد؟ آن حضرت 9 فرمود: در مقابل هر مو (از حیوان قربانی شده) یک 
انیکی به شما تعلق می‌گیرد. اصحاب گفتند: اگر حیوان پشم داشته باشد؟ آن حضرت له فرمود: 
| در برابر هر تار مو از پشم نیز یک نیکی به قربانی‌کننده تعلق می‌گیرد». 

ارسول هگ فرمودند: 4 
اعلم می کت ات وهمهةه کسانی که در وآسمانند حتی ماهی‌ها در آب برای عالم آمرزش 
می‌طلبند» وفضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت ماه شب چهارده بر دیگر ستاره‌هاست. علما میراث‌بر 
: پیامبرانند. و پیامبران مس ودیناری به ارث نمی‌گذارند بلکه علم را به ارث گذاشتند و کسی که آن 
ان سر 

لحاظ نب و 0 0 
[و زمین حتی مورچه در لانه‌اش و ماهی (در دریا) بر معلمی که به مردم علم نیکو و مفید 


می‌اموزد درود می‌ف رستند). 


9 ال وف ر مودند: «شهید در نزد خداوند از شش (جایزه) ویژکی برخوردار می کردد. در همان 
اولین وهله (حضور در محضر الهی) گناهانش امرزیده می‌شود. جایگاه خود را در بهشت (الهی) به 
|وضوح می‌بیند. از عذاب قبر رهانیده شده و از «فزع اکبر» (ترس بزرگ: هول وهراس روز قیامت) 
در امان می‌باشد. تاج افتخار بر سر او نهاده می‌شود که هر یاقوت ان از دنیا و هر انچه در دنیاست 
اکدمتی تر (و بهتر ) است. هفتاد و دو حور بهشتی به عنوان همسر بدو ارزانی می‌شود. به او اجازه داده 
ا ا ( 

ارسول له لوف رمودند: «قسم به آن ذاتی که جان من در دست ۱ 
ا(جهاد) زخمی برنمی‌دارد - وخداوند بدان که در راهش زخمی می‌شود داناتر است -مگر اينکه 
در روز قيامت به گونه‌ای محشور می‌شود که خون او رنگ خون و بویش بوی مشک است». 
و ُرسول له بو فرمودند: «یک روز در راه خدا سنگرگرفتن در جهاد از دنیا و انچه در ان است 
5 3 !ُبهتر است» و مقدار فضایی که یک شلاق(ذره) در بهشت اشغال می‌کند. از دنیا و آنچه در آن 
دك است بهتر است». 
70 
امجاهد را یاری رساند) گویی خود جهاد کرده. و کسی که پس از مجاهد (و در نبود او) اهل 
| وعیالش را پشتیبانی و یاری کند چنان است که خود جهاد کرده است». 

آرسول الله لو فرمودند: «هر کس (صمیمانه و) با صداقت کامل از خداوند تقاضای شهادت (در 















































سس وزرب ۹ ۹ 


جهاد /راه او را) بکند خداوند جایگاه و منزلت شهدا را بدو ارزانی می‌دارد هر چند (شهید نشود) و در 
خانه‌اش بر فراشش بمیرد». 
کت 0 ]آرسول له 15 فرمودند: (دو چشم را اتش (جهنم) نسوزاند. چشمی که از ترس خداوند گربان 
۳ |بوده ودیگر چشمی که در راه خداوند پاسبانی نموده است؛. (منظور چشم نگهبان یا مجاهدی است 
ترس | که با وجود غلبة خواب برای حراست از اسلام و مسلمین بیدار مانده است). 
(تمامی آمتها در خواب بر رسول39ه عرضه شدند. آن حضرت 3۶ در میان آمت 


زا : 
1 ان مرن را مک ی کیر عری اب ور سم 
داغ کردن وتعویذ ‏ 9 ا (برای شفا از 
۱ ونالاید ُورنجی به بهشت وندی) داخل می گرد نها ی خود را (برای 3 
3 ابیماری) داغ نمی‌کنند. وطلب خواندن تعویذ از کسی نمی‌کنند. و از فال‌بد زدن پرهیز 
9 : 


می‌کردنده و ۳۳ توکل و 
کوچکش را از 1 
دست داده که تحمل نموده) بهشت خویش را ارزانی خواهد کرد». 
کت ارسول له جر فرمودند: « خحداوند متعال می‌فرماید: اگر بنده‌ام را با از بین بردن بینابی 
ر ی ال ی و مب 2 در عوضص دو چشم او بهشت را بدو 
| خواهم بخشید). 
ترک چیزی جهت ارسول هرز ۱ ۱ ۱ و وک وی بر 
حفاظت زبان ٍرسول فرمودند: هی ۱۳۳7۳۳ 
وشرمگاه | ضمانت می کنم). 
اداب داخل ارسول له فرمودند: (هر گاه کسی هنکام داخل شدن شروع کردن عغدذا 
شدن در ال را یاد کند (بسم اله ی خود) گوید: نه خانه‌ای برای شما باقی 
منزل و آداب اماند و نه غذایی» ولی اگر بدون ذکر و یاد الهی در خانه داخل شود یا شروع به غذا خوردن 
غذا خوردن کند شیطان (به دار و دستهٌ خود) گوید: هم منزل و هم غذا یافتید). 
کسی که از آرسول اله لوف رمودند: «هر کس پس آز خوردن غذا بگوید: امد له الذي آطععی هدا 
یی خوردن وَرزقنبه من غر حول ی ولا فرةٍ (یعنی: : ستایش مخصوص خداوندی است که چنین 
وپوشیدن /غذایی را ارزانی داشته و(بی‌تردید) دست یافتن به چنین غذایی منوط به نیرو و قوةٌ من 
شکرگزاری 0 آمرزیده می‌شود». وبه جای کلمة: ار 





که ! 
مه اه اد 1 آن حضرت خطاب به او 
ات .را و(همسرش) علی#» فرمود: آیا دوست دارید چیزی به شما بیاموزم که از مطلوبتان (خحادم) 
ِ ِ ارزشمندتر باشد؟ هرگاه روانة بستر خواب شدید ۳۶ مرتبه الّه اکبر و ۳۳ مرتبه سبحان اللّه و 
ودیگر سختیها 
ها با 
ل ِ 


ِِ ِ و 0 0 اگر اصل مه ۳ 
دعای مذکور درآن خوانده شده) فرزندی گردد هیچگاه شیطان قادر به ضرر رساندن بدو نخواهد بود). 


. 


ك 


اوشرمگاه خویش را حفظ کند. و (در دنا)مطیع شوهرش باشد. در روز جزا او را مخیر می‌کنند که از 
3 هر دری از درهای بهشت که خود می‌خواهد وارد : بهشت کر ده در روایی دی افله است: هر نی 

او ۱ 

وج پدر ومادر :رسول له و فرمودند: «حوشنودی آلّهج۸ در حوشنودی پدر آست» 

صلة ارسول له 397و فرمودند: «هر کس را که خوشایند است که در رزق آو کشادکی ایجاد شود (روزی‌اش افزون 

رحم گردد) و از طول عمر برخوردار گردد باید که صلهٌ رحم را به جا آورد؛. 


1 ۳ ای ری رم ار رل 
2 


بستری | همسرش 


















































و و 


کفالت ؛رسول له مه فرمودند: (من و انکه کفالت یتیم را به عهده می‌گیرد در بهشت همچون عی تست اشاره 
بتبم اووسطی (میانی) که به هم نزدیکند. به هم نزدیک و همجوار خواهیم بود». 
ارسول لله 25 فرمودن: «همانا مومن با خوش اخلاقی از جایگاه و منزلت روزه‌داری که شب را تا به 
+۳ عبادت می‌کند برخوردار می‌گردد». (در رواب ۱ 1 ۳ ۶ 1۹ و 
دا ات ها( اد دا دی را 
مهربانی با رسول ال رو فرمودند: 777 1۳ 
مر له ای را تا ۱ 
خیرخواهی برای ارسول اله رل فرمودند: « هیچ یک از شما ایمانش کامل نخواهد شد مکر اینکه هر انچه 
مسلمان ارای خرس مد رای برادر رسسلیان ود بر بسن دا 
۹ ارسول له رل فرمودند: « حیا جز به خیر منجر نمی‌شود» «حیا (نشانه‌ای) از ایمان است» «چهار چیز 
از سیرهُ فرستادگان الهی (پیامبران) است که عبارتند از: 1 
آمردی به محضر رسول له امد وعرص کرد: السلام علیگم رسول اه مه فرمودند: ده (نیکی). 
تب اسپس شخصی دیگر وارد شد و گفت: لام علَیکم وَرخَة له رسول از له فرمودند: بست 
کول | (نیکی). آنگاه فردی دیگر پل رب کرو اسَلام عیُمْ وه الله رنه رسول اه لو 
آفرمودند: سی (نیکی)». (منظور رسول لهس از ذکر اعداد متفاوت در موارد سه‌گانه فوق این بود که هر 
یک از الفاظ سلام به نسبت الفاظ خود از فضایل متفاوتی برخوردار است). 
ارسول له فرمودند: «دو مسلمان که با هم ملاقات کرده وبا همدیگر مصافحه(دست دادن) می کنند 
قبل از اينکه از هم جدا شوند مورد آمررش فرا عم گرا 
۱ ارسول له مک فرمودند: « همانا«السلا» نامی از نامهای (متبرکه) خداوند است که آن را در زمین 
اغاز وضع نموده استه پس به افضای آن میان همدیئر بیردازید. بدرفتیکه هر گاه مرد مسلمانی ۳ 
کردن اقومی گذر کند و بدانها سلام گوید. اگر سلام او را پاسخ گویند (باز هم) به خاطر یادآوری کردن 
به سلام اسلام به آنها از یک درجه فضیلت بیشتر برخوردار می‌شود. اما اگر (آن قوم) سلام او را پاسخ 
فک اتکی ما۳۴ دقع ارس ۳۳۳ پاسخ خواهد گفت» (یعنی ملایک). 
حفظ آبروی |رسول له فرمودند: « هرکس مانع آبروریزی برادر (مسلمانش) گردد خداوند در روز جزا 
دیگران او را از آتش جهنم محفوظ نگه می‌دارد». 
همنشینی |رسول له فرمودند: «((در قیامت) تو با دوست خود یکجا خواهی بود». انس وه می فر ماید: 
با صالحان | صحابه فِّ از هیچ چیز به اندازه شنیدن این سخن از پیامبر خوشحال نشده بودند». 
دوستی به ارسول له کر فرمودند: «خدآوند متعال می‌فرماید: برای آنانکه به خاطر جلال و عظمت من با 
خاطر خدا /همدیگر دوستی می‌کنند منبرهایی از نور است که شهدا و انبیا بدان غبطه می‌خورند». 
دعاکردن ارسول له جح فرمودند: «هر کس برای برادر (مسلمانش) در غیاب وی دعای (خیر) کند 
برای مسلمان فرشتهةموکل بر او«آمین» می‌گوید. وهمان دعا را برای خود او ال ما ۰ 1 
طلب مغفرت رسول الله وه فرمودند: 7777۳۳۳ 
برای مومنین :به تعداد زنان و مردان مسلمان بر نیکی‌های او می‌افزاید». 
راهنمایی به ارسول الله رک فرمودند: «هر کس فردی را به (انجام) عملی خیر راهنمایی کند از ثوابی چون 
سوی خیر ثواب انجام‌دهندة آن برخوردار می‌گردد. 
هموار کردن راه ارسول له فرمودند: (مردی را ال آذیت و آزار مردم 
(برای سهولت عبور) کر بهشت (خداوندی) گردش می کرد). 
آرسول هجو فرمودند: 0 حالیکه حق با اوست باز هم از جدال و پیکار 





اک د 
بپرهیزد خانه‌ای بر ار را تن و در هار 2 
سس سس« 
0 ارسول له رو فرمودند: « هر کس در حالیکه می‌تواند حشم خود را ناف کند آنرا فرو خورد 


1 "(و بر زیر دست خود ببخشد) خداوند در روز قيامت فراروی تمامی خلایق او را مختار 
می‌کند تا هر آن حوری را که می‌پسندد برای خویش برگزیند». 

ذکر خبر ارسول له جح فرمودند: ی ات ی درل در 

دیگران و هر آنکس را که به بدی از او یاد کردید جهنم بر او واجب می‌گردد. شما گواهان و شاهدان 







































































- 
له بر روی زمین هستید... ) 
استغفار آرسول له فرمودند: هه 
(آمرزش خواهی) ابرآمدن, واز هر غم و اندوه گشادگی میگردانده و او را از آنجای که گمان نبرد روزی می دهد». 
ارسول له َو فرمودند: « هر کس در دنا گره از مشکل (برادر) مومنش بکشاید خداوند در روز 
|قيامت مشکلی را از او می‌گشاید. و هر آنکس که بر معسر (کسی که دچار مشکل شده وقادر به 
با ارهایی از آن نیست) آسانگیری کند خداوند در دنیا وآخرت کار وی را آسان می‌کند. و هر کس 
آسازی آپرده‌پوشی پرادر مسلمانش را بکند خداوند در دنیا وآعرت پرده‌پوش وی خواهد بود. خداوند 
تن امادامی که بنده : در (فک) هعکاری برآدرش باشد بی را باری می رسانلا هر آنکسش که برای کسب 
اد علم در راهی گام بر دارد خداوند راهی برایش به سوی بهشت (خویش) هموار می‌کند. و هرگاه 
و9 اگروهی در خانه‌ای از خانه‌های له (مساجد) گرد هم آیند تا کتاب خدا (قرآن) را تلاوت کنند با به 
تعلیم و تعلم آن بپردازند سکینه (ارامش) بر آنها نازل شده رحمت الهی آنها را در بر می‌گیرد 
اوفرشتگان آنها را احاطه می‌کنند. خداوند از چنین گروهی در میان آنانکه در محضر اویند (فرشتگان, 
ابه خوبی) یاد می‌کند و (بی‌تردید) آنکه عملش او را عقب زند». هرگز نسّبش او را پیش نسازد». 


کل ُرسول له 7و فرمودند: رل لت ی رت رل تحقیق که شما را 
1 همچون پرنده‌ای که صبحگاهان گرسنه (از لانه بیرون) می‌رود و شامگاه سیر (به لدابت می کرد 
ارزق خواهد داد). 





طالن ارسول له مگ فرمودند: « کسی که همه هم و غمش اخرت باشد (و تنها برای آبادانی اخرت 
آ و اخویش تلاش کند) خداوند به وی غنای دل عنایت می‌کند وکارش را براورده می‌سازد و دنا با 
5 اکن خی او مس 
ی ۹ ان ی در موم سم یچ 
وس ؛(عرش) او وجود ندارد آنها را در سایةً (عرش) خود قرار می‌دهد: 6 امام (ویادشاه) عادل. 
تم موشت. ۲ جراب که جوادن را در خادت ربرهارتش سس برد ۲امردی که فلت با 
| مساجد علاقه‌مند است (وهمواره در مساجد است). ۶) دو شخصی که با هم صرفاً جهت 
#ٍرضای خدا دوست اند. فقط به خاطر او به هم می‌گرایند. یا از هم می‌گسلند. ۵ مردی که 
خاط را ی او را و 9 بت ِِ 
9 ار ار 
مخفیانه. : اه 91 
2 خدا را یاد می‌کند وجشمانش (از ترس خدا) اشک‌الود می‌ گردد». 
ارسول له َو فرمودند: « خداوند متعال را فرشتگان بسیاری هستند که در جستجوی مجالس ِ 
| هرگاه چنین مجالسی را دریاتد در آن فرود اند وهر یک دیگری را با بالهای خود درهم 9 
ی و 0 
و ۰ ۱ خداوند 
می‌فرماید: (ای فرشتگان بندگان من) چه چیزی را از من طلب می‌کردند؟ فرشتگان گویند: بهشت تو 
زرا می‌طلبند. خداوند: آیا بهشت مرا دیده‌اند؟ فرشتگان: پروردگارا! ندیده‌اند. خداوند: پس چه خواهد 
ج شد اگر بهشت مرا ببینند؟ فرشتگان: (بار خدایا! بندگانت نیز) به تو پناه می جستند. از جه 
۰ بزی به من پناه می‌جستند؟ فرشتگان: بار خدایبا! از ا تش (جهنم) نو. خداوند: آیا اد تش (عذاب) مرا 
۱ فرشتگان: خیر! خداوند: چگونه خواهد شد اگر آتش عذاب مرا ببینتد؟ فرشتگان: (برای مرتبه 
سوم گویند خدایا همچنین بندگانت) می‌کردند. خداوند: هر آنچه را تقاضا کردند 
ژبرآورده کردم و بدانها پناه دادم و (گناهان) آنان را نیز به کلی آمرزیدم. فرشتگان: بار خداباا در میان آنها 
تت بندة بت راز میگذشت وچون انها را 9 | 



































کبر 





۳ ۳ ۱ 0 ۰ ۳ ۳ ۳ 2 و 


رسول الّه ور فرمودند: «هر کس به اندازة ذره‌ای کبر در دلش وجود داشته باشد از بهشت 
ی ۳ ۳ 7 


۱ 
9 کاری را در منظر دیگران انجام دهد خداوند رازش را هویدا می‌کند (و ابرویش را می‌برد)». 
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و رسول له 397 فرمودند: «در روز قیامت همان بدترین مردم از نت حانهاه و مترلت در نراد 

خداوند کسی است که دیگر مردم از ترس ناسزاگویی او, از وی کناره‌گیری کنند». 

رسول له 7 فرمودند: «وای بر کسی که برای خندآندن دیکران به دروغ سخن پرداژی می‌کند. 

تا وا و 

ارسول له ۶ جر فرمودند: « سخن‌چین به بهشت وآرد نمی گردد». سخن‌جینی: یعنی نقل و انتفال 

سخن میان مردم به منظور ایجاد فساد (و تباهی). 

رسول آله 57 فرمودند «آیاً می‌دانید عیبت چیست؟ (اصحاب) عرض کردند: 7 آو 

(داناترند. (رسول ال لوٍ) فرمود: اینکه برادرت را به آنچه ناپسند می‌داند یاد کنی. گفته شد: ما را خبر 

بده (ای رسول ابله) اگر آنچه 0 یاد می‌کز یم در برادرمان وجود داشته باشد پا 

امحسوب می‌شود؟) رسول اه میک فرمود: ا (از بدی) دربارءٌ او می‌گویی در او وجود داشته 

اپاشد تو او را غییت کرده‌ای» را ام و ار ی رواد 

رسول له جر فرمودند: ( کسی که به سخنان مردم کوش فرا می‌دهد در حالیکه آنها آز شنبدن آو راضی 

نسیتند (استراق سمع می‌کند) در روز قبامت در گوشهای وی سرب خواهند ریخت». 

رسول له َو فرمودند: : « همان بدترین مردم آز نطر عذاب در روز قیامت تصویرگرآن‌آند». «فرشتگان 

به خانه‌ای که در آن سگ و تصویر باشد وارد نمی‌شوند». (منظور تصویر و عکس جاندار است. مثشل 

ای ومجسمه 4 ادمی. پرندگان؛ حیوانات؛ وغیره). 

رسول له جر فرمودند: « آینکه مومنی را لعن کنی کوبی که آو را کشته‌ای». «لعنت‌کنندگان در روز 

قبامت نه شفاعت‌کننده و نه قادر به شهادت‌اند). 

رسول له رک فرمودند: « همان بدترین مردم از نظر جایگاه در رروز فيامت مردی است که با همسرش 

همیستری می‌کند و آنگاه (که به میان مردم می‌رود) اسرار وی را هویدا می‌گرداند. 

دن رسول آله 972 فرمودند: «هر کس برای برادر (مسلمانش) ای کافر! بکوید. ار شخص (مخاطب) 

تا رد ار ۱ 
1 

به رسول له 397 فرمودند: « کسی که - دانسته - خود را به غیر پدرش منسوب کند. بهشت بر آو 

ر حرام می‌گردد». «هر کس از پدر خود منکر شود کفر ورزیده است». 








زشت 
مجاهره 
گناه 


ترساند 


امیکند). 
به رسول له 7 فرمودند: « همه آمتم معاف خواهند شد مگر کسانی که به گناه خود مجاهره میکنند. 
(برملا گناه میکنند و به گناه خود جار می زنند). 


ر سول الله و فرمودند: « برای مسلمان جایز نیست که (برادر) مسلمانش را دچار ترس وهراس 








۱ 


لمان کند). « + كسي که پا آهنی (شمشین نیزه وغیره) به سوی برادرش اشاره کند (به گونه‌ای که او را 


بترساند) تا آنزمان که از ای بن کار دست برنداشته فرشتگان وی را لعنت می‌کنندا. 


بزرگ‌شمردن رسول له رل فرمودند: 0 
منافق اه ای ری شما را حشمکین می‌کندا کنایه از بی‌توجهی به منافق وعدم مدح وی) 


1 





رسول له َو فرمودند: «اگر مرد با ده زن (بیکانه) زنا کند اسانتر است ازینکه تکار با ری 
1 همساية خود زنا کند. و اگر شخص از ده خانة (دور) دزدی کند آسانتر از اینست که از 
اهمسایة خود دزدی کند». منظور حدیث بیان شناعت ستم در حق همسایه است. 


نافرمانی زد رسول له فرمودند: «(اگر مردی همسرش را به بسترش فراخواند ۳ زد خواسته او را 
شوهرش را اجابت نکند. فرشتگان آن شب تا به صبح آن زن را لعنت (نفرین) می‌کنند). 












































































| خیانت به رسول اله رو فرمودند: «هر آن بنده‌ای که خداوند سرپرستی گروه و رعیتی را به وی سپارد 
رعبت واو در حالیکه که به‌آنها خیانت کرده جان بازده خداوند بهشت خویش را بر وی حرام می‌گرداند». 
۱ فتوای بدون رسول له مه فرمودند: (هر کس بدون اگاهی فتوایی مک ار دهنده آن) به 
علم و آگاهی صادرکنندةٌ فتوا بر می‌گردد». (چون فتوای او باعث چنان گناهی شده است). 
اظهار شادمانی به رسول اله رل فرمودند: « برای برادر (رنجدیده) خود اظهار شادمانی مکن که مبادا 
رنج انسانی خدای تعالی او را رحم کند ( وعافیت بخشد) و تو را (به آن رنج) مبتلا سازد» . اهر 
رنحد یده که برادر خود را به گناهی نکوهش کند تا گرفتار آن گناه نگردد نمی مرد». 
اویزان کردن زنگ رسول اه 3 فرمودند: « گروهی را که سگ با جرس (زنگ) همراهشان باشد 
بر جهارپایان فرشتگان همراهی نمی‌کنند». «جرس (زنگ) از ادوات موسیقی شیطان است». 
9 آرسول له 7 فرمودند: «کسی که در سه جمعه (بطور متوالی) از روی سهل‌انگاری نماز 
‌ * اجمعه را ترک کند. خداوند قلب او را مهر (نفاق) می‌زند». (سهل انگاری به معنی ترک نماز 
جمعه بدون عذر شرعی می‌باشد». 
ارسول ال فرمودند: «کسی که وجبی از زمین را غصب کند خداوند در روز قيامت ان وجب 
را از هفت زمین به گردن او مانند گردنبند قرار می‌دهد». غصب: آنچه به ستم وقهر گرفته شود. 
سخنی که باعث رسول اله َو فرمودند: « همانا بنده بی‌باکانه سخنی را بر زبان می‌اورد که موجب 
۱ ۳ سس سس 1 
زیاده‌گوبی در غیر رسول اله رک فرمودند: « در غیر ذکر خداوند زیاده‌گویی نکنید. همانا زیاده‌ گویی در غیر 
ذکر اله لا اذکر الّه باعث قساوت قلب (و سنگدلی) می‌گردد». 
دشنام گفتن حمّی رسول اله مت فرمودند: ( تب را دشنام مده زیرا او کناهان بنی ادم را از بين می برد 
۱ (تب) به همانگونة که کوره مواد ناخالص را از اهن. از بین می برد؛. 
7 5 رسول له َو فرمودند: 1 سه روز از برادر 
۱ 0 تا و ۱ که از مر 
زا اد دا 
دست کردن مرد رسول له ور فرمودند: «اکر شخص با سوزن آهنی در سر خود بزند بهتر است 
زنی را که برایش از اينکه زنی را که برایش حلال نیست دست زند». «من با زنان (نامحرم) 
حلال نیست هرگز مصافحه نمی کنم». 
0 ارسول اله ]13 فرمودند: « کسی که هبه‌اش را پس می‌گیرد مانند سی است که 
0 7 استفراغ می‌کند. سپس دوباره استفراغش را می‌خورد». « جایز نیست که شخص 
۳ حجبری را یحند سیس یشیمان شوه و هدیه‌اش را یس بکیردا: 
| کسی که دوست میدارد رسول اه جرک فرمودند: ( کسی که دوست دارد مردم پیش روی او قیام کنند. 
0 
۱ رسول اه 9و فرمودند: «هر انسانی (بنی آدمی) که نصیبی از زنا برای وی مقدّر شده حتما آن را 
ا ۱ پس زنای چشمان نگاه کردن (به نامحرمان) است» و زنای گوشها گوش کردن 
۱ (به محرمات) است و زنای زبان سخن (و کلام ناروا) است. و زنای دستها (داد وگرفت حرام 
است). همواره دل هوس می‌کند و آرزوی چیزی را در خود می‌پروراند و چه بسا شرمگاه آن را 
۱ تاد می‌کند با تکذیش می‌تمایدا ۰ج ان ارو باعل می‌شرد با خملی نمی کرد 
انس کردن رسول له رل فرمودند: + هرکس به سوی گمرآهی دعوت کند. همچون گناه کسانی که ز او 
کارهای محرم پیروی نمودند گناه میگیرد. مگر از گناهان آنها چیزی کم نمی شود». 
۱ ارسول الله ویر فرمودند: « شیطان را دشنام ندهید. و از بدی او (به اله) پناه برید». « یکی از 
۱ صحابهة کرام میفرماید: من پشت سر رسول هب بر مرکب سوار بودم ناگهان مرکب وی 
| دشنام دادن لفزید. من گفتم شیطان هلاک گردد. آنحضرت علوٍ فرمودند: نگو که: شیطان هلاک گردد. 
ا شیطان اگر چنین بگویی شیطان در نفس خویش خود را بزرگ میدارد تا اينکه مانند یک خانه 
میگردد. میگوید: به قوت وقدرت خود او را لغزانیدم. ولیکن بسم الّه بگی ۳ اگر بسم اله 
ابگویی او همچون مگس خرد وخوار وذلیل میگردد». 


حمعه 


عصب زمین 
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رسول الثه رل از نکاح شغار نهی فرموده است. نکاح شغار عبارت است از اینکه یک مرد 
نکاح شغار دخترش را به ازدواج دیگری در می‌آورد مشروط به اینکه او نیز دخترش را در عوض به 
زدراح وی دهد ضسا در این نوع نکاح مهریه (برای هیچ یک از دو دختر) تعیین نمی‌گردد. 
بخاطر مردم رسول اه فرمودند:ه خداوند متعال می‌فرماید: من بی‌نیازترین شریکان از شسرکم» هر کس 
عمل کردن انم رل دهد. او و شریکش را واگذار خواهم کرد». 
0 له و فرمودند: «برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان آورده است جارس 
بدون محرم که مسیری را که به اندازٌ یک روز به طول می‌انجامد بدون محرم مسافرت کند. 
ارسول له و فرمودند: ۱ برای هر میتی که نوحه خوانده شود به سبب آن نوحه» عذاب داده 
توا رل اک وی که ف له و کسی را که نوحه‌سرایی می‌کند و آنکه 
اً 
داخل شدن رسول له و فرمودند: وج پیازه سیر و کراث (تره فرنگی) بخورد 
در مسحد تباید در مسجد داخل گردد. زیرا هر آنچه که انسان را رهم فان بر از آن 
ای 
سوگند به ‏ رسول له فرمودند: «هر آنکس که به غیر دا سوگند باد کند به تحقیق که کفر با شرک 
غیر خدا ورزیده است» . «هر کس قصد سوگند خوردن دارد یا (صرفا) به اه سوگند یاد کند پا ساکت شود؛. 
سوگند به ارسول هه فرمودند: «هر کس طالمانه برای ازخود کردن مال مسلمانی سوکند یاد کند در 
دروغ حالی خداوند را ملاقات خواهد کرد که از وی خشمگین است». 
فسم خوردن رسول له که فرمودند: « از زیاده سو گند خوردن در خرید و فروش بیرهیزید. همانا سو گند 
در خرید فروش را رواج می‌دهد سپس برکت آن را از بین می‌برد» . «سوگند خوردن (به دروغ) رواج 
وفروش دهنده کالاست و از بین برنده برکت آ۵». 
بت رد رسول ال رو فرمودند: «هر کس خود رابه قومی تشبیه کند از ان قوم به حساب 
خود به دیگران خواهد آمد). #هر کس به عیر ما (مسلمانان) خویشتن را تشه کند از ما نیست». 
رسول لته فرمودند: « از حسد برحذر باشید. همانا همانگونه که آتش هیزم را می‌خورد 
حسد نیکی‌ها را میخورد». 
رسول له بل از گچکاری کردن و نشستن بر روی قبر و همچنین از ساختن بنا بر روی 
ها 
نشستن بر رسول له 128 فرمودنا اس 
ِِ اون ۳3۳9 تب «زمانی که خداوند 7 7 ۱ م/۱۳۳9 
نی هم آورد برای هر خائن و پیمان‌شکنی پرچمی افراشته می‌گردد و گفته می‌شود این 
0 فلان فرزند فلان است». 


غفلت از ذکر رسول اه َو فرمودند: « هیچ قومی در هیچ مجلسی نمی شنند که در آن مجلس ذکر ال 
عفعلت ار 


زد ی ای کت و دروه بر تام تال نمی رتم اه ان ما عا ان گناه 
اه عل ۳ ۳ 0 ۱ ۰ ۳ 9 2 5 1 
شمرده میشود. اگر خداوند بخواهد عذابشان میدهد واگر بخواهد کناهشان را می امرزد». 
رسول له 7 فرمودند: «سه (گروه)اند که ب پر آنها سوگند یاد می‌کنم و سخنی را به شما 
گدایی کردن می‌گویم» پس آن را حفظ کنید. رای رک راک ای ار 
دروازه‌های فقر را بر وی می‌گشاید». 
بان اک 
سس و 
افرمود. ور و هی فا اد رو ۱ نکنید وبر بیع برادرتان بیع 
انجام ندهید». (یعنی اگر برادر مسلمان شما معامله‌ای را انجام داده شما در معاملةٌ وی دخالت نکنبد). 








سل 


۳ له فرمودند: «هر کس صدای مردی را که در مسجد برای جستجوی گمشدة خود اعلان 
میکند بشنود باید که بگوید: خداوند گمشده‌ات را به تو بر نگرداند. مساجد برای این کار بنا نشده‌اند». 
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در انتظار اوست ترجیح می‌داد چهل (سال) همانجا بایسد ام از مقابل [نمازگذار] عبور نکنده. 

ز عصر رسول له 377 فرمودند: «+ هر کس نماز عصر را ترک کند (تمامی) اعمالش نابود می‌گردد». 

۵ رسول له و فرمودند: ( نماز مرزی است که میان ما و مشرکین منعقد گردیده است. لذا هر کس آن 

را ترک گوید به تحقیق که کافر می‌گردد». «فاصله میان شخص (مسلمان) و شرک نماز است». 

ارسول له 97 فرمودند: ( کسی که (دیکران را) به گمراهی فرا می‌خواند گناهانی که پیروان 

وع انجام می‌دهند بدون اینکه از (مقدار گناهان) آنها کاسته شود به او نیز تعلق می‌گیرد». 

«رسول 7 آب نهی فرمود». «رسول الّه لو از اشامیدن 

بصورت ایستاده منم فرمود». 4( بیامبرع و از پف کردن در نوشیدنی نهی کرده است». 

9 رسول اه َو فرمودند: (در ظرف طلا و نقره اب ننوشید و از پوشیدن لباس ابریشم و 

ظّ ولد ور دیباج بپرهيزید. زیرا این شایسته آنها (دنیاپرستان و دنیاطلبان و کافران) است و شما را 
اد ار ۱ 





با دست چپ شیطان با دست چپش می‌خورد و می‌نوشد». 
قطع صلةً رحم رسول اه فرمودند: «کسی که قطع صله رحم می‌کند هرگز در بهشت وارد نخواهد گردید. 
بخیلی در درود رسول اله َو فرمودند: « بینی بر خاک شود (خوار گردد) کسی که نام من (پیامبرجَیک) نزد او برده 
فرستادن بر مس ار 
مر __من درود نمی‌فرستد. 
سخن رسول اله م39 فرمودند: « همانا منفورترین و دورترین شمانسبت به من در روز قیامت از نظر 
ناشایست مقام یاوه‌گویان (بد اخلاق) وپرگویانی (که متکبرانه سخن می‌گویند) و متکبران هستند». 
نگهداری ارسول همه فرمودند: «هر کس بجز سک شکاری, با سگ مخصوص گله سکی را 
نگ یا را ۱ را ار ۱ 
ازار رساندن رسول له کر 9 «زنی گربه‌ای را زندانی کرد و کربه (از شدت کُرسنکی وتشنگی) جان 
به حیوانات ین کار) مستحق دوزخ گردید. «جانداران را به غرض نشان زدن نکشید). 
0 #رسول له راخوار و موکل آن را لعنت فرموده است» . (قباحت) خوردن یک درهم 
2 اربا در حالی که شخص می‌داند (بیشتر و) بدتر از سی و شش بار زنا کردن است». 
رسول له له فرمودند: «پنج گروه به بپهشت نمی شوند: | کسی که به شراب معتاد 
ای ۲۳مسلمانی که به سحر وجادو معتقد است. ۳ کسی که قطع صلة رحم کند. ِ( 
شراب کاهن ( غییگو وجادوگر). ۵ منت گذار (کسی که چیزی می‌دهد یا خدمتی اندک انجام می‌دهد 
وآنگاه منت می‌گذارد). 
دشمنی با ارسول له 5 فرمودند: « خداوند متعال می‌فرماید: هر کس با ولی (و دوست) من دشمنی 
دوستان خدا کند او را به جنگ فرا می‌خوانم». 
کشتن ذمی رسول له و فرمودند: «هر کسی شخص دمی (یا کسی که به بلاد اسلامی پناهنده شده) را 
يا پناهنده در به ناحق بکشد حتی بوی بهشت هم به مشام وی نخواهد رسید. در حالیکه بوی بهشت از 
ار را 
رسول لهج فرمودند: «کسی که (تمام) هم و غمش دنا (و دنیاطلبی) باشد خداوند فقر را 
دنیا طلبی را ری ان می‌دهد وکارش دشوار می‌گردد و از دنیا جز آنچه برایش مقدر شده» چیزی 
عایدش نمی‌شود». 
رسول اله ی فرمودند: ( چون بنده‌ای را دیدید که اللّه تعالی او را -با اینکه در گناه بسر می 
برد - آنجه از امور دنیا که دوست دارد میدهد. یقین کنید که این تعامل الهی با او استدراج 


ااسسستا ۰ ِ ات را تلاوت نمود: 7 عاضوا ما گرا یو فتحنا هم اباب 


کل وی يد ار سوت 4. ترجمه: [پس چون آنچه را 
که بدان پند داده شده بودند. فراموش کردند درهای همه چیز را بر آنان گشوديم تا چون به 
آنچه داده شده بودند شاد شدند نا گهان آنان را فروگرفتيم پس بکباره تومی شدند ). 






























































| # قی : اولین منزل از منازل آخرت. و برای کافر و منافق حفرة آتش, و برای مژمن بوستان است. | 
۱ تعدادی از اعمالی که موجب عذاب قبر می‌شوند. عبارتند از: پاک نکردن بدن از ادرار. سخن چینی. 
۱ از مال غنایم دزدی کردن» دروغگویی» خوابیدن در هنگام نماز ترک قرآن, زنه لواط ربا؛ پرداخت ۱ 
| نکردن قرض وغیره. اعمال زیر موجب نجات انسان از عذاب قبر می‌شود: عمل صالح خالصانه برای | 
| خداء پناه بردن به خدا از عذاب قبر, خواندن سور ملک و غيره. افراد زیر از عذاب آن در امان | 
او ار ۱ نا ۲ 





* دمیدن در صور : صور شاخ بزرگی است که اسرافیل آن را به دهان گرفته است و منتظر زمانی ۱ 

ِ می‌گوبند. خداوند می‌فرماید 

یی شور سوق تن تعوی وین اس اد ۹ (الزمر:0۸). (و در (صور» دمیده ِ_ِِ ۱ 

را و د و بعیین 
() م 

می گویند. ۱ 

ار می‌فرماید: یآ اش ی رت )هدرم :(. «سپس بار در صور دمیده ‏ 





با تمد ند ان بدمد. که به دمیدن اول نفخة الفزع 


جنانکه در حدیث ۳ است ] دوباره در صور دمیده خواهد شد که به این دمیدن نفخة البعث 


# وافاظوز :سپس خداوند بارانی را فرو می‌فرسند که به وسیلا آن اجساد مردگان [از استخوانی که (عجب ‏ 
الّب) نام دارد روییده و زنده] می‌شود و آنان تبدیل به مخلوقات جدید عریان پابرهنه و ختنه نشده می‌شوند که . ۱ 
فرشتگان و جنیان ام و یعنی مُحرم لبیک گویان» شهید در حالی , 
که خون او جاری است. انسان غافل در حالی که به لهو و لعب می‌پردازده زنده می‌شوند؛ زیرا یار و 
می‌فرماید: «یبعث کل عبد عل ما مات علیه» یعنی: هر بنده‌ای در همان حالی که از دنیا می‌رود برانگیخته می‌شود. . . 


۷» هضو ۰ سپس خداوند مخلوقات را برای حساب [اعمال] جمع می‌کند. آنها در روز عظیمی که | 
| مدت آن ها ار اه و همات مت ها هد ماندن آنها در دئیا همانند ساعتی است. . 
| حورشید تا فاصله یک میل نزدیک می‌شود. مردم به تناسب اعمالشان غرق در عرق می‌شوند. در آن روز | 
ضعیفان و متکبران با همدیگر بحث و جدال می‌کنند. انسان کافر با دوستشء شیطان و اعضای بدنش . 
ار اه ۱ و 
ود راک مبرد مکی تاد دی ای بر من کش نان 


(شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم». 
۱ جهنم با (۷۰.۰۰۰) ریسمان کشیده می‌شود و هر ریسمان را (۷۰.۰۰۰) فرشته می‌کشند. زمانی که . 
کافر آن را ببیند آرزو می‌کند که خود را فدا کند [تا از عذاب آن رهایی یابد]. يا اينکه تبدیل به خاک ! 


(۱) دمیدن هراس 
(۲) دمیدن زنده شدن (رستاخیز). 





شود. اما افرادی که از فرمان خدا سرپیچی کرده‌اند عبارتند از: اموال کسی که از دادن زکات خودداری 

" می‌کرد تبدیل به اب می‌شود که به وسیله آن داغ زده می‌شود. افراد متکبر در حالی که مانند مورجه 
| هستند محشور می‌شوند. انسان حیله گر کینه‌توز و غاصب رسوا می‌شوند. سارق به همراه آنچه دزدیده 
| است. آورده می‌شود. وحقایق ونهان‌ها برملا می‌شود. ِ در این روز پرهیزگاران بیم و خوفی ندارند. 
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بلکه این روز همانند نماز ظهر سپری می‌شود. ار میلست 4. (لأنیاء:۱۰۳. (وحشت بزرگ 
روز قیامت). آنها را اندوهگین نمی کند». 


۷ شفاعنت زره : که در روز محشر برای رفع بلا و مصیبت از مردم و رسیدگی به حساب از میان . 


ار مت ار لا ی ۱ 
که وارد آتش ار از آن و بالا بردن درجات. ۱ 










| همانند شفاعت برای بیرون آوردن مومنانی 





حساب + در روز قیامت 9 در دسته‌هایی به خدمت پرورد گارشان می‌شتابند. خداوند اعمالشان را 


به نا ها ال و 
علم عهد و پیمان. نعمت‌ها؛ چشم. گوش و قلب سوال می‌شود. کافر و منافق به علت توبیخ مخلوقات . 
ای دا ات رها را | 
| فرشتگان و اعضای بدن علیه آنان شهادت می‌دهند تا اعمال آنان ثابت شود و به آن اعتراف کنند. خداوند | 
ری را ی ار سا | 
| است. در اين هنگام به او می‌گوید: (سترتها عليك في الدنیا وأنا آغفرها لك الیوم»: (من در دنیا گناهان تو را 0 
پوشاندم. امروز من آنها را مورد عفو قرار می‌دهم). اولین کسانی که به حساب آنها رسیدگی می‌شود امت ۱ 
پیامبر مه هستند» و اولین عملی که به حساب آن رسیدگی می‌شود نماز ونخستین جریمه‌ای که در بارة | 
ار ۱ 

















* پرواز نامسه‌های اقصال . سپس نامه‌های اعمال به پرواز در می‌آیند. آنها نامه‌ای را می‌گیرند که لایغایز ۱ 
صَرو ره لصا «کبد+». «هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرونگذاشته مگر اينکه آن را به شمار آورده , 
| است». فرد ممن نامه اعمال را با دست راست» و فرد کافر و منافق آن را با دست چپ و از پشت سر می‌گیرد. 
# ترازو + سپس اعمال مردم با ترازوی حقیقی که دو کفه (پله) دارد. وزن [سنجیده] می‌شود تا : 
9 براساس آن اعمال به آنان پاداش دهد. اعمال موافق شرع و خالصانه برای دا باعث سنگینی 0 
کفة آن مد ار اعای که مر ی کف ان منود (لا له زلا ال ۰ اخلاق نیک. ذکر | 
9 با عباراتی مانند: احمدلله. سبحان الّه وحمده سبحان الّه العظیم. و مردم پراساس اعمال نیک و . 
بان مود اری فا مرن 





* حوض : میس مامال وارد وی مي‌شوند کی که ار آن نوشن هرگ نسته تشنه نخواهد شد. هر 
پيامبن یک حوض دارد که حوض محمد هه از همة آنها بزرگتر است. آب آن سفیدتر از شیر . 
شیرین‌تر از عسل و خوشبوتر از مشک است. ظرفهای آن از طلا و نقره و به تعداد ستارگان است. طول . 





| آن از ایله حر ارت اعد اد سای ات اد ال ا بر کرد ارت ات 





| * آزمایش مومنان : در پایان روز قیامت کفار به دنبال خدایانی که می‌پرستیدند به راه می‌افتند. [خدایان] آنها ‏ 
۱ را همانند رمه‌های چهارپایان بر روی پاهایشان یا صورتهایشان به سوی آتش می‌برند و جز منافقان و مژمنان ۱ 
ی ری ار دا را ۱ 
اور دکار نان هستیم.) خداوند ساق خود را آشکار می‌کند و ممنان خدای خود را می‌شناسند» به جز منافقان ۱ 
| همگی به سجده می‌افتند. خداوند - تعالی - می‌فرماید: یر وم یف عن ساق یعون ٍل آلسجود فلا یسیع 2 یو 46 ۱ 
| (لقلم:6۲). «روزی را که خداوند ساق خود را برهنه می‌کند» و دعوت به سجود می‌شوند اما نمی‌توانند سجود . 
ار زا ۱ 
| سپس خداوند صراط را بر پا می‌کند و به مومنان نور عطا می‌کند و نور منافقان را خاموش می‌کند». ۱ 


۱ # ص اف : پلی است که بر روی جهنم کشیده شده است تا مزمنان از روی آن به سوی بهشت عبور کنند 

پیامبر و آن را چنین توصیف کرده است: (مدحضة مزلة» علیه خطاطیف وکلالیب کشوك السعدان ... دق 
من الشعر: واحد من السیف» «سست و لغزنده است. دارای قلاب‌ها (جنگک‌ها) وچنگالهابی مانبد غار | 
| سعدان ...از مو پاریکتر و از شمشیر برنه‌تر است» به روایت از صحیح مسلم. بر روی آن به مومنان به اندازة , 
اعمالشان نور داده می‌شود. بیشترین آن به اندازة روشن کردن کوهها و کمترین آنها جهت روشن کردن تا فاصله 
| انگشت شست پای فرد است. سپس این نور راه را برای آنها روشن می‌کند. آنان متناسب با اعمالشان از روی | 
آن عبور می‌کنند. فرد مژمن در یک چشم به هم زدن. همانند برق, باد. پرنده بهترین اسبها از روی آن عبور . 
۱ می‌کند. (از میان مردم گروهی بی‌تردید نجات می‌یابند. گروهی ضربه می‌بینند و آویزان می‌شوند وگروهی نیز , 
به داخل جهنم می‌افتند). متفق علیه. اما منافقان که هیچ نوری ندارند برمی‌گردند پس میان آنها و مزمنین دیواری , 
# آآشي : ابتدا کفاره سپس مومنان سرکش وطغیانگر و در پایان منافقان به داخل آن فرو مافتند. جهنم. 


رای در دار ات ای ال ۱ رای از نی دیا دیدن ات بت اسان کادر در آن درگ | 
| ی‌شود. تا عذاب [بیشتری] را بجشد. فاصله بین دو شانه‌اش بمسافت سه روز راه و دندانهادش همانند کوه آحد | 





| است. پوستش خشن وکلفت ی‌شود. نوشیدنی آنها آب داغی است که روده‌هایشان را تکه تکه می‌کند. خوراک | 
آنهاه میوة درخت زقوم» زردابه وخونابه است. آسان‌ترین عذاب آن عبارت است از اینکه کف پای گناهکار را : 
۱ روی دو تکه اخگر ی‌گذارند. شدت گرمای آن به حدی است که مغز او به جوش ی‌آید. عمق آن به حدی ۱ 
ااست که اکر تووادی در آن اندا عنه شود فل ار آن که به کف آن رسد( ساله حواهد شد. مواد سوختی | 
آن: کفار وسنگها هستند. هوای آن باد گرم وسوزان [سموم] وسایه آن بسیار داغ [یحموم] است» همه چیز را : 
فروی‌بلعد» وهیچ چیزی را باق نمی‌گذارد» پوست‌ها را ی‌سوزاند وبه استخوان ی‌رسد؛ وبر قلب‌ها چیره ی‌شوده . 
وراد راب ستوه وشکوه وادار قکند. اقفر( (۱۵ قر وارد آن تشون بوشش آن از انش است. | 
۱ نمونه‌هایی از عذابهای آن عبارتند از: ورم کردن پوست له ۱ 


۷ قنطره [ و ] : پیامبر جٍ فرمود: (موّمنان | زآتش جهنم رهایی م‌یابند ودر «قنطره" پل [فاصله‌ای] بین . 
بهشت و جهنم نگه داشته ی‌شوند و به خاطر بعضی از ظلمهایی که در دنیا کرده‌اند تنبیه و مواخذه ی‌شوند. تا : 








۱ و ی با 
۱ ۳ می کنند) بخاری این حدیث را روایت کرده است. ۱ 





یاقوت و مروارید و خاک آن زعفران است. (۸) در (دروازه) دارد که عرض هر در مسیر سه روز پیاده‌روی . 
است. اما این درها پر از جمعي ت هس تن را و هس 


اختلاف زمین و آسمان است. را فا ان در بهشت از آن . 
سرچشمه ی‌گیرد. سقف آن عرش پروردگار است. جویهای آن بدون شکاف جاری هستند. فرد مومن هر . 
طوری که بخواهد آنها را به جریان در می‌آورد. جویهای آن از عسل» شیر» شراب و آب پر هستند. . 
اه ال یو نزدیک و در دسترس هستند. رات ضمیمه‌ای ساخته شده از مروارید» وجود ۱ 

۱ دارد که عرض آن (:1) میل است. در هر گوشه‌ای [از این ضمیمه] خانواده‌ای وجود دارد. ساکنان آن بی‌مو . 

| دارای چشمان سرمه کشیده هستند. جوانی آنان زوال ناپذیر است. لباس‌های آنان نیز هرگز نابود وخراب | 

۱ نمی‌شود. 0 ادران مدفوع و هیچ‌گونه کثافق نیست. شانه‌های موی آنان از جنس طلاست. عرق آنها . ۱ 
ار زنهای ان زیبارو پاکره» دارای اصل وذسب و همسان هستند. او ی که زار آن | 

۱ می‌شود پیامبرمانص و پیامبران دیگر هستند. حداقل مرتبه آن است که فرد درخواست چیزی را بکند» ۱ 

در مقابل به او ده برابر درخواست او را بدهند. خادمان بهشت» نوجوانان جاودانه همانند مروارید . 

| پراکنده هستند. بزر کترین نعمت‌های آن عبارتند از: رویت خداو: ۱ 







نماز بدون وضو صحیح نمی‌باشد و باید این وضو با اب پاکی باشد که اصالت و ماهست 
خود را حفظ کرده باشد مانند اب دریا. چاه‌ها. چشمه‌ها و رودخانه‌ها. 


نکته ات ب کم به محض بر خورد با نجاست. نجس می‌شود. ولی آب زیاد که بیشتر 
است یود رت ویب ی سوم ی ی ی 


وضو با بسم ال آغاد مشود ام ۳ را بشوید. و برای کسی 
۳ بیدار می‌شود بر سه بار ‏ تشه | نو تک شده است: 

کته پیشتر از سه بار نز شستن دز هر یک از اعضای وضو مکروه است. 

سپس واجب است که یک بار اب را در دهان بگرداند. و سه بار بهتر است. 

دو نکته : ۱- در مضمضه کافی نیست که فقط اب را وارد دهان بکند و سپس آن را بیرون بریزد . 
بلکه باید آب را در داخل دهان بگرداند. ۲- هنگام مضمضه استفاده از مسواک مستحب است. 
سپس واجب است که یک بار آب را در داخل بینی وارد کند. و سه بار بهتر است. 

نکته : در استنشاق فقط وارد کردن آب به داخل پینی کافی نیست. بلکه باید از طریق نفس کشیدن آب را 
به درون بکشد. سپس با نفس آن را خارج کند نه با دست. و یک بار واجب است و سه بار بهتر است. 


سپس واجب است که یک بار صورتش را بشوید. و سه بار بهتر است. جاهایی از صورت 
که واجب است آن را شست عبارت است از: از گوش تا گوش به لحاظ پهنا. و از جانه تا 
محل روییدن طبیعی موی سر به لحاظ درازا. 

نکته : وقتی ریش زیاد باشد انگشت فرو کردن در لابه لای آن مستحب است. و اگر کم باشد واجب است. 


سپس یک بار دستانش را از انگشتان تا آرنج بشوید. و سه بار بهتر است. 


نکته : شستن دست راست قبل از دست چپ مستحب است. 


ی ی بکند و با انگشتان 
شست خود ظاهر گوش را مسح کند. و تمام اين کارها فقط یک بار انجام می‌گیرد. 

چند نکته : ۱- جایی که مسح آن واجب است از پیشانی به طرف بالای سر می‌باشد. 

مس سب رس سر بر ات ۳- وقتی سر مو نداشته باشد. پوست 
آن باید مسح شود. 6- مسح سفیدی پشت گوش واجب است. 


سپس واجب است یک بار پاها را همراه قوزک بشوید. و سه بار بهتر است . 





چند نکته : ۱- اعضای وضو چهارتا هستند که عبارتند از : الف - مضمضه و استنشاق و شستن صورت.. 
ب - شستن دستها. ج - مسح سر و گوشها. د- شستن پاها به همراه قوزک. ترتیب میان این اعضا واجب . 
است و جاو افتادن یکی از نها بر دیگری وضو را باطل می‌کند. ۲- - باید شستن اعضا پشست سر هم و ۱ 
متوالی باشد. وضو با رها کردن شستشوی قسمتی از اعضا تا خشک شدن اعضای قبلی باطل می‌شود. 

که( «آشهد آن لا له لا اه وحده لا شریک له. وأشهد آن محمدا. 
عبده ورسوله». «شهادت می‌دهم-که عبودی بحی خیر از خدای پگانه نیست. بگانه و بدون شریک . 
است. و شهادت می‌دهم که محمد ی بنده و رسول و فرستاده اوست». ۱ 


وفتی خواستی نماز بخوانی. «(اله ار ار را امام تمام تکبیرات نماز 

را باصدای بلند می‌گوید تا کسانی که پشت سر او هستند صدایش را بشنوند. و سایرین به صورت 

آرام و زیر لب می‌گویند. و انگشتان دستش را به هم چمانده و دستنش را هنگام گفستن أذ ابر تا 

کنار گوشهایش بالا می‌برد. و ماموم نیز بعد از اتمام تکبیره‌ی الاحرام امام اه اکبر می گوید. 

نقه ‏ واحب است که ارخان نماز را باصدای بلند بگوید و این واحب کلامی نا حدی است که 

خود نمازگذار در نمازهای سری صدایش را بشنود و حداقل بلندي صدا در نمازهای حهری این است که دیگران 
صدای او را بشنوند. و حداقل آرام و آهسته خواندن در نمازهای سری این است که صدای خود را بشنود. 


و با دست را و ستش دست يا ساعد چپش را بگیرد و روی (يا زیر) سینه بگذارده و چشمانش را 

به محل سجده بدوزد سپس با بعضی از دعاهایی که در سنت آمده است» شروع کند مشل: 

دستخانک للم وتحنرک وتبارک اسفک وتعالئی جک ولا له غیرک». «یروردگٌارا ن تواز هر 
7( ب 

و معبودی بحق غیر از کی وجود ندارد». ) ی اب ی که لاوس مس 1 
که 

قرائت نمی‌کند. بلکه مستحب است که هنگام سکوت امام و نمازهای که جهری نیست. سوره 

فاتحه را بخوانده سپس آنچه را که از قرآن می‌داند و ممکن است بخواند. امام نماز صبح و دو رکعت اول مرب 
و عشارا به صورت جهری می‌خواند و بقیه نمازها را سری می‌خواند. نکته : مستحب است که طبق ترتیب قرآن» 
آن را در نماز بخواند و عکس آن مکروه است. و معکوس کردن ترتیب کلمات یا ایات یک سوره حرام است. 


سپس اله اکبر می‌گوید و دستانش را بالا می‌برد و بعد به رکوع می‌رود و دستانش را بر 

ای ها 

و سرش را در راستای پشتش قرار می‌دهد. سپس سه بار می‌گوید : «سبحان ربی العظیم». 

( یعنی : پاک و منزه است پروردگار بزرگ من» و با اين رکن به یک رکعت می‌رسد. 

تکته : هنگام اه اکبر گفتن و بیان ( له لمن حمده) «شنید کسي را که ستايش او کرده در اثنای بلند شدن و 
انتقال به مرحله بعدی است. نه قبل از آن, و نه بعد از آن, و هنگام له اکبر گفتن در سایر تکبیرهای نماز این 
گونه است. و اگر ؛ ی با 


سپس سرش را بلند می‌کند در حالی که می‌گوید اد 
وقتی که در حالت ایستاده تعادل پیدا کرد و می‌گوید : «ربنا ولک الحمد» «پروردگار ما سپاس تو 
راست». «حمداً کثیراً طیباً مبا رک فیه ملء السموات وملء الارض وعلء یت 
سپاس فراوان و مبارک به ری آسمانها و زمین و پری هر چیزی که بخواهی بعد از آن . 

نکته : هنگام گفتن «ربنا ولک الحمد» بعد از پایان برخاستن از رکوع ۳ بر حواستن 


سپس اله اکبر گویان به سجده می‌رود و بازوانش را از پهلویش» و شکمش را از رانهایش جدا نگه 
می‌دارد و دستانش را در راستای شانه‌هايش قرار می‌دهد و انگشتان دست و پاهایش را به طرف 
فبله ند دانله سس کول «سبحان ربی الاعلی». «پاک و منزه است) پروردگار بلندمر تبه من). 
نکته : واجب است که سجده بر هفت عضو باشد: سر پاهاء دو زانی دو دست. پیشانی و بینی. 





ببس له اک وان مرس رالد م‌ص و میس سست مان در ماه در صورت 
کارت ایح رای کی ان و یواست ارات نله دارد ۳ 
گونه‌ای که انگشتان آن رو به قبله باشد. ۲-هر دو پایش را راست نگه دارد و انگشتان پایش را 
به طرف قبله بگرداند و بر پشت پاهایش بنشیند. و سه بار بگوید: «ربٌ اغفر لی». «پروردگارا مرا 
بیامرز» «وارحَمُنی واجبّرنی وارفعنی وارژقنی وانصرنی واهدنی وعافنی واعف عنیا. 
سس مان محجله اول له کل و له اک وان سس رالد فد رب هب ایس ند 
شود و راست بایستد. من خی ارت اد 
نکته : هنگام خواندن سوره فاتحه وقتی است که ایستاده باشد» پس ار قبل از ایستادن کامل. » شروع به فاتحه 
کرد اعاده و تکرار نماز بعد از راست ایستادن واجب است. وگرنه نماز باطل است 


اس« 99« 

و دست چپ را بر ران چپ قرار می‌دهد. و انگشت کوچک و انگشت بعد از آن را جمع 

می‌کند و انگشت میانی را با انگشت شست حلقه می‌کند و با انگشت اشاره. اشاره می‌کند و 

می‌گوید:. «التحیّات لله والصلوات والطینات السْلام علیک أما ای وَرحفا اه وترگافه 

الستلامْ ما عبّاداللّه الصّالحین» اشهد آن لا اه الا اه وأشهد ان تحت ۶ 2 

۱ «درود و سلام بر پروردگار, و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو ای رسول 

خد و سلام و درود خداوند بر ما و بندگان خداء شهادت می‌دهم که معبودی بحق غیر از 

خداوند یگانه وجود ندارد و شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست». 

سپس الّه اکبر گویان برای رکعت سوم و چهارم بلند می‌شود و دستانش را بلند می‌کند. و بقیه نماز را اینگونه 

۱ 


سپس برای تشهد آخر- اگر نماز سه رکعتی - يا چهار رکعتی باشد -می‌نشیند که صورتهای 

مختلفی دارد که همگی آنها صحیح می‌باشند: ۱- پای چپش را بستر پای راست می‌کند و آن 

را زیر ساق پای راست قرار می‌دهد و پای راست را مستقیم نگه می‌دارد. و نشیمنگاه را به 

زمین بچسپاند ۲- بر پای چپ بنشیند و ان را از زیر ساق پای راست بیرون بیاورد. و پای 

راست را بخواباند و نشیمتگاه را به زمین بجسیاند. ۲سر بای تب ندز آن را آن مان 

ساق و ران پای راست بیرون بیاورد و نشیمنگاه را به زمین بچسپاند. و این حالت نشستن جز 

و ۰ و ار 

نک حمه تجید البرک علی محکاوعلی آل محقر کت باکت علی ابرهيم وعلی آ 

آبرهیم و ما پروردگارا ! بر محمد و ال محمد درود بفرست جنانکه بر ابرهیم و 

آل ابراهیم درود فرستادی. بی گمان که تو ستوده صفات. و در ذات خود عظیم 

رت ب کال سار اسان کنده‌ای) بروردکارا اي محما و ال محمد برکت نه سانچه برعت نهاده‌ای بر 
ابراهیم و بر آل ابراهیم. بیگمان که تو ستوده صفات. و در ذات خود عظیم و (نسبت به بندگان بسیار احسان 
کننده‌ای)». و بعد از این مستحب است که بعضی از دعاهای آمده در سنت را بخواند از جمله: «آعوذ باه من 
غذاب النان وعذاب القب وفتنهٌ المحیَا والمَمّات. وفتنة المسیح الدجال». «خداوند از عذاب جهنم و عذاب قبر و 
بلاهای دنب و آخرت و فتنه مسیح دجال به تو پناه می‌برم». 


سپس سلام می دهد ابتدا از طرف رات هی کول «السلام علیکم ورحمتءٌ اللّه 
و سپس از طرف چپ سلام می‌دهد. 
وقتی که سلام داد در حالی که در محل نمازش نشسته است دعاهای وارده در سنت را بخواند. 





8 خداوند. بجر بت با و مذموم دانسته‌اند. خداوند تعالی 
0 0 یک ما لاَعَُود () کر ما عند ال آن 
َو ما لا تفع لصف : ۳-۲. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا 
ها : ‌ِ ااضا ری ور هرا مستحوی 
#ز مه علم. عمل کر دن است وا 
۷ بگوئید که عمل نمی‌کنید» . ابوهریره له می‌گوید : (علمی که بدان عمل 
و و و و و و و و و و هه و هه واه واه او و و وا وود نمی‌شود . همانند گنجی است که در راه خدا انفاق نمی‌شود). ۱ 
فضیل له می‌گوید : (عالم همچنان جاهل باقی می‌ماند تا اینکه به آنچه فرا گرفته 
است» عمل نماید)» مالک بن دینار یله می‌گوید: (فردی را می‌بینی که در سخن 
گفتن هیچ اشتباهی ندارد. اما اعمال او همه خطا و اشتباه است). 


برادر و خواهر مسلمان : 





خداوند خواندن این کتاب سودمند را برای شما ممکن و آسان گرداند و نتبحه خواندن آن را 
که همان عمل به آنچه در آن آمده . می‌باشد. برای شما بر جای بگذارد . 

#۶ در این کتاب مقداری از قرآن کریم و ترجمه می ال اه نار نت د عا 
5 ۲ | ار سا ا ار ا اه انا ی ها اه 
می‌خواستند (۱۰) آیه را برای آنها بخواند و تا زمانی که به آنها عمل نکرده بودند از ایشان 
درخواست خواندن ده آیه دیگر نمی‌کردند. تا علم و عمل آن ده آیه را درک نمایند. و 
می‌فرمودند: (ما علم و عمل را یاد گرفتیم). همچنین شرع نیز بر اين امر تأکید دارد. ابن عباس 
در ۱ سوه حقَ تلاوتهه 6 (لبقره ۳ می کوید ۰ ان را جتان که شایسته ان است 
می‌خوانند». فضیل یلته می گوید : قرآن فقط برای عمل کردن به آن نازل ساده است, در صالبکه 
مردم خواندن آن را عمل می‌دانند. 

۳ هم دا اقلا ات ام لد فد سر رال اه 
امری را فرا می‌گرفتند به پیروی از حدیث پیامبر ولو و بیم از عذاب دردناک آخرت. آن را اجرا و 
[مردم را] به سوی آن دعوت می‌کردند. پیامبر وه می‌فرماید : (زمانی که شما را به چیزی امر می‌کنم 
در حد امکان و توانایی‌تان آن را اجرا کنید و اگر شما را از چیزی نهی کردم پس از ال در کل 


عجرم ص هر مس رح هت حصفی ص 
(بخاری وسلم). خداوند می‌فرماید : لیخد زین یاون عَن آمروه آن تصیم نتنة هه ی ۱ 
لیم که (انر ۳ ۱ پس آنان که فرمان او(پیامبر می) را مخالفت می‌کنند. باید بترسند از اينکه فتنه‌ای 


1[ 
- ام المومنین ام حبیبه غثا از پیامبر یله روایت می‌کند که ایشان فرمودند : (هر کس در 
شبانه روز (۱۲) رکعت نماز به جا بیاورد به جای [پاداش] آنها خانه‌ای در ت برای او 
ساخته می‌شود) (سلم. ام حبیبه نله می‌گوید : از زمانی که این سخن را از رسول اد مه جک شنیدم 

هرگز آنها را ترک نکردم. 
- ابن عمر م این حدیث را روایت می‌کند : (ما حق امری مسلم له شیء یوصی فیه ٍ 
ثلاث لیال ال ووصیته مکتوبة). (سلم» 


سپس می‌گوید از زمانی که اين حدیث را از رسول اه 37 را شنیدم. هیج شبی بر من 
نگذشت مکر آنکه وصیت نامه‌ام پیش من بود. 

- امام احمد ععنه می‌گوید : (هر حدیثی را که نوشتم به آن عمل کردم. حتی آن حدیث 
پیامبر را شنیدم که ایشان حجامت (خون گیری] کرد و به آباطیبه یک دینار داد. من هم هنگامی 
که حجامت کردم به فردی که اين کار را برای من انجام داد یک دینار دادم. 

- امام بخاری عنته می‌گوید : (از زمانی که شنیدم غیبت تردن حرام است هرگز غیبت نکردم. من 
آمیدوارم که در حالی به ملاقات پروردکار بروم که مرا به حاطر خیبت کردن سرزنش و محاسبه نفرماید). 

- در حدیث آمده است : (کسی که پس از هر نمازی آیه الکرسی را بخواند تا زمان 
مرگ چیزی دیگر او را از دخول در بهشت منع نمی‌کند) ایمتی. ستن لکبری» ابن القیم. بت 
می گید : (شنیده‌ام که شیخ الاسلام اين تیمیه گفته است: خواندن آیه الکرسی پس از هر نمازی 
را هرگز ترک نکردم مگر آنکه آن را فراموش کرده باشم یا امری از این قبیل روی داده باشد). 
# بعد از علم و عمل, باید [مردم را] به سوی آنچه خحداوند به شما ارزانی داشته است دعوت کرد: و 
نباید تواب از خود و نیکی را از دیگران دریغ کرد. پیامبر 357 می‌فرماید : (کسی که [فرد دیگری را 
به سوی خیر و نیکی راهنمایی می‌کند. همانند کسی است که آن نیکی را انجام می‌دهد) (سلم: 
همچنین می‌فرماید : (بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد) (بخاری». 
همچنین فرموده است : (سخنان و عقاید مرا حتی اگر یک آیه از قرآن باشد به دیگران برسانید) 
(بخاری وسلم) با افزایش ترویج خیر و نیکی: تواب شما نیز بیشتر و افزون‌تر می‌شود و نیکی‌ها در دنیا و 
پس از مرگ برای شما استمرار می‌یابد. پیامبر 7 می‌فرماید : (هر گاه انسان از دنیا برود اعمالش از 
او جدا می‌شوند [ثواب هیچ عملی به او نمی‌رسد] به جز سه چیز که عبارتند از : صدقه جاریه. 
علم نافع که به وسیلة آن به دیگران سود برساند و فرزند صالحی که برای او دعا کند) نسلم؛ 
4 هشدار: در هر روز بیش از (۱۷) بار سورة حمد را می‌خوانیم در آن از شر کانی که به آن خحشم 
و غضب گرفته شده است و گمراهان [به خدا] یناه می‌بريم. اما در اعمال» همانند آنان رفتار می‌کنیم. 

از آموختن خودداری می‌کنيم تا جاهلانه عمل کنیم. این کار همان عمل نصاری(مسیحیان) 
گمراه است. يا اينکه یاد می‌گيريم اما به آن عمل نمی‌کنیم ته اين نیز شیوء و رفتار بهود مورد 
غضب و خشم پروردکثار است. 

از خداوند می‌خواهيم ته به ما و شماء حلم سودمند و عمل صالح عنایت نفرماید. 


وألّه ورس له اعلم . وصلی اه وسلم علی سیدنا وحبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. 





ختوسي 


تفسبر سه جزء آخر فرآن کریم ( قد سمع. تبارك, عم )و به ضمیمه‌ی آن احکامی مهم برای هر مسلمان 


